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 قدمه ناشر م
 

 و المهدیين و سلم تسليماً.   والحمد لله رب العالمين، و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمة 

كنيم كه زحمت ترجمه و ویراستتاری این كتاب نفيس را برعهده گرفتند. به تشتكر می  )ع(از گروه مترجمين و ویراستتاری انصتار امام مهدی  
این خاطر كه بحث احكام، بحث دقيقی استتت و عبارات آن دقيق استتت، لذا ستتعی شتتده از عبارات ستتاده و روان و درعين حال تخصتتصتتی 

خواننده گرامی تقاضا داریم كه پيش از عمل به مضمون كتاب، به متن عربی آن مراجعه كند؛ و در جایی كه ترجمۀ استفاده شود؛ همچنين از 
مطلب، ظاهر روشتنی ندارد، به متخصتصتين احكام )كارگروه شترایع مؤستسته رستمی واروين ملكوت( مراجعه كند تا دچار اشتتباه در برداشتت 

 نشود.

توستط مترجم در   - (ع)از انتشتارات انصتار امام مهدی  -كتاب احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب    برای درک بهتر مطالب، توضتيحاتی از
پاورقی اضتافه شتده استت؛ همچنين توضتيحات مختصتری در متن كتاب افزوده شتده و آن نيز در كروشته قرار گرفته استت. اميد استت كه این 

 قرار گيرد. )ع(الحسناحمدو وصی ایشان سيد  )ع(تلاش، موردپذیرش امام مهدی 

)ع( انتشارات انصار امام مهدی 

 الرحمن الرحيم الله بسم



 
 

 تقدیم
     مقدمه نویسنده

 

 والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

 

 :هذا الكتاب

 :دربارۀ این كتاب  

والحرام، للعالم الفاضرل والولي الناصرلآ  ل محمد )ع( أ ي  هو )شررائع الإلار(م( م مسرائل الح(ل  
القالاررررم نجم الدين  عفر  ن الحسررررن )رحمد الله( وقد  ذل ما  ولاررررعد لمعرفة أحكام شررررريعة 
الإلارر(م من روايات الرلاررول والأئمة )ع(، ولكند اخ م م مقام وتردد م آخر   عن تقصررن  ل عن 

 .قصور   لابيل لد على دفعد

)احكام و شرایع اسلام در مسائل مربوط به حلال و حرام(  «الحلال و الحراملاسلام فی مسائلاشرائع»
 بن حسنالدین جعفرابوالقاسم نجم ،)ص(دمحم   و خيرخواه آل دلسوز نوشتۀ دانشمند فاضل و دوستدار

هروایات پيامبر و    طریق  احكام شریعت اسلام از  شناخت  است. او برای وان داشت انجام داده آنچه در ت  )ع( ائم 
د شده است؛ البته این خطاها نه    است، اما ، بلكه از روی عمددر بعضی موارد به خطا رفته و در مواردی نيز مرد 

 است. به دليل كوتاهی )فكر( بوده و راهی برای دفع آن نداشته

وقد قمت  تصرحيحد و يا  أحكام شرريعررررررة الإلار(م  ما عرفتد من الإمام المهدي )ع(، و حسر  
 ين مرا يقرال وحلررررر أهلرد وحرا  وقترد وا  أحيرل مرا لم يحن وقترد إلى 

 
مرا أمرني الإمرام المهردي )ع( أ  أ

 )ع(:وقتد، ومن يخالف هذه الأحكام فهو يخالف الإمام المهدي 

مْ ِ الْ  وَ ﴾ الأنبياء:﴿قَالَ رَبِّ احْك  حْمَن  الْم سْتَعَا   عَلَى مَا تَصِف   .112حَقِّ وَرَ ُّنَا الرَّ

 شریعت اسلاماحكام  تصحيح و آموختم ایشانبر اساس آنچه از و )ع(  به دستور امام مهدیاین كتاب را 
كنم و آنچه را  ش موجود و زمانش رسيده است بيانرا كه اهلعلومی  ایشان مرا امر فرمودند تا .را بيان نمودم

مخالفت كرده  )ع(یكس با این احكام مخالفت كند با امام مهد هر؛ و به وقتش موكول كنموقتش نرسيده 
 :است

 



كنيد از او یاری میمی توصيف آنچه بر ما مهربان است و پروردگار كن، داوری به حق خدایا: گفت)
 .(1)(واهيمخ

)ع( من التقصررن، والاررمل الله أ  يلفر لي ما تقدم من  ن  وأعتذر إلى الله ورلاررولد والإمام المهدي  
 .وما تمخر

خواهم كه گناه خواهم و از خدا میعذر می (ع)به خاطر كوتاهی، از درگاه خداوند و رسولش و امام مهدی
 گذشته و آیندۀ مرا ببخشاید.

 :يا عظيم إغفر لي الذن  العظيم إند   يلفر الذن  العظيم إ  العظيم

رَ وَي تِمَّ نِعْمَترَد  ﴿إِنرَّ  خَّ
َ
ا ترَم َ  وَمرَ نرِ

مَ مِنْ َ نْ دَّ ا تَقرَ ََّ  مرَ نًِنراُ ي لِيَلْفِرَ لرََ  ا ا لرََ  فَتْحراُ م  عَلَيرَْ   ا فَتَحْنرَ
سْتَقِيماُ﴾ الفتلآ:  .2-1وَيَهْدِيََ  صِرَاطاُ م 

 المذن  المقصر 

 هر ق1٤2٦/ شعنا  /  1٥أحمد الحسن 

 
 :بخشدنمی بزرگجز  ،بزرگ را گناهچراكه  ای؛مرا ببخشبزرگ  گناه !بزرگای خداوند 

ببخشد و نعمتش را بر تو  را تو آیندۀتا خداوند گناه گذشته و *  آشكار فراهم ساختيم گشایشی ما برای تو)
 . (2)(فرماید تتمام كند و به راه راست هدایت

 كار تقصيركارگنه 
 احمدالحسن

 ه. ش( ۱۳۸۴شهریور  ۲۸)ه. ق ۱۴۲۶شعبان   ۱۵

 
 112انبيا:  -1
 2و  1فتح:  -2
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 شرائع الإسلام 
 (  الجزء الأول  )

 

 اسلام شرایع
 )جلد اول( 

 
 كتاب ال هارة

 كتاب الص(ة

 كتاب الصيام

 كتاب ا عتكاف

 كتاب طهارت
 كتاب نماز
 كتاب روزه

 كتاب اعتكاف
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 كتاب الطهارة 
 كتاب طهارت 

التيمم على و د لد تمثن م الارررحناحة الصررر(ة، وكل واحد ال هارة: الارررم للوضررروء أو اللسرررل أو 
 .منها ينقسم إلى: وا   وندب

م،  ف اگونهبهطهارت: نامی است برای وضو، غسل یا تيم   نمازخواندنها مجاز به يلۀ آنوسبهی كه مكل 
 باشد: واجب و مستحب. ها دو نوع میهركدام از آن (1)شود.می

  لصرررر(ة وا نرة، أو طواف وا ر  أو لمة كترا رة القرآ  إ  و ر ، فرالوا ر  من الوضرررروء: مرا كرا
 .والمندوب ما عداه

اگر  وضتوی واجب: وضتویی استت كه برای نماز واجب، طواف واجب یا لمس كلمات قرآن )نه حركات آن(،
 باید انجام شود، و در غير این موارد، وضو مستحب است )مانند قرائت قرآن و ورود به مسجد(. (2)واجب باشد

 

والوا   من اللسرررل: ما كا  لأحد الأمور الة(ثة، أو لدخول المسرررا د أو لقراءة العزائم إ  و نا  
المستحاضة إ ا وقد يج  إ ا  قي ل لوع الفجر من يوم يج  صومد  قدر ما يلحسل الجن ، ولصوم  

 .غمة دمها الق نة، والمندوب ما عداه

گانۀ بالا )نماز واجب، طواف واجب و لمس هایی است كه برای انجام یكی از امور سهغسل واجب: غسل
هایی كه سجدۀ واجب دارند( اگر كلمات قرآن در صورت وجوب( یا برای ورود به مساجد یا خواندن عزائم )سوره

اندازۀ یک غسل د انجام شود؛ همچنين در روزی كه روزۀ آن واجب باشد و شخص جنب بهواجب شده باشند، بای
شود؛ همچنين برای روزۀ زن مستحاضه كه از او به مقدار دم وقت داشته باشد، غسل، واجب میتا طلوع سپيده

 
می نيستت كه طهارت شترعی محستوب نمی -1 ف با آن نمیمقصتود آن وضتو، غستل و تيم  می كه زن حائض  شتود و مكل  تواند نماز بخواند، مانند وضتو و تيم 

)احكام كند. شتوید و نيت قربت با عنوان خاصتی نمیدهد، و مانند كستی كه برای تميز شتدن، خود را میبرای نشتستتن در مكان نمازش و ذكر گفتن انجام می
 (7الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت ص 

یعه زیرا در حالت عادی لمس نوشتتۀ قرآن واجب نيستت و اگر به دليلی مانند نذر یا عهد، لمس آن واجب شتود وضتو برای آن واجب استت. )احكام الشتر -2 
 (8بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت ص 
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، توبه در غير این موارد غسل مستحب است )مانند غسل جمعه (1)خيس شدن پنبه، خون خارج شده باشد؛
 و...(.

والوا   من التيمم: ما كا  لصر(ة وا نة عند تلريق وقتها، وللجن  م أحد المسرجدين ليخر  
 . د، والمندوب ما عداه  وقد تج  ال هارة  نذر وشنهد

م واجب: برای اقامۀ نماز واجب هنگامی كه وقت آن تنگ باشد؛ و همچنين برای خروج شخص جنب از تيم 
م واجب می )ص(لنبیمسجدالحرام یا مسجدا م در غير این موارد مستحب است.گاهی نيز  (2)گردد.تيم  تيم 

 گردد.طهارت با نذر و مانند آن واجب می

 : وهذا الكتاب يعتمد على أر عة أركا 

 مبحث طهارت چهار بخش اصلی دارد:

 هاآب  •
 طهارت با آب •
 طهارت با خاک •
 نجاست و انواع آن •

 

  

 
 (9خواهد آمد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت ص تفصيل آن در احكام بانوان  -1
م كند ولی باید زود خارج شتود و -2 در  این حكم مخصتوص جنابت استت و اگر در یكی از این دو مستجد، زنی حائض شتود برای خروج از آن لازم نيستت تيم 

 (10هارت ص )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، ط مسجد ننشيند.
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 الركن الأول : في المياه
 هابخش اول: آب 

 :فيد أطراف

 چند نوع است:
 

 الأول: في الماء المطلق

 نوع اول: آب مطلق 

غن إضررافة وكلد طاهر مزيل للحدو والخب ، وهو: كل ما يسررتحق إط(ق الاررم الماء عليد من 
 .و اعتنار وقوع النجالاة فيد ينقسم إلى:  ار، ومحقو ، وماء  ئر

  ( 1)شود كه اسم آب بدون آنكه چيزی به آن اضافه شود بر آن صدق كند؛آب مطلق به هرگونه مایعی گفته می
و نجاست است، و از لحاظ قرار گرفتن نجاست در آن، به سه گروه   (2)و تمام انواع آن، پاک و از بين برندۀ حَدَث 

 شود: جاری، راكد و آب چاه.تقسيم می

أما الجاري : ف( ينجة إ   الارررحي(ء النجالارررة على أحد أوصرررافد )اللو ، أو ال عم، أو الرائحة(، 
ء الحمام إ ا كا  حتى يزول تلنه  ويلحق  حكمد ما -متدافعاُ   -وي هر  كثرة الماء ال اهر عليد  

لد مادة   ولو ماز د طاهر فلنه أو تلن من قنل نفسد لم يخر  عن كوند م هرا ما دام إط(ق الام 
 .الماء  اقياُ عليد

 
ل به آب اضافه شده باشد به  -1 كه شور است ولی تنهایی صدق كند مانند آب دریا با اینای كه به آن، اسم آب بهگونههرچند كه چيزی اندكی مانند نمک یا گ 

 د. )مترجم( كنتنهایی صدق نمیها اسم آب، بهشود، برخلاف آن مانند آب پرتغال و آب سيب و... كه به آنبه آن آب گفته می
تن خون   حَدَث چيزی استت كه رفعش نياز به نيت دارد مانند خواب یا خروج باد از شتكم، اما برطرف كردن خبث )نجاستت( نياز به نيت ندارد، مانند شتست  -2

 (11روی لباس. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت ص 
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شود اش )رنگ، مزه یا بو( نجس میگانهفقط با غلبۀ نجاست بر آن و تغيير یكی از اوصاف سه (1):آب جاری
طور مستمر به آن اضافه شود كه آب پاک فراوان بهو زمانی پاک می ]یعنی صفات نجاست بر آن غلبه كند[،

شود تا اینكه تغيير به وجود آمده در آن از بين برود. آب حمام نيز اگر متصل به منبعی باشد، حكم آب جاری را 
تا زمانی اگر چيز پاكی با آب جاری مخلوط شود و اوصافش را تغيير دهد یا به خودی خود تغيير كند،  (2)دارد.

 شود.بودن خارج نمی كنندهپاکكه اسم آب بر آن صدق كند از حالت 

وأمرا المحقو : فمرا كرا  منرد دو  الكر فرننرد ينجة  م(قراة النجرالاررررة، وي هر  رنلقراء كر عليرد 
فما زاد دفعة، و  ي هر  نتمامد كراُ  وما كا  مند كراُ فصررراعداُ   ينجة إ  أ  تلن النجالارررة 

ي هر  رنلقراء كر عليرد فكر حتى يزول التلن  و  ي هر  زوالرد من نفسرررررد، و  أحرد أوصرررررافرد  و
 . تصفيق الرياح، و   وقوع أ سام طاهرة فيد تزيل عند التلن

شود، و با ریختن وسيلۀ تماس با نجاست نجس میاز آب كه حجمش كمتر از كُر باشد به آب راكد: مقداری
گردد؛ ولی اگر مقدار آب نجس شده را ت پاک میصورت مستمر بر آنبهليتر( یا بيشتر ت  457یک حجم آب كُر )

كه شود اندازۀ كُر یا بيشتر از آن باشد فقط زمانی نجس میاگر آب راكد به (3)شود.به حد كُر برسانيم، پاک نمی
افه نمود تا اندازۀ یک حجم آب كُر به آن اض؛ كه در این صورت باید بهنجاست یكی از اوصافش را تغيير دهد

پاک شود؛ و اگر تغيير  به وجود آمده در آن از بين نرفت، باید یک حجم آب كُر دیگر بر آن افزود و این كار را 
قدر ادامه داد تا تغيير حاصل از نجاست از بين برود. اگر تغييرات حاصل از نجاست، به خودی خود یا با آن

 شود.ز بين برود، پاک نمیوزیدن باد و یا با انداختن اجسام پاک در آن ا

لتر(، أو ما كا  كل واحد من طولد وعرضرد وعمقد ث(ثة أشرنار ونصرفاُ  ويسرتوي  ٤٥7والكر: )
 .م هذا الحكم مياه اللدرا  والحياض والأواني

 
كشتی شتهرها كه از مخازن آب شتهری وارد ته باشتد؛ مانند آب قنات یا چاه موتور و در این زمان آب لولهای داشت آبی كه بر زمين جاری شتود و سترچشتمه -1
 (12شود. )احكام الشریعة بين السائل و المجيب، جزء اول، طهارت: صها میلوله

استت و آب باران حكم آب جاری را دارد. منازلی  شتود و به مخزن آب شتهر متصتلكشتی منازل در شتهرها استتفاده میهایی كه در لولهدر حال حاضتر، آب -2
اندازه كُر و یا بيشتر باشد حكم آب باشد یعنی اگر بهكشی ساختمان متصل است، حكم آن آب تابع حجم منبع میكه در آن، منبع آب فوقانی وجود دارد و به لوله

 (12جاری را دارد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت ص 
كند. )احكام الشتریعه البته باز كردن مستتمر شتير آب بر آن نيز اگر دارای جریان باشتد و متصتل به مخزن آب شتهری یا منبعی بيش از كُر باشتد كفایت می -3

 (15بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت ص 
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عمق آن هركدام سه وجب و نيم باشد. این حكم  است یا آبی كه طول و عرض و( 1)ليتر 457 آب كر: معادل
 ها یكسان است.ها و ظرفها، حوضهبرای آب برك

وأما ماء النئر: فنند ينجة  الم(قاة إ ا كا  ما فيد أقل من كر وماؤه يمتيد  الرشررلآ، أما إ ا كا  
مراؤه يرمتيرد  رالعين المتصررررلرة  مرادة المراء الجوم أو كرا  مراؤه كراُ فمرا فوق ف( ينجة إ   تلن أحرد 

 .ريقة ت هنه: ينزح مند ماء  حس  ما وقع فيدأوصافد: اللو  أو ال عم أو الرائحة  وط

ذره از زمين خارج شود، در تماس با نجاست، نجس آب چاه: اگر آب درون آن كمتر از كرُ بوده و آب ذره
اندازۀ ی متصل به منبع جوشان  زیرزمينی تأمين شود و یا اینكه مقدار آبش بهاشود؛ اما اگر آب چاه از چشمهمی

گردد. برای پاک كردن آن آن باشد، فقط با تغيير یكی از اوصافش )رنگ و بو و مزه( نجس میكر یا بيشتر از 
 ت آب بكشند تا پاک شود:با توجه به چيزی كه در آن افتاده استباید از چاه ت

لتر(  حسر  حجم الحيوا   100-لتر  10من موت العصرفور إلى الد ا ة )أو ما م حجمها( فيد :  ين )
 .لتر(  حس  حجم الحيوا  وحالد 70-لتر  30رب والحية والوزغ ينرزح لها  ين )وحالد، والعق

ليتر متناسب با حجم حيوان  100تا  10ها باشد( بين حجم آنبرای مردار گنجشک یا مرغ )یا آنچه هم -۱
ليتر متناسب با حجم  70تا  30و وضعيت مردار، و برای مردار عقرب و مار و سمندر )مارمولک بزرگ( بين 

 شود. حيوان و وضعيت مردار، آب از چاه كشيده می

 .لتر(  حس  حجم الحيوا  وحالد ٤٦0-100)أو ما م حجمها( فيد:  ين )من موت الشاة أو الكل  

ليتر آب متناسب با حجم   460تا    100ها باشد( كشيدن  حجم آنبرای مردار گوسفند یا سگ )یا آنچه هم  -2
 و وضعيت مردار. 

وقع وحالد، لتر(  حسررر  كثرة ما  ٤٦0- 70من الدم أو النول أو العذرة أو المني أو المسررركر فيد:  ين )
لتر(  100لتر(، وإ ا كانت  امدة ولم تتفسر  ينزح ) ٤00فن ا كانت العذرة لارائلة أو تفسرخت ينررررررزح )

 . عد إخرا ها

 
ال اضتتطرار اشتتكالی ندارد؛ در این صتتورت جرم آب را باید تبدیل به حجم نماید و توان ميزان آب كُر را با كيلوگرم تعيين نمود اما در حدر حالت اختيار نمی -1

 (15عنوان یک حجم كُر محسوب نماید. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص كيلو آب را به 457دانست اگر چگالی آب را نمی
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ليتر، متناسب با حجم نجاست و  460تا 70 ينبكننده، برای خون، ادرار، مدفوع، منی یا مایعات مست -۳
اما اگر سفت بوده و ؛ ليتر آب كشيد 400باشد، باید وضعيت آن. اگر مدفوع روان شده یا در آب متلاشی شده 

 ليتر آب كشيد تا آب چاه پاک شود. 100متلاشی نشده باشد باید بعد از خارج كردن آن، 

 .لتر(  حس  حجم الحيوا  وحالد 700-٤٦0من موت الحمار أو النقرة أو الجمل وشنهها فيد  ين )

 ليتر متناسب با حجم حيوان و وضعيت مردار. 700تا 460ها برای مردار الاغ، گاو، شتر و شبيه آن -4

 (.لتر  700من موت الإنسا  ينزح )

 شود.ليتر آب از چاه كشيده می 700برای جسد مردۀ انسان  -5

فن   قي م الماء لو  أو طعم أو ريلآ من تفس  الحيوا  أو من دم أو  ول أو خمر أو غنه نزح من النئر 
 .الريلآ واللو  وال عم التي طرأت من النجالاةماء حتى ينقى الماء وتذه  

، باز در آب رنگ، بو یا طعم نجاست از متلاشی شدن مردار، شدهگفتههای  اگر بعد از دور ریختن آب به اندازه
 قدر از آب دور بریزند تا رنگ، بو و طعم نجاست از بين برود.غيره باقی بماند، باید آن خون، مسكر یا

 :فروع ث(ثة

 :سه نكته

 .الأول: حكم صلن الإنسا  م النزح حكم كننه

 در مورد افتادن جنازۀ انسان در چاه، جسم كودک و بزرگسال یک حكم را دارد. -1

 .الةاني: اخت(ف أ ناس النجالاة مو   لتلاعف النزح، وإ  تماثل تلاعف النزح أيلاُ 

ت مقدار آبی كه باید دور ریخته چه از یک نوع باشند و چه متفاوت چند نجاست با هم در چاه بيفتد ت اگر -2
 شود.شده آب كشيده میيين تعشود و برای هركدام به مقدار شود به همان نسبت زیاد می
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نزحها الةال : إ ا تق ع الحيوا  )الكل  وما فوقد( أو تفسررر  م النئر نزح  ميع مائها، فن  تعذر 
 .لم ت هر إ   التراوح أو الل  يوم إلى الليل، وهذا هو الأفلل حتى فيما دو  الكل 

تكه یا متلاشی شود، تمام آب چاه باید كشيده و از آن( در آب چاه تكه تربزرگاگر مردار حيوان )سگ و  -3
ياپی و بدون توقف از روز تا صورت پشود، مگر اینكه بهدور ریخته شود. اگر این كار ممكن نبود، آب پاک نمی

تر از سگ هم این وسيلۀ پمپاژ، آب را بيرون بكشند. در مورد مردار كوچکشب از چاه آب كشيده شود و یا به
 كار بهتر است.

ويسرررتح  أ  يكو   ين النئر والنالوعة خمسرررة أ رع إ ا كانت الأرض صرررلنة، أو كانت النئر 
  يحكم  نجرالارررررة النئر إ  أ  يعلم وصررررول مراء فوق النرالوعرة، وإ  لم يكن كرذلر  فسررررنع  و

النالوعة إليها  وإ ا حكم  نجالارررة الماء لم يجز الارررتعمالد م ال هارة م لقاُ، و  م الأكل و  م 
الشررررب إ  عند اللررررورة  ولو اشرررحند الإناء النجة  ال اهر و   ا متناع منهما، وإ  لم يجد غن 

 .مائهما تيمم

ا اینكه چاه آب بالاتر از چاه فاضلاب باشد، مستحب است بين چاه آب و چاه فاضلاب اگر زمين سفت باشد ی
پنج ذراع فاصله باشد، ولی اگر چنين نبود ]زمين سفت نبوده و چاه بالاتر از فاضلاب نباشد[، بهتر است فاصله 

توان به باشد میكه یقين حاصل شود آب فاضلاب به چاه رسيده هفت ذراع در نظر گرفته شود. فقط درصورتی
اگر نجاست آب چاه محرز شود، استفاده از آن برای طهارت ]یعنی چه پاک  (1)بودن آب چاه حكم نمود.نجس

وجه جایز نيست، مگر در صورت هيچنمودن اشيا و چه وضو یا غسل[ و مصرف آن برای خوردن و نوشيدن به
 وجود ضرورت.

باشد واجب است از هر دو اجتناب شود و در صورت نبودن اگر ظرف آب نجس و آب پاک از یكدیگر معلوم ن
م نمود.  آب دیگر، باید تيم 

 
 نكاتی در مورد چاه فاضلاب:  -1

 های غذا به داخل چاه جلوگيری شود.كه از ورود باقيماندهب و چاه آشپزخانه كراهت دارد، مگر اینالف( یكی بودن چاه فاضلا
شتتود، مگر اینكه آب باران بر آن غلبه كه در آن عين نجس دیده شتتود نجس محستتوب میهای كنار خيابان درصتتورتیب( در زمان باریدن باران، آب جدول

شتتتود كته نجتاستتتت بته آن ضتتترری  هتا، آب فراوان پتاک قلمتداد میطوركلی در هنگتام بتاران، آب جتدولنيز نتاپتدیتد شتتتود. بتهكرده و آن را از بين ببرد و اوصتتتافش 
 اش تغيير كند. گانهكه یكی از اوصاف سهرساند، مگر ایننمی

قطع شتدن باران حكم آب راكد را دارد. )احكام   شتود، در زمان باریدن باران، حكم آب جاری و بعد ازها جمع میهای اطراف بعضتی خانهج( آبی كه در گودال
 (18الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص 



 19                                                              .                       (ول )الجزء الأشرایع الاسلام 

   
 

 

 الثاني: في المضاف

 نوع دوم: آب مضاف 

وهو كل ما اعتصرررر من  سرررم أو مز   د مز اُ يسرررلند إط(ق ا لارررم، وهو طاهر لكن   يزيل 
جة قليلرد وكةنه، ولم حردثراُ و  خنةراُ، ويجوز الاررررتعمرالرد فيمرا عردا  لر   ومتى  قترد النجرالاررررة ن

يجز الاررررتعمالد م أكل و  شرررررب  ولو مز  طاهره  الم لق اعتا م رفع الحدو  د إط(ق ا لاررررم 
 .عليد

ای كه از جسم هر چيزی گرفته شود و یا آبی كه با چيز دیگری مخلوط شده باشد آب مضاف، عصاره
  (1)ای كه دیگر به آن آب خالص گفته نشود.گونهبه

نندۀ حدَث و نجاست نيست و به كار بردن آن در موارد دیگر جایز است؛ در کپاک است اما پاکآب مضاف، 
ود، چه مقدارش كم باشد و چه زیاد، و مصرف آب مضاف نجس برای شصورت تماس با نجاست، نجس می

آب نشود خوردن و آشاميدن جایز نيست. اگر آب مضاف پاک با آب مطلق مخلوط شود، اگر موجب تغيير نام 
 ]یعنی بتوان به آن آب مطلق گفت[ طهارت با آن جایز است.

وتكره ال هارة  ماء ألاررررخن  الشررررمة م ا نية، و ماء ألاررررخن  النار م غسررررل الأموات  والماء 
المسرتعمل م غسرل الأخناو نجة لارواء تلن  النجالارة أو لم يتلن، عدا ماء ا لارحنجاء فنند طاهر 

ت(قيد نجالاة من خار   والمستعمل م الوضوء طاهر وم هر، وما الاتعمل ما لم يتلن  النجالاة أو  
 .م رفع الحدو الأكا طاهر، و  يرفع الحدو

ت   وسيلۀ تابش مستقيم خورشيد گرم شده باشدطهارت با آبی كه به و همچنين با آبی كه برای غسل دادن مي 
شوی نجاست به كار رفته نجس است، چه در ووسيلۀ آتش گرم شده باشد، مكروه است. آبی كه برای شستبه

تماس با نجاست تغيير كند و یا تغيير نكند، غير از آب استنجاء )كه هنگام تطهير  محل خروج ادرار و مدفوع 
ریزد( كه پاک است مگر اینكه در تماس با نجاست تغيير كند یا نجاستی از بيرون با آن تماس پيدا پایين می

 
 (20ميوه، گلاب، چای و... )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص مانند انواع آب -1
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 ( 1)، ولی آبی كه برای برطرف كردن حدث اكبركنندهپاکدر وضو، هم پاک است و هم  شدهاستفادهكند. آب 
 رود، گرچه پاک است ولی طهارت )مانند وضو یا غسل( با آن صحيح نيست.به كار می

 الثالث: في الأسئار

 مانده از آشاميدن )سُؤر(نوع سوم: آب باقی 

 .والكافر، والأفلل تجن  لاؤر المسوخوهي كلها طاهرة عدا لاؤر الكل  والخنزير 

ها و حيوانات دیگر باشد، خوردۀ انسانهایی كه نيمبقيه آب  (2)و ناصبی، خوردۀ سگ، خوک، كافرغير از نيم
 پرهيز شود. شدهمسخخوردۀ موجودات پاک است. بهتر است از نيم

يقولو   رالألوهيرة الم لقرة ومن عردا الخوار  )خوار  النهروا  أو من شررررراكلهم(، والل(ة )الرذين 
لمخلوق(، والنواصر  )لارواء نصرنوا العداء لةئمة أو المهديين أو شريعتهم( من أصرناف المسرلمين طاهر 

 .الجسد والسؤر 

 شود، مگر:نكته: به طهارت و پاكی ظاهری هر انسانی )مسلمان یا غيرمسلمان( حكم می
د نه كسی كه درباره وجود خدا تردید داشته و بگوید كن: كافر به خداوند كه وجود خداوند را انكار میالف

 آیا خدایی هست یا نه[(.دانم ])نمی
ت را داشته ها هستندرو كه شيعۀ آنازآن: ناصبی كه كينه و دشمنی یكی از ائمه، مهدیين یا شيعيانشان تب 
 ( 3)باشد.

 اش  نيز  پاک است.خوردهنيمهركسی كه بنا بر ظاهرش حكم به پاكی و طهارتش شود، )سؤر( آب 

 
 مانده از غسل جنابت. )مترجم(مانند آب باقی -1
 دشمنی آشكار داشته باشد )مترجم(. -ها هستند به این دليل كه شيعۀ آن-مهدیين یا با شيعيانشان كسی كه با ائمه یا  -2
یا خير، حكم به طهارت و ناصتبی نبودن او   -ورزدیعنی با ائمه و مهدیين و شتيعيانشتان دشتمنی می-اگر شتک داشتته باشتد كه آیا شتخصتی ناصتبی استت  -3
خورده و ذبيحه و دستت دادن با او اشتكالی نيستت. در مورد اهل كتاب ما حق به او مطرح شتده و رد كرده استت، در نيم شتود؛ البته شتخصتی كه ناصتبی نيستت امی

شتود. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص كنندگان یا ناصتبی نباشتند حكم به طهارت ظاهری آنان می)یهود و مستيحيت( اگر  از غلو
22) 
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ويكره: لارؤر الج(ل، ولارؤر ما أكل الجيف إ ا خ( موضرع الم(قاة من عين النجالارة، والحائ  
التي   تؤمن، ولارررؤر النلال والحمر والفمرة والحية والعقرب والوزغ  وينجة الماء  موت الحيوا   ي 

 .ن الدم ينجة الماءالنفة السائلة، دو  ما   نفة لد  وما   يدرك  ال رف م 

خوردۀ حيوان مردارخوار، اگر عين و آب نيم ( 1)خوارخوردۀ حيوان نجاستهای مكروه: آب نيمخوردهنيم
خوردۀ زن حائضی كه به او اعتمادی در رعایت احكام نجاست در محل تماس آن با آب وجود نداشته باشد، نيم

ها، موش، مار، عقرب و سمندر )مارمولک بزرگ( مكروه خوردۀ قاطرها، الاغنجاست نيست و همچنين آب نيم
 است.

شود. كند و اگر خون جهنده نداشته باشد آب نجس نمیمردار حيوانی كه خون جهنده دارد آب را نجس می
 (2)كند.خون، حتی اگر به چشم دیده نشود نيز آب را نجس می

  

 
گوشتتی كه عادت به خوردن فضتلۀ انستان كرده استت و بر بدنش از خوردن آن، گوشتت روئيده باشتد. )احكام الشتریعه بين الستائل و وان حلالیعنی حي -  1

 (22المجيب جزء اول، طهارت ص 
ه شتخصی در حال ذبح مرغی باشد كمقصتود این استت كه با چشتم دیده نشتود اما اورش مشتخص باشتد. مثلًا آب با افتادن ذرۀ خون تكان بخورد؛ مانند این -2

ای از خون بجهد و آب تكان بخورد، اما او نبيند كه خون داخل آب افتاد؛ در این صتورت حكم به نجاستت آب و ظرف آبی در نزدیكی او قرار داشتته باشتد و قطره
 (23شود. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص می
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 الركن الثاني : في الطهارة المائية
 آب بخش دوم: طهارت با  

 .وهي: وضوء، وغسل

 شود.كه شامل وضو و غسل می
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 :وفي الوضوء فصول

 دارای چهار فصل است:  مبحث وضو 

 الأول: في الأحداث الموجبة للوضوء

 شود فصل اول: مواردی كه موجب باطل شدن وضو می 

 .وهي لاتة : خرو  النول، واللائط، والريلآ من الموضع المعتاد

 از محل معمول آن. (1)خروج ادرار، مدفوع و باد شكمكه شامل شش مورد است: 

ولو خر  اللررائط من الأمعرراء الرردقيقررة   ينق  ومن اللليظررة ينق   ولو اتفق المخر  م غن 
 .الموضع المعتاد نق ، وكذا لو خر  الحدو من  رح ثم صار معتاداُ 

كننده ز رودۀ بزرگ خارج شود باطلكننده نيست، اما اگر ااگر مدفوع از رودۀ باریک شكم خارج شود باطل
كند؛ همچنين اگر حَدَث )ادرار، است. اگر مخرج در محل غيرمعمول خود قرار داشته باشد وضو را باطل می

مدفوع یا باد شكم( از جای زخمی كه بعدها به محل دائمی خروج تبدیل شود بيرون بياید، باطل كنندۀ طهارت 
 (2)است.

حين، وم معنراه كرل مرا أزال العقرل من إغمراء أو  نو  أو لارررركر  والنوم اللرالر  على الحرالارررر 
 . والإلاتحاضة القليلة

ی کد  ر دو حة  ینایی و شرنوایی غلند کند )انسرا  ند زیزی  نیند و اوندگهمچنین خواب  د
وشرررری،  نو  و هنرد زیزی  شررررنود( و هر زیز دیهری کرد عقرل را زایرل کنرد مراننرد اغمرا،  ی

 
كند كه در این حالت، كند گاز وجود دارد و در خارج شتدن آن و بطلان وضتو شتک میدهد كه در شتكم خود احستاس میی دستت میگاهی به انستان حالت - 1

 (25حكم به طهارت داده می شود. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص 
كنند تا ادرار از آن خارج گردد هرچند كه خروج ادرار در این حالت بدون  تصتتل میای را مدر مواقعی كه به دليل بيماری به موضتتعی از بدن شتتخص لوله - 2

 (25گردد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت ص شود ولی موجب بطلان وضو میارادۀ بيمار انجام می
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»الاررررتحراضرررررخ قلیلرد  )خرو  خو  از ز   عرد از زمرا  معمول حی ( نیز  راطرل کننرد  مسررررتی  
 وضولات 

و  ينق  ال هارة مذي، و  و ي، و  ودي، و  دم ولو خر  من أحد السرررربيلين عدا الدماء الة(ثة 
 )الحي  والنفاس والإلاتحاضة(، و  قيء، و  نخامة، و  تقليم ظفر، و  حلق، و  مة َ كَر، و 
نِل و  د ر، و  لمة امرأة، و  أكل ما مسررتد النار، و  ما يخر  من السرربيلين إ  أ  يخال د شرر   ق 

 .من النواق 

و خروج خون اگرچه از مجرای ادرار و  (3)ودی،(2) ،وذی (1)كنندۀ وضو نيست: خروج مذی،موارد زیر باطل
مبطل وضو هستند(، استفراغ، خلط انداختن، گانۀ حيض، نفاس و استحاضه های سهمدفوع باشد)البته خون

ها، لمس كردن زن، خوردن آنچه آتش به ناخن گرفتن، تراشيدن مو، دست زدن به آلت مرد و زن یا مقعد آن
هایی كه از راه دو عورت خارج شود، مگر آنكه همراه مبطلات )بول، غائط یا منی( آن خورده باشد و سایر چيز

   (4)باشد.

  

 
آید. زن نيز اگر منی از او خارج گردد باید غستل نماید اما اگر يرون میمایع رقيق و چستبناكی استت كه معمولًا پس از ملاعبه و بوستيدن و... از شتخص ب -1

كه همراه با لرزش بدن و یا شتهوت )علامات منی( كند، مگر اینبعد از ملاعبه با همسترش از او مایعی خارج گردد، مبطل وضتو نيستت و غستل را نيز واجب نمی
 (26طهارت: ص باشد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، 

 (26شود. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص مایع كه بعد از خارج شدن منی از انسان خارج می -2
 (26شود. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص مایع سفيدرنگ غليظی است كه گاهی بعد از ادرار خارج می -3
كند. )احكام الشریعه بين السائل و ریزه خارج شتود بدون اینكه آغشتته به مدفوع باشد، كه وضو را باطل نمیكه از محل خروج مدفوع چند ستنگمانند این -4

 (26المجيب جزء اول، طهارت: ص 
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 الثاني: في أحكام الخلوة

ی 
ّ
 فصل دوم: در احكام تخل

 :وهي ث(ثة

 كه شامل سه مورد است:

 .الأول: في كيفية التخلي

ی 
ّ
 اول: چگونگی تخل

ويج  فيد لاررتر العورة، ويسررتح  لاررتر الند   ويحرم الاررتقنال القنلة والاررتد ارها، ويسررتوي م 
 . ني على  ل  ل  الصحاري والأ نية، ويج  ا نحراف م موضع قد 

ی، پوشاندن عورت، واجب رو به قبله یا پشت به قبله   (2)بدن، مستحب است.  كلو پوشاندن    (1)در هنگام تخل 
كه ساختمان طوری بنا شده است كه محل چه در صحرا و چه در ساختمان. درصورتی (3)بودن حرام است،

 
ند، تا زمانی كه خود طفل از انجام چنين توانند در حد ضتتترورت برای نظافت طفل و یا كارهای ضتتتروری دیگر به عورت طفل نگاه كنالبته پدر و مادر می - 1

 (17كارهایی ناتوان باشد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص 
 باشد:نكته: آن بخش از بدن، كه باید مرد و زن در مقابل دیگران بپوشانند به شرح ذیل می -2

 ها تا مچ جایز است.ها و پازن در مقابل نامحرم: تنها آشكار كردن صورت و دست
ها، آن اندازه كه برای وضتو گرفتن لازم استت آشتكار شتود، و پاها نيز تا نصتف ستاق زن در مقابل محارم: تنها آشتكار كردن حلقه گردن و بالاتر از آن، و دستت

 جایز است.
 شد.باها تا زانوها میزن در مقابل زن دیگر: پوشاندن عورتين واجب است اما بهتر، پوشاندن سينه

 مرد در مقابل دیگران )مرد و زن(: تنها پوشاندن عورتين واجب است و پوشاندن ناف تا زانو نيز بهتر است.
توانند به عورت فرزندشتان نگاه كنند، مگر در حالت ضترورت )مثلًا برای شتستتن نجاستت(. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء  و پدر و مادر نيز نمی

 (27اول، طهارت: ص 
 (28اما اگر كودک باشد برگرداندن او از سمت قبله واجب نيست، ولی مستحب است. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص  - 3
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ی رو به قبله یا پشت به آن باشد، باید در آن محل طوری بنشيند كه این عمل رو به قبله و یا پشت به آن  تخل 
 ( 1)صورت نگيرد.

 .الثاني: في الاستنجاء

 دوم: استنجاء )شستن مجرای بول و غائط( 

ويج  غسررل موضررع النول  الماء، و  يجزي غنه مع القدرة، وأقل ما يجزي غسررلد مرتين، وغسررل 
 . الرائحةمخر  اللائط  الماء حتى يزول العين والأثر، و  اعتنار 

كند. كمترین مقدار يرازآن كفایت نمیغپذیر بودن،  شستن مجرای ادرار با آب واجب است و در صورت امكان
مجرای مدفوع نيز تا از بين رفتن عين نجاست و اور آن باید شسته شود،   (2)شستن مجرای ادرار دو مرتبه است.

 شود. ولی به بوی نجاست اعتنایی نمی

وإ ا تعرد  المخر  لم يجز إ  المراء، وإ ا لم يتعرد كرا  مخناُ  ين المراء والأحجرار، والمراء أفلرررررل،  
موضررررع النجرالاررررة،  والجمع أكمرل  و  يجزي أقرل من ث(ثرة أحجرار  ويجر  إمرار كرل حجر على

ويكفي معرد إزالرة العين دو  الأثر  وإ ا لم ينق  رالة(ثرة ف( رد من الزيرادة حتى ينقى، ولو نقي  ردونها 
أكملهررا و و رراُ  و  يكفي الاررررتعمررال الحجر الواحررد من ث(و  هررات، و  يسررررتعمررل الحجر 

صررقيل يزلق عن النجالاررة، المسررتعمل، و  الأعيا  النجسررة، و  العظم، و  الروو، و  الم عوم، و  
 .ولو الاتعمل  ل  لم ي هر

كند؛ اما اگر اگر اور نجاست از مقدار مخرج بيشتر شد شستن آن با آب واجب است و غير از آب كفایت نمی
ر است و شستن با آب بهتر است و جمع بين  از مخرج تجاوز نكرد بين شستن با آب و پاک كردن با سنگ مخي 

ها را بر محل كند. واجب است هركدام از سنگستفاده از كمتر از سه سنگ كفایت نمیتر است و اهر دو كامل
كه عين نجاست با این كار برطرف شود كافی است و لازم نيست اور آن از بين برود. اگر نجاست بكشد و همين

 
ی شتتک كند، باید جهت قبله را جستتت -1 بين الستتائل و جو كند، تا مرتكب حرام نشتتود. )احكام الشتتریعه  واگر در رو به قبله یا پشتتت به قبله بودن محل تخل 

 (28المجيب جزء اول، طهارت: ص 
كه آب را )چه یک بار برای از بين بردن نجاستتت و یک بار برای تطهير محل آن. البته لازم نيستتت آب را قطع كند و بار دیگر بر آن آب بریزد، بلكه همين -2

كند. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص ت میدر آب قليل و چه در آب جاری( اندكی پس از رفع نجاستت بر آن محل نگه دارد كفای
29) 
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سنگ پاک شد  های بيشتری ادامه دهد تا پاک شود ولی اگر با كمتر از سهبا سه سنگ پاک نشد باید با سنگ
 كند. واجب است تا سه سنگ ادامه دهد و استفاده از یک سنگ از سه جهت كفایت نمی

شود استنجا نمود: سنگی كه قبلًا برای استنجا استفاده شده است، عين نجاسات، با این چيزها نمی
ن حيوانات، خوراكی ه  ز این موارد استفاده ها و سنگ صاف كه روی نجاست بلغزد؛ كه اگر ااستخوان، سرگين و پ 

 گردد.شود موجب پاكی و طهارت نمی

 .الثالث: في سنن الخلوة

ی سوم: سنت
ّ
 های تخل

 .وهي: مندو ات ومكروهات

 كه شامل مستحبات و مكروهات است.

فالمندو ات: تل ية الرأس والتقنع أفلررل، وا لاررتعا ة، والحسررمية، وتقديم الر ل الًسررر  عند 
 .وا لاحااء، والدعاء عند ا لاحنجاء، وعند الفراغ وتقديم اليمنى عند الخرو  والدعاء  عدهالدخول،  

با هم پوشانده شود، پناه بردن به خداوند، نام خدا  سروصورت مستحبات: پوشاندن سر و بهتر این است كه 
پای راست و دعا كردن بعد از دعا هنگام استنجا و بعدازآن، و خروج با  (1) را بردن، ورود با پای چپ، استبراء،

 ( 2)خروج.

والمكروهات: الجلوس م الشرروارع، والمشررارع، وتحت الأشررجار المةمرة، ومواطن النزال، ومواضررع 
اللعن، والاررررتقنرال الشررررمة والقمر  فر رد، أو الريلآ  رالنول، والنول م الأرض الصررررلنرة، وم ثقوب 

والسرررواك، وا لارررحنجاء  اليمين، و الًسرررار وفيها الحيوا ، وم الماء واقفا و ارياُ، والأكل والشررررب  

 
آن سته بار ستر خالی كردن مجرای ادرار از بول به این صتورت كه سته بار از مقعد تا ریشتۀ آلت بكشتد و بعدازآن سته بار از آن محل تا ستر آلت بكشتد و بعداز  -1

 (31ام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص آلت را فشار دهد تا ادراری در آن باقی نماند. )احك 
منی علی النار«، و بعد از استتنجا بگوید: »الحمد لله -2 ه و استتُر عورتی و حری ف  ن فَرجی و أع  هم  حصت  الذی عافانی من البلاء و  مثلًا هنگام استتنجا بگوید: »الل 

ی أذاه«. )احكتام الشتتتریعته بين الستتتائل و اللته، الحمت أماط عنی الأذی«، و بعتد خروج بگوید: »بستتتم  ته فی جستتتدی و أخرج عن  ته و أبقی قو  ذی رزقنی لذ  د للته ال 
 (31المجيب جزء اول، طهارت: ص 
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خاتم عليد الارررم الله لارررنحاند أو الارررم ن  أو ور أو الزهراء )ع(، والك(م إ   ذكر الله تعالى، أو 
 .آية الكرسي، أو حا ة يلر فوتها

ل دار، محمكروهات: قضای حاجت در خيابان و محل عبور و مرور، ورودی آب رودخانه، زیر درختان ميوه
هایی كه موجب لعنت دیگران است، عورت فرد رو به خورشيد و ماه باشد، ادرار كردن ها، محلاستراحت قافله

به سمت باد و روی زمين سفت و در سوراخ و لانۀ حيوانات و در آب ساكن یا جاری، خوردن و آشاميدن و 
ی و استنجا كردن با دست راست و با دست چپ اگ ر انگشتری در دست داشته باشد مسواک كردن در حين تختل 

گفتن مگر به و سخن  (1)بر آن باشد؛ )ع(و یا حضرت زهرا  )ع(كه نام خداوند سبحان یا یكی از پيامبران یا اوصيا
 ذكر خداوند متعال یا قرائت آیة الكرسی یا حاجتی كه از بين رفتنش سبب زیان شود، همگی مكروه است. 

  

 
شتتود باید آن را خارج كند و استتتنجا در این حالت حرام استتت و اگر گمان به نجس نجس كردن استتم خدا حرام استتت؛ پس اگر یقين دارد كه نجس می - 1

 شدن آن دارد مكروه است. 
شتد باید چاه دیگری ایجاد كنند و كه امكانش باهای مقدس بر آن حک شتده از روی غفلت داخل چاه فاضتلاب بيفتد، درصتورتیاگر انگشتتری كه نام -1نكته 

 توان از همين چاه استفاده نمود.از این چاه استفاده نشود ولی اگر ممكن نبود می
ها افكنده شتود. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء اول، طهارت: ها و دریاچهستوزاندن استماء متبركه جایز نيستت و باید در آب پاک رودخانه -2نكته 

 (32ص 
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 الثالث: في كيفية الوضوء

 سوم: نحوۀ وضو گرفتنفصل 

 :وفروضد خمسة

 وضو پنج عمل واجب دارد:

 .الفرض الأول: النية

 واجب اول: نيت 

وهي: إرادة تفعل  القل   وكيفيتها: أ  ينوي الوضرروء قر ة إلى الله تعالى وطلناُ ل هارة الناطن  
دب  و  تعتا و  يج  نية رفع الحدو، أو الاررحناحة شرر  مما يشررترا فيد ال هارة أو الو وب أو الن

النية م طهارة الةياب، و  غن  ل  مما يقصرد  د رفع الخب   ولو ضرم إلى نية التقرب إرادة التاد أو 
غن  ل  كانت طهارتد مجزية  ووقت النية عند غسررررل الكفين، وتتلرررريق عند غسررررل الو د، 

 .ويج  الاتدامة حكمها إلى الفراغ

شدن ترتيب است: نيت كند كه برای نزدیکاینآن به و چگونگیصورت قلبی است  نيت، ارادۀ انجام كاری به
شدن عملی كه در آن گيرد. واجب نيست كه نيت  رفع حدث یا مباحوضو می (1)به خداوند متعال و پاكی باطن

طهارت، شرط است ]مانند نماز[ و یا نيت وجوب یا استحباب وضو را داشته باشد. برای پاک كردن لباس یا چيز 
از هرگونه نجاست، نيت لازم نيست. اگر به نيت تقرب به خداوند قصد خنک شدن یا غير آن را نيز  دیگری

ها )قبل از شروع وضو( است و پایان وقت ضميمه كند وضویش صحيح است. زمان نيت، هنگام شستن دست
 ( 2)آن، زمان شستن صورت است و باید تا پایان وضو بر نيت خود باقی بماند.

 
شتود. )احكام الشتریعه بين الستائل و مقصتود از طهارت باطنی، حالتی استت كه با آن اعمال  مشتروط به طهارت مانند نماز یا لمس قرآن و غيره مجاز می -1

 (33المجيب جزء اول، طهارت: ص 
نيت قطع كردنش را هم نداشتتته باشتتد. )احكام  كه وضتتو را قطع نكند و شتترط اینآید، بهاگر در حال انجام وضتتو در نيتش شتتک كرد اشتتكالی پيش نمی -2
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تفريع: إ ا ا تمعت ألارناب مختلفة تو   الوضروء كفى وضروء واحد  نية التقرب و  يفتقر إلى 
 .تعيين الحدو الذي يت هر مند، وكذا لو كا  عليد أغسال

كند و نيازی تبصره: اگر چند مورد از اسباب وجوب وضو با هم پيش بياید، یک وضو با نيت قربت كفایت می
خواهد از آن پاكی بجوید( نيست؛ همين حكم هنگام واجب شدن چند )كه می موردنظربه تعيين كردن حدث 
 شود. غسل بر او، جاری می

 .الفرض الثاني: غسل الوجه

 واجب دوم: شستن صورت 

وهو مرا  ين منرا رت الشررررعر م مقردم الرأس إلى طرف الرذقن طو ُ، ومرا اشررررتملرت عليرد الإ هرام 
لو د  و  عاة  الأنزع، و   الأغم، و   من تجاوزت والولارر ى عرضرراُ، وما خر  عن  ل  فلًة من ا

 .أصا عد العذار أو قصرت عند،  ل ير ع كل منهم إلى مستوي الخلقة فيلسل ما يلسلد

محدودۀ صورت از جهت طولی، از محل رشد موی سر تا چانه و از جهت عرضی فاصلۀ ميان انگشت شصت 
جزو صورت نيست. كسی كه موی جلوی سرش كمتر یا  باشد و هرچه خارج آن باشدو انگشت وسط دست می

اش این بيشتر از حد طبيعی باشد، یا كسی كه فاصلۀ انگشتانش از عرض صورتش بيشتر یا كمتر باشد، وظيفه
 شویند و همان مقدار را بشوید.است كه ببيند مردم متعارف تا چه اندازه از صورت را می

ن، ولو غسررررل منكولارررراُ لم يجز  و  يج  غسررررل ما  ويج  أ  يلسررررل من أعلى الو د إلى الذق
الارترلارل من اللحية، و  تخليلها  ل يلسرل الظاهر  ولو نبت للمرأة لحية لم يج  تخليلها، وكفى 

 .إفاضة الماء على ظاهرها

های صورت را باید از بالا به پایين تا چانه شست و اگر عكس آن عمل شود صحيح نيست. شستن قسمت
( 1ارج از صورت است واجب نيست و همچنين نيازی به رساندن آب به ميان محاسن نيست،)پایينی ریش كه خ

 
 (34الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص 

های بينی با دقت تمام نيازی نيستت، بلكه كافی استت كه آب را روی اجزای ظاهری صتورتش جریان دهد. ها و ورودی حفرهرستاندن آب به دو طرف چشتم  -1
 (35جزء اول، طهارت: ص  )احكام الشریعه بين السائل و المجيب
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آید گذراندن آب  حساب بهی بود كه ریش قدر بهبلكه تنها شستن ظاهر آن كافی است. اگر در صورت زنی، مو 
 كند.آن كفایت می ظاهربهاز ميان آن لازم نيست و رساندن آب 

 .اليدینالفرض الثالث: غسل 

 هاواجب سوم: شستن دست 

والوا  : غسررررل الذراعين، والمرفقين، وا  تداء من المرفق  ولو غسررررل منكولارررراُ لم يجز ويج  
النردء  راليمنى  ومن ق ع  ع  يرده غسرررررل مرا  قي من المرفق، فرن  ق عرت من المرفق لاررررقط فرض 

ت و   غسرل الجميع، ولو كا  غسرلها  ولو كا  لد  راعا  دو  المرفق، أو أصرا ع زائدة، أو لحم نا 
 .فوق المرفق لم يج  غسلد، ولو كا  لد يد زائدة و   غسلها

ها از آرنج تا نوک انگشتان است و دو آرنج نيز باید شسته شود و باید شستن از واجب در آن، شستن دست
است را بشوید. اگر كند. واجب است ابتدا دست ر آن از پایين به بالا كفایت نمی برعكسآرنج آغاز شود. شستن 

و اگر دستش از آرنج قطع  (1)ماندۀ آن را از آرنج به پایين بشوید؛فردی قسمتی از دستش قطع شده باشد باقی
گردد. اگر از یک آرنج دو ساعد یا انگشتان زائد یا گوشت اضافه داشته شده باشد شستن آن از او ساقط می

شوید، اما اگر این عضو اضافه بالای آرنج باشد شستن آن واجب باشد، در تمام موارد باید آن عضو اضافه را ب
 نيست؛ اگر دارای یک دست اضافه باشد باید آن را نيز بشوید. 

  

 
دهد وگرنه باید كمک بگيرد. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء در این موارد اگر بتواند در حوض یا زیر شتير وضتو بگيرد كه این كار را انجام می - 1

 (37اول، طهارت: ص 
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 .الفرض الرابع: مسح الرأس

 واجب چهارم: مسح سر

والوا   مند: ما يسررمى  د مالاررحاُ، والمندوب: مقدار ث(و أصررا ع عرضرراُ  ويختم المسررلآ  مقدم 
أ  يكو   نرداوة الوضرررروء، و  يجوز الاررررحجنراف مراء  رديرد لرد  ولو  ف مرا على يرديد الرأس، ويجر   

 أخذ من لحيتد أو أشفار عينيد، فن  لم ينق نداوة الاتمنف الوضوء  

و مقدار مستحب آن است كه از جهت عرض   (1)مقدار واجب مسح سر آن است كه گفته شود مسح شده است
مانده از یباققسمت جلوی سر انجام شود، و واجب است كه با رطوبت  سه انگشت باشد. مسح سر باید تنها در

اگر آب دست خشک شود از آب روی ریش یا   (2)وضو انجام شود و نباید كف دست با آب دیگری مرطوب شود.
توان برای مسح استفاده كرد و اگر هيچ رطوبتی از وضو باقی نماند )كه با آن مسح كند( باید مجدداً ها میمژه

 وضو بگيرد. 

والأفلررل مسررلآ الرأس مقنُ( ويكره مد راُ  ولو غسررل موضررع المسررلآ لم يجز  ويجوز المسررلآ على 
الشعر المختم  المقدم وعلى البشرة  ولو  مع عليد شعراُ من غنه ومسلآ عليد لم يجز، وكذل  لو 

 .مسلآ على العمامة أو غنها مما يستر موضع المسلآ 

جلو انجام دهد و رو به پشت مسح كردن مكروه است. شستن موضع مسح بهتر است كه مسح سر را رو به 
 صحيح نيست ]بلكه باید آن را مسح نماید[.

های اما اگر از دیگر قسمت (3)شود جایز است؛مسح بر آنچه موی قسمت جلوی سر و پوست سر ناميده می
بر روی عمامه و كلاه و آنچه سر، مو را جمع كند و بعد روی آن مسح نماید صحيح نيست. همچنين مسح 

 باشد، صحيح نيست.موجب پوشاندن محل مسح سر می

 .الفرض الخامس: مسح الرجلين

 
 (39. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص تواند با كف دست راست یا چپ و اگر نتواند با پشت دست سر را مسح كندمی - 1
اش بخورد و دستتش با رطوبت پيشتانی برخورد كند اشتكالی ندارد. )احكام الشتریعه بين الستائل و كند دستتش به پيشتانیكه ستر را مستح میاگر درحالی - 2

 (39المجيب جزء اول، طهارت: ص 
صتحيح استت حتی اگر موی جلوی ستر بلند باشتد و بر روی پيشتانی باشتد نيز مستح بر آن صتحيح استت. )احكام  مستح بر قستمت جلوی ستر و موی آن  - 3

 (39الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص 
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 واجب پنجم: مسح پاها 

ويج : مسرررلآ القدمين من رؤوس الأصرررا ع إلى الكعنين، وهما قنتا القدمين ويجوز منكولاررراُ، 
 قي، ولو ق ع من الكع   ولًة  ين الر لين ترتً   وإ ا ق ع  ع  موضرررع المسرررلآ مسرررلآ على ما

لاقط المسلآ على القدم  ويج : المسلآ على  شرة القدم، و  يجوز على حائل من خف أو غنه  ويج  
أ  يمسرلآ  كفد كلها على قدمد مع القدرة، و  يج  أ  يكو  كل  زء من الكف مالارلآ على 

 .القدم ،  ل أ  تمر الكف على القدم

تا برآمدگی ]روی[ پا مسح شود كه دو برآمدگی روی پاست و برعكس   در مسح پاها واجب است از سر انگشتان
نيز جایز است. در مسح كردن پاها ترتيب وجود ندارد. اگر قسمتی از پا كه باید مسح شود قطع شده باشد باید 

ر د (1)شود.ماندۀ آن مسح گردد، ولی اگر پا از برآمدگی روی پا )كعب( قطع شده باشد مسح آن ساقط مییباق
مسح پا واجب است كه پوست پا مسح شود و جایز نيست كه چيزی نازک یا ضخيم بين پوست پا و دست حایل 
شود.  واجب است كه در حد امكان با تمام كف دست روی پا را مسح كند و واجب نيست كه تمام اعضای كف 

 (2).شوددست، تمام اعضای روی پا را مسح كند، بلكه كف دست از روی پا گذرانده می

 :مسائل ثما 

 هشت مسئله:

الأولى: الترتً  وا   م الوضررروء يندأ غسرررل الو د قنل اليمنى، والًسرررر   عدها ومسرررلآ الرأس 
إ  كا  قد  ف الوضررروء،  -عمداُ كا  أو نسرررياناُ   -ثالةاُ، والر لين أخناُ  فلو خالف أعاد الوضررروء  

 .وإ  كا  النلل  اقياُ أعاد على ما يحصل معد الترتً 

سئلۀ اول: ترتيب در وضو واجب است و باید وضو را با شستن صورت آغاز كند و بعد دست راست، سپس م
)فراموشی( ترتيب  عمد يرغگيرنده از روی عمد یا دست چپ و بعدازآن، سر و سپس پاها را مسح كند. اگر وضو

 
رد مفصل پا بگردانيد  -2 با توجه به اینكه واجبی كه در شرایع ذكر شده است، مسح تا دو برآمدگی  .تَحجيل، این است كه دست خود را برای مسح، دور و گ 

را  )ع(بودن تحجيل را بيان كند؛ ولی بسياری از مؤمنين هستند كه امام وجود ندارد كه مستحب   (ع)طور كه نزد ما، نص مكتوبی از امام پاهاست و همان 
  Alljnahalfkheah@yahoo.com( 2017جولای  25لجنة الفقهية )ال .دادمشاهده كردند كه این كار »تحجيل« را انجام می

 (39برای مسح سر و پاها خشک بودن محل مسح لازم نيست. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص   -2

mailto:Alljnahalfkheah@yahoo.com
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بت باقی باشد، وضو برحسب را رعایت نكند و آب وضو خشک شده باشد، باید دوباره وضو بگيرد، اما اگر رطو
 (1)شود.ترتيب تكرار می

الةانية: الموا ة وا نة، وهي: أ    يفصرررل  ين اللسرررلتين والمسرررحتين  فاصرررل يخر ها عرفاُ عن 
كونها عمل واحد وهو الوضرروء، فن ا غسررل و هد  ادر إلى غسررل يديد ثم  ادر إلى مسررلآ رألاررد ثم 

 . ادر إلى مسلآ ر ليد دو  تواني أو إهمال

ها و مسح سر و پاها چنان مسئلۀ دوم: موالات در وضو واجب است؛ یعنی نباید بين شستن صورت و دست
فاصله بيندازد كه از نظر عُرف، یک عمل واحد )وضو( محسوب نشود؛ اگر صورت را شست باید مشغول شستن 

و این كار باید بدون  دست چپ شود، سپس بلافاصله سر و بعدازآن پاها را مسح نماید ازآنپسدست راست و 
 سستی و اهمال انجام گيرد. 

 .الةالةة: الفرض م اللس(ت مرة واحدة، والةانية لانة، والةالةة  دعة، ولًة م المسلآ تكرار 

است؛ و در  (2)ها برای بار اول واجب، بار دوم سنت و بار سوم، بدعتمسئلۀ سوم: شستن صورت و دست
 مسح، تكرار وجود ندارد. 

: يجزي م اللسررررل ما يسررررمى  د غالاررررُ( وإ  كا  مةل الدهن  ومن كا  م يده خاتم أو الرا عة
 .لان فعليد إيصال الماء إلى ما تحتد، وإ  كا  والاعاُ الاتح  لد تحريكد

اندازۀ كند حتی اگر بهمسئلۀ چهارم: در شستن، آن مقدار كه گفته شود شسته شده است كفایت می 
ی باشد. كسی كه در دست خود بند یا انگشتری داشته باشد واجب است كه آب را به زیر آن برساند و مالروغن

 اگر گشاد و فراخ باشد حركت دادن آن )برای رساندن آب به زیر آن( مستحب است.

الخرامسررررة: من كرا  على  ع  أعلرررراء طهرارترد  نرائر فرن  أمكنرد نزعهرا أو تكرار المراء عليهرا 
حتى يصرل إلى البشررة و  ، وإ  أ زاه المسرلآ عليها لارواء كا  ما تحتها طاهراُ أو نجسراُ، وإ ا زال 

 .العذر الاتمنف ال هارة
 

تواند دستت راستت را بشتوید و بعد دستت چپ و به همين دستت چپ را شتستته و هنوز صتورتش خيس استت، میمثال اگر صتورتش را شتستته و ستپس  عنوانبه -1
 (41ترتيب تا آخر وضو. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص 

كند نمازهایی كه خوانده، صتحيح استت و طل میاگر اعضتای وضتو را بيش از دو بار شتستته و بعدازآن متوجه شتده استت كه شتستتن بيش از دو بار وضتو را با  -1
 (41نيازی به تكرار ندارد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص 
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بتواند آن را برداشته یا با چند  اگر (1)مسئلۀ پنجم: كسی كه بر اعضای وضویش جبيره وجود داشته باشد
مرتبه ریختن آب بر آن، آب را به پوست برساند واجب است این كار را انجام دهد، اما اگر ممكن نبود، مسح بر 

كه عذر برطرف شد باید وضو و هنگامی (2)كند، چه زیر جبيره پاک باشد و چه نجس باشد؛جبيره كفایت می
 (3)بگيرد.

 .يجوز أ  يتولى وضوءه غنه مع ا ختيار، ويجوز عند ا ض رار السادلاة:   

 مسئلۀ ششم: در حال اختيار جایز نيست شخص دیگری او را وضو دهد، ولی در حالت اضطرار جایز است.

 .السا عة:   يجوز للمحدو مة كتا ة القرآ ، ويجوز لد أ  يمة ما عدا الكتا ة

كردن قرآن به غير از اما لمس (4)ه كلمات قرآن كریم دست بزند؛مسئلۀ هفتم: كسی كه وضو ندارد نباید ب
 ( 5)هایش اشكالی ندارد.نوشته

الةامنة: دائم الحدو )من  د لالة، من  د الن ن( إ ا كا  لد وقت يكفي للص(ة صلى فيد، وإ  
 .لحدو دد وضوءه م الص(ة وأتمها، وإ  تعسر عليد ت هن الخب  م الص(ة يكفيد الت هر من ا

شود و كسی كه از مجرای الحدث )كسی كه از مجرای ادرار او ناخواسته ادرار خارج میمسئلۀ هشتم: دائم
قدر زمان داشته باشد كه نماز بخواند، باید در همين فاصله گردد( اگر بين دو حدث، آنشكم او باد و... خارج می

 
اما  ود؛ چيز نباید مانع رستيدن آب به پوستت شتود و در صتورت امكان باید اگر مانعی بر روی پوستت باشتد، مانند رنگ یا جوهری كه جرم دارد از بين بر هيچ  -2

آلات یا روغن، ستياه كنند و دستتشتان در اور لمس آهنها و... كار میها یا تراشتكاریاگر برداشتتن آن ممكن نباشتد لازم نيستت؛ همچنين كستانی كه در تعميرگاه
رند و وضتویشتان صتحيح استت. ها وضتو بگيتوانند، برای وضتو آن را پاک كنند و اگر ممكن نيستت، اشتكالی ندارد كه با وجود همين ستياهیشتود، اگر میمی

 ( 43)احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص 
آید،  ای قرار دهد و آن را مستح كند؛ و اگر از زخم خون میآید، باید بر آن جبيرهاگر در یكی از اعضتای وضتو زخمی وجود داشتته باشتد كه از آن خون می -2
شتتده بيشتتتر از زخم باشتتد اشتتكالی ندارد و همچنين لازم ر دهد و آن را ببندد و بر روی آن مستتح كند و اگر مستتاحت باندپيچیتواند بر آن پنبه و باند طبی قرامی

كند. )و لا یكلف الله نفستا اندازۀ ممكن بر تمام اطراف آن بكشتد كفایت میكه دستت را بهنيستت كه تمام ستطح جبيره )باندپيچی( شتده را مستح كند بلكه همين
 (42كند(. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص اش تكليف میسعها(؛ )خداوند هر شخصی را فقط به اندازۀ تواناییالا و
)احكام  گيرد.  پوشتاند و وضتوی جبيره میاگر روی زخم، خون خشتكيده باشتد و یا ضتماد گذاشتته باشتند و تطهير آن نيز ممكن نباشتد، روی آن را با پارچه می -3

 ( 42الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص 
 (44منع كردن بچه از لمس كلمات قرآن واجب نيست، اما مستحب است. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص  - 4
استت پاک كردن آن در صتورت امكان واجب استت وگرنه نجس بر بدن جایز نيستت، اما اگر نوشتته   )ع(های معصتومينكوبی كردن استم جلاله و نامخال -5

كوبی بر بدن او لازم نيستت. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب كردن آن حرام استت و اگر نجس شتد باید فوراً پاک كند؛ اما وضتو گرفتن به دليل وجود خال
 (44جزء اول، طهارت: ص 
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از وضو بگيرد و نماز را ادامه دهد و به پایان برساند. وضو بگيرد و نماز بخواند، در غير این صورت باید حين نم
 اگر پاک كردن نجاست در حين نماز برای او سخت باشد، لازم نيست تطهير كند و وضو كافی است.

ولارنن الوضروء هي: وضرع الإناء على اليمين وا غتراف  ها، والحسرمية والدعاء، وغسرل اليدين قنل 
لنول مرة ومن اللائط مرتين، والملرررملرررة وا لارررحنشررراق، والدعاء إدخالهم الإناء من حدو النوم أو ا

عنردهمرا وعنرد غسرررررل الو رد واليردين وعنرد مسررررلآ الرأس والر لين، وأ  ينردأ الر رل  لسرررررل ظراهر 
 راعيرد وم الةرانيرة  نراطنهمرا، والمرأة  رالعكة، وأ  يكو  الوضرررروء  مرد  ويكره: أ  يسررررتعين م 

 .ائدطهارتد، وأ  يمسلآ  لل الوضوء عن أعل

ت  دارد را در سمت راست خود بگذارد، با دست راست آب بردارد، یبرمظرفی كه از آن آب  های وضو:سن 
بار و اگر غائط كرده بود، دو بار ها را اگر خواب بود و یا ادرار كرده بود یک دست (1)بگوید و دعا كند. اللهبسم

قبل از داخل كردن در ظرف بشوید. مضمضه كردن آب در دهان و استنشاق كردن بينی همراه خواندن دعا و 
رد مستحب است. مستحب است م هاها و مسح و سر و پاهمچنين خواندن دعا هنگام شستن صورت و دست

در هنگام شستن ساعدهای خود نخست قسمت بيرونی را بشوید و بعد قسمت داخلی دست را؛ و مستحب است 
 گرم( انجام شود.  750كه زن عكس آن عمل نماید و اینكه وضو با یک مُد آب )

اعضای شسته شده بعد از وضو مكروه  كردنخشکكمک گرفتن از دیگران برای وضو و و مكروه است؛ 
 است.

  

 
ط    -1 هُم  اَع  ستاباً یَستيراً«؛  )پروردگارا! كتاب و نامۀ اعمالم را در در وقت شتستتن دستت راستت: »اَلل  نی ح  ب  يَستاری وَ حاست  جَنان  ب  ی ال  دَ ف  خُل  يَمينی وَ ال  تابی ب  نی ك 

هُم   تابی لا تُع   روز قيامت به دستت راستتم و جاودانگی در بهشتت را در دستت چپم قرار ده و محاستبۀ مرا ستهل و آستان نما(. در وقت شتستتن دستت چپ: »اَلل  نی ك  ط 
«؛ )بارالها! نامۀ اعمالم را در روز يران  عات  الن   ن  مُقَطَ  کَ م  لی عُنُقی وَ اَعُوذُب  لُولَة ا  ها مَغ  عَل  يَستاری وَ لا تَج  محشتر به دستت چپم مده و آن را به گردنم آویزان مكن و  ب 

نی ب  از آتش جهنم به تو پناه می  
هُم  غَشت  کَ«؛ )خدایا! رحمت و بركات و بخشتایشتت را بر من بگستتران(. در برم(. در وقت مستح ستر: »اَلل  و 

کَ وَ عَف  کَ وَ بَرَكات  مَت  رَح 
ی«؛ )خدای عيی فيما یُرضتتيکَ عَن  عَل  ستتَ دامُ وَاج  له فيه  الَاق  مَ تَز  راط  یَو  نی عَلَی الصتت   ت   وَب  

هُم  پل صتتراط  لغزد، مرا برها میا! در آن روز كه قدموقت مستتح پاها: »اَلل 
 (.46-45قدم بدار؛ و تلاش و كوششم را در آنچه باعث رضایت تو از من است، قرار ده(. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص وابت
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 رابع: في أحكام الوضوءال

 فصل چهارم: احكام وضو 

من تيقن الحدو وش  م ال هارة، أو تيقنهما وش  م المتمخر ت هر  وكذا لو تيقن ترك علو 
أتى  د و ما  عده، وإ   ف النلل الارتمنف  وإ  شر  م شر  من أفعال ال هارة وهو على حالد أتى  ما 

م الحدو أو م شر  من أفعال الوضروء  عد انصررافد   شر  فيد ثم  ما  عده  ولو تيقن ال هارة وشر 
 .لم يعد

اگر كسی یقين داشته باشد حدث از او سر زده و شک كند در اینكه طهارت )وضو( گرفته است یا نه، یا اینكه 
یک كدامها اول و یک از آنكدامداند یقين دارد حدوی از او سرزده و طهارت )وضو( هم گرفته است، ولی نمی

 تفاق افتاده است، باید طهارت حاصل كند. بعد ا
آن را دوباره انجام دهد،   مابعدهمچنين اگر یقين كند كه عضوی را در وضو ترک كرده است، باید آن عضو و   

و اگر رطوبت خشک شده باشد باید از ابتدا وضو بگيرد؛ اما اگر در حال وضو به یكی از اعمال خود شک كند، 
 ک دارد و سپس اعمال بعدازآن را باید انجام دهد.نخست عملی را كه در آن ش

اگر كسی از طهارت خود یقين داشته باشد و شک كند كه آیا بعدازآن حدوی از او سرزده است و یا اینكه بعد 
 از اتمام وضو در انجام دادن یكی از افعال وضو شک كند، لازم نيست دوباره وضو بگيرد.

 .صلى أعاد الص(ة عامداُ كا  أو نالاياُ أو  اه(ُ ومن ترك غسل موضع النجو أو النول و

چه از روی عمد باشد یا از روی ندانستن یا -كسی كه محل خروج مدفوع و یا ادرار را نشوید و نماز بخواند 
 باید نماز را دوباره بخواند. -فراموش كردن

فال هارة   ومن  دد وضرررروءه  نية الندب، ثم صررررلى و كر أند أخل  علررررو من إحد  ال هارتين
والصر(ة صرحيحتا ، ولو صرلى  كل واحدة منهما صر(ة أعاد الأولى فقط  ولو أحدو عقً  طهارة 
منهما ولم يعلمها  عينها أعاد الصرررر(تين إ  اختلفتا عدداُ، وإ  فصرررر(ة واحدة ينوي  ها ما م  متد  

من إحد   وكذا لو صررررلى   هارة ثم أحدو و دد طهارة ثم صررررلى أخر ، و كر أند أخل  وا  
 .ال هارتين
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اگر كسی برای استحباب، تجدید وضو كند و بعد از نماز به یاد آورد كه در یكی از اعمال یكی از دو وضویش 
اشتباه نموده است، طهارت و نمازش صحيح است؛ اما اگر با هر وضو یک نماز بخواند باید فقط نمازی را كه با 

 بخواند.وضوی اول خوانده است دوباره 
اگر )در حالتی كه با هر وضو یک نماز خوانده است( بعد از یكی از دو وضو حدوی از او سر زده باشد و نداند 

یک از دو وضو بوده است، اگر نمازها از نظر تعداد ركعات متفاوت باشند هر دو نماز را باید دوباره كدامبعد از 
كند. برای كسی كه ادای یک فریضه به نيت آنچه بر او واجب است كفایت می  (1)بخواند، اما اگر یكسان باشند،

ازآن به یاد وضو بگيرد و نماز بخواند، سپس حدوی از او سر بزند و دوباره وضو بگيرد و نماز دیگری بخواند و پس
 جا نياورده، همين حكم جاری است.آورد كه در یكی از وضوها یكی از واجبات را به

رً  إحرد  ال هرارات أعراد ث(و فرائ : ولو صررررلى ا لخمة  خمة طهرارات وتيقن أنرد أحردو عق
 .ث(ثاُ واثنتين وأر عاُ 

روزش را با پنج وضو انجام دهد و سپس یقين حاصل كند كه بعد از یكی از وضوها حدوی اگر پنج نماز شبانه
ركعتی و یک نماز ، یک نماز سهیدوركعتاز او سر زده است باید سه نماز واجب را دوباره بخواند: یک نماز 

 ( 2)ركعتی.چهار

 .: ففيد: الوا   والمندوبالغسلوأما 

 نوع است: واجب و مستحب.  : دوغسل

فالوا   لارتة أغسرال: غسرل الجنا ة، والحي ، والإلارتحاضرة التي تةق  الكرلارف، والنفاس، 
 .ومة الأموات من الناس قنل تلسيلهم و عد  ردهم، وغسل الأموات

ای كه در آن خون از پنبه بگذرد، باشد: غسل جنابت، حيض، استحاضهواجب شش مورد می هایغسل
ت.  تی كه غسل داده نشده و بدنش سرد شده باشد، و غسل دادن مي   نفاس، غسل لمس مي 

 
بودن تعداد ركعات، نماز خاصی  از نظر تعداد ركعات مختلف باشند، مانند نماز مغرب و عشا، و یكسان باشند مانند نماز ظهر و عصر؛ كه در صورت یكسان -1

ام استتت. )احكام الشتتریعه بين الستتائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص خوانم به نيت آنچه بر عهدهركعتی میآورد كه نماز چهاركند و در نيت میرا نيت نمی
47) 

عصتتتر یا عشتتتاء. )احكام الشتتتریعه بين الستتتائل و المجيب جزء اول، كند كه ظهر باشتتتد یا خواند و تعيين نمیركعتی را به نيت ما فی الذمة مینماز چهار  -2
 (48طهارت: ص 
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 :و يا   ل  م خمسة فصول

 آید:بيان آن در پنج فصل می

 الفصل الأول: في الجنابة

 فصل اول: غسل جنابت 

 .والنظر م: السب ، والحكم، واللسل

 گيرد: سبب جنابت، احكام جنابت و غسل آن.در جنابت سه چيز موردتوجه قرار می

 :أما لاب  الجنا ة، فممرا 

  جنابت: دو چيز است:سبب 

الإنزال: إ ا علم أ  الخار  مني، فن  حصرل ما يشرحند  د وكا  دافقاُ يقارند الشرهوة وفتور الجسرد 
ولو كا  مريلررراُ كفت الشرررهوة وفتور الجسرررد م و و د  ولو تجرد عن الشرررهوة و   اللسرررل،  

لم يج   وإ  و د على ثو د أو  سرده منياُ و   اللسرل إ ا لم يشرركد م  -مع اشرحناهد   -والدفق  
 .الةوب غنه، والمرأة كذل  إ ا أمنت تلحسل

شود؛ حال اگر و غسل جنابت واجب میانزال )خروج منی(: اگر بداند آنچه از او خارج شده، منی است بر ا
چيزی از او خارج شود كه نداند منی است یا نه و آن مایع با فشار و جهش و همراه با شهوت و سستی بدن خارج 

گردد. اگر مریض باشد، شهوت و سستی بدن برای واجب شدن غسل كافی است شود، غسل بر او واجب می
فشار و شهوت باشد و خودش نداند منی است یا نه، غسل بر او )حتی اگر با جهش خارج نشود(. اگر بدون 

 گردد.واجب نمی
كه كسی در پوشيدن آن لباس با او شریک نباشد غسل اگر فرد روی بدن و یا لباس خود منی بيابد، درصورتی

 گردد.بر او واجب می
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 ( 1)گردد.اگر از زن نيز منی خارج شود، غسل بر او واجب می

والجمراع: فرن   رامع امرأة م قنلهرا والتقى الخترانرا  و ر  اللسررررل وإ  كرانرت الموطوءة ميترة، وإ  
 رامع م الرد ر ولم ينزل و ر  اللسرررررل  ولو عمرل  عمرل قوم لوا )لعنرة الله عليهم وعلى من يعمرل 

 .عملهم( ولم ينزل يج  اللسل، ويج  اللسل  واء  هيمة إ ا لم ينزل

گاه غسل بر هر دو واجب ز طرف جلو جماع و آميزش كند با ورود آلت تا محل ختنهجماع: اگر كسی با زنی ا
 شود.غسل واجب می -حتی بدون انزال-گردد حتی اگر زن، مرده باشد. اگر از مقعد نيز نزدیكی كند می
شود( را ها را مرتكب میكس كه عمل آناگر )العياذ بالله( كسی عمل قوم لوط )كه لعنت خدا بر آنان و هر 

 -حتی بدون انزال-گردد. اگر كسی با حيوانی نزدیكی كند  غسل بر او واجب می  -حتی بدون انزال-انجام داد  
 گردد.غسل بر او واجب می

تفريع: اللسرررل يج  على الكافر عند حصرررول لاررربند، لكن   يصرررلآ مند م حال كفره، فن ا 
 .اد لم ين ل غسلدألالم و   عليد ويصلآ مند  ولو اغحسل ثم ارتد ثم ع

گردد، اما انجام آن در حالت كفر صحيح نيست؛ زمانی تبصره: غسل بر كافر هنگام وجود سبب آن واجب می
شود و انجامش صحيح است؛ و اگر غسل نماید، سپس مرتد شود و كه مسلمان شد، غسل بر او واجب می
 شود.دوباره مسلمان شود، غسلش باطل نمی

د: قراءة كل واحدة من العزائم وقراءة  علرها حتى البسرملة إ ا نو   ها وأما الحكم: فيحرم علي
إحداها، ومة كتا ة القرآ  أو شر  عليد الارم الله تعالى لارنحاند أو الارم ن  أو ور، والجلوس م 
المسرا د، ووضرع شر  فيها، والجواز م المسرجد الحرام أو مسرجد الن  )ص( خاصرة  ولو أ ن  فيهما 

 . التيمملم يق عهما إ  

 احكام جنابت: 
هایی كه سجدۀ های عزائم )سورهیا بخشی از یكی از سوره  مواردی كه بر فرد جنب حرام است: خواندن همه

 ها باشد.اگر نيتش یكی از این سوره ،اللهبسمواجب دارند( حتی ذكر 

 
ها برایش  شتود: شتهوت زیاد یا رعشتۀ بدن و سترازیر شتدن مایع منی به فرج. اگر زنی در خواب این علامتخروج منی در زن با دو علامت مشتخص می -1

باشتتد، باید نمازهایی كه در این حالت خوانده استتت را قضتتا كند. )احكام الشتتریعه بين الستتائل و  پيش آمده باشتتد، اما توجه نكرده و با همان حال، نماز خوانده
 (50المجيب جزء اول، طهارت: ص 
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پيامبران و یا اوصيا بر آن نوشته شده متعال یا یكی از وزدن به نوشتۀ قرآن یا آنچه نام خداوند سبحاندست
]در  )ص(و یا گذاشتن چيزی در آن، عبور كردن از مسجدالحرام و مسجدالنبی (1)باشد، نشستن در مسجد

م كند،  )ص(مدینه[ به طور خاص. اگر كسی در مسجدالحرام و یا مسجدالنبی  سپس ازآنجاجُنب شد باید تيم 
 خارج گردد.

وتخفف الكراهة  الملرملرة وا لارحنشراق، وقراءة ما زاد على لارنع ويكره لد: الأكل والشررب،  
آيات من غن العزائم، وأشرررد من  ل  قراءة لارررنعين وما زاد أغلي كراهية، ومة المصرررحف، والنوم 

 .حتى يلحسل أو يتوضم أو يحيمم ، والخلاب

 ( 2)شود. خواندنمیآشاميدن، و كراهت آن با مضمضه و استنشاق كمتر   آنچه بر جنب مكروه است: خوردن و
های دارای سجدۀ واجب؛ و خواندن هفتاد آیه و بيش از آن، كراهتش بيش از هفت آیه از قرآن، غير از سوره

م كند، و (3)بيشتر است؛ همچنين لمس كتاب قرآن، و خوابيدن قبل از آنكه غسل كند یا وضو بگيرد یا تيم 
 خضاب كردن )حنا بستن و رنگ كردن ریش و موی سر(.

وأما اللسرررل: فوا ناتد خمة: النية، والارررتدامة حكمها إلى آخر اللسرررل  وغسرررل البشررررة  ما 
يسرمى غسرُ(، وتخليل ما   يصرل إليد الماء إ   د  والترتً : يندأ  الرأس ثم الجسرد، والأفلرل الندء 

 . الجان  الأيمن ثم الأيسر و  يج  فيهما الترتً ، ويسقط الترتً   ارتمالاة واحدة

 ی غسل كردن:چگونگ
 پنج چيز در غسل واجب است: 

كه به آن شستن گفته شود و  گونهآننيت و باقی ماندن بر آن تا پایان اعمال غسل، شستن پوست بدن، به 
 رسد.جایی كه به خودی خود آب به آنجا نمی)تخليل( رساندن آب به

 
 باشتد و نيز حكم مستاجد را دارد و بلكه حرمتش از آن نيز بيشتتر استت و محدودۀ حرم، قبر و بنای اولی كه قبر را در برگرفته استت می  )ع(های ائمهحرم - 1

باشتد. البته این حكم  یافته از حكم خارج میتر شتده باشتد نيز مقدار كاهششتده نيز در حكم داخل استت و اگر كوچکاگر آن بنا توستعه یافته باشتد، مقدار افزوده
 (52شامل فرزندان ائمه ]امامزادگان[ نيست. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص 

 (52دادن به قرائت قرآن حكم خواندن آن را ندارد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص شنيدن و گوش  - 2
ول، كراهت به معنای این استتت كه بهتر استتت این عمل ترک شتتود نه به این معنا كه ووابش كمتر استتت. )احكام الشتتریعه بين الستتائل و المجيب جزء ا - 3

 (52طهارت: ص 
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كه ابتدا سمت راست بدن را بشوید و  را بشوید بعد باقی بدن، و بهتر است (1)ترتيب: یعنی اینكه نخست سر
باره در آب فرو رود، ترتيب ساقط یکبهبعد سمت چپ و رعایت ترتيب ميان راست و چپ واجب نيست؛ اگر 

 شود. )یعنی در غسل ارتماسی ترتيب وجود ندارد(.می

ولارررنن اللسرررل: تقديم النية عند غسرررل اليدين، وتتلررريق عند غسرررل الرأس، وإمرار اليد على 
د، وتخليل ما يصرل إليد الماء الارتظهاراُ، والنول أمام اللسرل وا لارحااء، وكيفيتد: أ  يمسرلآ الجسر 

من المقعد إلى أصررل القلررً  ث(ثاُ، ومند إلى رأس الحشررفة ث(ثاُ، وينتره ث(ثاُ  وغسررل اليدين ث(ثاُ 
 (.لتر ماء 3قنل إدخالهما الإناء، والململة وا لاحنشاق، واللسل  صاع )

ها و قبل از شروع غسل، نيت كند؛ و پایان وقت نيت، هنگام آغاز غسل: هنگام شستن دست مستحبات 
هایی از بدن باشد. دست كشيدن بر بدن در هنگام غسل و رساندن آب به قسمتشستن سر )شروع غسل( می

غسل و استبرا و ادرار كردن قبل از رسد، ها میمعمولًا آب به آنبه خاطر ظهور و آشكار كردن ]استظهار[ كه 
 .نمودن
چگونگی استبرا نمودن: خالی كردن مجرای ادرار از بول به این صورت كه سه بار از مقعد تا ریشۀ آلت  •

بكشد و بعدازآن سه بار از آن محل تا سر آلت بكشد و بعدازآن سه بار سر آلت را فشار دهد تا ادراری در آن باقی 
 نماند. 

ردن در ظرف، مضمضه كردن، استنشاق و ها قبل از داخل كدیگر مستحبات غسل: سه بار شستن دست  
 غسل نمودن با یک صاع )سه ليتر آب(.

 :مسائل ث(و

 گانه:مسائل سه

الأولى: إ ا رأ  الملحسرررل  لُ( مشرررحنهاُ  عد اللسرررل، فن  كا  قد  ال أو الارررحاأ لم يعد، وإ  كا  
 .عليد الإعادة

 
پرسش: آیا غسل گردن، در غسل با سر واجب است؟ یا طرف راست یا چپ؟ پاسخ: غسل و شستن گردن، با سر است؛ اما ترتيبی كه واجب است، این  -3

  .هت 1438شوال 21است كه با سر آغاز كند. سپس جسد؛ و ترتيب سمت راست و سپس چپ مستحب است. )اللجنة الفقهية: 
(Alljnahalfkheah@yahoo.com )) 

 

mailto:Alljnahalfkheah@yahoo.com
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غسل كننده بعد از غسل رطوبتی ببيند كه نداند منی است یا نه، اگر قبل از غسل ادرار یا استبرا  اول: اگر
 باید دوباره غسل كند. ،كند، در غير این صورت نموده باشد غسل را تكرار نمی

الةانية: إ ا غسرل  ع  أعلرائد ثم أحدو يعيد اللسرل من رأس، ودائم الحدو يلرم إليد الوضروء 
 .ديد وقت يكفي لللسل دو  أ  يتخللد حدوإ ا لم يكن ل

دوم: اگر مقداری از بدن را غسل نموده، سپس حدوی از او سر بزند، باید دوباره از شستن سر شروع كند ولی 
قدر وقت نداشته باشد كه دوباره غسل كند و حدوی از او سر نزده باشد، باید پس از پایان الحدث اگر آندائم

 وضو بگيرد.همين غسل، برای طهارت 

 .الةالةة:   يجوز أ  يلسلد غنه مع الإمكا ، ويكره أ  يستعين فيد

 تواند دیگری را غسل دهد، مگر در حالت اضطرار؛ و كمک گرفتن در غسل مكروه است. سوم: كسی نمی

 الفصل الثاني: في الحيض

 فصل دوم: حيض 

 .وهو يشتمل على:  ياند، وما يتعلق  د

 باشد.حيض و متعلقات آن می این فصل مشتمل بر بيان

أمرا الأول: فرالحي : الردم الرذي لرد تعلق  رانقلررررراء العردة، ولقليلرد حرد  وم الأغلر  يكو  ألارررروداُ 
غليظاُ حاراُ يخر   حرقة  وقد يشرحند  دم العذرة فتعتا  الق نة، فن  خر ت م وقة فهو العذرة  

 .وكل ما تراه الصبية قنل  لوغها تسعاُ فلًة  حي 
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ه ]در زنان مطلقه[ ارتباط دارد؛  ست؟  حيض چي و كمترین مقدار آن اندازۀ   (1)خونی است كه با تمام شدن عد 
شود. ممكن مشخصی دارد. بيشتر اوقات تيره و غليظ است و با حرارت و همراه با احساس سوزش خارج می

دهد بنگرد؛ ای كه در مجرا قرار میاست خون حيض و بكارت اشتباه گرفته شوند؛ به همين دليل زن باید به پنبه
و آنچه دختر قبل از سن بلوغش )نُه سالگی( ببيند خون  (2)ست.اگر خون به شكل حلقوی بود، خون  بكارت ا

 حيض نيست.

وأقل الحي  ث(ثة أيام وأكثره عشرررة، وكذا أقل ال هر، و  حد لأكثره  ويشررترا التوالي م 
الة(ثرة  ومرا تراه المرأة  عرد يرملاررررهرا   يكو  حيلررررراُ  وتيرمس المرأة القرشرررريرة  نلوغ لاررررحين، وغن 

 .سين لانةالقرشية  نلوغ خم

باشد. همچنين كمترین ميزان پاكی )بين دو حيض( و بيشترین آن ده روز می  ( 3)كمترین مقدار حيض سه روز
ای تعيين نشده است. برای كمترین مقدار حيض، شرط است كه سه روز دَه روز است و برای حداكثر آن، اندازه

ی و سالگشصتدر پایان  (5)يست. زن قریشیبيند حيض نآنچه زن بعد از یائسگی می (4)پشت سر هم باشد.
 رسد.ی به سن یائسگی میسالگپنجاهدیگر زنان در پایان 

وما تراه من الة(ثة إلى  .وكل دم رأتد المرأة دو  الة(ثة فلًة  حي  منتدئة كانت أو  ات عادة
 ات عادة العشررة مما يمكن أ  يكو  حيلراُ فهو حي ، ولارواءج تجانة أو اختلف  وتصرن المرأة 

 رم  تر  الردم دفعرة، ثم ينق ع على أقرل ال هر فصررررراعرداُ، ثم تراه ثرانيراُ  مةرل تلر  العردة، و  عاة 
 . اخت(ف لو  الدم

 
هیعنی زن مطلقۀ آزاد )در مقابل كنيز(، اگر حيض می -1 ه نگه دارد، و با دیدن ستتومين خون حيض بعد از طلاق، عد  اش به پایان  شتتد، باید ستته حيض را عد 
ۀ زن می قه ارتباطی ندارد، تفاوت پيدا میرستتد؛ به همين خاطر، خون حيض با دو خون استتتحاضتته و نفاس كه با عد  كند. )احكام الشتتریعه بين الستتائل و مطل 

 (55المجيب جزء اول، طهارت: ص 
 (56صورت آغشته به خون خارج شد، حيض است. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص اگر پنبه به -2
باشتد. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء ظهر روز بعد یک روز می 12د تا ستاعت ظهر خون ببين 12ستاعت استت؛ پس اگر ستاعت  24هر روز  -3

 (58اول، طهارت: ص 
طار كرده و پس اگر دو روز خون ببيند و یک روز خون نبيند، ستپس دوباره خون ببيند حكم حيض را ندارد؛ و اگر در ماه رمضتان بلافاصتله با دیدن خون اف -4

كند حيض شتده استت ولی خون قطع شتود، )تنها( قضتای روزه و نماز بر او واجب استت. )احكام الشتریعه بين الستائل و دليل آنكه گمان مینماز را ترک كند به 
 (56المجيب جزء اول، طهارت: ص 

)احكام الشتریعه بين الستائل و زنی كه از طریق پدر به یكی از قبایل قریش منتستب باشتد؛ كه بعضتی از قبایل مانند علویان و عباستيان مشتهور هستتند.   -5
 (. »مترجم«57المجيب جزء اول، طهارت: ص 
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باشد.  (2)باشد و چه دارای عادت ماهانه (1)هر خونی كه زن، كمتر از سه روز ببيند حيض نيست؛ چه مبتدئه
بيند اگر امكان حيض بودنش باشد )یعنی دارای شرایط آن باشد( حيض یمخونی كه زن، بين روز سوم تا دهم  

 است، خواه شبيه خون حيض باشد یا نباشد. 
شود كه یک بار خون ببيند و بعد تا كمترین مدت طهارت )ده روز( یا بيشتر از آن زن زمانی صاحب عادت می

 دوباره به همان ميزان خون ببيند. اختلاف در رنگ خون در این مورد مهم نيست.پاک باشد و بعدازآن 

 :مسائل خمة

 :گانهپنجمسائل 

الأولى:  ات العادة تترك الصرر(ة والصرروم  رؤية الدم  والمنتدئة إ  اطممنت أند حي  تترك العنادة، 
 .وإ  ف( تترك العنادة حتى تمضي لها ث(ثة أيام

عادت ]معين[ با دیدن خون باید نماز و روزه را ترک كند. زن مبتدئه اگر مطمئن شد حيض اول: زن دارای 
 ( 3)آورد تا سه روز بگذرد.جا میاست باید عبادات را ترک كند و در غير این صورت عباداتش را به

عشرة الةانية: لو رأت الدم ث(ثة أيام ثم انق ع ورأت قنل العاشرر كا  الكل حيلراُ، ولو تجاوز ال
ر عت إلى التفصرريل الذي نذكره  ولو تمخر  مقدار عشرررة أيام ثم رأتد كا  الأول حيلرراُ منفرداُ، 

 .والةاني يمكن أ  يكو  حيلا مستمنفاُ 

دوم: اگر زن سه روز خون ببيند و بعد قطع گردد و قبل از روز دهم دوباره خون ببيند، همۀ این مدت یک 
( اگر 4وز بيشتر شد باید به تفصيلی كه ذكر خواهيم كرد مراجعه كند.)گردد، ولی اگر از ده ر حيض حساب می

 
 (58بيند. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص زنی كه برای اولين بار خون می -1
 باشد: یعنی دارای عادت ماهانۀ منظم باشد كه دارای سه حالت می - 2

ه: در زمان مشخص )اول ماه( و تعداد روز مشخص )هفت روز( حيض می  بيند.عادت عددیۀ وقتي 
 بيند مشخص است، نه زمان آغاز آن. عادت عددیه: تنها تعداد روزی كه حيض می

 (58داد روز آن. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص عادت وقتيه: زمان آغاز حيض مشخص است، نه تع
الشریعه بين   اگر سته روز گذشتت و خون ادامه داشتت، و در این سته روز، روزه گرفته بود، باید قضتای آن را بگيرد زیرا در این مدت حيض بوده استت. )احكام -3

 (58السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص 
 (59شود به ابتدای احكام استحاضه. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص رجوع  -4
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یی یک حيض بوده و آنچه بعد از ده روز دیده ممكن تنهابهده روز بگذرد سپس خون ببيند، خونی كه اول دیده 
 است حيض دیگری باشد )اگر شروط آن را داشته باشد حيض دیگری است(.

رة فعليها ا لاررررحااء  الق نة، فن  خر ت نقية اغحسررررلت، وإ  الةالةة: إ ا انق ع الدم لدو  عشرررر 
كانت متل خة صرات المنتدئة حتى تنقى أو تمضير لها عشررة أيام  و ات العادة تلحسرل  عد ث(ثة 
أيام من عادتها، فن  الارتمر إلى العاشرر وانق ع قلرت ما فعلتد من صروم، وإ  تجاوز كا  ما أتت  د 

 .مجزياُ 

اگر پنبه پاک بود  (1)ز ده روز قطع شد بر زن واجب است كه با پنبه خود را وارسی كند،سوم: اگر خون قبل ا
باید غسل كند و اگر به خون آغشته شد، زن مبتدئه باید صبر كند تا پاک شود یا اینكه ده روز كامل گردد؛ و زن 

ن تا سه روز بعد از عادت خود صبر كند سپس غسل نماید؛ پس اگر ت ا روز دهم خون دیدن صاحب عادت معي 
هایی را كه از زمان غسل كردن تا روز دهم گرفته، باید قضا كند و اگر بيش از ده استمرار یابد و قطع شود، روزه

 ( 2)است. موردقبولجا آورده است روز بود، آنچه را كه به

 .الرا عة: إ ا طهرت  از لزو ها وطؤها قنل اللسل على كراهية

تواند قبل از غسل با او نزدیكی كند؛ گرچه این عمل مكروه اک شد شوهر میچهارم: اگر زن از حيض پ
 (3)است.

الخامسرة: إ ا دخل وقت الصر(ة فحاضرت وقد مقر مقدار ال هارة والصر(ة و   عليها القلراء، 
وإ  كرا  قنرل  اك لم يجر ، وإ  طهرت قنرل آخر الوقرت  مقردار ال هرارة وأداء ركعرة و ر  عليهرا 

 .خ(ل القلاءالأداء ومع الإ

 
 ( 59وارسی با پنبه فقط زمانی بر حائض واجب است كه در پاک شدنش شک داشته باشد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص  -1
آورد، اما اگر جا میپنج روز بوده و وارستی كرده و هنوز قطع نشتده باشتد، روز هشتتم غستل كرده و اعمالش را به اشمثال، كستی كه عادت ماهانهعنوانبه -2

های روز نهم و دهم را قضتتا كند، چراكه آن دو روز هم حيض بوده استتت؛ ولی اگر از ده روز گذشتتت و باز هم قطع نشتتده بود، روز دهم خون قطع شتتد، باید روزه
باشتد نه حيض. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء استت، زیرا آن روزهای اضتافی)نهم به بعد(، استتحاضته استت و در ایام طُهر می  اعمالش موردقبول
 (59اول، طهارت: ص 

ند و اگر وارستی نكند،  تواند قبل از غستل با همسترش نزدیكی كزنی كه در پاک شتدنش شتک دارد، باید خود را با پنبه وارستی كند و اگر پاک شتده بود می -3
تواند با همسترش نزدیكی كند؛ و اگر بعداً بفهمد كه هنوز حيض بوده، حرام استت قبل از غستل با همسترش نزدیكی نماید؛ اما اگر بدون وارستی غستل كند می

 (60ای بر عهدۀ آنان نيست. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص كفاره
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پنجم: اگر وقت  نماز داخل شود و زن، حائض گردد اگر به مقدار طهارت و اقامۀ نماز وقت داشته باشد 
گردد، و اگر كمتر از طهارت و اقامه نماز وقت داشت قضا واجب نيست؛ و اگر قضای آن نماز بر او واجب می

نماز به مقدار طهارت و یک ركعت نماز باقی مانده ای كه از وقت گونهزن قبل از پایان وقت نماز پاک شود، به
 جا آورد.باشد، ادای نماز واجب است و اگر انجام ندهد باید قضای آن را به

 :وأما ما يتعلق  د ، فةمانية أشياء

 متعلقات حيض: هشت مورد است:

الأول: يحرم عليهرا كرل مرا يشررررترا فيرد ال هرارة، كرالصرررر(ة وال واف ومة كترا رة القرآ   
 .كره حمل المصحف ولمة هامشد  ولو ت هرت لم يرتفع حدثهاوي

باشد؛ مانند نماز و آنچه داشتن طهارت )وضو و غسل( در آن واجب است، بر زن حائض حرام میاول: هر
 های قرآن. طواف و لمس نوشته

 كند حمل كردن قرآن و لمس حاشتيۀ آن برای زن حائض مكروه استت و حتی اگر وضتو بگيرد و یا غستل
 شود.نيز طاهر نمی

 . الةاني:   يصلآ منها الصوم

 روزۀ زن حائض صحيح نيست. دوم:

 .الةال :   يجوز لها الجلوس م المسجد، ويكره الجواز فيد

 سوم: نشستن در مسجد برای او حرام و عبور از آن مكروه است.

 ل ، وتسررررجد لو تلت السررررجدة، الرا ع:   يجوز لها قراءة شرررر  من العزائم، ويكره لها ما عدا  
 .وكذا إ  الاتمعت

هایی كه سجدۀ واجب دارند( بر او حرام و خواندن باقی های عزائم )سورهچهارم: خواندن هر قسمتی از سوره
ای كه سجده دارد را بخواند یا بشنود باید سجده های قرآن برای او مكروه است. چنين زنی اگر آیهآیات و سوره

 كند.
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رم على زو هرا وطؤهرا حتى ت هر، ويجوز لرد ا لاررررتمتراع  مرا عردا القنرل  فرن  وطرمهرا الخرامة: يح
حنة(، وم ولار د  18عامداُ عالماُ و   عليد الكفارة، والكفارة: م أولد دينار )أي مةقال  ه  عيار 

نصررف دينار، وم آخره ر ع دينار  ولو تكرر مند الواء م وقت   تختلف فيد الكفارة لم تتكرر، 
 .  اختلفت تكررتوإ

پنجم: نزدیكی با زنی كه در حيض است بر همسرش حرام است تا زمانی كه پاک شود؛ اما لذت بردن از 
حال از روی عمد ینبااها غير از فرج اشكالی ندارد. اگر مرد بداند كه نزدیكی در این زمان حرام است و  دیگر راه

از: در اولين روزهای حيض، یک دینار طلا )معادل   عبارت است  این كار را انجام دهد باید كفاره بدهد؛ كفارۀ آن
عيار( و در روزهای ميانی عادت ماهانه، نصف دینار و در آخرین روزهای عادت، ربع دینار   18یک مثقال طلای  

ی شود؛ اما اگر نزدیكاگر در زمانی كه كفاره در آن یكسان است نزدیكی را تكرار كند، كفاره تكرار نمی (1)است.
 هایی تكرار كند كه مقدار كفاره در آن متفاوت است، كفاره دادن را باید تكرار كند. را در زمان

 .السادس:   يصلآ ط(قها إ ا كانت مدخو ُ  ها، وزو ها حاضر معها

 كه شوهرشیدرحالششم: زن حائضی كه پيش از آن، شوهرش با او نزدیكی كرده باشد، در ایام حيض و 
 طلاق دادنش صحيح نيست. (2)باشددر كنارش حاضر 

الوضوء  السا ع: إ ا طهرت و   عليها اللسررررل، وكيفيتد مةل غسل الجنا ررررة، ويستح  معررررد
 .قنلد أو  عده، ويج  قلاء الصوم دو  الص(ة

هفتم: اگر زن از خون حيض پاک شد باید غسل كند. كيفيت آن مانند غسل جنابت است و مستحب است 
غسل وضو هم بگيرد. قضای روزه بر زنی كه پاک شده واجب است، ولی قضای نمازهای روزانه قبل یا بعد از 

 ]كه در ایام حيض قضا شده[ بر او واجب نيست.

الةامن: يسرتح  أ  تتوضرم م وقت كل صر(ة، وتجلة م مصر(ها  مقدار زما  صر(تها  اكرة 
 .الله تعالى، ويكره لها الخلاب

اندازۀ زمانی كه در ن عادت ماهانۀ خود، در وقت هر نماز وضو بگيرد و بههشتم: مستحب است زن در حي
 ایستد در محل نماز خود بنشيند و ذكر خدا بگوید. حالت عادی به نماز می

 
م، تعداد روزهای عادت را تقستيم بر سته كند مثلًا اگر شتش روز باشتد دو روز اول، اول ایام حيض استت، دو روز دوم، روزهای ميانی و دو روز ستویعنی باید  - 1

 (62باشد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص ایام آخر عادت می
 در سفر نباشد. )مترجم( - 2
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 باشد.خضاب كردن )حنا یا رنگ كردن موی سر( بر زنی كه در حالت حيض است مكروه می 

 الفصل الثالث: في الاستحاضة

 ه فصل سوم: استحاض

 .وهو يشتمل على: أقسامها، وأحكامها

 این فصل مشتمل بر اقسام و احكام استحاضه است: 

أصررررفر  رارد رقيق يخر   فتور  وقرد يتفق مةرل هرذا  -م الأغلر    -أمرا الأول: فردم ا لاررررتحراضررررة  
الوصررررف حيلرررراُ، إ  الصررررفرة والكدرة م أيام الحي  حي ، وم أيام ال هر طهر  وكل دم تراه 

من ث(ثة أيام ولم يكن دم قرح و   رح فهو الاررتحاضررة  وكذا كل ما يزيد عن العادة  المرأة أقل
ويتجاوز العشرررة، أو يزيد عن أكثر أيام النفاس و  يحمل صررفة دم الحي ، أو يكو  مع الحمل، 

 .أو مع اليمس أو قنل النلوغ

 خون استحاضه:
شود. گاهی خون حيض نيز همين اوصاف را ی خارج میآرامبه، سرد و رقيق است و زردرنگدر بيشتر موارد 

دارد؛ بنابراین، خون  زرد و كدر در ایام حيض، خون حيض است و همين خون )با همين اوصاف( در ایام پاكی، 
 خون حيض نيست )استحاضه است(.

باشد، خون استحاضه است. خونی كه هر خونی كه زن كمتر از سه روز ببيند و دليل آن زخم یا جراحت ن
گونه است. به همين ترتيب خونی كه بيشتر از حداكثر ایام ينهمبيشتر از عادت و بيشتر از ده روز باشد نيز 

نفاس )ده روز( باشد و علائم خون حيض را نداشته باشد، یا خونی كه در حاملگی باشد یا خونی كه قبل از بلوغ 
 همگی استحاضه هستند.  یا بعد از یائسگی خارج شود،

وإ ا تجاوز الدم عشرررة أيام وهي ممن تحي  فقد ام   حيلررها   هرها، فهي: إما منتدئة، وأما  
 . ات عادة مستقرة، أو مل ر ة
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بينند )یائسه یا كمتر از نه سال دیدنش بيشتر از ده روز طول بكشد و از زنانی باشد كه حيض میزنی كه خون
و یا  دارای عادت ماهانهاست یا  مبتدئه حيض مخلوط شده است؛ در این صورت او یا اش بانباشد(، ایام پاكی

 .مضطربه

فالمنتدئة: تر ع إلى اعتنار الدم، فما شرا د دم الحي  فهو حي ، وما شرا د دم ا لارتحاضرة فهو 
الاتحاضة  شرا أ  يكو  ما شا د دم الحي    ينقم عن ث(ثة و  يزيد عن عشرة  فن  نقم 

زاد، أو كا  لوند لوناُ واحداُ، أو لم يحصرل فيد شرري تا التمر ر عت إلى عادة نسرائها إ  اتفقن، أو 
 .فن  كن مختلفات  علت حيلها م كل شهر لانعة أيام

 زن مبتدئه:
شود و به رنگ خون و علائم آن بنگرد؛ آنچه دارای علائم خون حيض است برای او حيض محسوب می

باشد، استحاضه است، به شرطی كه آنچه شبيه خون حيض است از سه روز كمتر آنچه شبيه خون استحاضه 
های تشخيص و از ده روز بيشتر نباشد. اگر این مقدار كمتر یا بيشتر باشد و یا رنگ آن تغيير نكند و یا شرط

ان نبودند ها عمل كند و اگر یكسحيض در آن تحقق نيابد، اگر عادت ماهانۀ زنان فاميل یكسان است، مانند آن
 مقدار حيض خود را در هر ماه، هفت روز قرار دهد.

تجعل عادتها حيلررراُ وما لارررواه الارررتحاضرررة، فن  ا تمع لها مع العادة تمر تعمل  -و ات العادة: أ
 .على العادة

 زن  دارای عادت معين:
فيت خون نيز عادت ماهانۀ خود را حيض و مابقی را استحاضه قرار دهد. اگر با وجود عادت ماهانه در كي

 تغيير حاصل شود به آن اعتنا نكند و بر عادت خود عمل كند.

 :وها هنا مسائل

 در اینجا چند مسئله وجود دارد:

الأولى: إ ا كانت عادتها مسرتقرة عدداُ ووقتاُ فرأت  ل  العدد متقدماُ على  ل  الوقت أو متمخراُ 
خر، لاررررواء رأتد  صررررفة دم الحي  أو لم عند تحيلررررت  العدد وألقت الوقت ، لأ  العادة تتقدم وتتم

 .يكن
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ل: زنی كه داری عادت ماهانۀ معين از نظر عدد و زمان می باشد، اگر زودتر یا دیرتر از وقت مشخص حيض او 
ببيند ولی تعداد روزهایش همان تعداد معين باشد، باید همان تعداد  روز را حيض قرار دهد و وقت از اعتبار ساقط 

ممكن است عادت زودتر و یا دیرتر اتفاق بيفتد، چه خون را با اوصاف حيض ببيند و چه اوصافش   زیرا  (1)شود،می
 متفاوت باشد.

الةرانيرة: لو رأت الردم قنرل العرادة وم العرادة، فرن  لم يتجراوز العشرررررة فرالكرل حي ، وإ  تجراوز 
عدها  ولو رأت  علت العادة حيلررراُ، وكا  ما تقدمها إلارررتحاضرررة  وكذا لو رأت م وقت العادة و 

قنل العادة وم العادة و عدها، فن  لم يتجاوز العشررة فالجميع حي ، وإ  زاد على العشررة فالحي  
 .وقت العادة وال رفا  إلاتحاضة

دوم: اگر قبل از ایام عادت ماهانه، خون دیدن او شروع شود و در ایام عادت نيز ادامه یابد، اگر از ده روز 
حيض است، و اگر از ده روز بيشتر باشد، روزهای عادت را حيض و ایام قبل از آن  بيشتر نشود تمام این مدت

؛ باشددهد. همين حكم اگر در هنگام عادت، خون ببيند و بعدازآن ادامه یابد نيز برقرار میرا استحاضه قرار می
روز بيشتر نباشد تمام مدت بنابراین اگر قبل از عادت، هنگام عادت و بعدازآن خون ببيند، اگر تعداد ایام از ده 

 های عادت حيض و قبل و بعدازآن، استحاضه است.شود و اگر بيشتر از ده روز باشد روزحيض محسوب می

الةرالةرة: لو كرانرت عرادتهرا م كرل شررررهر مرة واحردة عردداُ معينراُ، فرأت م شررررهر مرتين  عردد أيرام 
لو  اء م كل مرة أزيد من العادة العادة ويفصررررل  ًنهما أقل ال هر أو أكثر كا   ل  حيلرررراُ، و

 .لكا  حيلاُ إ ا لم يتجاوز العشرة، فن  تجاوز تحيلت  قدر عادتها وكا  الناقي إلاتحاضة

به  دو بارسوم: اگر عادت زن در هر ماه یک بار و دارای عدد معينی )مثلًا پنج روز( باشد، اگر در یک ماه 
دازۀ كمترین مدت پاكی )ده روز( یا بيش از آن فاصله بيفتد، انتعداد ایام عادت خون ببيند و بين این دو به

باشد و اگر در هر بار بيشتر از مدت معمول  عادت خون ببيند، اگر از ده روز بيشتر ها حيض میی اینهردو 
ی را استحاضه مابقباشد. اگر بيشتر از ده روز شود، اندازۀ عادت هميشگی را حيض و  نباشد، تمام آن حيض می

 آورد.ار به شم

 
شتده ولی الآن  گيرد؛ مثلًا هميشته پنجم ماه شتروع میشتده استت، موردتوجه قرار نمیطور منظم در آن روز آغاز میماهانه كه به یعنی زمان شتروع عادت -1

 (65سوم یا هشتم شروع شده باشد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص 
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والملرررر ر رة العرادة تر ع إلى التمرل فتعمرل عليرد، فرن  إطمرمنرت من الصررررفرات أنرد حي  تركرت 
العنرادة، وإ  ف( تترك الصرررر(ة إ   عرد مضيرررر ث(ثرة أيرام وت مجن أنرد حي ، فرن  فقرد التمرل فهنرا 

 :مسائل ث(و

 زنی كه مضطربه است:
كيفيت خون عمل كند؛ اگر از صفات آن مطمئن شود كه خون حيض است باید عبادت را ترک   بر اساسباید  

صورت نباید نماز را ترک كند تا اینكه سه روز بگذرد و از حيض بودنش اطمينان حاصل نماید؛  این كند؛ درغير
 اما اگر نتواند از روی صفات خون تشخيص دهد، سه حالت به وجود خواهد آمد:

 .لو  كرت العدد ونسًت الوقت تجعل أول أيام الدم حي   عدد أيامها والناقي إلاتحاضة الأولى:  

اول: اگر تعداد ایام حيض را به یاد داشته باشد ولی زمان آغاز عادت را فراموش كرده باشد، اولين روز خون 
 حاضه حساب كند.دیدن خود را روز اول حيض قرار دهد و به تعداد ایام عادت خود بشمارد و مابقی را است

 الةانية: لو  كرت الوقت ونسًت العدد

 .دوم: اگر وقت آغاز عادت ماهانۀ خود را به یاد داشته باشد ولی تعداد ایام را فراموش كند

فن   كرت أول حيلرررها أكملتد  عدد نسرررائها إ  اتفقن ولارررنعة أيام إ  اختلفن، وإ   كرت  
آخره  علتد نهاية عدد نسررررائها إ  اتفقن ونهاية لاررررنعة أيام إ  اختلفن، وعملت م  قية الزما  ما 

 .تعملد المستحاضة، وتقضي صوم الأيام التي  علتها حيلاُ فقط

ه یاد بياورد، اگر زنان فاميل دارای عادت یكسان باشند باید طبق عادت اگر اولين روز خون دیدن خود را ب
ایشان عمل كند و اگر یكسان نبودند هفت روز را حيض قرار دهد. اگر فقط روز پایان عادتش را به یاد آورد و 

سان كند و اگر عادت ایشان یكعنوان حيض حساب زنان فاميل عادت یكسان داشته باشند، همان مقدار را به
نماید و در مابقی ایام خون دیدن به تكليف نباشد، هفت روز قبل از روز پایانی عادتش را حيض محسوب 

 مستحاضه عمل كند و فقط روزۀ خود را برای روزهایی كه حيض قرار داده است قضا كند.

أيام   الةالةة: لو نسرًتهما  ميعاُ، فهذه تتحي  م كل شرهر  عدد أيام نسرائها إ  اتفقن، و سرنعة
 .إ  اختلفن ما دام ا شحناه  اقياُ 
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سوم: اگر همگی )هم تعداد و هم زمان آغاز عادت خود( را فراموش كرده باشد، اگر زنان فاميل دارای عادت 
یكسان باشند باید هر ماه طبق عادت ایشان عمل كند، و اگر یكسان نبودند، هفت روز را حيض قرار دهد، و 

 ان یا تعداد را به یاد نياورده است ادامه دهد.این كار را تا زمانی كه زم

 :وأما أحكامها، فنقول

 .دم الإلاتحاضة إما أ    يةق  الكرلاف )  تمتل  الق نة دماُ(، أو يةقند و  يسيل، أو يسيل 

 كند )قليله( و یا به آن نفوذ كرده اما ازخون استحاضه یا به عمق پنبه نفوذ و آن را پُر نمی احكام استحاضه:
 شود )كثيره(.كند و جاری میكند )متوسطه( و یا اینكه به آن نفوذ كرده و از آن گذر میآن گذر نمی

وم الأول: يلزمها تلين الق نة، وتجديد الوضررروء عند كل صررر(ة، ولها أ  تجمع  ين الصررر(تين 
 . وضوء واحد

پنبه( پنبه را عوض و برای هر در نوع اول: بر زن واجب است كه برای هر نماز )در صورت دیدن خون روی 
 ( 1)تواند با یک وضو دو نماز را با هم بخواند.نماز تجدید وضو كند. می

 (.وم الةاني: يلزمها مع تلين الق نة تلين الخرقة، واللسل لص(ة اللداة )الفجر 

 (2)صبح غسل كند.در نوع دوم: بر او لازم است هم پنبه و هم پارچۀ بيرون را تغيير دهد و برای نماز 

وم الةال : يلزمها مع  ل  غسر( ، غسرل للظهر والعصرر تجمع  ًنهما، وغسرل للملرب والعشراء 
تجمع  ًنهما، وإ ا فعلت  ل  صرارت  حكم ال اهرة، وإ  أخلت  ذل  لم تصرلآ صر(تها  وإ  أخلت 

 . الأغسال لم يصلآ صومها

سل دیگر نيز بر چنين زنی واجب است: یک غسل در نوع سوم: علاوه بر موارد مذكور در نوع دوم، دو غ
ها برای نماز ظهر و عصر البته اگر هر دو نماز را با هم بخواند، و یک غسل نيز برای نماز مغرب و عشا، اگر آن

 
 (68احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت ص خارج شدن خون بعد از وضو و بين دو نماز اشكالی ندارد. ) -1
كه استتحاضته قليله استت نماز صتبح را بخواند، ستپس در هنگام ظهر استتحاضته متوستطه شتود، واجب نيستت در آن هنگام غستل كند بلكه  اگر درحالی  -2

و به علت عذر و یا مشتقت زیاد نتوانستت قبل از نماز صتبح غستل كند، در گردد؛ و اگر هنگام نماز صتبح استتحاضته متوستطه بود غستل قبل از نماز صتبح واجب می
كند اگرچه بهتر استت قبل از نماز واجب بعدی، این كار را انجام دهد. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء اول، طهارت: هر زمان كه توانستت غستل می

 (69ص 
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ی انجام درستبهاگر چنين كند حكمش مانند حكم زن پاک است. اگر وظایف مذكور را  (1)را با هم بخواند.
 اش هم صحيح نيست.ی انجام ندهد روزهدرستبهها را يح نيست و نيز اگر غسلنمازش صح (2)ندهد

 الفصل الرابع: في النفاس

 فصل چهارم: نفاس 

النفراس: دم الو دة، ولًة لقليلرد حرد، فجراز أ  يكو  لحظرة واحردة  ولو ولردت ولم تر دمراُ لم 
النفراس عشرررررة أيرام  ولو كرانرت حرام( يكن لهرا نفراس  ولو رأت قنرل الو دة كرا  طهراُ  وأكثر 

 . نثنين وتراخت و دة أحدهما كا  ا تداء نفالاها من وضع الأول، وعدد أيامها من وضع الأخن

ممكن است یک لحظه باشد. اگر زنی  آن حدی نيست و حداقلنفاس، خون  هنگام زایمان است و برای 
ل از زایمان خونی ببيند پاک )و استحاضه( محسوب زایمان كند و خونی نبيند، این زن نفاسی ندارد. اگر قب

باردار بود و تولد یكی از آن دو با تأخير اتفاق  دوقلوشود. حداكثر مدت خون نفاس ده روز است. اگر زنی می
 شروع نفاسش از زمان تولد اولين فرزند است، ولی باید ده روز را از تولد دومين نوزاد بشمارد.  افتاد،

ولو ولدت ولم تر دماُ ثم رأت م العاشرر كا   ل  نفالاراُ  ولو رأت عقً  الو دة ثم طهرت ثم رأت  
مر  موصرررراف العاشررررر أو قنلد كا  الدما  وما  ًنهما نفالارررراُ  وإ ا الاررررتمر الدم  عد العاشررررر فن  ت

الإلاررتحاضررة فهو إلاررتحاضررة، وإ  فهو حي   فن  كانت  ات عادة عددية تحيلررت  عدد أيامها، 
 .وإ  فنعدد نسائها أو لانعة أيام، فن  الاتمر الدم الاتظهرت  ة(ثة أيام ثم ما  عدها إلاتحاضة

بعد از زایمان خون اگر زن زایمان كند و خون نبيند و روز دهم خون ببيند، آن خون، خون نفاس است. اگر 
ببيند، سپس پاک شود و بعد در روز دهم یا قبل از آن دوباره خون ببيند، كل این مدت نفاس است. اگر خون 

صورت حيض   اینبيش از ده روز ادامه یابد، اگر اوصاف خون استحاضه را داشته باشد استحاضه است، در غير  
كند وگرنه باید به تعداد روزهای تعداد روز حيض حساب  است. اگر عادت، عددی مشخص داشته باشد، به همان  

 
جا آورد؛ البته اگر بعد از غستتل  نماز اول خون نيامده باشتتد، برای نماز بعدی غستتل لازم نيستتت. ز یک غستتل بهها را جدا بخواند، باید برای هر نمااگر نماز -1

 (69الشریعه بين السائل والمجيب جزء اول، طهارت: ص )احكام
ا غستل. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب گردد، اعم از تغيير پنبه و پارچه و تجدید وضتو و ییعنی آنچه در هر نوع از انواع استتحاضته بر او واجب می -2

 (70جزء اول، طهارت: ص 
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و اگر باز خون دیدن ادامه  (1)عادت زنان فاميل خود حيض قرار دهد یا اینكه هفت روز حيض به شمار آورد،
 سپس مابقی را استحاضه قرار دهد. (2)بيابد سه روز وارسی كند،

ه، و  يصررررلآ ط(قهرا  وغسررررلهرا ويحرم على النفسررررراء مرا يحرم على الحرائ ، وكرذا مرا يكر
 .كلسل الحائ  لاواء

 هرچه بر زن حائض حرام است بر زن دارای حكم نفاس نيز حرام، و مكروهات آن دو نيز یكسان است.
 طلاق دادن زنی كه در حال نفاس است، صحيح نيست؛

 و غسل نفاس نيز مانند غسل حيض است.

 الفصل الخامس: في أحكام الأموات

 اموات  فصل پنجم: احكام

 :وهي خمسة

 (3):پنج حكم دارد

 .الأول: م ا حتلار 

 اول: احتضار

 
دهد. )احكام  عنوان حيض قرار میعمل كردن طبق عادت زنان فاميل در صتورتی استت كه عادت آنان یكستان باشتد، در غير این صتورت هفت روز را به -1

 (71الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص 
زنی عادتش پنج روز بوده باشتتد و پس از ولادت فرزندش تا هجده روز خون ببيند، ده روز اول نفاس استتت و در روز یازدهم به خصتتوصتتيات خون   مثلًا اگر -2

ن دهد. اگر بعد از تعداد روزهای عادتش )پنج روز( خوكند، اگر نتوانستت تشتخيص دهد كه خون استتحاضته استت یا حيض، ابتدا آن را حيض قرار میدقت می
جز روزهای یازده و دوازده و ستتيزده كه ایام شتتود كه حيض نبوده و باید اعمالش را قضتتا كند بهمتوقف شتتد، حيض بوده استتت ولی اگر ادامه یافت، فهميده می

 (72باشد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص وارسی بوده و حكمش همان حكم ایام حيض می
ت و دفن كردن )مترجم( - 3 ت، كفن كردن، نماز مي   احتضار، غسل مي 
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رًت إلى القنلرة  رم  يلقى على ظهره ويجعرل و هرد و راطن ر ليرد إلى القنلرة،  ويجر  فيرد: تو يرد الم
 .وهو فرض على الكفاية

ت، به صورت و كف پاهایش   ای كه به پشت خوابانده شود وگونهواجبات زمان احتضار: رو به قبله قرار دادن مي 
 است. (1)رو به قبله باشد، و این كار واجب كفایی

ويسررررتح  تلقيند الشررررهادتين، والإقرار  الن  والأئمة والمهديين )ع(، وكلمات الفر ، ونقلد إلى 
مصرر(ه، ويكو  عنده مصررناح إ  مات ليُ(، ومن يقرأ القرآ   وإ ا مات غملررت عيناه، وأطنق فوه، 

بيد، وغ ي  ةوب  ويعجل تجهره إ  أ  يكو  حالة مشررنهة، فًسررحاأ  ع(مات ومدت يداه إلى  ن
 .الموت أو يصا عليد ث(ثة أيام

به او  (2)و خواندن كلمات فرج )ع(مستحبات زمان احتضار: شهادتين و اقرار به پيامبر، امامان و مهدیين
تلقين شود، به محل نمازش منتقل گردد و اگر مرگش در شب باشد نزد او چراغی گذاشته شود و كسی برای او 

هایش را در كنار بدنش قرار دهند و با كه مُرد، چشمان و دهانش بسته شود و دستقرآن بخواند. هنگامی
ت را تجهيز نمایند، مپارچه گر اینكه وضعيتش نامشخص باشد )یعنی ای او را بپوشانند. هر چه زودتر مي 
شدن از مردن او باید علامات مرگ را وارسی نمود یا اینكه سه روز دانند مرده است یا نه( كه برای مطمئننمی

 ( 3)صبر كنند.

 .ويكره: أ  ي رح على   ند حديد، وأ  يحلره  ن  أو حائ 

 اینكه جُنُب یا زن حائض نزد او حاضر گردد.مكروهات: مكروه است بر روی شكمش آهن قرار دهند و 

 .الةاني : م التلسيل

ت  دوم: غسل دادن مي 

 
 (73شود. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص یعنی اگر یک نفر این كار را انجام دهد، از بقيه ساقط می -1
ه الحليمُ الكریم، لا إله إلا  الله العلیه العظيم، ستتبحان ا  -3 ن  و ما بينهُن  و رب  العرش   لا إله إلا  الل  بع و ما فيه  بع و ربی الارضتتينَ الستت  ماوات  الستت  ه ربی الستت  لل 

ه رب  العالَمين. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص  ل   (73العظيم و الحـَمدُ ل 
ز صتبر كنند. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص روشتنی پدیدار بود، لازم نيستت سته رو های مرگ در او بهكه علامتدرصتورتی -3

73) 
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وهو فرض على الكفاية، وكذا تكفيند ودفند والصرررر(ة عليد، وأولى الناس  د أو هم  مناثد  
 .وإ ا كا  الأولياء ر ا ُ ونساء فالر ال أولى، والزو  أولى  المرأة من كل أحد م أحكامها كلها

ت و همچنين كفن كردن، دفن كردن و  بر او واجب كفایی است. سزاوارترین فرد به  نمازخواندنغسل مي 
ت، نزدیک ت هم مرد و هم زن باشند، انجام واجبات مي  ترین فرد به او از جهت ميراث است. اگر نزدیكان مي 

ت سزاوارترند.  ( 1)مردان از زنان در انجام امور مربوط به مي 
 به همسر خود در همۀ امور از دیگران سزاوارتر است. شوهر نسبت 

ويجوز أ  يلسررل الكافر المسررلم إ ا لم يحلررره مسررلم و  مسررلمة  ات رحم )محرمة(، وكذا 
تلسرل الكافرة المسرلمة إ ا لم تكن مسرلمة و   و رحم )محرم(  ويلسرل الر ل محارمد من وراء 

 إ ا لم تكن مسررررلمرة  وكرذا المرأة الةيراب ويكشررررف الو رد والكفين وظراهر و راطن القردمين
وي كشررف صرردره فوق السرررة ور ليد دو  الركنة  و  يلسررل الر ل من لًسررت لد  محرم إ  ولها 

 .دو  ث(و لانين، وكذا المرأة تلسل من لد دو  خمة لانين، ويلسلها مجردة وتلسلد مجرد

ت مسلمان هيچ مرد مسلمان یا هيچ زن مسلمان مَحرَمی نبا شد، جایز است كه كافر او را غسل اگر نزد مي 
دهد. همچنين جایز است زن كافر، زن مسلمانی را كه نزد او زن مسلمان یا مرد مسلمان محرمی وجود نداشته 

 باشد غسل دهد.
ها تا اگر زن مسلمانی موجود نباشد، مرد باید زنان محرَم خود را به همراه لباس غسل دهد و صورت و دست

كند. همچنين زن، هنگام غسل دادن مردان  محرم خود، تنها بالای ناف و پایين زانوهای باز  مچ و پاها را تا مچ  
ت را می  تواند آشكار كند.مي 
ت زیر سه سال باشد و زن نامحرم نيز نمیمرد نمی تواند تواند زن نامحرم را غسل دهد، مگر اینكه سن مي 

ت زیر پنج سال بمرد را غسل دهد مگر این توان هنگام غسل، تمام بدن اشد؛ كه در این دو حالت میكه عمر مي 
ت را آشكار كرد.  مي 

 
ت نزدیک  -2 اش تر بود، از مردی كه طبقهالبته این در صورتی است كه در طبقه ارث با هم برابر باشند، اما در غير این صورت اگر زنی از نظر طبقۀ ارث به مي 

ت، دختر و برادرش باشتند كه در این صتورت دختر مقدم استت. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب كدورتر استت، ستزاوارتر خواهد بود؛ مانند این ه واروان مي 
 (74جزء اول، طهارت: ص 
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وكررل مظهر للشررررهررادتين وإ  لم يكن معتقررداُ للحق يجوز تلسرررريلررد، عرردا الخوار  والل(ة 
والنواص   والشهيد الذي قتل  ين يدي الإمام ومات م المعركة   يلسل و  يكفن، ويصلى عليد  

 .يؤمر  ا غحسال قنل قتلد، ثم   يلسل  عد  ل  وكذا من و   عليد القتل

كند حتی اگر به حق اعتقاد قلبی نداشته نباشد غسل دادنش جایز است، س شهادتين را بر زبان جاری  کهر
غسل و كفن ، جنگ كشته شود يداندر محضر امام و در مشهيدی كه  (3)و نواصب.(2)غُلات  (1)ز خوارج،جبه

قبل از كشته شدنش به  (5)همچنين كسی كه كشتن او واجب است (4)باید بر او نماز خواند.ود؛ اما شداده نمی
 ود.ششود و دیگر بعد از مرگ غسل داده نمیاو دستور غسل كردن داده 

وإ ا و د  ع  المًت فن  كا  فيد الصرردر أو الصرردر وحده غسررل وكفن وصررلي عليد ودفن، وإ  
خرقة ودفن، وكذا السررررقط إ ا ولجتد الروح أو كا  لد  لم يكن وكا  فيد عظم غسررررل ولف م

أر عة أشرهر فصراعداُ  وإ  لم يكن فيد عظم اقتصرر على لفد م خرقة ودفند، وكذا السرقط إ ا لم 
تلجد الروح  وإ ا لم يحلرر المًت مسرلم و  كافر و  محرم من النسراء ف( تقر د الكافرة، وتصر  

يا د فوق لارررررتد وتحت ركنحيد، ويحنط  الكافور ويدفن  أما المسررررلمة عليد الماء صررررناُ من وراء ث
الميترة فيصررررر  عليهرا المسررررلم من غن المحرارم المراء على و ههرا ويرديهرا وقردميهرا فقط، وتحنط 

 . الكافور وتدفن

ت پيدا شده  هنگامی ت پيدا شود اگر سينۀ او در آن باشد یا اینكه فقط سينۀ مي  كه بخشی از جسد یک مي 
گونه نبود ولی در آن استخوان غسل داده شود، كفن گردد و بر آن نماز گزارده و دفن گردد. اگر اینباشد، باید 

ای پيچيد و دفن كرد. همين حكم در مورد جنين سقط باشد، باید اجزای یافت شده را غسل داد و آن را در پارچه
 نيز برقرار است. (6)ه باشدشده، اگر روح در او حلول كرده باشد یا اینكه چهار ماه یا بيشتر داشت

ای پيچيده و دفن گردد؛ این حكم برای جنين سقط شده استخوان نداشت، فقط در پارچهاما اگر عضو یافت
 شده اگر روح در آن حلول نكرده باشد نيز جاری است. 

 
 (21خوارج نهروان و كسانی كه شبيه آنان هستند. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص  -1
 (21مخلوقات معتقد هستند. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص آنان كه به الوهيت مطلق یكی از  -2
 (21ها دشمنی نمایند. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص و چه شيعيان آن  )ع(كسانی كه چه با ائمه و چه با مهدیين  -3
ت ندارد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص  -4  (75و همچنين لمس بدن سرد او نياز به غسل مس مي 
 (75حكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص مانند كسی كه باید بر او حد، جاری شده و كشته شود. )ا - 5
 (76شود. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت ص ای پيچيده و دفن مییعنی غسل داده شده، در پارچه - 6
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نباید به او  اگر مرد مسلمانی بميرد و مرد مسلمان یا مرد كافر و یا زنی از محارمش نزد او نباشد، زن كافر
ت از پس  لباس آب تواند بر قسمت بالای ناف و زیر زانونزدیک شود و زن مسلمان نامحرم نيز فقط می های مي 

 دفن نماید. (1)بریزد، سپس او را با كافور حُنوط كرده،
تا مچ آب اما اگر زن مسلمان بميرد، مرد مسلمان  نامحرم تنها روی صورت و دو دست او تا مچ و دو پای او 

 ماید.نند و دفن میکیزد و با كافور حنوط میرمی

ويج : إزالة النجالارررة من  دند أو ُ، ثم يلسرررل  ماء السررردر يندأ  رألارررد، ثم  جانند الأيمن ثم 
الأيسررررر، وأقرل مرا يلقى م المراء من السرررردر مرا يقع عليرد ا لاررررم  و عرده  مراء الكرافور على الصررررفة 

 اُ كما يلسل من الجنا ة  المذكورة، و ماء القراح أخن

ت:  واجبات غسل مي 
در غسل داده شود؛ یعنی در ابتدا باید هر ت با آب  مخلوط با س  ت زدوده شود، سپس مي  گونه نجاست از بدن مي 

ت را  ت آغاز نمایند بعد سمت راست و سپس سمت چپ بدن مي  كمترین مقدار سدر كه در  (2)بشویند.از سر مي 
ت (3)قدری است كه بتوان به آن آب سدر گفت؛ بعدازآن باید با آب  مخلوط با كافور،شود بهآب مخلوط می را  مي 

ت   -ودشكه برای جنابت غسل می  ورطهمان-به همان كيفيت غسل داد. در مرتبۀ سوم با آب معمولی   باید مي 
 را غسل داد. 

(ت المذكورة إ  عند ووضروء المًت مسرتح  ولًة  وا    و  يجوز ا قتصرار على أقل من اللسر 
اللررررورة  ولو عدم الكافور والسررردر غسرررل  الماء القراح مرة واحدة، والة(و أفلرررل  ولو خيف من 

 .تلسيلد تناثر  لده كالمحترق والمجدور يحيمم  التراب كما يحيمم الحي العا ز

ت مستحب است و واجب نيست. جایز نيست   د، مگر اینكه های مذكور كم شویک از غسليچهوضو دادن مي 
ت را یک بار با آب معمولی غسل درصورتی ( 4)ضرورتی وجود داشته باشد. كه سدر و كافور موجود نباشد، مي 

ت بهتر است.می  دهند، ولی سه بار غسل دادن مي 

 
ت )پيشتانی و كف دستتواجب استت به مواضتع هفت -1 ت پا(، به هراندازه كه ممكن استت، كافور بمالد.  ها و ستر زانوها و نوک دو انگشتت شتست گانه ستجدۀ مي 

 (78)احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص 
 (76)احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص  ترتيب بين سمت چپ و راست بدن واجب نيست. - 2
)احكام الشتتریعه بين الستتائل و المجيب جزء اول،  ری استتت كه بتوان به آن آب كافور گفت.قدشتتود نيز بهكمترین مقدار كافوری كه در آب مخلوط می -3

 (78طهارت: ص 
 (77)احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص  مانند زمانی كه آب موجود نداشته باشد. -4



 60                                                                                                                                  (اول)جلد  شرایع اسلام  
 

اگر به دليلی مانند سوختگی یا بيماری آبله و... احتمال داده شود كه پوست مُرده هنگام غسل متلاشی  
م داد. شود، باید  مانند زندۀ ناتوان از وضو و غسل، او را با خاک تيم 

ولارنن اللسرل: أ  يوضرع على لارا ة مسرتقنل القنلة، وأ  يلسرل تحت الظ(ل، وأ  يجعل للماء 
حفنة، ويكره إرلاررالد م الكنيف و   مس  النالوعة، وأ  يفتق قميصررد وينزع من تحتد، وتسررتر 

لاد  رغوة السدر أمام اللسل، ويلسل فر د  السدر والحرض عورتد، وتلين أصا عد  رفق، ويلسل رأ
 )الإشنا ( أو الصا و  الخالي من الع ر ويلسل يداه

ت ت را روی تختۀ چوبی:  مستحبات غسل مي  رو به قبله و در سایه غسل دهند. برای   (1)مستحب است كه مي 
ت گودالی حفر كنند. فرستادن آب غسل به چاه توالت مكروه است، اما فرستادنش به فاضلاب  آب غسل مي 
ت و نرم كردن انگشتانش  اشكالی ندارد. شكافتن لباس و خارج كردن آن از قسمت پایين بدن و ستر عورت مي 

ت را با كف سدر،نيز مستحب است؛ همچنين مستحب است ق ت با سدر و  (2)بل از غسل، سر مي  و فرج مي 
 اشنان )نوعی گياه( یا صابون بدون عطر شسته شود و نيز مستحب است دستانش را قبل از غسل بشویند.

ويندأ  شررق رألاررد الأيمن، ويلسررل كل علررو مند ث(و مرات م كل غسررلة، ويمسررلآ   ند م 
 ًت المرأة حامُ( اللسلتين ا ولتين، إ  أ  يكو  الم

مستحب است غسل را از نيمۀ راست  سر شروع نماید و هر عضو را در هر غسل سه بار بشوید. در دو غسل 
ت دست كشيده شود، مگر اینكه مُرده، زن باردار باشد.  اول سه بار بر شكم مي 

فد وأ  يكو  اللالاررل مند على الجان  الأيمن، ويلسررل اللالاررل يديد مع كل غسررلة، ثم ينشرر 
 . ةوب  عد الفراغ

ت قرار بگيرد و با هر بار غسل دادن دست های خود را بشوید، سپس بدن غسل دهنده در سمت راست مي 
ت را بعد از اتمام غسل با پارچه  ای خشک كند.مي 

ويكره: أ  يجعل المًت  ين ر ليد، وأ  يقعده، وأ  يقم أظفاره، وأ  ير ل شرررعره، وأ  يلسرررل 
 .غسلد غسل أهل الخ(فمخالفاُ، فن  اض ر 

 
 (77لمجيب جزء اول، طهارت: ص )احكام الشریعه بين السائل و ا شود.چوبی كه از درخت ساج گرفته می -1
 (77)احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت ص:  ایستد.شود و میكفی كه هنگام مخلوط كردن آب و سدر روی آن جمع می -2
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 مكروه است:
ت را ميان پاهای خود قرار دهد، یا او را بنشاند؛ همچنين چيدن ناخن و شانه  ردن موی کهنگام غسل، مي 

ت، و اینكه شخص مخالف را غسل دهد، اما اگر مجبور شد به شيوۀ آنان غسل دهد.   سر مي 
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 .الةال : م تكفيند

ت  سوم: كفن كردن مي 

يكفن م ث(ثرة أق راع مجزر وقميم وإزار، ويجزي عنرد اللرررررورة ق عرة  و  يجوز ويجر  أ  
التكفين  الحرير  ويج  أ  يمسررلآ مسررا ده  ما تًسررر من الكافور، إ  أ  يكو  المًت محرماُ ، 
ف( يقر د الكافور  وأقل الفلرررل م مقدار درهم، وأفلرررل مند أر عة دراهم، وأكملد ث(ثة عشرررر 

 .عند اللرورة يدفن  لن كافور  و  يجوز ت يند  لن الكافور والذريرةدرهما وثلةاُ  و

ئزَر، ت در سه قطعه پارچه كفن شود. م  در صورت اضطرار، یک قطعه  (3)و إزار. (2)قميص( 1)واجب است مي 
ت با حریر جایز نيست.كفایت می  كند. كفن كردن مي 

ت   ت مُحر م هبواجب است بر مساجد )مواضع هفتگانۀ سجود( مي  قدر امكان كافور ماليده شود، مگر اینكه مي 
)در احرام حج( باشد كه در این صورت نباید كافور بر بدن او ماليد. كمترین مقدار كافور، یک درهم است و بهتر 

 سوم درهم است.ترین مقدار كافور سيزده و یکآن است كه چهار درهم باشد و كامل
ت بدون ك  ردد و استعمال بوی خوش جز با كافور یا ذریره )گياهی گافور دفن میدر هنگام ضرورت، مي 

 خوشبو( جایز نيست.

ولاررنن هذا القسررم: أ  يلحسررل اللالاررل قنل تكفيند، أو يتوضررم وضرروء الصرر(ة وأ  يزاد للر ل 
حاة عاية غن م رزة  الذه ، وخرقة لفخذيد، ويكو  طولها ث(ثة أ رع ونصررفاُ م عرض شررا 

شرررد طرفاها على حقويد ويلف  ما الارررترلارررل منها فخذاه لفاُ شرررديداُ  عد أ  يجعل  ين تقريناُ، فً
إليحيد شررر  من الق ن، وإ  خرررر خرو  شررر  ف(  مس أ  يحقررر م د ره ق ناُ  وعمامة يعمم  ها 
محنكاُ يلف رألاررررد  ها لفاُ ويخر  طرفاها من تحت الحن  ويلقيا  على صرررردره  وتزاد المرأة على 

افرة لةردييهرا ونم راُ، ويوضررررع لهرا  رد ُ من العمرامرة قنراع  وأ  يكو  الكفن ق نراُ، كفن الر رل لفر 
وتنثر على الحاة واللفررافررة والقميم  ريرة، وتكو  الحاة فوق اللفررافررة والقميم  رراطنهررا، 
ويكح  على الحاة والقميم والأزار والجريدتين الاررمد وأند يشررهد الشررهادتين، وإ   كر الأئمة 

وعددهم إلى آخرهم كا  حسرناُ  ويذكر صراحند الذي  د يعد من أهل الإلار(م   من والمهديين )ع( 
أهل الجاهلية، ويكو   ل   تر ة الحسرررين )ع(، فن  لم تو د فنالأصرررنع  وإ  فقدت الحاة يجعل 

 
 )مترجم( .یک قطعه برای دور عورت از ناف تا زانو -1
 یک قطعه برای پوشاندن تن. )مترجم( -2
 بدن. )مترجم(یک قطعه برای كل  -3
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 ردلهرا لفرافرة أخر   وأ  يخراا الكفن  خيوا منرد، و  ينرل  رالريق، ويجعرل معرد  ريردترا  من 
يو د فمن السردر، فن  لم يو د فمن الخ(ف، وإ  فمن شرجر رط   ويجعل  لارعف النخل، فن  لم

إحداهمرا من الجران  الأيمن مع ترقوتد يلصررررقهرا  جلرده، والأخر  من الجران  الًسررررار  ين القميم 
والإزار، وأ  يسررحق الكافور  يده، ويجعل ما يفلررل عن مسررا ده على صرردره  وأ  ي وي  ان  

 .والأيمن على الأيسر اللفافة الأيسر على الأيمن،

 مستحبات كفن كردن:
ت قبل از كفن كردن،  وضو بگيرد. یا غسل كند مستحب است غسل دهندۀ مي 

ت را یک حبرۀ عبری )نوعی پارچه یمانی بلند كه به كفن مَرد، پوشاند( كه زربافت نباشد اضافه كاملًا می مي 
و عرض آن تقریباً یک وجب باشد،  (1)ذراع و نيمها كه طول آن سه ای برای بستن راننماید، همچنين پارچه

قرار دهد و دو طرف آن را محكم از بالای مثانه ببندد و بعد از قرار دادن مقداری پنبه ميان باسن ميت، مابقی 
ت را میپارچه را دور ران تواند در مقعد او دهد میهای او محكم بپيچد، و اگر احتمال خروج چيزی از مقعد مي 

 اری پنبه قرار دهد.نيز مقد
ای كه پارچه را دور سر بپيچند، بعد دو گونهعنوان سربند و عمامه به كفن مَرد افزود بهای را بهتوان پارچهمی

 طرف آن را از زیر چانه رد كرده و روی سينه قرار دهند. 
جای كرد و به هایش و یک پارچۀ بزرگ سرتاسری اضافهای برای بستن پستانتوان به كفن زن، پارچهمی

 توان برای زن روبند اضافه كرد.عمامه نيز می
ت پيچيده می شود( مستحب است كه كفن از پنبه باشد، و روی حبره و قميص )پيراهن( و لفافه )كه دور مي 

ت و اینكه او به شهادتين  ذریره )گياه معطر( ریخته شود. حبره روی لفافه و قميص زیر آن باشد، و نوشتن نام مي 
زار )قطعه بالایی كفن( و قرار دادن دو ساقۀ نخل همراه او مستحب است. اق رار كرده بر روی حبره و قميص و ا 

واسطۀ او مسلمان بهو تعدادشان را از ابتدا تا انتها بنویسد خوب است و صاحبش كه    )ع(  اگر نام ائمه و مهدیين
و در صورت موجود   (ع)ها با تربت حسينيست را ذكر كند، و این نوشتهنآید و از اهل جاهليت به شمار می

نداشتن حبره، از پارچۀ دیگری استفاده شود. برای بستن كفن از  در صورت  (2)شود.نبودن آن با انگشت انجام 
ت خود كفن، ریسمان و بند درست كنند. نباید بنده ای كفن )هنگام بستن( با آب دهان آغشته شود. همراه مي 

دو شاخۀ نخل و اگر نبود از درخت سدر و اگر نبود دو شاخۀ متفاوت )یعنی یكی سدر و دیگری نخل( و اگر نبود 
ه بچسباند، طوری كه از درخت سبز دیگری قرار   دهند؛ به این صورت كه در سمت راست مُرده، شاخه را به تَرقو 

ت تماس داشته باشد و دیگری را در سمت چپ بين پيراهن و ازار )قطعه بالایی كفن( قرار با پ وست بدن مي 

 
 ذراع: طول آرنج تا نوک انگشت دست. )مترجم( -1
 ( 79و نوشتن دعای جوشن بر كفن با زعفران مستحب است. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص  -2
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هایش بعد از حنوط را بر ماندۀ كافور از محل سجدهدهد. مستحب است كه كافور را با دست خُرد كنند و باقی
ت قرار دهد. مستحب است قسمت چپ لفافه را به طرف راست و سمت را  ستش را به طرف چپ بپيچند. سينۀ مي 

ويكره: تكفيند م الكتا ، وأ  يعمل لةكفا  المنتدئة أكمام، وأ  يكح  عليها  السرررواد، 
 .وأ  يجعل م لامعد أو  صره ش  من الكافور 

 مكروه است:
و یا با رنگ مشكی چيزی روی  (1)های آماده، آستين درست شود.كه كفن از كتان باشد، و اینكه برای كفن

 بنویسد و اینكه در گوش و چشم مرده كافور بریزد. كفن

 :مسائل ث(و

 گانه:مسائل سه

الأولى: إ ا خر  من المًت نجالاررة  عد تكفيند، فن   قت  سررده غسررلت  الماء وإ   قت كفند 
 .فكذل ، إ  أ  يكو   عد طرحد م القا فننها تقرض

ت بعد از غسل و كفن نجاستی خارج  شود، اگر با بدن یا كفن تماس یافت باید با آب شسته اول: اگر از مي 
ت در قبر از او نجاست خارج شود كافی است همان قسمت نجس شده را بيرون  شود، و اگر بعد از گذاشتن مي 

 آورد )و نياز به شستن ندارد(.

 الةرانيرة: كفن المرأة على زو هرا وإ  كرانرت  ات مرال، لكن   يلزمرد زيرادة على الوا ر   ويؤخرذ
كفن الر ل عن أصرل تركتد مقدماُ على الديو  والوصرايا، فن  لم يكن لد كفن لم يدفن عرياناُ 

 . ل يج  على المسلمين  ذل الكفن،  ل ويستح  ما يحتا  إليد المًت من لادر وكافور وغنه

مرد  اما بيش از واجبات كفن بر؛ دوم: بهای كفن زن بر عهدۀ شوهر است حتی اگر زن اموالی داشته باشد
هایش برداشته شود. اگر مرده ها و وصيتلازم نيست. بهای كفن مرد نيز باید از اصل مال او قبل از دادن بدهی

 
رای آستتين استت كفن كنند كراهت ندارد. )احكام  اند و اگر مثلًا او را در لباس خودش كه دااین كراهت مختص كفنی استت كه تازه برای او درستت كرده 1-

 (80الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص 
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صورت عریان دفن كرد و بر مسلمانان واجب است توان او را بهمالی نداشته باشد كه با آن كفن تهيه نماید نمی
 هایی كه نياز دارد را نيز آنان تهيه كنند.ور و سایر چيزتا برای او كفن تهيه كنند و مستحب است كه سدر و كاف

 .الةالةة: إ ا لاقط من المًت ش  من شعره أو  سده، و   أ  ي رح معد م كفند

ت در كفن گذارده شود. ت بيفتد واجب است كه همراه مي   سوم: اگر مو یا چيزی از بدن مي 

 .الرا ع: م مواراتد م الأرض

 ( 1)ردن و در خاک قرار دادنچهارم: در احكام دفن ك

ولد مقدمات مسرررنونة كلها: أ  يمرررر المشررريع وراء الجنازة، أو أحد  انبيها، وأ  ير ع الجنازة، 
ويندأ  مقدمها الأيمن، ثم يدور من ورائها إلى الجان  الأيسررررر، وأ  يعلم المؤمنو   موت المؤمن، وأ  

يجعلني من السرواد المخترم، وأ  يلرع الجنازة على الأرض يقول المشراهد للجنازة: الحمد لله الذي لم 
إ ا وصررل القا مما يلي ر ليد والمرأة مما يلي القنلة، وأ  ينقلد م ث(و دفعات، وأ  يرلاررلد إلى القا 

 .لاا قاُ  رألاد، والمرأة عرضاُ، وأ  ينزل من يحناولد حافياُ، ويكشف رألاد، ويحل أزراره

 مه مستحب هستند: این كار مقدماتی دارد كه ه
ای كه ابتدا، گونهكنندگان پشت جنازه یا در كنار آن حركت كنند؛ و چهار فرد، ميت را حمل كنند؛ بهييع تش

سمت راست جلوی جنازه را بگيرند؛ سپس از پشتش، به سوی چپ برود. سایر مؤمنان را از مرگ مؤمن با خبر 
واد المُختَرم«؛  »الحَمدُ بيند بگوید: كنند و كسی كه جنازه را می ن الس  ذی لَم یجعَلنی م  ه ال  ل  )سپاس خداوند را ل 

ت  مرد را هنگام رسيدن به قبر، سمت پایين پای قبر بر زمين بگذارند   نابودشدهكه مرا جزو سياهی   قرار نداد(. مي 
رد قبر كنند و زن را از و زن را در جانب قبله بگذارند و جنازه را در سه مرحله وارد قبر كنند. مرد را از سمت سر وا

 هایش را باز كند. دهد پابرهنه و سربرهنه باشد و دكمهعرض بدن، و كسی كه جنازه را در قبر قرار می

ويكره أ  يتولى  ل  الأقارب، إ  م المرأة فيتولى أمرها زو ها أو محارمها  ويسررررتح  أ  يدعو 
 .عند إنزالد القا

 
ت است كه در كتاب نماز توضيح داده می -1  شود. )مترجم(چهارمين واجب، نماز مي 
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ت انجام دهد مگر اینكه مرده زن باشد كه همسر یا یكی از مكروه است كه این كار را یكی از نز دیكان مي 
ت در قبر دعا كند. اش را وارد قبر میمحارم او جنازه  كند. مستحب است هنگام گذاشتن مي 

وم الدفن فروض ولارررنن، فالفروض: أ  يوار  م الأرض مع القدرة  وراك  النحر يلقى فيد، إما 
كالخا ية أو شررنهها، مع تعذر الوصررول إلى الا  وأ  يلررجعد على  انند مةقُ( أو مسررتوراُ م وعاء  

 .الأيمن مستقنل القنلة، إ  أ  يكو  امرأة غن مسلمة حامُ( من مسلم، فًستد ر  ها القنلة

 باشد.دفن كردن دارای واجبات و مستحباتی می
 واجبات تدفين:

ت را در صورت امكان در زمين خاک كنند. اگر در دری شد او را به خشكی رساند یا باید مرده را ا بود و نمیمي 
ت سنگين كرد و یا او را در ظرفی مناسب و سنگين )كه روی آب نمی ایستد( گذاشت و آن را به دریا انداخت. مي 

ت زنی غيرمسلمان باشد كه از مسلمانی باردار شده باشد  را رو به قبله و بر پهلوی راست بخواباند، مگر اینكه مي 
 ( 1)بميرد كه باید پشت به قبله در قبر گذارده شود. و

والسررررنن: أ  يحفر القا قردر القرامرة أو إلى الترقوة، ويجعرل لرد لحرد ممرا يلي القنلرة، ويحرل عقرد 
الأكفرا  من قنرل رألاررررد ور ليرد، ويجعرل معرد شرررر  من تر رة الحسررررين )ع(، ويلقنرد ويردعو لرد، ثم 

هيل الحاضرررررو  عليد التراب  ظهور الأكف قائلين: إنا يشررررر  اللي، ويخر  من قنل ر ل القا، وي
لله وإنا إليد را عو   ويرفع القا مقدار أر ع أصررا ع، وير ع، ويصرر  عليد الماء من قنل رألاررد ثم يدور 
عليد، فن  فلل من الماء ش  ألقاه على ولاط القا  ويوضع اليد على القا ويترحم على المًت، ويلقند 

نراس عنرد  رمرفع صرررروترد  والتعزيرة مسررررتحنرة وهي  رائزة قنرل الردفن و عرده، الولي  عرد انصررررراف ال
 .ويكفي أ  يراه صاحنها

 مستحبات تدفين:
اندازۀ قد یک انسان یا تا شانۀ او باشد، و برای قبر از جانب قبله لحد قرار دهد. مستحب است كه عمق قبر به

قرار دهد، و او را  (ع)و مقداری از تربت امام حسينهای كفن را از طرف سر و پاهایش باز كند، و همراه با اگره
ت  (2)تلقين دهد و برایش دعا كند، لی ببندد و گل بگيرد. از سمت پاهای مي  ت را با خشت گ  سپس روی لحد مي 

ریزند، بگویند: »إنا لله وإنا إليه ها خاک را در قبر میكه با پشت دستاز قبر خارج شود و حاضرین درحالی
 

 تا جنين رو به قبله قرار گيرد. )مترجم( -1
ة رسول الله؛ و آیتقبر قرار دادی بگو: بسم كه ميت را در  فرمودند: هنگامی (ع)امام صادق    -2 الكرسی را بخوان و با دستت به  الله و فی سبيل الله و علی مل 

عَلی  إماماً و امام زمانش  دو رستتولًا و ب  مُحم  الإستتلام  دیناً و ب  اً و ب  الستتائل و را نام ببر. )احكام الشتتریعه بين شتتانۀ راستتت او بزن و بگو، ای فلانی بگو رَضتتيتُ بالله رب 
 (86المجيب جزء اول، طهارت: ص 
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صورت چهارگوش و خاک اطراف قبر را به (1)قبر را به ارتفاع چهار انگشت از سطح زمين بالا بياورندراجعون«. 
ت شروع به آب ریختن كنند و دور تا دور قبر را آب بریزند و اگر چيزی از آب باقی در بياورند، و از سمت سر  مي 

ت بعد از رفتن مردم از كنار  ماند بر وسط قبر بریزند. دست بر قبر بگذارند و بر مرده طلب رحمت كنند و ولی  مي 
 قبر با بلندترین صدا دوباره او را تلقين دهد.

»تعزیه« )تسليت گفتن( مستحب است و چه قبل از تدفين و چه بعدازآن جایز است؛ و كمترین مقدار آن این 
 (2)است كه صاحب عزا او را ببيند.

اللررورة، وأ  يهيل  و الرحم على رحمد، وتجصريم القنور ويكره: فرش القا  السرا  إ  عند  
رًت من  لرد إلى  لرد آخر إ  إلى أحرد المشررررراهرد، وأ   وتجرديردهرا، ودفن الميحين م قا واحرد، وأ  ينقرل الم

 .يسحند إلى القا أو يمر عليد

ت هنگام  مكروه است: دفن، خاک   كه قبر را با ساج )چوب( فرش كنند مگر در صورت ضرورت. نزدیكان مي 
ورت طبقاتی( در یک قبر و منتقل كردن صكاری و دفن دو مرده )بهرا بر جنازه بریزند. تجدید بنای قبر و گچ

مرده از شهری به شهر دیگر مكروه است مگر به یكی از مشاهد مشرفه. تكيه كردن یا عبور از روی قبر نيز 
 مكروه است.

 .الخامة: م اللواحق

 پنجم: ملحقات تدفين

 :ي مسائل أر عوه

 چهار مسئله:

 .الأولى:   يجوز نبش القا، و  نقل الموتى  عد دفنهم، و  شق الةوب على غن الأب والأخ

 
 (86بلند كردن ارتفاع قبر بيش از این مقدار مكروه است. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص  -1

 (87پوشيدن لباس سياه اشكالی ندارد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص  2-
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ت بعد از دفن اول: نبش قبر و گریبان چاک كردن در مرگ بر غير از پدر و برادر جایز  (1)و منتقل كردن مي 
 ( 2)نيست.

ند الفرو والخفا ، أصرا هما الدم أو لم يصرنهما، و  فرق  ين الةانية: الشرهيد يدفن  ييا د، وينزع ع
 .أ  يقتل  حديد أو  لنه

های او، چه به خون آغشته باشد و چه نباشد، شود ولی پوستين و كفشهایش دفن میدوم: شهيد با لباس
 كند كه شهيد با آهن كشته شده باشد یا چيز دیگری.باید از او جدا شود. فرقی نمی

 .: حكم الص  والمجنو  إ ا قت( شهيدين حكم النالغ العاقلالةالةة

 سوم: كودک و دیوانه اگر شهيد شوند حكم ]شهيد[ بالغ عاقل را دارند.

الرا عرة: إ ا مرات ولرد الحرامرل ق ع واخر ، وإ  مراترت هي دونرد شررررق  وفهرا من الجرانر  الأيسررررر 
 .وان ع، وخيط الموضع

بميرد باید او را جدا و خارج نمود. اگر زن باردار بميرد ولی جنين زنده باشد چهارم: اگر جنين در شكم مادر 
 ( 3)باید سمت چپ شكم زن را شكافت و بعد از خارج كردن جنين، محل شكاف دوخته شود.

وأما الأغسرال المسرنونة، فمنها ث(ثو  غسرُ(، لارنعة عشرر للوقت وهي: غسرل يوم الجمعة، ووقتد: 
ى زوال الشررررمة، وكلمرا قرب من الزوال كرا  أفلرررررل  ويجوز تعجيلرد يوم مرا  ين طلوع الفجر إل

 .الخمًة لمن خاف عوز الماء أو تمخنه  عد الزوال يوم الجمعة، وقلاؤه يوم السبت

 ها( سی غسل هستند:آن های مستحب كه )از جملۀغسل ای مستحب:هغسل
 ای خاص است:ههفده غسل برای زمان

 
كند. تشتریح جنازه برای آموزش، بدون  كه شتک داشتته باشتند كه دارای بيماری بوده استت كه مؤمنين را تهدید میت حرام استت مگر اینتشتریح جنازه مي    -2

 (87اجازه پيشين از ميت، حرام است. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص 
كننده نباشتد اشتكالی ندارد، اما بعضتی از افعال خاص مانند  صتورت به ستبب آن اگر دارای ضترر  اذیتنوحه و لطمه زدن اشتكالی ندارد و قرمز شتدن ستينه یا  -2
ها را انجام دهد باید  كه زن، صتتورتش را ناخن بكشتتد و موهایش را بكند اشتتكال دارد و كستتی كه آنكه مرد در مرگ پستتر یا زنش پيراهنش را پاره كند، و ایناین

اره بدهد. )احكام الشر  (88یعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص كف 
)اگر پدر یا   اهدای عضتو از انستان زنده به انستان زنده جایز استت ولی فروش آن حرام استت. همچنين اهدای عضتو از مُرده به زنده با اجازۀ ولی  ميت مؤمن -3

ت باشد( جایز است. )احكام الشریعه بين السائل و   (89المجيب جزء اول، طهارت: ص مادر یا پسر یا دختر مي 
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تر و هرچه به زوال نزدیک(1)ز طلوع فجر تا زوال خورشيد )اذان ظهر( استكه وقت آن اغسل روز جمعه:
ه کینانبه نيز این غسل را انجام داد و یا شوان به دليل ترس از نداشتن آب، در روز پنجتباشد بهتر است. می

 ( 2)شود.ا آورده جتا بعد از زوال جمعه انجام آن را به تأخير انداخت و یا قضای آن شنبه به
ولارررتة م شرررهر رملرررا : أول ليلة مند، وليلة النصرررف، ولارررنع عشررررة، وتسرررع عشررررة، وإحد  
وعشررين، وث(و وعشررين، وليلة الف ر  ويومي العيدين، ويوم عرفة، وليلة النصرف من يوم ر  ، 

 .الترويةويوم السا ع والعشرين مند، وليلة النصف من الشعنا ، ويوم اللدير، والمناهلة، ويوم 

سوم وكم و بيستی وشب اول و شب نيمۀ ماه و شب هفدهم و نوزدهم و بيست    شش غسل در ماه رمضان:
هفتم ماه رجب، شب نيمۀ وروز عيد فطر و قربان، روز عرفه، شب نيمۀ ماه رجب، روز بيست،  ماه و شب عيد فطر

یَه.  ( 3)شعبان، روز عيد غدیر، روز مباهله و روز تَرو 

ة للفعل، وهي: غسل الإحرام، وغسل زيارة الن  )ص( والأئمة )ع(، وغسل المفرا م ص(ة وثماني 
الكسروف )وا يات( إ ا أراد قلراءها، وغسرل التو ة لارواء كا  عن فسرق أو كفر، وصر(ة الحا ة، 

 .وص(ة ا لاتخارة، وص(ة ا لاحسقاء

 )ص(غسل احرام و غسل زیارت پيامبر گردند:هشت غسل كه به دليل انجام برخی از اعمال، مستحب می
موقع آن كوتاهی بهكه در انجام ، غسل كسی كه بخواهد نماز كسوف )و آیات( را قضا كند، درصورتی)ع(و ائمه

 باشد چه از كفر، و غسل نماز حاجت، نماز استخاره و نماز طلب باران.  (5)چه از گناه (4)كرده باشد، غسل توبه
دخول الحرم، والمسرررجد الحرام، والكعنة، والمدينة، ومسرررجد  وخمسرررة للمكا ، وهي: غسرررل

 (.الن  )ص

 
 (90تواند این غسل را انجام دهد و از وواب آن مانند ذكر خدا بهره ببرد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص زن حائض نيز می -2
بعدازآن در روز شتنبه انجام شتود. )احكام الشتریعه بين الستائل ای كه پيش از وقت و یا كنند، حتی غستل جمعههای مستتحبی از وضتو كفایت میتمام غستل  -2

 (90و المجيب جزء اول، طهارت: ص 
 حجه )مترجم(هشتم ذی  -3
آورد واجب استتت كه به نيت توبه، غستتل نماید. در بقيۀ موارد، غستتل توبه مستتتحب استتت. كستتی كه در حال حيض كس كه به حق ایمان میالبته بر هر  -4

كه همراه با غستل حيض آن را نيز در نيت داشتته باشتد  تواند در همان حال غستل كند، هرچند اگر بعد از پاک شتدن، غستل را تكرار كند یا اینمی  آوردایمان می
بين الستائل و  جا آورد. )احكام الشتریعهجا نياورده باشتد، عباداتش صتحيح استت ولی واجب استت آن را بهبهتر استت. اگر كستی ایمان بياورد و غستل توبه را به

 (91المجيب جزء اول، طهارت: ص 
 فسق. )مترجم(  -2
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شود: غسل وارد شدن به محدودۀ حرم، ورود به پنج غسل هم به دليل حضور در مكانی خاص مستحب می
 .)ص(مسجدالحرام، كعبه، مدینه و مسجدالنبی

 :مسائل أر ع

 چهار مسئله:

 .ما، وما يستح  للزما  يكو   عد دخولدالأولى: ما يستح  للفعل والمكا  يقدم عليه

باشد. غسلی شود، بر آن دو عمل مقدم میهای خاص مستحب میاول: غسلی كه به دليل اعمال و مكان
 شود.وقت انجام میآنگردد، بعد از ورود در كه به دليل زمان خاص مستحب می

 .الةانية: إ ا ا تمعت أغسال مندو ة تكفي نية القر ة

 كند.قصد قربت كفایت میبهند غسل مستحب با هم جمع شوند، تنها یک غسل دوم: اگر چ

الةالةة والرا عة: يسررتح  غسررل من لاررعى إلى مصررلوب لناه عامداُ  عد ث(ثة أيام، وغسررل المولود 
 .مستح 

شدن كسی را ببيند، مستحب است بعد از سه روز سوم و چهارم: كسی كه از روی عمد برود تا به دار آویخته
 غسل كند. غسل دادن نوزاد نيز مستحب است.

وكل هذه الأغسرررال مجزية عن الوضررروء  والأفلرررل  كر الارررم الله أثناء اللسرررل و عده ويقول: 
اللهم صرررررل على محمرد وآل محمرد الأئمرة والمهرديين ال يبين ال راهرين، وطهر قل  من الشررررر  

 .والشرك والظلمة والخنائ 

 ها جایگزین وضو نيز هستند. بهتر است هنگام غسل و بعدازآن اسم خداوند را یاد كند و تمام این غسل
ک  و  ن الش  ر قلبی م  اهرین و طَهی بين الط  ي  ين الط  ة و المهدی  د الأئم  د و آل محم  لهم صل  علی محم  بگوید: »ال 

لمة و الخبائث«. رک و الظه  الش 
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 ة الترابيةالركن الثالث : في الطهار 

 بخش سوم: طهارت با خاک )تيمّم( 

 والنظر م: أطراف أر عة

 این بخش چهار قسمت دارد:

 الأول: في ما یصح معه التيمم

 قسمت اول: جاهایی كه تيمّم صحيح است 

 :وهو ضروب

 این قسمت شامل چند مورد است:

متر( م كل  هة من الجهات الأر ع إ  كانت  1000الأول: عدم الماء  ويج  عنده ال ل  ، فيلرب )
متر( إ  كانت حزنة  ولو أخل  اللرررب حتى ضرراق الوقت أخ م، وصررلآ تيممد  ٥00الأرض لاررهلة، و )

 .الماء أصُ(، وو ود ماء   يكفيد ل هارتد عدموص(تد  و  فرق  ين 

 اول: نبود آب
یک از چهار جهت، هزار متر )یک كيلومتر( و اگر صورت واجب است كه اگر زمين هموار باشد، در هردر این  

جوی آب كوتاهی كرد، تا وقت نماز تنگ شود وزمين ناهموار باشد، پانصد متر به دنبال آب برود. اگر در جست
م و نماز او صحيح است. فرقی نمی د نباشد یا اینكه مقدار آب برای كند كه اصلًا آب موجوخطا كرده، ولی تيم 

 طهارت )وضو یا غسل( كافی نباشد.
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الةاني: عدم الوصرررلة إليد  فمن عدم الةمن فهو كمن عدم الماء، وكذا إ  و ده  ةمن يلرررر  د م 
الحال، وإ  لم يكن ملراُ م الحال لزم شراؤه ولو كا   مضعاف ثمند المعتاد، وكذا القول م ا لة 

 .اءالتي يخر   ها الم

 دوم: عدم دسترسی به آب
كس پولی برای خرید آب نداشته باشد مانند كسی است كه به آب دسترسی ندارد. اگر آب به قيمتی یافت هر

شود كه در حال حاضر به ضرر او باشد نيز به همين صورت است؛ اما اگر تهيۀ آب به ضرر او نباشد، باید آن را 
يمت معمولش باشد؛ همچنين این حكم در مورد وسایل استخراج آب بخرد، حتی اگر قيمت آن چندین برابر ق

 نيز برقرار است.

الةال : الخوف  و  فرق م  واز التيمم  ين أ  يخاف لصراُ أو لارنعاُ أو يخاف ضرياع مال، وكذا لو 
خر المرض الشديد أو تشقق الجلد والتها د  الاتعمالد الماء شديد الاودة  از لد التيمم، وكذا لو 

 .ا  معد ماء للشرب وخاف الع ش إ  الاتعملدك

 سوم: ترس
م به دليل ترس، فرقی ميان ترس از دزد یا حيوان درنده و یا نابود شدن مال نيست. همچنين  در جایز بودن تيم 

م را مجاز شدن و ترکترس از بيماری شدید یا پاره خوردن پوست و التهاب آن به سبب سرمای شدید آب، تيم 
كند. اگر فقط مقداری آب برای نوشيدن به همراه داشته باشد و در صورت استفاده از آب برای طهارت، از می

م جایز است.  تشنگی بترسد، تيم 

 الطرف الثاني: فيما یجوز التيمم به

 قسمت دوم: آنچه تيمّم با آن صحيح است 

 رالرمراد و   رالننرات المنسررررحق  وهو: كرل مرا يقع عليرد ألاررررم الأرض  و  يجوز التيمم  رالمعراد ، و 
كرا شررررنرا  والردقيق  ويجوز التيمم  رمرض النورة، والجم، وتراب القا، و رالتراب المسررررتعمرل م 
التيمم  و  يصررلآ التيمم  التراب الملصرروب و   النجة، و   الوحل مع و ود التراب  وإ ا مز  التراب 

 .يجز رء من المعاد  فن  الاتهلكد التراب  از، وإ  لم 
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م با مواد معدنی، خاكستر، گياهان پودر  تيمم بر هر چيزی كه نام زمين به آن اطلاق شود، صحيح است. تيم 
 شده مانند اشنان )گياهی معطر( و آرد جایز نيست.

م كردن با خاک زمين، نوره، م استفاده  (1)تيم  م كردن گچ، خاک قبر و خاكی كه برای تيم  شده، جایز است. تيم 
م با لجنبر خاک غ صحيح نيست.  ( 2)صبی و نجس صحيح نيست. همچنين در صورت وجود خاک، تيم 

 كه خاک با مواد معدنی مخلوط شده باشد، اگر خاک غالب باشد جایز است وگرنه جایز نيست.درصورتی

ويكره  السرررنخة والرمل  ويسرررتح  أ  يكو  من ر ا الأرض وعواليها  ومع فقد التراب يحيمم 
 . لنار ثو د، أو لند لار د، أو عرف دا تد، ومع فقد  ل  يحيمم  الوحل

م بر  م نماید.هار و شنزار مكروه است. مستحب است كه بر بلندیزشورهتيم   ای زمين تيم 
م در صورت نبود خاک، می  تواند بر غبار لباس و یا خاک جلوی زین اسب و یا غبار روی یال مَركبش تيم 

م كرد.ها مینماید، و در صورت نبود این  ( 3)توان بر لجن تيم 

 الطرف الثالث: في كيفية التيمم

 سمت سوم: چگونگی تيمّم ق

و  يصلآ التيمم قنل دخول الوقت، ويصلآ مع تلًيقد، و  يصلآ مع لاعتد إ  إ ا حصل اليمس من  
 .ال هارة المائية كحال المري  الذي يلره الماء

م قبل از داخل شدن در وقت، صحيح نيست و با تنگ شدن وقت، صحيح می اشد؛ و باوجود بتيم 
يست، مگر در حالتی كه از طهارت با آب نااميد شده باشد، مانند بيماری كه آب نودن وقت، صحيح بزیاد

 برایش ضرر دارد.

 
 شود. )مترجم(در زبان عاميانه »موبرَ« یا داروی نظافت نيز ناميده می -1
م كرد و خشتک بودن آن شترط نيستت. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيهای آب بر آن ریخته شتده باشتد میبا خاكی كه اندكی قطره -2 ب جزء شتود تيم 

 (94اول، طهارت: ص 
م كرد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص در شرایط اضطرار می -3  (95شود بر كاشی كه غباری بر آن نيست تيم 
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والوا   م التيمم: النية، والاررررتدامة حكمها، والترتً : يلررررع يديد على الأرض، ثم يمسررررلآ  
الكفين    الجنهة  هما من قصراص الشرعر إلى طرف أنفد، ثم يلرع يديد على الأرض ويمسرلآ ظاهر

و  د من ضررررر حين ضررررر ة للو د وضررررر ة للكفين للوضرررروء واللسررررل  وإ  ق عت كفاه لاررررقط 
 .مسحهما، واقتصر على الجنهة  ولو ق ع  علهما مسلآ على ما  قي

م:  واجبات تيم 
ها را بر زمين بگذارد، سپس از محل رویش و تداوم آن تا پایان انجام عمل؛ و ترتيب: یعنی باید دست (1)نيت

ها ها را بر زمين بگذارد و پشت دستها را بر صورت بكشد، سپس دوباره دستی پيشانی تا نوک بينی، دستمو 
 را با خاک مسح كند.

م  بدل از غسل، باید دو بار دست
م  بدل از وضو و هم در تيم 

ها را بر زمين بزند یكی برای مسح هم در تيم 
شود و باید ها ساقط میشده باشد، مسح دستمچ قطع هایش ازها. اگر دستصورت و یكی برای مسح دست

 ماندۀ دست را مسح نماید.شده باشد، باید باقیفقط پيشانی را مسح كند، ولی اگر مقداری از دست قطع

ويج : الارحيعاب مواضرع المسرلآ م التيمم، فلو أ قى منها شرًجاُ لم يصرلآ  ويسرتح : نف  اليدين 
وعلى  سرررده نجالارررة صرررلآ تيممد، كما لو ت هر  الماء وعليد  عد ضرررر هما على الأرض  ولو تيمم 

 .نجالاة، لكن يراعي م التيمم ضيق الوقت

م صحيح نيست. م مسح گردند، باید كاملًا مسح شوند، در غير این صورت، تيم   اعضایی كه باید در تيم 
م(:  )مستحبات تيم 

ممستحب است كه دست م 2)كند و بر بدنش نجاستی باشد ها را بعد از زدن بر زمين بتكاند. اگر تيم  ( تيم 
م، صحيح است، همان گونه كه اگر وضو بگيرد و بر بدن نجاستی باشد وضو صحيح است؛ اما در صحت تيم 

 ( 3)تنگی وقت باید در نظر گرفته شود.

  

 
م  بدل از وضو انجام می -1

 (95ء اول، طهارت: ص دهد یا غسل. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزدر نيت باید توجه داشته باشد كه تيم 
م )پيشانی و دست -2 م، طهارت اعضای تيم   (96ها( شرط است. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص در تيم 
م شترط استت كه وقت تنگ باشتد و یا این -3 اميد باشتد. )احكام  شتدن وقت نماز از یافتن آب تا انتهای وقت، ناكه بعد از داخلبه این معنی كه در صتحت تيم 

 (96الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص 
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 الطرف الرابع: في أحكامه

 قسمت چهارم: احكام تيمّم 

 :وهي عشرة

 كه دَه مورد است:

 . حيممد   يعيد، لاواء كا  م حلر أو لافرالأول: من صلى 

م نماز می  خواند لازم نيست نمازش را تكرار كند، چه در سفر باشد و چه در شهر خود.اول: كسی كه با تيم 

الةاني: يج  عليد طل  الماء، فن  أخل  ال ل  وصررررلى ثم و د الماء م رحلد أو مع أصررررحا د ت هر 
 .وأعاد الص(ة

م نماز بخواند بعد نزد وبر او واجب است؛ اگر در جستجوی آب ودوم: جست جوی آب كوتاهی كند و با تيم 
 خود و یا همراهانش آب بيابد، باید وضو بگيرد و نمازش را دوباره بخواند.

الةال : من عدم الماء وما يحيمم  د لقيد أو حبة م موضرع نجة يسرقط عند الفرض أداء وقلراء، 
 .رضويج  عليد الدعاء وقت الف

د یا زندانی م صحيح باشد سوم: اگر به دليل مقي  بودن در مكانی نجس، به آب و یا چيزی كه بر آن تيم 
جای آن باید در زمان نماز واجب، شود چه ادا باشد و چه قضا؛ و بهدسترسی نداشت، نماز واجب از وی ساقط می

 دعا نماید.

وإ  و ده  عد فراغد من الصر(ة لم تج  الإعادة، الرا ع: إ ا و د الماء قنل دخولد م الصر(ة ت هر، 
وإ  و ده وهو م الصر(ة فن  تمكن من الماء دو  أ  يق ع صر(تد ت هر وأتم الصر(ة، وإ  فيمضير 

 .م ص(تد ولو تلبة  تكننة الإحرام
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يابد لازم نيست نماز چهارم: اگر فرد قبل از ورود به نماز آب بيابد باید وضو بگيرد؛ و اگر بعد از اتمام نماز آب ب
را دوباره بخواند. اگر به نماز ایستاد و آب یافت، اگر توانست بدون قطع نماز وضو بگيرد، باید این كار را انجام 

م به پایان برساند، حتی اگر فقط تكبيرة  الاحرام دهد و نماز را كامل كند، اما اگر نتوانست، باید نماز را با همان تيم 
 (1)را گفته باشد.

 . الخامة: المتيمم يسحنيلآ ما يسحنيحد المت هر  الماء

م  بدل از آن دو نيز مجاز میپنجم: هر عملی كه با طهارت  با آب )وضو و غسل( مجاز می
 گردد.شود، با تيم 

رًت ومحردو و نر  ومعهم من المراء مرا يكفي أحردهم، فرن  كرا  ملكرا  السرررررادس: إ ا ا تمع م
لهم  ميعاُ أو   مال  لد أو مع مال  يسرررملآ  نذلد، فالأفلرررل لأحدهم اختم  د، وإ  كا  ملكاُ  

 .تخصيم المًت  د

ت و كسی كه حدوی از او سرزده و كسی كه جنب شده است درجایی باهم باشند و آب  ششم: اگر یک مي 
ب مال یابد، اما اگر آها باشد به او اختصاص میها را كفایت كند، اگر آب مال یكی از آنموجود فقط یكی از آن

ت همۀ آن ها باشد و یا مالكی نداشته باشد و یا اینكه مالكش آن را بخشيده باشد، بهتر است كه آب را به مي 
 اختصاص دهند.

السرررا ع: الجن  إ ا تيمم  د ُ من اللسرررل، ثم أحدو أعاد التيمم  د ُ من الوضررروء إ ا كا  حدثد 
 .أصلر ولم يتمكن من الوضوء

م كند، بعد حدویهفتم: شخص جُنُب اگر به  از او سر بزند، اگر نتواند وضو بگيرد  (2)جای غسل جنابت تيم 
م كند.باید به  جای وضو نيز تيم 

الةامن: إ ا تمكن من الاررتعمال الماء انتق  تيممد، ولو فقده  عد  ل  افتقر إلى تجديد التيمم  
 .و  ينتق  التيمم  خرو  الوقت ما لم يحدو، أو لم يجد الماء

 
م كند و نمازش را بخواند، بعد بفهمد برای آن -1 كند و دوباره وقت داشتته استت، غستل میاگر كستی به این گمان كه زمان كافی برای غستل و نماز ندارد، تيم 

 (98لمجيب جزء اول، طهارت: ص خواند. )احكام الشریعه بين السائل و انماز را می
 كند. )مترجم(كاری كه وضو را باطل می -2
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مش نقض می گردد، ولی اگر دوباره آب را از دست دهد، نياز هشتم: اگر فرد بتواند از آب استفاده كند تيم 
م كند. با تمام شدن وقت عبادت تا زمانی كه از فرد حدوی سر نزند یا تا زمانی كه آب نيافته  دارد كه مجدداً تيم 

مش باقی خواهد بود.  است، تيم 

مريلرراُ   يقدر على غسررلد  الماء و  مسررحد  از لد التيمم، و  التالاررع: من كا   ع  أعلررائد 
 .يحنع  ال هارة

م كند ها را با آب بشوید و یا مسح كند، مینهم: اگر كسی بعضی از اعضایش بيمار باشد و نتواند آن تواند تيم 
م را به  جا آورد.و صحيح نيست كه بخشی از وضو و بخشی از تيم 

التيمم لص(ة الجنازة مع و ود الماء  نية الندب، و  يجوز لد الدخول  د م غن  ل  العاشر: يجوز  
 .من أنواع الص(ة

م نمود، ولی اقامۀ دیگر نمازدهم: می ت باوجود آب به نيت استحباب تيم  م توان برای نماز مي  ها با این تيم 
 ممكن نيست.
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 الركن الرابع : في النجاسات وأحكامها

 ها: نجاسات و احكام آن بخش چهارم

 :القول في النجاسات

 سخنی دربارۀ نجاسات: 

 :وهي عشرة أنواع

 نجاسات ده نوع است:

الأول والةراني: النول واللرائط ممرا   يؤكرل لحمرد، إ ا كرا  للحيوا  نفة لاررررائلرة، لاررررواء كرا  
 .د طاهر نسد حراماُ كالألاد، أو عرض لد التحريم كالج(ل  ور يع ما   نفة لاائلة لد و ول

 (1)اول و دوم: ادرار و مدفوع
گوشت گوشتی كه خون جهنده داشته باشد نجس است، فرقی ندارد كه ذاتاً حرامادرار و مدفوع هر حرام

خوار. فضله و ادرار مانند حيوان نجاستمانند شير و پلنگ و یا اینكه این صفت بر او عارض شده باشد، باشد، 
 ندارد پاک است.حيوانی كه خون جهنده 

 .الةال : المني، وهو نجة من كل حيوا  حل أكلد أو حرم، ومني ما   نفة لاائلة لد طاهر

 سوم: منی
گوشت؛ و منی حيوانی كه خون جهنده گوشت باشند و چه حلالچه حرامنجس است،    (2)منی همۀ حيوانات 

 پاک است. (3)ندارد

 
 ( 100شود، نجس نيست. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص ها ساخته میبول مصنوعی كه در آزمایشگاه  -1
 (مقصود، همۀ حيواناتی است كه خون جهنده دارند، مثل انسان، قاطر و... )مترجم -2
 مثل ماهی، افعی و... )مترجم(  -3
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الميترات إ  مرا لرد نفة لارررررائلرة، وكرل مرا ينجة  رالموت فمرا ق ع من  الرا ع: الميترة، و  ينجة من 
 سرررده نجة حياُ كا  أو ميتاُ  وما كا  مند   تحلد الحياة كالعظم والشرررعر فهو طاهر، إ  أ  

 .تكو  عيند نجسة كالكل  والخنزير والكافر

 چهارم: مُردار
از حيوانی كه مردارش نجس باشد فقط مردار هر موجودی كه خون جهنده دارد نجس است، و هر عضوی 

مانند -عضوی كه دارای روح نيست    (1)آن عضو نجس خواهد بود.  -چه حيوان زنده باشد و چه مرده-قطع شود  
 پاک است، مگر آنكه عين نجاست باشد، مانند سگ، خوک و كافر. -استخوان و مو

وت، وكذا من مة ق عة ويج  اللسرررل على من مة ميتاُ من الناس قنل ت هنه و عد  رده  الم
منرد فيهرا عظم  وغسرررررل اليرد على من مة  رطو رة مرا   عظم فيرد، أو مة  رطو رة ميتراُ لرد نفة 

 .لاائلة من غن الناس

می را بعد از سرد شدن و قبل از تطهير )غسلاكسی كه جسم انسان مرده ت( لمس كند، دادن یا تيم  دادن مي 
شده باشد( دست ه عضوی از او كه دارای استخوان است )و قطع گردد؛ همچنين اگر بغسل بر او واجب می

ای كه در آن استخوان نباشد و یا مرداری كه گردد. كسی كه با دست مرطوب، قطعهبزند، غسل بر او واجب می
 (2)خون جهنده داشته باشد و انسان نباشد را لمس كند، واجب است دستش را بشوید.

ا إ  مرا كرا  من حيوا  لرد عرق،   مرا يكو  لرد رشررررلآ كردم الخرامة: الردمراء، و  ينجة منهر 
 .السم  وشنهد

 هاپنجم: خون
مانند ماهی -فقط خون حيواناتی كه دارای رگ هستند نجس است، اما حيوانی كه خون جهنده نداشته باشد  

 ( 3)خونش نجس نيست. -و شبيه آن

 
شود پاک است. )احكام الشریعه كه از انسان زنده گاهی به دليل زخم یا غير آن كنده می های كوچک پوست مانند پوست اطراف ناخن یا غير آنقطعه -1

 ( 102بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص 
 (102كند. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص كفایت میشود و شستن دست غسل بر او واجب نمی -2
رنگ پوستت شتود، یعنی تبدیل به آن شتود، نجس نيستت؛ و اگر خون خشتک شتود و رنگش ستياه شتود، بازهم نجس استت، ولی اگر استتحاله شتود و هم  -3

توان دهان را با آب و یا بدون آب )با بيرون ی كه در دهان وجود دارد، جایز نيستتت و میخونی كه در دهان یا گوش یا بينی باشتتد نيز نجس استتت و بلعيدن خون
مرغ یتا در تخم هر حيوان متانتده از خون در آب دهتان مستتتتهلتک شتتتود( تطهير كرد. و همچنين خونی كته در تخم ای كته اور بتاقیگونتهانتداختن خون از دهتان بته
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اُ  ولو نزا كل  على حيوا  فمولده السررادس والسررا ع: الكل  والخنزير، وهما نجسررا  عيناُ ولعا  
روعي م إلحراقرد  رمحكرامرد إط(ق ا لاررررم  ومرا عرداهمرا من الحيوا  فلًة  نجة  والةعلر  والأرنر  
والفرمرة والوزغرة طراهرة، ولكن   يسررررتعمرل مراء قليرل وقعرت فيرد فرمرة أو  ر  أو وزغرة للشرررررب أو 

 .ال هارة، و  ماء قليل مات فيد وزغ أو عقرب أو أفعى

 م و هفتم: سگ و خوک )گراز(شش
هم آب دهان سگ و خوک، نجس است. اگر سگ با حيوان دیگری آميزش كند، در اینكه بچۀ   هم جسم و

غير از این دو حيوان، سایر  (1)به وجود آمده احكام سگ را دارد یا خير باید به اطلاق اسم او مراجعه كرد.
حيوانات نجس نيستند. روباه، خرگوش، موش و مارمولک، همه پاک هستند؛ و اما آب قليلی كه موش یا موش 
صحرایی یا مارمولک در آن افتاده باشد و آب قليلی كه مارمولک یا عقرب یا مار در آن مرده باشد، برای خوردن 

 .شودو طهارت استفاده نمی

 .سكرات نجسة والعصن العن  إ ا غ( واشتد وإ  لم يسكر، وي هر إ ا  ه  ثلةاهالةامن: الم

 ها كنندههشتم: مست
 (3)نجس هستند. (2)كنندههمۀ مایعات  مست

و با از بين رفتن دوسوم آن  (4)كننده نباشد نجس استآب انگور اگر بجوشد و غليظ شود حتی اگر مست 
 شود.براور جوشيدن پاک می

 

 

 

 
اناً به مسلمان خون بدهد، اشكالی ندارد.دارای خون جهنده، وجود دارد، نجس است و   خوردن آن حرام است. اگر كافر یا ناصبی، تبرعاً و مَج 

 (103ماند نجس نيست. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص رنگی كه بعد از تطهير خون یا مدفوع بر لباس باقی می
 (103رنه نجس نيست. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص شود نجس است وگیعنی اگر به او سگ گفته می -1
 (104)احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت ص  اند.اما جامدات مانند حشيش، نجس نيستند، گرچه حرام -2
شتده، نجس حالت به نيت استتفاده در پزشتكی یا صتنعت ستاخته های پزشتكی و صتنعتی جایز استت؛ و چون در ایناستتفاده از مستكرات برای استتفاده -3
ر م و عطر اشكالی ندارد و نجس نيست. اگر پزشک دارویی تجویز كند باشتند. همچنين استتفاده از الكل برای استتفادهنمی های پزشتكی یا صتنعتی یا استتفاده در ك 

خورند نباشتد، اشتكالی ه نباشتد و الكل از آن چيزی كه اهل فستق برای مستت شتدن میكنندكه در آن، درصتدی الكل صتنعتی وجود دارد و خوردن آن اگر مستت
د دفعات مصترف، ندارد. استتفاده از مقدار كمی مواد مخدر برای ستاخت دارو و همچنين خوردن آن برای بيمار طبق تجویز و دستتور پزشتک به لحاظ مقدار و تعدا

 (105جزء اول، طهارت: ص  )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جایز است.
 (104اما بخار آن پاک است. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص  -4
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 .التالاع: الفقاع

 (1)نهم: فقاع )آب جو(

العاشررررر: الكافر  وضررررا  د: كل من خر  عن الإلارررر(م أو من انتحلد و حد ما يعلم من الدين 
ضررورة، كالخوار  والل(ة والنواصر   واليهود والنصرار  إ  لم يكونوا غ(ة و  نواصر  فيحكم 

 .لد النجالاة  هارتهم  وما عدا  ل  فلًة  نجة م نفسد، وإنما تعرض 

بودن به شرح زیر است: هركسی كه وجود خداوند را انكار كند )نه اینكه اش ازنظر نجسقاعده؛ كافردهم: 
گری را اتخاذ كرده باشد( نجس است. فرد ناصبی كه دشمن یكی از امامان یا مهدیين دانم یا لاادریموضع نمی

خود نجس خودیيز همين حكم را دارد. سایر مردم بهباشد ن -ها هستندرو كه شيعۀ آنازآن-یا شيعيانشان 
بودنشان حكم شود )به طریقی بدنشان نجس شود( و در ظاهر به پاکها عارض میو تنها نجاست بر آننيستند  

گردد بودن حكم میشود لمس شوند به پاکكه باوجود رطوبتی كه سرایت داده میشود؛ و درنتيجه درصورتیمی
شود، مگر آنچه باید تذكيۀ )ذبح( شرعی شود یا آنچه از اصل و وردن از غذایشان نيز حكم میبودن خو به پاک

 اساس خوردنش حرام باشد.

ويكره:  ول النلرال، والحمن، والردواب، وعرق الجنر  من الحرام، وعرق الإ رل الج(ل، والمسرررروخ، 
 .و رق الد ا 

 ( 2)مكروهات 
های خوار، حيوانو عرق شتر نجاست ( 3)عرق فرد جُنُب از حرام،ادرار قاطر، الاغ و جانداران اهلی، و  

 شده )مانند ميمون و مارمولک( و فضلۀ مرغ، مكروه هستند. مسخ
  

 
 (105شود و حرام و نجس است. )احكام الشریعة بين السائل و المجيب، جزء اول، طهارت: ص نوعی نوشيدنی است كه از جو گرفته می -1

شتتده باشتتد و جو را از آب خارج كرده باشتتند، حلال استتت وگرنه  وجود استتت، اگر قبل از تخمير شتتدن، خيستتاندن جو تمامجویی كه اكنون مماءالشتتعير یا آب
)احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء  شتده استت، به حلال بودن آن حكم كرد.توان به این دليل كه در كشتور استلامی ستاختهنجس و حرام استت و نمی

 (105اول، طهارت: ص 
 چند نجس نيستند. )مترجم(مكروه در اینجا یعنی بهتر است از این موارد اجتناب شود، هر - 2
 شود كه براور انجام كاری حرام جنب شده باشد. )مترجم(جُنب از حرام به فردی اطلاق می - - 3
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 :القول في أحكام النجاسات

 سخنی در احكام نجاسات: 

تجرر  إزالررة النجررالارررررة عن الةيرراب والنررد  للصرررر(ة وال واف ودخول المسرررررا ررد، وعن الأواني 
 لارتعمالها  وعفي م الةوب والند  عما يشرق التحرز عند من دم القروح والجروح التي   )ترقي( وإ  

لارررنتمتر لارررعة من الدم المسرررفوح الذي لًة من أحد الدماء الة(ثة،   (1)كثر، وعما دو  دائرة ق رها
م الصرررر(ة فيرد ومرا زاد عن  لر  تجر  إزالترد إ  كرا  مجتمعراُ أو متفرقراُ  ويجوز الصرررر(ة فيمرا   يت

 .منفرداُ وإ  كا  فيد نجالاة لم يعف عنها م غنه

واجب است قبل از نماز و طواف و وارد شدن به مساجد، نجاست از بدن و لباس برطرف گردد؛ همچنين قبل 
در لباس و بدن، آنچه اجتناب از آن ممكن نباشد، ،  ا زایل گرددهاز استعمال ظروف، واجب است نجاست از آن

طر لكۀ خونی كمتر   (1)حتی اگر زیاد باشد، بخشيده شده است،  آیدون زخمی كه بند نمیمانند خ
ُ
همچنين اگر ق

گانۀ حيض، نفاس و استحاضه(، تطهيرش لازم نيست، و تطهير ای سههتر باشد )غير از خونماز یک سانتی
نهایی تر در لباسی كه با آن بهاگ  ،بيش از این مقدار خون، واجب است، چه در یكجا جمع شده و چه متفرق باشد

نماز با آن   (3)باشد كه در غير آن لباس بخشيده شده نيست،  نجاستی  (2)ه نيست(ود نماز خواند )پوشانندشنمی
 جایز است.

وتعصرررر الةياب من النجالارررات كلها إ  من  ول الرضررريع، فنند يكفي صررر  الماء عليد  وإ ا علم 
كل موضرع يحصرل فيد ا شرحناه  ويلسرل الةوب والند  من موضرع النجالارة غسرل، وإ   هل غسرل 

 .النول مرتين

در ادرار طفل  مگر (4)ددر هنگام شستن محل نجاست باید لباس را فشار داد تا نجاست از آن جدا گرد
ه محل نجاست معلوم باشد باید شسته شود کند. هنگامیکشيرخوار، كه فقط ریختن آب روی آن كفایت می

 
 تطهيرش واجب نيست. )مترجم( -3
 مانند دستكش، جوراب، عرقچين و... )مترجم( -4
 متر خون یا چيزی غير از خون باشد. )مترجم(مثلًا بيش از یک سانتی -1
گردد، نيازی به دخالت های لباسشویی كه با گرداندن، آب از لباس خارج میكند. همچنين در ماشيناگر این فشار دادن در آب نيز انجام شود، كفایت می  -2

شتوند. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء اول، ه شتير آب داخل آن باز استت، پاک میكها با چرخش ماشتين لباستشتویی و درحالیدستت نيستت، و لباس
 (108طهارت: ص 
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لباس و بدن ، ه محل نجاست معلوم نباشد هرجایی كه گمان شود نجس است باید شسته شودکو هنگامی
 برای پاک شدن از ادرار باید دو بار با آب شسته شود.

وإ  كا  وإ ا  قى الكافر أو الكل  أو الخنررزير ثوب الإنسا  رطناُ غسل موضع الم(قاة وا ناُ،  
 يا ساُ رشد  الماء الاتحنا اُ، وم الند  يلسل رطناُ  

ه مرطوب است با بدن سگ و خوک و كافر تماس پيدا كند، شستن محل تماس کاگر لباس انسان درحالی
ه مرطوب کواجب است؛ و اگر خشک بود، پاشيدن آب بر محل تماس مستحب است؛ و اگر بدن انسان درحالی

 و كافر تماس حاصل كرد باید شسته شود. است با بدن سگ و خوک

وإ ا أخل المصررلي  نزالة النجالاررات عن ثو د أو  دند أعاد م الوقت وم خار د، فن  لم يعلم ثم علم 
 عد الصرر(ة لم تج  عليد الإعادة م لقاُ  ولو رأ  النجالاررة وهو م الصرر(ة فن  أمكند إلقاء الةوب 

 .إ   ما ين لها ألاتمنف ولاتر العورة  لنه و   وأتم، وإ  تعذر 

اگر نمازگزار در پاک كردن نجاست از لباس یا بدن خود كوتاهی كند ]و نماز بخواند[، چه در وقت نماز و چه 
در خارج از وقت ]به یاد آورد كه لباس یا بدنش نجس بوده است[، باید نماز را تكرار كند؛ اما اگر قبل از نماز 

ماز بخواند و بعد بفهمد كه قبل از نماز لباس او نجس بوده است، لازم دانسته كه لباسش نجس شده و ننمی
نيست نمازش را دوباره بخواند، چه در وقت بفهمد و چه در خارج وقت. اگر در حال نمازخواندن، نجاستی را در 

لباس را واند آن لباس را بيرون بياورد و عورتش را با لباس دیگر بپوشاند باید تلباسش مشاهده كرد، اگر می
 واند لباس را دربياورد نماز را از ابتدا بخواند.تدرآورد و نماز را تمام كند، و اگر جز با باطل كردن نماز نمی

والمر ية للصررر  إ ا لم يكن لها إ  ثوب واحد غسرررلتد م كل يوم مرة، وإ   علت تل  اللسرررلة 
ر  وإ ا كا  مع المصرلي ثو ا  أمام صر(ة الظهر كا  حسرناُ لتصرلي الظهرين والعشرائين  ةوب طاه

وأحردهمرا نجة   يعلمرد  عينرد صررررلى الصرررر(ة الواحردة م كرل واحرد منهمرا منفرداُ  وم الةيراب 
الكةنة )النجسررررة وأحدها طاهر( كذل  إ  أ  يتلرررريق الوقت فيصررررلي عرياناُ  ويج  أ  يلقي 

 .فيد و  يعيد الةوب النجة ويصلي عرياناُ إ ا لم يكن هناك غنه، وإ  لم يمكند صلى
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بار آن لباس را آب بكشد، و كند، اگر فقط یک لباس داشته باشد باید هرروز یکزنی كه از نوزاد مراقبت می
اگر این كار را قبل از نماز ظهر انجام دهد بهتر است تا بتواند نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را با لباس پاک 

 بخواند.
یک پاک داند كدام لباس نجس و كدامها نجس است، اما نمیاز آن اگر نمازگزار دو لباس دارد كه یكی

 ( 1)بار نماز بخواند.است، با هركدام از آن دو، یک
یک پاک است نيز باید با هركدام های فراوانی داشته باشد و فقط یكی پاک باشد و نداند كداماگر لباس

جداگانه نماز بخواند، مگر هنگام تنگی وقت كه در این حال اگر در آن محل كسی غير از او نباشد، باید عریان 
 واند و لازم نيست نماز را تكرار كند.بخنماز بخواند و اگر این كار ممكن نباشد با همان لباس نجس نماز 

ر طهر موضررررعد،  صرررر  والشررررمة إ ا  ففت النول وغنه من النجالاررررات عن الأرض والنواري والح 
وكذا كل ما   يمكن نقلد كالنناتات والأ نية  شرررا زوال عين النجالاررة، والأفلررل إلقاء ماء 

 .على النول ثم إ ا  ففتد الشمة طهر

شود، و همچنين هارت ادرار و دیگر نجاسات از روی زمين و بوریاها و حصيرها میباعث ط  (2)تابيدن خورشيد
شرط از بين رفتن عين نجاست با تابش خورشيد پاک آنچه انتقال آن ممكن نيست مانند درختان و ساختمان به

د پاک گردد. بهتر است بر موضع ادرار آب ریخته شود، سپس زمانی كه خورشيد بر آن بتابد و خشكش كنمی
 شود.می

وت هر النار ما أحالتد، والتراب  اطن الخف وألاررفل القدم والنعل، والأرض ي هر  علررها  علرراُ  
 .وماء اللً    ينجة م حال وقوعد، و  م حال  رياند من مراب وشنهد، إ  أ  تلنه النجالاة

 نماید.پاک می (3)كندآتش آنچه را كه استحاله می
های دیگر را پاک هایی از زمين، قسمتكند، و قسمتزیرین پا و دمپایی را پاک می  خاک، كف كفش و لایۀ 
شود، مگر اینكه در اور كند. آب باران در حال بارش و نيز در حال جریان از ناودان و شبيه آن نجس نمیمی

 نجاست تغيير كند.

 
 كند. )مترجم(خواند و دوباره همان نماز ظهر را با لباس دیگر تكرار میبار نماز ظهر را با این لباس میمثلًا یک -1
 (111كند. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص ه نيز كفایت میوسيلۀ آینه یا از پشت پنجر انعكاس نور خورشيد به -2
 كند. )مترجم(یعنی آن شیء را تبدیل به چيز دیگری می -3
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نية، ولارواء كا  متلوثا والماء الذي تلسرل  د النجالارة نجة لارواء كا  م اللسرلة الأولى أو الةا
 النجالاررة أو لم يكن، هذا إ ا  قي على الملسررول عين النجالاررة، أما إ ا نقي الملسررول من النجالاررة 

 .فاللسالة طاهرة، وكذل  القول م الإناء

چه در شستن بار اول باشد و چه در بار دوم؛ و یكسان  (1)شود نجس است،آبی كه با آن نجاست شسته می
مانده شده باشد یا نه؛ این در حالتی است كه عين نجاست بر چيز شسته شده باقیاست كه به نجاست آلوده

مانده هنگام شو پاک است؛ حكم آب باقیومانده از شستباشد، اما اگر نجاستی بر آن باقی نمانده باشد آب باقی
 ( 2)ف نيز به همين صورت است.شستن ظرو

  

 
شتستتن بر كه اوصتاف نجاستت را داشتته باشتد؛ پس با تلاقی با چيزهای دیگر )مثلًا آبی كه در حين كننده نيستت، مگر ایناین آب نجس استت، اما نجس -1

 (110كند. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص ها را نجس نمیریزد( آنروی لباس یا بدن یا چيز دیگری می
 چند نكته: -2

 *اگر انسان، لباس یا چيزی كه متعلق به دیگری است را نجس كند واجب است به او اطلاع دهد.
 صورت ظاهری دارای نجاست نباشند نجس نيستند.شوند، اگر بههای نجس خارج می*حشراتی كه از محل

 كه اوصاف نجاست را به آن انتقال دهد.كند، مگر این*اگر شیء متنجس )نجس شده( با چيز دیگری برخورد كند آن را نجس نمی
 *اگر بخواهيم فرش یا لباس یا چيزی شبيه آن را از نجاستی تطهير كنيم:

 بار برای برطرف كردن عين نجاست و بار دوم برای تطهير.بار شسته شود، یکبا آب قليل: باید دو  -
 ای كه عين نجس و اوصافش برطرف شود و آب غلبه كند، كافی است.گونهبا آب جاری: ریختن آب بر روی موضع نجس به -

 نجاست پاک كنيم:*اگر بخواهيم فرش یا موكتی كه به زمين چسبيده است و همچنين زمين كف خانه را از 
كه آب بر آن غلبه كند، ستپس با یک قطعه پارچه  ریزیم تا اینگونه كه گفتيم، باید دو بار شتستته شتود. بار اول بر روی موضتع نجس آب میبا آب قليل: همان -

نمایيم، این كار، شتستتن تطهير استت. استفنج یا پارچه جمع میای ریزیم و بار دیگر آب را با قطعهداریم. بار دوم آب را بر موضتع نجس مییا استفنج، آب را برمی
 باشد.بعدازاین، موضع پاک می

 ای كه آب بر اوصاف نجاست غلبه نماید.گونهبار روی موضع نجس آب بریزیم، بهبا آب جاری: كافی است یک -
 يم:كن*اگر اشياء وابت مانند در و پنجرۀ خانه نجس شد، به شيوۀ زیر آن را تطهير می

كشتيم تا عين نجاستت رفع گردد؛ ستپس بار دیگر  بریم تا پر از آب شتود، ستپس آن را روی موضتع نجس میبا آب قليل: ابتدا استفنجی را در آب پاک فرو می -
ازآن، موضتتع پاک پسكشتتيم كه این مرتبه همان شتتستتتن تطهير استتت كه كنيم و بار دیگر بر روی موضتتع میاستتفنج را با آب پاک شتتستتته و آن را پر از آب می

 باشد.می
كشتتيم تا پاک شتتود. اگر آب جاری بر نجاستتت و اوصتتاف آن غلبه نماید، پستتاب با آب جاری: بر موضتتع نجس روی در ، دیوار و یا... آب ریخته و دستتت می -
 مانده، پاک است.باقی

كه قستمتی از عين نجاستت شتوند، مگر اینورد با آن نجس نمی* چيزی كه با عين نجاستت برخورد كرده )متنجس(، نجس استت ولی چيزهای دیگر، در برخ
 كه اوصاف عين نجاست )رنگ یا بو یا طعم( بر اوصاف آن غلبه كرده باشد.شده باشد یا اینبه آن منتقل

شتویيم،  برنج را دو بار می *اگر نجاستتی مانند فضتلۀ موش داخل دیگ برنج یا مثل آن یافت شتود، اولًا باید در صتورت امكان عين نجاستت رفع شتود، ستپس
 مانده و بار دوم برای تطهير.بار برای رفع عين نجاست  باقییک

كه  كه عين نجاستتت در آن باشتتد یا اینكند، مگر اینشتتود، آن را نجس نمی*پستتابی كه در هنگام شتتستتتن نجاستتت بر روی لباس یا بدن انستتان پاشتتيده می
 (110-109حكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص اوصافش با عين نجاست تغيير كرده باشد. )ا
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 :القول في الآنية

 هاسخنی در مورد احكام ظرف 

و  يجوز الأكل والشرب م آنية من  ه  أو فلة، و  الاتعمالها م غن  ل   ويكره المفل ، 
 ويجوز اتخا ها للن ا لاتعمال  

يست. نها نيز جایز  رد دیگر از آنخوردن و آشاميدن با ظروف طلا و نقره جایز نيست؛ همچنين استفاده در موا
كوب در خوردن و آشاميدن مكروه است، اما در موارد غير استعمالی )مثلًا تزیين( استفاده استفاده از ظرف نقره

 از آن مجاز است.

و  يحرم الارررتعمال غن الذه  والفلرررة من أنواع المعاد  والجواهر ولو تلررراعفت أثمانها  وأواني 
 .تعلم نجالاتهاالمشركين طاهرة حتى 

شده از دیگر فلزات و یا معادن و جواهرات )غير از طلا و نقره( اشكالی ندارد، های ساختهاستفاده از ظرف
ها حاصل تر باشند. ظروف مورداستفادۀ كافران پاک است تا زمانی كه علم به نجاست آنقيمتهرچند گران

 شود.

اُ م حال الحياة  كياُ  ويسرتح  ا تناب ما  و  يجوز الارتعمال شر  من الجلود إ  ما كا  طاهر
   يؤكل لحمد حتى يد غ  عد  كاتد  

 (1)استفاده از پوست حيوانات صحيح نيست، مگر اینكه در حيات، پاک و طاهر و ذبح شرعی شده باشند.
ذبح، كه بعد از شود مستحب است مگر ایندوری كردن از استعمال پوست حيوانی كه گوشتش خورده نمی

 (2)دباغی شوند.

 
شود. )احكام الشریعه بين السائل و داند رویۀ آن از چه پوستتی استت اشتكالی ندارد، اما لمس آن با رطوبت موجب نجس شتدن مینشتستتن بر مبلی كه نمی -1

 (113المجيب جزء اول، طهارت: ص 
ی را ندارد تا اینشتن و... كه از پوستت حيوانات ستاخته كيف، ستاعت، كفش، كمربند، كاپ -2 كه یقين به  شتده، اگر از كشتورهای غير استلامی باشتد، حكم مذك 

 (112ذبح شرعی آن داشته باشيم. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص 
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ويسررتعمل من أواني الخمر ما كا  مقناُ أو مدهوناُ  عد غسررلد  ويكره: ما كا  خشررناُ أو قرعاُ 
 .أو خزفاُ غن مدهو 

بعد از شستن اشكال ندارد؛ اما استعمال  -اندود باشنداگر قيراندود یا روغن -های شراب استفاده از ظرف
 اندود نشده باشد، مكروه است.شراب كه روغن ای ظروف چوبی و سراميكی و شيشه

ويلسررررل الإنراء من ولوغ الكلر  ث(ثراُ أو هن  رالتراب، ومن الخمر والجر  إ ا مرات فيرد ث(ثراُ  رالمراء، 
 .والسنع أفلل  ومن غن  ل  مرة واحدة غن غسلة الإزالة، والة(و أفلل

بار اول آن باید با خاک باشد. ظرفی كه در  ظرفی كه آب دهان سگ در آن باشد باید سه بار شسته شود كه
آن شراب بوده و یا موش صحرایی در آن مرده باشد، باید سه بار با آب شسته شود ولی هفت بار بهتر است. در 

 كند، اما سه بار بهتر است.بار شستن كفایت میمورد دیگر نجاسات غير از شستن عين نجاست، یک
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 الصلاة  كتاب
 (1)نماز كتاب

 :  يا  أر عة أركا والعلم  ها يستدعي 

 لبد:طاشد و دانش به آن، روشن شدن چهار اصل را میبكه شامل چهار بخش می

  

 
يات نماز، نماز قضا، نماز لات نماز، سایر نمازكتاب نماز دارای چند فصل اصلی است: مقدمات نماز، افعال نماز، مبط -1 ه و نوافل(، شك  ها )غيریومي 

 ( 7جماعت، نماز خوف و مطارده، نماز مسافر. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص 
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 الركن الأول : في المقدمات
 (1)  : مقدمات نمازاولاصل 

 : وهي لانع

 مورد است: و آن هفت

 الأولی: في أعداد الصلاة

 تعداد نمازها مورد  اول: در  مقدمۀ

 :والمفروض منها تسع

 است:ته های واجب نُ نماز

صر(ة اليوم والليلة، والجمعة، والعيدين، والكسروف، والزلزلة، وا يات، وال واف، والأموات، وما 
 .يل مد الإنسا   نذر وشنهد، وما عدا  ل  مسنو 

ه(، نماز جمعه، نماز عيد قربان و عيد فطر، ونمازهای شب نماز كسوف، نماز زلزله، نماز روز )نمازهای یومي 
ت و نمازی كه انسان با نذر و شبيه آن ها نماز  ۀغيرازاین، بقيند و  ک، بر خود واجب میآیات، نماز طواف، نماز مي 

 است. مستحب

وصر(ة اليوم والليلة خمة وهي: لارنع عشررة ركعة م الحلرر، الصرنلآ ركعتا ، والملرب ث(و، 
 .قط من كل ر اعية م السفر ركعتا وكل واحدة من النواقي أر ع  ويس

 
ستتتجده بر آن صتتتحيح استتتت، اذان و اقامه. )احكام   مقدمات نماز هفت مورد استتتت: تعداد نمازها، وقت نمازها، قبله، لباس نمازگزار، مكان نماز، آنچه -1

 (8الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص 
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هگانۀ پنج هاینماز  نماز مغرب سه ركعت، نماز  نماز صبح دو ركعت، :هفده ركعت است (1)حَضَر،در  :یومي 
 .ودشدو ركعت كسر می ،ركعتیاز هر نماز چهار ،چهار ركعت. در سفر، هركدام و عصر و عشاء ظهر

ركعة: أمام الظهر ثما ، وقنل العصررر مةلها، و عد الملرب أر ع،  ونوافلها م الحلررر أر ع وث(ثو   
وعقً  العشررراء ركعتا  من  لوس تعدا   ركعة، وإحد  عشرررر صررر(ة الليل مع ركعتي الشرررفع 
والوتر، وركعترا  للفجر قنرل الفرض  ويسررررقط م السررررفر نوافرل الظهر والعصررررر، أمرا الوتنة ف( 

ليم  عدهما، إ  المنصرروص على إنها أكثر من اثنين تسررقط  والنوافل كلها ركعتا   حشررهد وتسرر 
 سر(م أو أقل كالوتر وصر(ة الأعرا ي، ولارنذكر تفصريل  اقي الصرلوات م مواضرعها إ  شراء الله 

 .تعالى

ه:نوافل نماز   نماز  چهار قبل از نماز ظهر هشت ركعت ) ( 2)است. ركعت چهاروسی حضَر، در های یومي 
دونماز  (، بعد از نماز مغرب چهار ركعت )یدوركعت نماز  چهار عصر هشت ركعت )(، قبل از نماز یدوركعت
یازده ركعت است )چهار   نماز شبو    ود،شمی  حساب   كعتر  بعد از نماز عشا دو ركعت نشسته كه یک  (،یدوركعت

 ، و دو ركعت نافلۀ قبل از نماز صبح.كعت وتر(ری نافلۀ شب و دو ركعت شفع و یک دوركعت نماز  
 .رددگساقط نمی )نافلۀ عشا( يرهتَ ا نماز وُ ام ود؛شنوافل ظهر و عصر ساقط می ،سفر در

 ركعت   دو  از  بيشتر  یا  كمتر  كه  دهشآنچه در مورد آن تصریح  زجبه  ،با تشهد و سلام  است  دوركعتی  ،همۀ نوافل
ودی بيان زنمازها را در جای خودش، بهلله تعالی توضيح سایر ااءشان (3).مانند نماز وتر و نماز اعرابی است،

 خواهيم كرد.

  

 
 وطن یا جایی كه حكم وطن را دارد. )مترجم( -1
ر خاک نهادن ویک ركعت نماز، زیارت اربعين، انگشتر به دست راست نمودن، پيشانی بعلامات مؤمن پنج چيز است: پنجاهفرمودند: ) )ع(امام عسكری   -2

 (9. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص 478، ص 14وسائل الشيعه: ج  (.الرحيم الرحمناللهو بلند گفتن بسم 
بيابان و دور از مدینه  آمد و گفت: )یا رسول الله پدر و مادرم به فدای شما، ما در این   )ص(نشتين نزد رستول خداشتده استت كه مردی از اعراب بادیهروایت - 3

وعيالم برگشتتم به ایشتان خبر ستوی اهلتوانيم هر جمعه نزد شتما بيایيم، عملی به من بياموزید كه فضتيلت نماز جمعه را داشتته باشتد تا وقتی بههستتيم و نمی
ستتورۀ فلق را هفت مرتبه بخوان و در ركعت دوم، حمد را بار و زمانی كه روز برآمد، دو ركعت بخوان، در ركعت اول، حمد را یکفرمود: )  )ص( دهم(. رستتول خدا

الكرستی را هفت مرتبه بخوان، ستپس برخيز و هشتت ركعت نماز با دو ستلام بگزار، در بار و ستورۀ ناس را هفت مرتبه قرائت كن، زمانی كه ستلام دادی، آیتیک
قرائت نما. هرگاه از نمازت فارغ شتدی، هفتاد بار بگو: »ستبحانَ ربی العَرش  الكریم، ولا وپنج مرتبه بار و ستورۀ نصتر و توحيد را بيستتهر ركعت از آن، حمد را یک

ةَ إلا بالله العلی العظيم«، ستتوگند به كستتی كه مرا به پيامبری برگزید، هر زن و مرد مؤمنی كه در روز جمعه این نماز را ب خواند، من برای او بهشتتت را حولَ ولا قو 
. )احكام 369، ص  7(. وستائل الشتيعة )آل البيت(: ج گرددكه از جایگاهش برخيزد، گناهان خودش و پدر و مادرش بخشتيده میاین كنم و قبل ازضتمانت می

 (10الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص 
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 المقدمة الثانية: في المواقيت

 مقدمۀ دوم: وقت نمازها 

 .والنظر م: مقاديرها، وأحكامها

 :ا و احكام آن استهزمان مورد در بحث

أما الأول: فما  ين زوال الشررمة إلى غرو ها وقت للظهر والعصررر، وتختم الظهر من أولد  مقدار 
ائها، وكذل  العصررررر من آخره، وما  ًنهما من الوقت مشررررترك  وكذا إ ا غر ت الشررررمة دخل أد

وقت الملرب، وتختم من أولد  مقدار ث(و ركعات، ثم تشرررراركها العشرررراء حتى ينتصررررف الليل 
للمختار والى طلوع الفجر للملرر ر  وتختم العشرراء من آخر الوقت  مقدار أر ع ركعات  وما  ين 

 .إلى طلوع الشمة وقت للصنلآ  -المست ن م الأفق  -اني طلوع الفجر الة

نماز  وصتا غروب آن است. وقت مخص آفتاب از زوال  ،وقت نماز ظهر و عصر :وقت نمازهای واجب روزانه
، اندازۀ زمان اقامۀ آن تا غروب به  ،نماز عصر  مخصوص  وقت  باشد،می  (1)آن  اندازۀ خواندنبهاز آغاز زوال    ،ظهر

 این دو زمان، وقت مشترک است.و بين 
وقت  از اول غروب به مدت اقامۀ سه ركعت شود،همچنين با غروب خورشيد وقت نماز مغرب شروع می 

در است ولی  شبيمه تا ن در حالت اختيار وقت مشترک نماز مغرب و عشاسپس مخصوص نماز مغرب است، 
چهار ركعت  اندازۀ خواندنبه صوص نماز عشاو زمان مخ باشد؛می (اذان صبحطلوع فجر )تا  حالت اضطرار

وقت نماز صبح   ،تا طلوع خورشيد  -فجر منتشرشده در افق-بين طلوع فجر دوم    (2).باشدمانده به آخر وقت می
 (3).است

 
 یعنی اقامۀ چهار ركعت در حضر و یا دو ركعت در سفر. )مترجم( -1
باشتد،   5عصتر و اذان صتبح ستاعت  6باشتد؛ مثلًا اگر غروب خورشتيد ستاعت آفتاب و طلوع فجر )اذان صتبح( می شتب شترعی، وستط وقت بين غروبنيمه -2

شب ( درنتيجه، نيمه6+5/5شود  كنيم )میوقت غروب اضافه میفاصتلۀ مابين آن دو، یازده ستاعت استت، نصف این مقدار كه همان پنج ساعت و نيم است را به
باشتد، اما اگر در شتب شترعی میاندازۀ خواندن یک نماز عشتا تا نيمهحال اگر كستی در حالت اختيار بود، وقت مختص نماز عشتایش به نيم.وشتود ستاعت یازدهمی

عه اندازۀ خواندن یک نماز عشا تا طلوع فجر است. )احكام الشریحال اضطرار بود، تا طلوع فجر برای خواندن نماز عشا وقت دارد و وقت مختص نماز عشایش به
 (14بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص 

ازآن صتبح فهمد كه پسكس آن را ببيند، میگویند، زیرا هرفجر دوم آن استت كه در افق منتشترشتده و به آن متصتل استت و به آن فجر صتادق نيز می - 3
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ويعلم الزوال  زيرادة الظرل  عرد نقصرررررانرد، واللروب  رالاررررحترار القرص، وانتظرار  هراب الحمرة من  
ا طمجنا   سررقوا القرص  وخن الأعمال الصرر(ة م أول وقتها، وصرر(ة المشرررق أفلررل لحصررول  

العشررراء الأفلرررل تمخنها حتى  هاب الحمرة الملر ية وصررر(ة العصرررر لاررراعة أو لاررراعتين عن زوال 
 .الشمة  حس  طول النهار وقصره

زیادشدن   خود، شروع بهشاخص بعد از رسيدن به كمترین حد   سایۀ شود كهوقتی فهميده می زوال آفتاب 
نتظر از بين رفتن سرخی افق از سمت بهتر است مغروب نيز هنگام ناپدید شدن قرص خورشيد است، اما    كند.

 .ن حاصل كنيماز ناپدید شدن خورشيد اطمينا بمانيم تا مشرق
تأخير   به  ل وقت است. بهتر است نماز عشا تا از بين رفتن سرخی افق در سمت مغرب نماز او    ،بهترین اعمال 

نماز عصر با توجه به كوتاهی یا بلندی روز، یک یا دو ساعت بعد از زوال خورشيد   بهتر است تأخير، و  ه شودنداختا
 .باشد

ووقت النوافل اليومية: للظهر من حين الزوال إلى نصرررف لاررراعة، وللعصرررر إلى لاررراعة ونصرررف أو 
 ركعة زاحم  ها   لارراعتين ونصررف  حسرر  طول النهار، فن  خر  الوقت وقد تلبة من النافلة ولو

الفريلرة مخففة، وإ  لم يكن صرلى شرًجاُ  دأ  الفريلرة ثم يمتي  النافلة  و  يجوز تقديمها على 
الزوال إ  يوم الجمعرة  ويزاد م نرافلتهرا أر ع ركعرات اثنترا  منهرا للزوال  ونرافلرة الملرب  عردهرا إلى 

م يكن صررررلى النرافلرة أ مع  ردأ  هراب الحمرة الملر يرة  مقردار أداء الفريلرررررة، فرن   لغ  رذلر  ول
 الفريلرررة  وركعتا  من  لوس  عد العشررراء ، ويمتد وقتهما  امتداد وقت الفريلرررة، ويننلي أ  

 .يجعلهما خاتمة نوافلد

 روزانه: وقت نمازهای نافلۀ
نيم وساعتیک  ،روز  طولنماز عصر با توجه به    ۀبه مدت نيم ساعت، و وقت نافل  از اذان ظهر،  ،ظهر  ۀوقت نافل

ركعت حتی اگر یکتمام شد،    آنوقت  اگر شروع به خواندن نافله كرد و    است.نيم )بعد از اذان ظهر(  وساعتیا دو
و اگر از نافله  ترین شكل، به اتمام برساند ]و بعدازآن نماز واجبش را اقامه كند[؛نافله را به كوتاه، خوانده باشد

بل از ق ظهر نافلۀ آوردن جابه. آورد جابخواند و بعدازآن، نافله را بهباید اول نماز واجب را  بود، چيزی نخوانده

 
منتشتترشتتده استتت ولی به افق متصتتل نيستتت و به آن فجر كاذب  طرف بالاای استتت كه در آستتمان بهگونه نيستتت، بلكه روشتتنیخواهد بود، اما فجر اول این

كنيم: اگر ممكن بود، از روی پخش شتدن راه عمل میگردد. برای تشتخيص فجر صتادق به ترتيب، به یكی از این ستهگویند، زیرا بعدازآن دوباره تاریكی برمیمی
درجه زیر افق قرار دارد،  19اتفاق افتاده استت و اگر نشتد، زمانی را كه خورشتيد در  فهميم كه طلوع فجر صتادقصتورت متصتل، میو انتشتار روشتنایی در افق به

باشتد. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء دوم، دقيقه قبل از ستر زدن آفتاب، وقت فجر صتادق می 90شتود و اگر این راه هم نشتد، فجر محاستبه می
 (14صلاة: ص 
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 كه شود،های ظهر و عصر روز جمعه چهار ركعت افزوده میاذان ظهر جایز نيست، مگر در روز جمعه. به نافله
 (1).دشومی خوانده ظهر اذان هنگام آن از ركعت دو

سمت سرخی  عشا تا ناپدید شدن   خواندن نماز  به مقدارتا زمانی كه   نماز مغرب استبعد از    ،نافلۀ مغرب وقت  
ابتدا باید نماز  فرد شروع به خواندن نافله نكرده بود، سرخی از بين رفت واگر  (2)مانده باشد.وقت باقی ،مغرب 

 واجب را ادا كند.
ود، و وقتش تا آخر وقت شمی  نافلۀ عشا )وُتَير ه( دو ركعت است كه بعد از نماز عشا و به حالت نشسته خوانده

 ایش قرار دهد.هنماز واجب )عشا( ادامه دارد، و نيكوست كه این دو ركعت را پایان نافله

وص(ة الليل  عد انتصافد، وكلما قرب من الفجر كا  أفلل  و  يجوز تقديمها على ا نتصاف 
وقتها طلوع الفجر  إ  لمسرررافر يصرررده  ده، أو شررراب يمنعد رطو ة رألارررد وقلررراؤها أفلرررل، وآخر

الةراني  فرن  طلع ولم يكن تلبة منهرا  رمر ع  ردأ  ركعتي الفجر قنرل الفريلرررررة حتى ت لع الحمرة 
المشرررررقيرة، فًشررررتلرل  الفريلررررة  وإ  كا  قد تلبة  مر ع تممهرا مخففرة ولو طلع الفجر  ووقت 

تهمرا  عرده، ركعتي الفجر  عرد طلوع الفجر الأول، ويجوز أ  يصررررليهمرا قنرل  لر ، والأفلرررررل إعراد
 .ويمتد وقتهما حتى ت لع الحمرة، ثم تصن الفريلة أولى

خواندن نماز شب  بهتر است. ،تر باشدنزدیک چه به فجر هر وود شب شروع میشاز نيمهوقت نماز شب 
 ب شنيمه از آن را بعد واندتنمی شب در دليل حركت به ی كهمگر برای مسافر  ،نيستب جایز شقبل از نيمه

وقت  . پایانگرچه قضای آن بهتر استشود،  بيدار وقعمنتواند بهنگين سدليل خواب یا جوانی كه به بخواند، 
 است.اذان صبح  ،نماز نافلۀ شب

طور مختصر به پایان های نافلۀ شب را بهچهار ركعت از نماز شب را خوانده باشد، نماز شود واذان صبح اگر 
باشند، ولی اگر كمتر از چهار ركعت خوانده باشد و اذان صبح شده باشد نافلۀ   رساند گرچه اذان صبح را گفتهمی

قبل از طلوع فجر   است و )كاذب(  بعد از طلوع فجر اول  نافلۀ صبح،وقت  خواند. صبح و سپس نماز صبح را می

 
 كعت نافله ظهر و عصر جمعه، به مبحث آداب نماز جمعه مراجعه شود. )مترجم(برای اطلاع از كيفيت بيست ر  - 1
دقيقه نياز باشتتد، در این صتتورت بعد از خواندن نماز مغرب تا   5باشتتد و برای خواندن نماز عشتتا می  19:00مثلًا ناپدید شتتدن ستترخی ستتمت افق ستتاعت  - 2

 (17بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص  برای خواندن نافلۀ مغرب وقت دارد. )احكام الشریعه 18:55
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تا آغاز صبح وقت نافلۀ  است. تكرار آن مستحب )اگر قبل از فجر اول خواند( ولی شود،ه میخواندنيز  اول
 (2)اولویت با نماز صبح است. ،بعدازآنو  ادامه دارد، (1)سرخی افق

ويجوز أ  يقضير الفرائ  الخمة م كل وقت ما لم يتلريق وقت الفريلرة الحاضررة، وكذا 
 .يصلي  قية الصلوات المفروضات، ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريلة، وكذا قلاؤها

ه و سایر نمازهای واجبهای  قضای نماز خواندن    باعث تنگی وقت  به شرطی كه  ،است  جایزدر هر زمان    یومي 
ها را نيز ها و قضای نافلهكنونی نشود )این حكم در مورد سایر نمازهای واجب نيز برقرار است(. نافلهنماز واجب  

 تواند در هرزمانی بخواند، به شرطی كه وقت نماز واجب داخل نشده باشد.می

 :أحكامها، ففيد مسائلوأما 

 وقت نمازاحكام 
 هشت مسئله:

الأولى: إ ا حصرل أحد الأعذار المانعة من الصر(ة كالجنو  والحي ، وقد مقر من الوقت مقدار 
ال هارة وأداء الفريلررة و   عليد قلرراؤها، ويسررقط القلرراء إ ا كا  دو   ل   ولو زال المانع فن  

داؤهرا ويكو  مؤديراُ، ولو أهمرل ققرررر  ولو أدرك قنرل أدرك ال هرارة وركعرة من الفريلرررررة لزمرد أ
اللروب أو قنل الفجر إحد  الفريلرررحين لزمتد تل    غن، وإ  أدرك ال هارة وخمة ركعات قنل 

 .اللروب لزمتد الفريلتا 

برایش پيش بياید و قبل از پيش  -مثل جنون و حيض-هرگاه یكی از عذرهایی كه مانع نماز هستند اول: 
ب است ]بعد از برطرف شدن واجاندازۀ طهارت و خواندن نماز از وقت اذان گذشته باشد،  كه بهحالیآمدن آن در

اگر  .شودگذشته باشد قضا ساقط میاندازۀ طهارت و نماز از اذان نجا آورد و اگر بهعذر[، قضای نماز را به
ركعت اندازۀ طهارت و خواندن یکعذرش ]كه مانع نماز است، دقایقی[  قبل از اتمام وقت نماز برطرف شود و به

 .جا آوردباید بعداً قضایش را به (3)جا آورد، و اگر كوتاهی كنداز نماز وقت داشته باشد، باید نماز را به نيت ادا به

 
 (18)احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص  .گویندحُمرۀ مَشرقيه می ،آفتاب طلوع قبل از افق شرق به سرخی پدید آمده در طرف - 1
خواند و اگر خورشتيد  ند، بعد از فریضته، اگر هنوز خورشتيد طلوع نكرده بود نافله را به نيت ادا میخوااگر حمرۀ مشترقيه طلوع كرد، ابتدا نماز فریضته را می - 2

 (18خواند. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص جا آورد، به نيت قضا میطلوع كرده بود و خواست نافله را به
 مترجم(یعنی سریع نماز را نخواند و وقت تمام شود. ) -1

http://www.wikifeqh.ir/شرق
http://www.wikifeqh.ir/افق
http://www.wikifeqh.ir/طلوع
http://www.wikifeqh.ir/آفتاب
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 عذرش برطرف  )برای نماز مغرب و عشا( قبل از فجر یا )برای نماز ظهر و عصر( قبل از غروب دقایقی اگر 
همان نمازی كه وقت مخصوصش است باید    ،داشت  وقت  و اقامۀ یكی از دونماز  (1)طهارت اندازۀ  بهشود و فقط  

د هر دونماز )ظهر و عصر( را اندازۀ طهارت و پنج ركعت نماز وقت داشت، بایو اگر قبل از غروب به  (2)؛بخواندرا 
 ( 3)بخواند.

الةانية: الصر  المت وع  وظيفة الوقت، إ ا  لغ  ما   ين ل ال هارة والوقت  اق الارتمنف، وإ   قي 
 .من الوقت دو  الركعة  نى على نافلتد، و  يجدد نية الفرض

با موردی   اگر  خوانده،یمسر وقت  هایش را ]به نيت استحباب[ داوطلبانه  نماز   )قبل از بلوغ(  نوجوانی كه  دوم:
 مانده باشد،نماز باقیو وقت  كند، بالغ شود ]مثلًا پانزده سال یا نه سالش كامل شود[كه طهارت را باطل نمی

مانده باشد بر همان نيت  ركعتولی اگر از وقت نماز كمتر از یک نمازش را دوباره ]به نيت وجوب[ بخواند،
 كند.نو تجدید نيت به نماز واجب  باقی بماندمستحب كه داشته است 

الةرالةرة: إ ا كرا  لرد طريق إلى العلم  رالوقرت لم يجز لرد التعويرل على الظن، فرن  فقرد العلم ا تهرد، 
فن  غل  على ظند دخول الوقت صرلى فن  انكشرف لد فسراد الظن قنل دخول الوقت الارتمنف، وإ  

يعرد  ولو صررررلى قنرل الوقرت عرامرداُ أو  راهُ( أو  كرا  الوقرت دخرل وهو متلبة ولو قنرل الحسررررليم لم
 .نالاياُ كانت ص(تد  اطلة

تواند به ظن و گمان خود اكتفا وقت نماز یقين پيدا كند نمیاگر انسان راهی داشته باشد كه نسبت به سوم:
ز یقين یابد[؛ وقت نماوقت نماز یقين پيدا كند باید كوشش نماید ]تا نسبت بهنماید، اما اگر نتوانست نسبت به

آنكه وقت داخل ازبخواند؛ و اگر پيشاگر ظن و گمان غالب برایش پدید آمد كه وقت داخل شده است، نماز را 
شود، فهميد كه ظن و گمانش اشتباه بوده و هنوز وقت نماز نبوده است، ]دو حالت دارد[ اگر قبل از اینكه وقت 

وقتش شد نماز را دوباره بخواند؛ اما اگر وقت داخل شد و هنوز نماز شود، نمازش تمام شد، باید بعد از اینكه 
 مانده باشد، نياز نيست نماز را دوباره بخواند.نمازش تمام نشده بود، حتی اگر فقط سلام نماز باقی

 
م است. )مترجم( -1  منظور از طهارت وضو، غسل یا تيم 
 (21یعنی باید فقط عصر را بخواند، یا اگر قبل اذان صبح بود، فقط عشا را بخواند. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص  -2
داشتتت، بازهم باید هر دو نماز )مغرب و عشتتا( را بخواند. )احكام الشتتریعه بين الستتائل و اندازۀ طهارت و چهار ركعت وقت  اگر قبل از اذان صتتبح بود و به  -3

 (21المجيب جزء دوم، صلاة: ص 
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نمازش باطل  ،یا به سبب فراموشی نماز بخواند یا نادانسته عمداً  ،وقت نمازداخل شدن اگر كسی قبل از 
 (1).است

را عة: الفرائ  اليومية مرتنة م القلراء  النسرنة لليوم الواحد، فلو دخل م فريلرة فذكر أ   ال
عليد لاررررا قة من نفة اليوم عدل  نيتد ما دام العدول ممكناُ، وإ  ألاررررتمنف المرتنة  أما  النسررررنة 

ضيرر ليومين مختلفين ف( يشررترا الترتً  م القلرراء، فلد أ  يقضيرر صرر(ة الصررنلآ ليوم قنل أ  يق 
 .الظهر ليوم لانقد

خواندن یک نماز واجب  را رعایت كرد، یعنی اگرباید ترتيب جا آوردن نمازهای قضای یک روز، در بهچهارم: 
را شروع كرد و به یاد آورد كه نماز واجب قبل از آن را )كه مربوط به همين روز بوده است( نخوانده است، تا 

وگرنه باید ]نماز قضاشده[  ید از نيت خود به نيت نماز قبل بازگرددكه امكان برگشت وجود داشته باشد، باوقتی
ب ]بر نماز حاضر[ را از نو بخواند.  ( 2)مُترتی

جا به از قبل را روز یک صبح نماز توانو مثلًا می اما در قضای نمازهای دو روز مختلف ترتيب لازم نيست
 جا آورد.نماز ظهر روز قبل از آن بهقضای آوردن 

 

الخامسرة:   تكره النوافل المنتدأة عند طلوع الشرمة، وعند غرو ها، وعند قيامها، و عد صر(ة 
 .الصنلآ، و عد ص(ة العصر

مكروه  ،و بعد از نماز صبح و عصرو در طول روز  هنگام طلوع خورشيد و غروب   (3)مبتدئهپنجم: اقامۀ نوافل 
  نيست

جيلد ولو م النهار، وما يفوت نهاراُ يسرررتح  السرررادلارررة: ما يفوت من النوافل ليُ( يسرررتح  تع
 .تعجيلد ولو ليُ(، و  ينتظر  ها النهار 

 
مجيب جزء دوم، اگر با شتنيدن اذان نماز بخواند و بعد بفهمد هنوز وقت داخل نشتده استت، باید دوباره نمازش را بخواند. )احكام الشتریعه بين الستائل و ال - 1

 (22ص  صلاة:
ت دارد به نيت مثلًا اگر فردی شتروع به خواندن نماز ظهر كرد و به یاد آورد كه نماز صتبح آن روز را نخوانده استت، تا وقتی وارد ركعت ستوم نشتده استت وق -2

جا رده، ستپس قضتای صتبح را بهنماز صتبح قضتا شتدۀ خود عدول كند، اما در ركعت ستوم به بعد، دیگر این عدول ممكن نيستت، در اینجا نماز ظهر را كامل ك
 (23آورد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص می

شتود. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء دوم، صتلاة: نوافلی كه دارای زمان و كيفيت خاصتی نيستتند و تنها برای نزدیكی به خداوند خوانده می  -1
 (23ص 
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روز  جا آورد، هرچند كه درتر بهچه سریعاست، هر كه در شب انجام ندادهرا ششم: مستحب است نوافلی 
 و منتظر روز نماند.باشد در شب جا آورد، هرچند تر بهچه سریعهرو نوافل روز را باشد 

السا عة: الأفلل م كل ص(ة أ  يؤتى  ها م أول وقتها، إ  الملرب والعشاء لمن أفاض من عرفات، 
فن  تمخنها إلى المزدلفة أولى ولو صرار إلى ر ع الليل  والعشراء الأفلرل تمخنها حتى يسرقط الشرفق 

 .والمستحاضة تؤخر الظهر والملربالأحمر  والمتنفل يؤخر الظهر والعصر حتى يمتي  نافلتهما  

)به كسی كه از عرفات  ینماز مغرب و عشا جزبه ،جا آوردن همۀ نمازها در اول وقت بهتر استبه هفتم:
چهارم یکهرچند كه  ،بهتر استبرسد مزدلفه كه تأخير انداختن آن تا وقتی به  ،سمت مزدلفه( به راه افتاده

 شب نيز گذشته باشد.
خواند كسی كه نافله میبه تأخير بيندازد.    (1)را تا ناپدید شدن سرخی مغربی  مستحب است نماز عشاهمچنين  

تأخير به ستحاضه نماز ظهر و مغرب را مزن  . همچنينتأخير اندازدبه نيز نماز ظهر و عصر را تا اقامۀ نوافل 
 (2).اندازد

وهو فيها عدل  نيتد، وإ  لم يذكر الةامنة: لو ظن أند صررلى الظهر فاشررتلل  العصررر، فن   كر  
حتى فرغ فرن  كرا  قرد صررررلى م أول وقرت الظهر عراد  عرد أ  يصررررلي الظهر، وإ  كرا  م الوقرت 

 .المشترك أو دخل وهو فيها أ زأتد وأتى  الظهر

نماز حال خواندن  در، سپس شروع كند را عصر نمازاینكه نماز ظهرش را خوانده است ه گمان ب هشتم: اگر
 نماز  و نياورد به یاد اگر و؛ دهد تغيير ظهر به نماز را نيت خود ،نخوانده است را ظهر آورد كه نماز یاده ب عصر
 ظهر )وقت مخصوص ظهر( در اول وقتعصر  اقامۀ نمازیا  [:آید]دو حالت پيش می تمام كرد، را خود عصر

 دریا اینكه تمام یا بخشی از نماز  وبخواند،  را عصرسپس  و ظهره است، كه نمازش باطل است و باید نماز بود
 را خود ظهر نمازو فقط  است صحيح شدهعصر خوانده نمازه است كه در این حالت بود نماز وقت مشترک دو

 .آوردجا میبه

 
 آفتاب است. )مترجم( غروب غربی پس از افق در ، سرخی پدید آمدهحُمرۀ مغربيه شَفَق -1
اندازد، تا بين آن و نماز عصر با یک غسل جمع نماید، همچنين كردن بر او واجب است، نماز ظهر را تا آخر وقتش به تأخير میای كه غسلزن مستتحاضه  -3

 اندازد تا بين نماز مغرب و عشا با یک غسل جمع كند. )مترجم(نماز مغرب را تا آخر وقتش به تأخير می

http://www.wikifeqh.ir/حُمره_مغربیه
http://www.wikifeqh.ir/افق
http://www.wikifeqh.ir/غروب
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 المقدمة الثالثة: في القبلة

 مقدمۀ سوم: قبله 

 .والنظر م: القنلة، والمستقنل، وما يج  لد، وأحكام الخلل

ل ]اند از: جهت قبله،  مباحث آن عبارت  قبله كه لازم است رو به قبله بایستد[، چيزهایی كه روبهكسی  مستقب 
 بودن در آن شرط ]واجب[ است و احكام قبله.

 .الأول: القنلة

 قبله: ]جهت[ اول

وهي: الكعنرة لمن كرا  م المسررررجرد، والمسررررجرد لمن كرا  م الحرم، والحرم لمن خر  عنرد  و هرة 
الننيرة صررررلى إلى  هتهرا، كمرا يصررررلي من هو أعلى موقفراُ الكعنرة هي القنلرة   الننيرة، ولو زالرت 

منها  وإ  صرلى م  وفها الارتقنل على أي  درانها شراء على كراهية م الفريلرة  ولو صرلى على 
لار حها أ رز  ين يديد منها ما يصرلي إليد، و  يحتا  إلى أ  ينصر   ين يديد شرًجاُ  وكذا لو صرلى 

 .إلى  ا ها وهو مفتوح

 كسی برای و مسجدالحرام، است، حرم در كه كسی برای كعبه، است، مسجدالحرام در كه كسی قبله برای
 .باشدمی حرم خود   است، حرم از خارج كه

. اردزنماز گ در جهت كعبه باید است نه خود ساختمان و اگر ساختمان از بين رفت كعبهجهت  ،مراد از قبله
ارد. اگر گزمی نماز آن جهت در و آن سویبه ،كعبه قرار داردكه در ارتفاع بالاتری از به همين شكل، كسی 

خواندن  نماز  واجب گرچه  ،ایستدكه بخواهد، میی آناز دیوارهاهركدام  سویارد بهزكسی درون كعبه نماز بگ
سوی آن ، باید مقداری فضا كه بتوان بهاردزكعبه نماز بگ ر باماگر كسی ب مكروه است. درون ساختمان كعبه،

 نماز آن سویو به قرار دهدچيزی روی خود هلازم نيست روباما  (1)ماز خواند در پيش روی خود باقی بگذارد،ن

 
رویش نباشتد. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب كه چيزی از كعبه روبهطوریهای بام كعبه به نماز بایستتد بهای انتهایی ضتلعهیعنی نباید در قستمت -1

 (25جزء دوم، صلاة: ص 
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 عمل طورهمينباید  بخواند، نماز باشد باز كهی در  كعبه درحالیسو به )داخل كعبه( اگرهمچنين  (1).بخواند
 ( 2).كند

 علرهم عن لارمت الكعنة   لت صر(ة  ل  ولو الارت ال صرف المممومين م المسرجد حتى خر  
النع   وأهل كل إقليم يتو هو  إلى لاررررمت الركن الذي على  هتهم، فمهل العراق إلى العراقي 
وهو الذي فيد الحجر، وأهل الشررررام إلى الشررررامي والملرب إلى الملر ي، واليمن إلى اليماني  وقنلة أهل 

ف الشررررمررال وعرف الجنوب، فررن ا تو ررد إلى العراق تقع  ين الجنوب واللرب، فلو عرف الجرردي عر
 .الجنوب فالقنلة تقع  ين يميند وو هد

قرار گيرد كه تعدادی از آنان خارج از جهت كعبه   طوری  طولانی شود و  اگر صف نمازگزاران در مسجدالحرام
 باطل است. كسانی كه در جهت كعبه نيستندنماز بخوانند، نماز 

 عراقی   ركن  ویساهل عراق به  ؛نماز بخوانند  است  رو به سرزمينشان  كهركنی    ویسمردم هر سرزمين باید به
 ركن ویسو مردم مغرب به شامی، ركن ویسآن است، مردم شام به در همان ركنی كه حجرالأسود یعنی
 .یمانی ركن ویسو مردم یمن به ،یمغرب
 شمال   ،را تشخيص دهد  (3)جُدَیبتواند ستارۀ  كسی  اگر    شود.واقع میدر جهت جنوب غربی  قبلۀ مردم عراق   

 قبله بين صورت و دست راست او قرار خواهد گرفت  بایستد،  جنوب   سوی. اگر بهتشخيص خواهد داد  را  جنوب  و
 .همان جنوب غربی()

 .الةاني: م المستقنل

 بله ایستادهقروبهكه  كسی دوم:

ويج  ا لارررتقنال م الصررر(ة مع العلم  جهة القنلة، فن   هلها عول على ا مارات المفيدة للظن  
وإ ا ا تهررد فرمخاه غنه  خ(ف ا تهرراده يعمررل  مررا يظن أنرد أصررررلآ  ولو لم يكن لرد طريق إلى 

 
نتد. )احكتام الشتتتریعته بين دهعنوان قبلته، مقتابتل خود قرار میمتاننتد آنچته بعضتتتی از اهتل ستتتنتت بته آن معتقتدنتد كته در نمتازخوانتدن بر بتام كعبته چيزی را بته -1

 (25السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص 
رویش قرار دهد، ولی مقداری با فاصله از درب بایستد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص یعنی لازم نيست وسيلۀ خاصی را روبه -2

25) 
عنوان ستتتارۀ قطبی برای پيدا كردن ی خرس كوچک قرار دارد. این ستتتاره در حال حاضتتر بهایستتت كه در صتتورت فلك جُدَی یا آلفای خرس بزرگ، ستتتاره -3

 گيرد. )مترجم(قطب شمال در نيمكرۀ شمالی زمين، مورد استفاده قرار می
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رًت ا  تهراد فرمخاه كرافر يعمرل  خاه إ  ظن  صررررحترد   ويعول على قنلرة النلرد إ ا لم يعلم أنهرا  ن
على الللط  ومن لًة متمكنراُ من ا  تهراد كرالأعمى يعول على غنه  ومن فقرد العلم والظن فرن  
كا  الوقت والاررعاُ صررلى الصرر(ة الواحدة إلى أر ع  هات لكل  هة مرة، وإ  ضرراق عن  ل  صررلى 

 .من الجهات ما يحتملد الوقت، فن  ضاق إ  عن ص(ة واحدة ص(ها إلى أي  هة شاء

 بهباید  جهت قبله را نداند،اگر و  سوی قبله بایستد؛داند، واجب است برای نماز، بهله را میاگر جهت قب
 .تكيه كند رساند،او را به گمان میعلائمی كه 

باید به  ،دهرا به او خبر دبود  جهتی كه او یافتهخلاف  ،را بيابد و فردی دیگر قبله اگر سعی كند كه جهت
راهی برای یافتن جهت قبله نداشت و كافری   هکدرصورتی  .عمل كند  تر استند صحيحکهركدام كه گمان می

ای كه قبله جهتبه ؛ باید كنداو عمل  به خبر بر صحت خبرش داشته باشدگمان اگر  به او جهت قبله را گفت،
كه خودش ده است اعتماد داشته باشد، مگر زمانی كه بداند آن قبله اشتباه است. كسی شتعيين شهر برای

 كند. به تشخيص دیگران اعتماد -مانند نابينا- امكان تشخيص قبله را ندارد
 بار یک  ،ک از چهار جهتیبه هر  ،اگر وقت داشت  گمان برسد،  یا به علم  در تعيين جهت قبله نتواند  كسی كه

و اگر فقط  ،نماز بخواند دهدها كه زمان اجازه میبه آن تعداد از جهت كمتر از این بود وقت اگر و بخواند نماز
 .بخواندجهت كه خواست  به هر)همان یک نماز را(  شتاقامۀ یک نماز وقت دا اندازۀبه

والمسررافر يج  عليد الاررتقنال القنلة ، ويجوز لد أ  يصررلي شررًجاُ من الفرائ  على الراحلة عند 
للرررورة ويسررتقنل القنلة، فن  لم يتمكن الاررتقنل القنلة  ما أمكند من صرر(تد، وينحرف إلى ا

القنلة كلما انحرفت الدا ة، فن  لم يتمكن الارررتقنل  تكننة الإحرام، ولو لم يتمكن من  ل  
أ زأتد الصر(ة وإ  لم يكن مسرتقنُ(  وكذا الملر ر إلى الصر(ة ماشرياُ مع ضريق الوقت  ولو كا  

رً  يتمكن من الركوع والسررررجود وفرائ  الصرررر(ة يجوز لرد أداء الفريلرررررة على الرا كر   ح
 .الراحلة اختياراُ 

كه درحالی- (1)مركب سوار بر توانددر صورت ضرورت می مسافر هنگام نماز باید به سمت قبله بایستد و
هرچقدر از   ،همۀ نماز را به سمت قبله بخواند  ستاگر نتوان؛ و  واجب را بخواند  هاینماز برخی از   -قبله استروبه

 قبله  سویبه ، تا حد امكانو هرگاه مركب از جهت قبله منحرف شدقبله بخواند تواند روبهنمازش را كه می
 اگر این كارو ، (و بقيۀ نماز را بخواند)الاحرام را به سمت قبله بگوید ةفقط تكبير  ستنتوان بازهم اگرو  ،بچرخد

 قبله نباشد.كند، حتی اگر روبهكفایت می به هر سو كه نماز بخواند ست انجام دهداننتو  نيزرا 

 
 مانند اسب و شتر و همچنين ماشين و هواپيما و سایر وسایل نقليۀ جدید. )مترجم( -1
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كند. كسی كه بر گونه عمل كسی كه مجبور است به دليل تنگی وقت در حال راه رفتن نماز بخواند، همين
ار )بدون اینكه جا آورد جایز است كه با اختيمركب سوار است، اگر بتواند ركوع و سجود و واجبات نماز را به

 جا آورد.اضطراری باشد( اعمال نماز واجب را بر روی مركب به

 .الةال  : ما يستقنل لد

 :ایستاد قبلهباید برای آن روبهكه  چيزهایی سوم:

رًت عنرد احتلرررراره ودفنرد  ويجر  ا لاررررتقنرال م فرائ  الصرررر(ة مع الإمكرا ، وعنرد الرذ لآ، و رالم
ل الاررتقنال القنلة  ها  ويجوز أ  يصررلي على الراحلة لاررفراُ أو والصرر(ة عليد  وأما النوافل فالأفلرر 

حلراُ، وإلى غن القنلة على كراهية متمكدة م الحلر ما لم يستد ر القنلة وإ    لت  ويسقط 
فرض ا لاررررتقنرال م كرل موضررررع   يتمكن منرد كصرررر(ة الم راردة، وعنرد   لآ الردا رة الصررررائلة 

 .لقنلةوالمتردية  حً    يمكن صرفها إلى ا

حيوان و ]هنگام ذبح  ؛ همچنينواجب است -در صورت امكان-واجب های نماز  در قبله سویایستادن به
ت،  نماز بر  تدفين، و  و  هنگام احتضار  [ وپرنده  ایستادن  قبلهروبه  نوافل،  در  اما  است؛  واجب  ایستادن  قبلهروبه  مي 
 قبله  سویاینكه بهاما  ،مجاز است (2)رضَ در سفر و حَ  سواره،در حال  ]نافله[ نماز (1))واجب نيست(. استبهتر 

اگر پشت به قبله شد نمازش باطل و  شودتا زمانی كه پشت به قبله ن ، البتهداردشدید در حضر كراهت  نباشد،
 .شودمی

شدید مثل ترس ) نماز مطاردهمانند  شود،قبله بودن( ساقط می)روبه وجوب استقبالهر جا امكانش نبود، 
یه (3)صائله هنگام ذبح حيوان و، جنگ و جدال( زمان    نمود. قبلهروبه را آن تواننمی كه (4)و مُتَرَد 

 .الرا ع : م أحكام الخلل

 قبله ایستادنمربوط به روبهاحكام  :مچهار 
  

 
 (28نافله واجب است. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص البته پشت به قبله نبودن در  -1
 وطن یا جایی كه قصد ده روز ماندن دارد یا... )مترجم( -2
 (29مانند حيوانی كه دچار جنون یا مرضی شده كه رو به قبله كردنش دشوار است. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص  -3
 (29مانند حيوانی كه در چاه افتاده است. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص  -4



 102                                                                                                                                  (اول)جلد  شرایع اسلام  
 

 :وهي مسائل

 مسئله:سه 

رأيد مع و ود المنصررررر لإمارة الأولى: الأعمى ير ع إلى غنه لقصرررروره عن ا  تهاد، فن  عول على  
 .و دها صلآ، وإ  فعليد الإعادة

داشتن  اگر با ؛ وكندرجوع راهنمایی دیگران به باید  یابی كندتواند جهتچون خودش نمیفرد نابينا  اول:
 هم  فرد بينا  )حتی اگربه یک سمت نماز بخواند و    اتكا كند  خود نظر  بر علامتی كه خودش به دست آورده است

)اگر علامتی نداشته و جهت را اشتباه تشخيص   این صورت   غير  در  و  ؛نماز او صحيح است  (،دشته باشوجود دا
 .دوباره بخواندرا  نماز ایدب داده باشد(

الةانية: إ ا صرررلى إلى  هة إما لللنة الظن أو للررريق الوقت ثم تَبَينل خ مه، فن  كا  منحرفاُ  ين 
لة فصر(تد صرحيحة و  يعيدها م الوقت أو خار د، وإ ا الارتد ر اليمين والشرمال ولم يسرتد ر القن

القنلرة أعراد م الوقرت و  يعيردهرا م خرار رد، فرممرا إ ا تَبَينل الخلرل وهو م الصرررر(ة فرننرد يسررررتقيم على 
 .كل حال و  إعادة

 شود معلوم داً بع كه بخواند سمتی به وقت تنگی دليل به یا و خود گمان حكمنماز را به ،اگر نمازگزار دوم:
نماز او صحيح  ،چپ و راست بوده و پشت به قبله نباشد حد ، اگر انحراف او از قبله درنبوده است قبله سویبه

 واما اگر پشت به قبله بود  شده یا هنوز وقت باقی باشد(؛)چه وقت نماز تمام است و نيازی به تكرار آن ندارد
 بود نياز به تكرار گذشته نماز وقت و بود قبله به پشت اگر ولی ،وقت نماز تمام نشده باشد باید نماز را تكرار كند

باید به سمت درهرصورت و به هر جهتی كه ایستاده است،  ،نيست، اما اگر در حين نماز بفهمد كه خطانموده
 و نياز به تكرار نماز نيست. برگرددقبله 

 تهد لصررر(ة ثم دخل وقت أخر ، فن  تجدد عنده شررر  الارررتمنف ا  تهاد، وإ   نى الةالةة: إ ا ا
 .على الأول

و   ،وقت نماز دیگری وارد شوددر    ، سپسو نماز بخواند  بيابد  تلاشرا با  جهت قبله    یک نماز،  سوم: اگر برای
بر همان جهت   ر این صورتدر غي  ،كند تا یقين یابد  جوواز نو جستباید    ،نمازگزار به صحت جهت قبله شک كند

 نماز بخواند. را خوانده( نماز قبلی)كه 
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 المقدمة الرابعة: في لباس المصلي

 احكام لباس نمازگزار مقدمۀ چهارم: 

 :وفيد مسائل

 انه:گمسائل هشت

الأولى:   يجوز الصرررر(ة م  لرد الميترة ولو كرا  ممرا يؤكرل لحمرد، لاررررواء د غ أو لم يرد غ  ومرا   
إ ا  كي كا  طاهراُ، و  يستعمل م  -وهو طاهر م حياتد مما يقع عليد الذكاة   -يؤكل لحمد  

 .يفتقر الاتعمالد م غنها إلى الد اغ، ولكن يكره الاتعمالد قنل الد اغالص(ة  و  

 ، صحيح نيست  -باشد  گوشتهرچند كه حلال-شده باشد  تهيه  پوست مردارلباسی كه از    اول: نمازخواندن با
 شده باشد و چه نشده باشد. (1)چه دباغی

اگر ذبح شرعی  (2)داشته است(ذبح شرعی  قابليت و ودهدر حين حيات ذاتاً پاک ب)كه  گوشتحرام حيوان
بدون دباغی كردن از آن استفاده   توانمی  در غير از نماز  و  ولی در نماز نباید از آن استفاده گردد  ،پاک استشود  
 .(داستفاده كندباغی از آن  )كه قبل از مكروه است البته ،نمود

طاهر، لاررواء  ز من حي أو مذكى أو الةانية: الصرروف والشررعر والو ر والريش مما يؤكل لحمد  
مًت، ويجوز الصر(ة فيد  ولو قلع من المًت غسرل مند موضرع ا تصرال، وكذا كل ما   تحلد الحياة 
من المًت إ ا كا  طاهراُ م حال الحياة  وما كا  نجسرراُ م حال حياتد فجميع  ل  مند نجة، و  

ولو أخذ من مذكى، إ  الخز الخالم   تصررلآ الصرر(ة م شرر  من  ل  إ ا كا  مما   يؤكل لحمد
 .فتجوز الص(ة فيد، و  تجوز م الملشوش مند  و ر الأران  والةعال 

 
كنند. )احكام الشتتریعه بين الستتائل و المجيب جزء  برند و برای استتتفاده آماده میای خاص نرم كرده و رطوبت و بوی بد آن را از بين مییعنی آن را با ماده -1

 (30دوم، صلاة: ص 
 مانند شير و ببر و... )مترجم( -2
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 شدهذبحاز  چه    ،باشدجداشده  حيوان زنده  از  چه    ،پاک است  گوشت،حلالحيوانات    ر  پَ   ، كُرک ومو  ،دوم: پشم
شده باشد فقط محل اتصال آن با بدن حيوان  كَندهاگر از مردار  است. جایزو نمازخواندن با آن  مردار،از  چه و

حكم را دارد )پاک  هميناش پاک است، ای كه زندهحيوان مرده (1)، و همۀ اجزای بدون روحباید شسته شود
 تمام موارد ذكرشدۀ آن (ذبح پس از) نجس باشد شحياتحال كه در  صحيح است(. حيوانیاست و نماز با آن 

 .نجس است كرک و پر( )پشم، مو،
ن صحيح آنمازخواندن با  شده باشد،گوشت درستكه لباسی از اجزای بدون روح حيوان حرامدرصورتی 

نمازخواندن در  اما ،است جایزخالص كه نمازخواندن با آن  (2)ز  مگر خَ  ، حتی اگر ذبح شرعی شده باشد،نيست
 (3).نيستجایز  مخلوط باشد،روباه و خرگوش  كرکآن  خزی كه در لباس

 .الةالةة: تجوز الص(ة م فرو السنجاب، و  تجوز م فرو الةعال  والأران 

 نيست. جایزروباه و خرگوش  انواع پوستبا ولی  ،است جایزسوم: نماز با پوست سنجاب 

حرب، فنند يسرررتح  وضرررع الرا عة :   يجوز لبة الحرير المح  للر ال و  الصررر(ة فيد إ  م ال
ق عة حرير على الصردر، وعند اللررورة كالاد المانع من نزعد، ويجوز للنسراء م لقاُ  وفيما   يتم 
الصرررر(ة فيرد كرالتكرة والقلنسرررروة   يجوز كرذلر ، ويجوز الركوب عليرد وافتراشرررررد  ويكره 

وند محلراُ  از الصر(ة م ثوب مكفوف  د  وإ ا مز   شر  مما يجوز فيد الصر(ة حتى خر  عن ك
 .لبسد والص(ة فيد، لاواء كا  أكثر من الحرير أو أقل مند على كراهية

مگر در هنگام  ،نيست جایزو نمازخواندن با آن نيز  جایز نيستخالص برای مردان  حریر چهارم: پوشيدن
رمای شدید كه سمثلًا زمانی    ضرورت  و هنگام  (ذاردبگبر سينه    حریرای از پارچۀ  كه مستحب است تكه)جنگ  

 شود(، امادر این دو حالت نماز گزاردن با لباس ابریشمی مجاز می)كه  تن باشد از آوردن آن بيرونمانع از 
برای  حریرهمچنين استفادۀ مردان از  ها مجاز است.برای زن ز و غير آن(نما)در خالص  پوشيدن لباس حریر
اما نمازخواندن روی آن و فرش نمودنش جایز است. نمازخواندن با  (4)،نيست جایز نيز خودبند لباس و یا كلاه

 ه است.مكرو نيز باشد شده دوزیلبه حریرلباسی كه با 
 

 (31مثل شاخ، دندان یا... )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص  -1
شتند؛ و پوشتيدن پوستت كوبيده شتدۀ ستمور آبی، ستمور دریایی، روباه دریایی و راستو، و پوشتيدن خز این حيوانات در نماز اشتكالی ندارد، هرچند تذكيه نشتده با -2
)احكام ها همراه با پوستت، در صتورتی در نماز ممكن استت كه ذبح شترعی شتده باشتد؛ و ذبح شترعی آن همانند ستایر حيواناتی استت كه خون جهنده دارند. ینخز ا

 (31الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص 
ت، نماز با آن جایز نيستت. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء گوشت گوشتت استت یا حراماگر شتک كند كه لباستی از اجزای بدون روح حيوان حلال -3

 (31دوم، صلاة ص 
 (32البته همراه داشتن حریر در نماز، اگر جزئی از لباس نباشد، جایز است. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص  -4
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، خالص خارج گردد حریر   حالت از كه یاونهگبه مخلوط باشد، هابا نوع دیگری از پارچه حریر ا زمانی كهام
در  )البته كمتر یا بيشتر باشد حریر آن جنس از چه مقدار، است نيز جایز نمازخواندن با آن پوشيدن آن مجاز و

 .(مكروه استنماز با آن  كمتر بودن آن جنس از حریر، حالت

الخامسرة: الةوب الملصروب   يجوز الصر(ة فيد، ولو أ   صراحند للن اللاصر  أو لد  ازت الصر(ة 
 .فيد مع تحقق اللصبية، ولو أ   م لقاُ  از للن اللاص 

استفاده دهد  ۀاجاز  او غير یااگر صاحب لباس به غاصب و لباس غصبی جایز نيست  باپنجم: نمازخواندن 
نمازخواندن با  (2)دهد ، اجازهمطلقصورت بهولی اگر  (1)باشد، شدهمحقق  ،گرچه غصب جایز است، با آن نماز

 (3).است جایز ای سایرین،بر آن ]برای غاصب اشكال دارد، اما[ 

ة:   يجوز الصرررر(ة م حذاء لد قاعدة تجعل الإ هام معلقاُ م الهواء وغن مرتكز على السررررادلارررر 
 .الأرض  ويجوز الص(ة م الحذاء والنعل إ  لم يكن كذل 

 باشد  معلق هوا در و نرسد زمين به شصت پا انگشت كه باشد طوری نوكش كه كفشی با نمازخواندن: ششم
 .است جایز نباشد، گونهاین كه پاپوشی و كفش با نمازخواندن ولی نيست، جایز

السرا عة: كل ما عدا ما  كرناه يصرلآ الصر(ة فيد،  شررا أ  يكو  مملوكاُ أو مم وناُ فيد، وأ  
يكو  طراهراُ، وقرد  ًنرا حكم الةوب النجة  ويجوز للر رل أ  يصررررلي م ثوب واحرد، و  يجوز 

رة  ميع  سردها عدا الو د والكفين وظاهر القدمين  ويجوز أ  للمرأة إ  م ثو ين درع وخمار لارات
يصرلي الر ل عرياناُ إ ا لارتر قنلد ود ره على كراهية، وإ ا لم يجد ثو اُ لارترهما  ما و ده ولو  ورق 
الشررررجر، ومع عدم ما يسررررتر  د يصررررلي عرياناُ قائماُ إ  كا  يممن أ  يراه أحد، وإ  لم يممن صررررلى 

يوم  عن الركوع والسررجود  والأمة والصرربية تصررليا   لن خمار، فن  أعتقت  السرراُ، وم الحالين  

 
كه با لباستم نماز بخواند«، در این صتورت برای آن شتخص، نمازخواندن با آن لباس جایز استت و فرقی دهم  كه فردی بگوید: »به فلانی اجازه میمانند این -1

تواند با لباستم نماز بخواند«، در این صتورت، شتخصتی كه صتورت مطلق بگوید: »اگر كستی خواستت، میندارد كه آن شتخص، غاصتب باشتد یا نباشتد؛ اما اگر به
 (33توانند. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص ا آن را ندارد، اما سایرین میخودش غاصب است، اجازۀ نمازخواندن ب

طور خاص به غاصتب اجازه نداده استت. )احكام الشتریعه بين الستائل و طوركلی گفته اگر كستی با لباس من نماز بخواند اشتكال ندارد، در اینجا بهیعنی به -2
 (33 المجيب جزء دوم، صلاة: ص

های كوچک مثل كمربند و جوراب غصتبی باشتد، باز هم نماز با آن جایز نيستت. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء دوم، صتلاة: حتی اگر لباس -3
 (33ص 
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الأمة م أثناء الصر(ة و   عليها لارتر رألارها، فن  افتقرت إلى فعل كةن الارتمنفت، وكذا الصربية 
 .إ ا  للت م أثناء الص(ة  ما   ين لها

استفاده از آن   براییا    ودهب  مالک آنا  ، به شرطی كه یاستغير از امور ذكرشده صحيح    هفتم: نمازخواندن با
 ( 1)ازاین بيان كردیم.هم پيش را حكم لباس نجس و ؛پاک باشداینكه لباس نمازگزار باشد، و  اجازه گرفته

، پيراهن اما زن باید با دوتكه لباس نماز بخواند  جایز است،  برای مرد  بلند(  پيراهن)نمازخواندن با یک پوشش  
 (2).پاها روی و ها تا مچصورت و دست جزبه او پوشيده شود بدن تمام كه ایگونهبه شال،و  سرتاسری

اگر و  دارد، كراهتان جایز است، هرچند برای مرد (به شرطی كه عورتين را بپوشاند)عریان نمازخواندن 
اگر و    ،حتی با برگ درختان عورت خود را بپوشاند  تواند با هر چيزینداشته باشد میعورتين  برای پوشش    لباسی

ایستاده عریان و  تواندبيند میرا نمی اگر مطمئن باشد كه كسی او ،نداشته باشد  عورتينچيزی برای پوشاندن  
 ( 3).اشاره كند  سجود،  و  ركوع  جایدو حالت بههر  و در    ،و اگر مطمئن نباشد باید نشسته نماز بگزارد  ،نماز بخواند

از )و شود  آزاداگر كنيز در حين نماز و  د،ننماز بخوان و مقنعه د بدون شالواننتغير بالغ می كنيز و دختر
عمل فراوانی انجام دهد  نياز است كه حركت وبرای این كار  اگر اما ،بپوشاند باید سرخود را (بندگی خارج گردد
شود نيز باعث ابطال نماز نگردد بالغ  چيزی كه اب دختر اگر در حين نماز ؛ همچنينو بخواندباید نمازش را از ن

 (4)همين حكم را دارد.

الةامنة: تسرررتح  الصررر(ة م الةياب الني ، و  تكره م الةياب السرررود، وتكره م ثوب واحد 
 .تد لم يجزرقيق للر ال، فن  حكى ما تح

 .نمازخواندن با لباس سياه مكروه نيست و مستحب است ،سفيدبا لباس هشتم: نمازخواندن 
قدر نازک باشد آن شاگر لباسو  ،مكروه است ی كه فقط یک لباس بر تن داردمرد لباس نمازگزار   بودن  نازک

 نيست. جایزنمازخواندن با آن  (5)كه زیر آن معلوم باشد

 
تنهایی، هایی كه بهند و لباستوان با لباس نجس نماز خواند، مثلًا نمازخواندن با جوراب و كمربپوشتتی شتتده و میدر برخی موارد از نجاستتت لباس، چشتتم  -1

كه خروج خون از بدن در بين نماز، باطل كنندۀ نماز نيستتت. همچنين برخی دیگر از احكام ها مجاز نيستتت، جایز استتت، هرچند نجس باشتتند. یا ایننماز در آن
 (34لباس نجس كه بيان شد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص 

)احكام الشتتریعه بين الستتائل و  دهد.پوشتتاند و به نماز ادامه میوستتط نماز مقداری از مویش از زیر شتتال یا روستتری بيرون آمده، مویش را می خانمی كه -2
 (35المجيب جزء دوم، صلاة: ص 

 (36و المجيب جزء دوم، صلاة: ص جای خم و راست شدن، با سر، دست، چشم یا سایر اعضای بدن اشاره كند. )احكام الشریعه بين السائل یعنی به -3
اند. )احكام الشتریعه بين الستائل و جز نكاتی كه اینجا گفته شتد، در ستایر احكام لباس نمازگزار )مانند طهارت، غصتبی نبودن و...(، زن و مرد یكستانبه -4

 (36المجيب جزء دوم، صلاة: ص 
 (36السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص یعنی عورتش نمایان باشد. )احكام الشریعه بين  -5
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يمتزر فوق القميم، وأ  يشرررتمل الصرررماء، أو يصرررلي م عمامة   حن  لها، ويكره ويكره أ  
لبة العمررامررة  ( حنرر  م لقرراُ  ويكره اللةررام للر ررل، والنقرراب للمرأة وإ  منع عن القراءة حرم  
وتكره الصر(ة م قناء مشردود إ  م الحرب، وأ  يؤم  لن رداء، وأ  يصرح  شرًجاُ من الحديد  ارزاُ، 

وب يتهم صراحند  وأ  تصرلي المرأة م خلخال لد صروت  ويكره الصر(ة م ثوب فيد تماثيل، أو وم ث
 .خاتم فيد صورة

 ]موارد مكروه:[
قرار   كتف  یک روی  بر  سر آن  دو كهطوری، بهبزرگ  ۀوشاندن خود با پارچپ  پيراهن را داخل شلوار قرار دادن یا

 عمامۀ  كلی پوشيدنطوربه ضمناً . گزاردننماز (1الحَنَک)حتُ تَ  بدون عمامۀ یا با شود، گرفته دست با و گيرد
 اینو اگر كراهت دارد نقاب برای زن  پوشيه و پوشيدن روبند برای مرد و .است مكروه الحنکتحت بدون

  حرام است. ،صحت قرائت باشد مانع  پوشش، 
َ
مكروه است؛  -حال جنگ درمگر - شده بای بستهنماز با ق

عدم  )به نماز با لباسی كه صاحبشو  آشكارآهنی  ئهمراه داشتن شبدون عبا بودن امام جماعت. همچنين 
؛ نمازخواندن زن با خلخال و پابندی كه صدا داشته باشداست.  ( متهم  رعایت نجس و پاكی یا غاصب بودن یا...

 مكروه است. نيز تصویر داشته باشد و انگشتری كه (2)همچنين پوشيدن لباس دارای تصاویرو 

 المقدمة الخامسة: في مكان المصلي

 نمازگزار  مقدمۀ پنجم: مكان  

 .الص(ة م الأماكن كلها  ائزة  شرا أ  يكو  مملوكاُ أو مم وناُ فيد

 هایی كه نمازگزار مالک آن باشد یا از مالكش اجازه داشته باشد، جایز است.مكاننماز در همۀ 

 
اندازند. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء كنند و از یک سمت از زیر گلو رد كرده و در طرف دیگر بر روی شانه میقسمتی از تای عمامه را باز می -1

 (37دوم، صلاة: ص 
 (38سائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص مقصود، تصویر انسان یا حيوان است. )احكام الشریعه بين ال -2
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والإ   قد يكو   عوض كالأ رة وشرررنهها، و الإ احة وهي: إما صرررريحة كقولد صرررل فيد، أو 
 رالفحو  كرم نرد م الكو  فيرد، أو  شررررراهرد الحرال كمرا إ ا كرا  هنراك إمرارة تشررررهرد أ  المرالر    

 .يكره

كه یا  در مقابل آن چيزی طلب نشده؛و یا  مانند آن است،اجرت و  ]نمازخواندن[، در مقابل دریافت اجازه
از حالتش یا (1)رضایتش را بيان كند لفظی كهبا  یا ،: در آن نماز بخوانمثلًا بگوید مالک صریح اشاره كند،

 .بودن برداشت نشودناراضی

والمكا  الملصروب   تصرلآ فيد الصر(ة لللاصر ، و  للنه ممن علم اللصر   وإ  صرلى عامداُ عالماُ 
 اهُ(  اللصربية صرحت صر(تد، ولو كا   اهُ(  تحريم  كانت صر(تد  اطلة، وإ  كا  نالارياُ أو

الملصررروب لم يعذر  وإ ا ضررراق الوقت وهو آخذ م الخرو  صرررحت صررر(تد، ولو صرررلى ولم يحشررراغل 
 الخرو  لم تصررلآ  ولو حصررل م مل  غنه  م ند ثم أمره  الخرو  و   عليد، وإ  صررلى والحال هذه 

الوقت ضريقاُ  و  يجوز أ  يصرلي وإلى  انند امرأة   كانت صر(تد  اطلة، ويصرلي وهو خار  إ  كا 
تصرررلي أو أمامد، لارررواء صرررلت  صررر(تد أو كانت منفردة، ولارررواء كانت محرما أو أ نبية  ويزول 
التحريم إ ا كرا   ًنهمرا حرائرل أو مقردار عشرررررة أ رع  ولو كرانرت وراءه  قردر مرا يكو  موضررررع 

ضرع   يتمكنا  من التناعد صرلى الر ل أو ُ، لارجودها محا ياُ لقدمد لارقط المنع  ولو حصر( م مو
ثم المرأة  و   مس أ  يصرررلي م الموضرررع النجة إ ا كانت نجالارررتد   تتعد  إلى ثو د، و  إلى  دند، 

 .وكا  موضع الجنهة طاهراُ 

و اگر  صحيح نيست داردبرای غاصب و كسی كه علم به غصبی بودن مكان  ،نمازخواندن در مكان غصبی
نداند كه مكان یا  كند فراموش اگرولی  ،باطل است شآگاهی در مكان غصبی نماز بخواند نماز  عمداً و با

معذور  ،جاهل باشد (حرمت نماز در مكان غصبی)حكم  ولی اگر بهاشد، بغصبی است نمازش صحيح می
 .)و نمازش باطل است( نيست

ولی اگر   (2)،صحيح است شنماز  باشد )از مكان غصبی( او در حال خارج شدن اگر وقت نماز تنگ گردد و
 صحيح نيست. شنماز  و نماز بخواند مكان غصبی نباشد در حال خارج شدن از

 
تواند در آنجا بخواند. )احكام الشتتریعه بين الستتائل و المجيب كه مالک اجازه داده باشتتد شتتب در آن مكان اقامت كند كه قطعاً نمازش را هم میمانند این -1

 (38جزء دوم، صلاة: ص 
آورد و اگر نتوانستتت، رو به قبله بودن جا میایستتتد و ركوع و ستتجده را بهبه قبله می نماز در حال خروج به این شتتكل استتت كه تا جایی كه توانستتت رو -2
 (39دهد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص خواهد و ركوع و سجود را هم با اشاره انجام مینمی
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اگر  و، واجب است كه خارج شود بيرون بروی،بگوید كه باید مالک سپس  شود ملک غير اجازه وارداگر با 
 شنماز )و خواند بدر حال خارج شدن نماز  قت تنگ باشداما اگر و، باطل است شاین حال نماز بخواند نماز  در

 .(صحيح است
زن به مرد فرقی ندارد كه  خواند جایز نيست و  رف یا مقابل او زنی نماز میطنمازخواندن مرد در مكانی كه یک

ی لیحا ينشانب اگراما  ؛نامحرم یامحرم او باشد  ،زنكه  بخواند و نيز فرقی نداردفرادا نماز یا اقتدا كرده باشد و 
محل  كه یاونهگبه مرد سر پشت زن نماز. ودراز بين مید، منعش فاصله داشتناز یكدیگر  و یا ده ذراع باشد

نشود زن پشت ) . اگر در مكانی باشند كه نتوانند از هم دور شونداشكالی ندارد ،ش كنار پای مرد باشداهسجد
 و بعد زن.خواند باول مرد نماز باید  سر مرد بایستد(

 اشكالی پاک باشد سجده و محل  سرایت نكندنماز در مكان نجسی كه نجاست به لباس و بدن نمازگزار 
 ندارد.

وتكره الصرررر(ة: م الحمرام، و يوت اللرائط، ومنرارك الإ رل، ومسررررراكن النمرل، ومجر  الميراه،  
عَنَزَة )خشررنة طويلة(، أو  ًند و ًنها والأرض السررنخة، والةل ، و ين المقا ر، إ  أ  يكو  حائل ولو 

عشرة أ رع  و يوت الننا ، و يوت الخمور إ ا لم تتعد إليد نجالاتها، و واد ال رق، و يوت المجوس، 
 .و   مس  النيع والكنائة

 (1)ها كراهت دارد:این مكان نماز در
 ،روی یخ ،زارزمين شوره ،ب آ محل جریان (3)،مورچه لانۀ ،شتر خواب  محل ،محل قضای حاجت (2)،حمام
ل یک چوب بلند باشد و یا ده ذراع با قبرها یلی باشد، حتی اگر حایها حار قبو مگر اینكه ميان او - قبرستان

البته اگر نجاست به بدن و لباس سرایت - خوریفروشی و مشروب و مشروب  ،آتشكده -فاصله داشته باشد
 .(یرها و كليساها اشكال ندارداما در د  ) سمجو هایخانه وهای اصلی راهكنارۀ  -نكند

ويكره: أ  تكو   ين يديد نار ملرررمة، أو تصرراوير  وكما تكره الفريلررة م  وف الكعنة 
تكره على لاررر حها  وتكره م مرا ط الخيل، والحمن، والنلال، و   مس  مرا   اللنم، وم  ًت 
فيرد مجوسي، و   رمس  راليهودي والنصررررراني  ويكره  ين يرديرد مصررررحف مفتوح، أو حرائط ينز من 

 
باشتد. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء دوم، صتلاة: هم نوافل میشتده استت، هم برای نمازهای واجب استت و تمامی موارد مكروهی كه گفته -1
 (41ص 
 (41مقصود، محل غسل است. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص  -2
 (41جزء دوم، صلاة: ص های فراوانی دارند. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب ها و لانهها در آن سوراخمنظور زمينی كه مورچه -3
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فيها، ويكره إلى إنسررررا  موا د إ  أ  يكو  الحجة على الناس كالإمام )ع(، أو  اب    الوعة ينال
 .مفتوح

و  آن،بر بام و خواندن نماز واجب داخل كعبه و  در مقابل آتش افروخته یا تصاویرخواندن نماز همچنين 
همچنين خواندن   ؛تگوسفندان مكروه نيس  آغل  اما درمكروه است    قاطر،الاغ و    ،طبل اسبصخواندن نماز در ا

نمازخواندن  مسيحی مشكلی ندارد. اما وجود یهودی و مكروه است، ای كه در آن مجوسی باشدنماز در خانه
رطوبت   كه در آن بول هست  دیواری كه از چاه فاضلاب  رو بهنمازخواندن  شده و همچنين    قرآن گشودهدر مقابل  

باز  در   و مقابل (1)،)ع(مانند امام كه حجت بر مردم باشدمگر این ،یک انسان نمازخواندن بهرو ، و گرفته باشد
 مكروه است. ،نمازخواندن

 المقدمة السادسة: في ما یسجد عليه

 نمود  سجده   آن بر توانمی  چيزهایی كه مقدمۀ ششم: 

  يجوز السرجود على ما لًة  مرض كالجلود والصروف والشرعر والو ر، و  على ما هو من الأرض 
معردنراُ كرالمللآ والعقيق والرذهر  والفلرررررة والقن إ  عنرد اللرررررورة، و  على مرا ينبرت من إ ا كرا  

الأرض إ ا كا  ممكو ُ كالخبز والفواكد ، أو ملنولارراُ الق ن والكتا   و  يجوز السررجود على 
الوحل، فن  اضرر ر أومم  ويجوز السررجود على القرطاس، ويكره إ ا كا  فيد كتا ة  و  يسررجد 

 دند فن  منعد الحر عن السرررجود على الأرض لارررجد على ثو د، وإ  لم يتمكن فعلى  على شررر  من
 .كفد

آنچه از زمين است و  و كرک؛مو  ،پشم ،مانند پوست ،آنچه از زمين نيست موارد جایز نيست: این بر هسجد
چيزهایی چنين همو  (2)؛مگر در حال ضرورت نقره و قير ،طلا ،عقيق ،مانند نمک رود،اما معدن به شمار می

نيز  مانند پنبه و كتان؛ و ،یا پوشيدنی است ،هامانند نان و ميوه (3)،است خوردنی و گردداز زمين سبز می كه
 .باید اشاره كند ، و اگر مجبور باشد،ز نيستیجا ولای ]و فضلۀ حيوانات[بر گل هسجد

 
 (39ایستادن نيز جایز نيست. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص  )ع(پشت به قبر معصومين  -1
های ستنگ در آن پدیدار باشتد، صتحيح استت. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء دوم، صتلاة: ص كه تكهستجده بر كاشتی و ستراميک درصتورتی -2

42) 
 (42خورند، جایز است. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص البته سجده بر گياهانی كه حيوانات می -3
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 مكروه است.باشد داشته نوشته  داخلشولی اگر  (1)ز استیسجده بر كاغذ جا
 خود لباس بر توانداگر به دليل گرما نتواند بر زمين سجده كند میاما نباید نمازگزار بر بدن خود سجده كند، 

 .كندمیبر پشت دست خود سجده  نتوانست اگر و كند سجده

والذي  كرناه إنما يعتا م موضرررع الجنهة خاصرررة   م  قية المسرررا د، ويراعي فيد أ  يكو  
مملوكاُ، أو مم وناُ فيد، وأ  يكو  خالياُ من النجالاررة  وإ ا كانت النجالاررة م موضررع محصررور 
كالنًت وشرررنهد و هل موضرررع النجالارررة لم يسرررجد على شررر  مند  ويجوز السرررجود م المواضرررع 

 .المحسعة دفعاُ للمشقة

 وک پاها(.ها و زانوها و ناعضای سجده )كف دستآنچه گفته شد در مورد پيشانی است نه بقيۀ 
. اگر در مكان محل سجده باید ملک شخص باشد یا اینكه اجازۀ آن را داشته باشد و نجس هم نباشد

سجده در هيچ جای آن جایز نيست،  ،نداندمكان دقيق آن را  باشد وو مثل آن، نجاستی مانند خانه  دودیمح
 (2)سجده در آن جایز است. ،دفع سختیبرای  اما اگر در مكان بزرگی باشد

 المقدمة السابعة: في الأذان والإقامة

 مقدمۀ هفتم: اذان و اقامه 

 :والنظر م أر عة أشياء

 شامل چهار مبحث است:

 .الأول: فيما يؤ   لد ويقام

 شوداول: آنچه برای آن اذان و اقامه گفته می

 
 (30توان سجده كرد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص كاغذی نيز میبر دستمال -1
 (43احكام الشریعة بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص آید. )، مشقت خيلی زیادی پيش میتواند سجده كندچون اگر آنجا هم بگویيم نمی -2
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والمرأة لكن وهما وا نا  م الصرررلوات الخمة المفروضرررة أداء وقلررراء، للمنفرد والجامع، للر ل  
يشرترا أ  تسرر  د المرأة، ويتمكدا  فيما يجهر فيد، وأشردهما م اللداة والملرب  و  يؤ   لررء من 

 .النوافل و  لرء من الفرائ  عدا الخمة،  ل يقول المؤ  : الص(ة ث(ثاُ 

ه،واجب گانۀ پنجاذان و اقامه در نمازهای   فراداو چه  قضاد یا باش اداچه  (1)،بر مرد و زن واجب است یومي 
این آهسته گفتن اذان و اقامه برای زنان در  و (2)بخواندرا آهسته زن باید اذان و اقامه  ؛ البتهجماعتیا  باشد

 است. و مغرب  صبحنماز  برای تأكيدو بيشترین  بيشتر تأكيد شده (3)شودنمازهایی كه با صدای بلند خوانده می
ذن ؤو منباید گفته شود  گانه،نمازهای پنج غيرازبههمچنين برای نمازهای واجب دیگر و برای نوافل اذان 
 (.الصلاة)بگوید:  ربا سه هابرای آن

وقرا  الصررررلوات الخمة يؤ   لكرل واحردة ويقيم، ولو أ   لةولى من ورده ثم أقرام للنواقي 
والعصررر  نقامة، وكذا م كفى، وكا  دوند م الفلررل  ويصررلي يوم الجمعة الظهر  م ا  وإقامة  

الظهر والعصرر  عرفة  ولو صرلى الإمام  ماعة و اء آخرو  لم يؤ نوا ولم يقيموا على كراهية، وما 
دام الأولى لم تتفرق، فرن  تفرقرت صررررفوفهم أ   ا خرو  وأقراموا  وإ ا أ   المنفرد ثم أراد الجمراعرة 

 .يستح  لد أعادة ا  ا  والإقامة

اما اگر برای اولين نماز  بگوید، اقامه و اذان هاازهای روزانه باید برای هركدام از آننمهنگام خواندن قضای 
 .شودو ووابش كمتر میفضيلت  ولی كند،كفایت می گویداقامه بفقط اذان گفت و برای نمازهای بعدی 

نماز ظهر و عصر اقامه بگوید؛ برای  ش،نماز عصر برای شود و  گفتهاذان و اقامه  باید ،جمعهظهر نماز  برای
 .نيز همين حكم برقرار است روز عرفه

 و  اذان  باشند،  نشده  متفرق نماز صفوف  وقتی  تا  بيایند،  دیگر  ایعده  و  بخواند  نماز  جماعت به  )ص(  امام  اگر
 .گویندمی اقامه و اذان شدند متفرق اگر و -دارد كراهت هرچند-گویند نمی اقامه

 
 آورد، واجب نيست.جا میای كه هنوز به سن تكليف نرسيده و نمازهایش را به نيت مستحب بهگفتن اذان و اقامه برای بچه -1

احكام الشتریعة بين الستائل و المجيب اندازۀ گفتن یكی وقت داشتت، اقامه را بگوید. )نيستت و اگر بهو همچنين اگر وقت، تنگ بود، گفتن اذان و اقامه لازم 
 (45جزء دوم، صلاة: ص

شتده بود، به شتكش  گوید و اگر اذانش تمامو اگر كستی در قستمتی از اذان شتک كرد، اگر هنوز در حال گفتن اذان بود، از همان قستمت دوباره تا آخر اذان می
 (49گونه است. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص كند؛ و حكم در اقامه نيز هميننمیاعتنا 
خواند كه ممكن است مردی وارد شود و صدای او را بشنود. )احكام  شنود، یا در مكانی نماز میالبته این حكم برای زمانی است كه مردی صدای او را می -2

 (44و المجيب جزء دوم، صلاة: ص  الشریعه بين السائل
 (44یعنی نماز صبح، مغرب و عشا. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص  -3
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كه بخواهد به جماعت ملحق شود مستحب است بعد و  بگویداقامه  اذان و ،فرادااگر نمازگزار برای نماز 
 (1)گوید.اذان و اقامه ب دوباره

 .الةاني : م المؤ  

 ذنؤدوم: م

ويعتا فيد: العقل، والإلاررر(م، والإيما ، والذكورة، و  يشرررترا النلوغ  ل يكفي كوند ممراُ  
ًِّتاُ   منصررراُ،  صررناُ  الأوقات مت هراُ قائماُ على مرتفع  ولو أ نت المرأة ويسررتح : أ  يكو  عد ُ صررَ

مقرر م صرر(تد  ويع ى المؤ   الأ رة من  ًت  -لارراهياُ   -للنسرراء  از  ولو صررلى منفرداُ ولم يؤ    
 .المال إ ا لم يو د من يت وع  د

 .كندكفایت می باشد، زي  مَ كه مُ هميناما بلوغ شرط نيست و  باشد، مردو  منؤم مسلمان، عاقل، ذن بایدؤم
ه نمازهای اوقات بينا باشد، و (2)دارای صدایی رسا عادل و مؤذن مستحب است كه طهارت  با بداند، را یومي 

 و بر ارتفاع بایستد. باشد
 نمازش را كند آغاز را نماز و نگوید اذان سهواً  فرادا نماز در نمازگزار اگر. بگوید اذان زنان برای تواندزن می

 المال داده شود.بيت ذن ازؤاجرت م بایدد نشود كه بدون اجرت اذان بگوی پيداكسی  . اگردهدمی ادامه

 .الةال : م كيفية الأ ا 

 سوم: كيفيت اذان

 .و  يؤ   إ   عد دخول الوقت، ويجوز تقديمد على الصنلآ لكن يج  إعادتد  عد طلوعد

 
خواهد فرادا كند. حتی كستی كه میالاحرام گفته و نماز را شتروع میو همچنين اگر فردی غير از امام جماعت، اقامه بگوید صتحيح استت، و امام تكبيرة -1

لاة: تواند به اذانی كه دیگری گفته استت اكتفا كند و فقط اقامه بگوید و نمازش را بخواند. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء دوم، صت ماز بخواند، مین
 (46ص 
كرد یا بعضتی قواعد  تلفظ نمی گرفت و بعضتی حروف را خوبالبته این موارد، مستتحب استت، و اگر مؤذن صتدای رستایی نداشتت، و یا حتی اگر زبانش می -2

 (47كرد، اشكالی ندارد، و اذانش صحيح است. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة ص نحوی را رعایت نمی



 114                                                                                                                                      (اول)جلد  شرایع اسلام  
 

 بعد از ولی گفت اذان فجر طلوع از قبل شودهنگام صبح می .گویندباید اذان را بعد از داخل شدن وقت ب
 طلوع باید دوباره تكرار شود.

وفصررررول الأ ا  هي: التكنن أر ع، والشررررهادة  التوحيد )أشررررهد أ    الد إ  الله(، ثم  الرلاررررالة 
، ثم  الهداية )أشررهد أ  محمداُ رلاررول الله(، ثم  الو ية )أشررهد أ  علياُ والأئمة من ولده حج  الله(

)أشررهد أ  المهدي والمهديين من ولده حج  الله(، ثم يقول: حي على الصرر(ة، ثم حي على الف(ح، ثم 
 .حي على خن العمل، والتكنن  عده، ثم التهليل، كل فصل مرتا 

شهادت بعد    ،(الله  إلا  اله  لا  أن  أشهد)  توحيد  به  شهادت   ،(اكبر)الله  تكبير  اند از: چهارعبارت   اذان  هایبخش
 ؛ الأئمة من ولده حجج الله( )أشهد أن علياً و ولایتشهادت به بعد  و ؛)أشهد أن محمداً رسول الله( رسالتبه 
 ،(ةلالی الص  عَ   ی  )حَ :  سپس بگوید  ،)أشهد أن المهدی والمهدیين من ولده حجج الله(  هدایتشهادت به  بعد  و  

از این  )لا الله الا الله( و هركدامتهليل  و( اكبر)الله العمل( و تكبيرعلی خير  ی  علی الفلاح( بعد )حَ  ی  )حَ 
 (1)كند.می دو بار تكرار ها رابخش

والإقامة فصررولها مةنى مةنى، ويزاد فيها: قد قامت الصرر(ة مرتين، ويسررقط من التهليل م آخرها 
 .مرة واحدة  والترتً  شرا م صحة ا  ا  والإقامة

علی  ی  )حَ  بعد از شود وگفته می بار دوها ها را دارد با این تفاوت كه در اقامه همۀ بخشهمين بخش ،اقامه
 .شودبار گفته میآخر نيز یک)لا الله الا الله(  و تهليل« قد قامت الصلاة» ، دو بارخير العمل(

 .رعایت شوداذان و اقامه ا باید در هبخشترتيب 

أ  يكو  مسرتقنل القنلة، وأ  يقف على أواخر الفصرول، ويتمنى  ويسرتح  فيهما لارنعة أشرياء:
م ا  ا ، ويحدر م الإقامة، وأ    يتكلم م خ(لهما، وأ  يفصرررل  ًنهما  ركعتين أو  لسرررة أو 
لاررجدة إ  م الملرب، فن  الأولى أ  يفصررل  ًنهما  خ وة أو لارركتة، وأ  يرفع الصرروت  د إ ا كا  

الإقامة  ويكره التر يع م ا  ا  إ  أ  يريد الإشررررعار، وكذا يحرم   كراُ، وكل  ل  يتمكد م
 .قول: الص(ة خن من النوم

 اقامه هفت چيز مستحب است:  اذان و در
 ندایستا قبلهروبه .1

 
 )مترجم(كند. ها را دو بار تكرار میاكبر( اول اذان را چهار بار، و سایر بخشیعنی )الله -1
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 هر بند از اذان و اقامه در آخر توقف كردن .2
 بگوید اذان آرامدر اذان درنگ كند و آرام .3
 با شتاب بگویداقامه را  .4
 اذان و اقامه سخن نگویدبين  .5
در نماز مغرب جز ، بهفاصله اندازد دهبين اذان و اقامه با یک نماز دوركعتی یا با یک نشستن یا سج .6

 بيندازد. فاصله هابين آن ،سكوت  ایبا لحظهبا یک گام یا بهتر است كه 
 .با صدای بلند اذان بگوید گویدیاگر مرد اذان م .7

 تحبابش بيشتر است.همۀ این مستحبات، در اقامه اس •
 باشد. تعداد بيشتری از مردم مگر برای اطلاع دادن به ،مكروه استدر اذان صدا  چاندنيپ •
 در اذان حرام است. «النوم نَ م   خير   ةُ الصلا»گفتن:  •

 .الرا ع: م أحكام ا  ا 

 چهارم: احكام اذان

 :وفيد مسائل

 چند مسئله:

الإقرامرة ثم الاررررحيقي الاررررتحر  لرد الاررررحجنرافرد، ويجوز لرد الننراء، الأولى: من نرام م خ(ل ا  ا  أو 
 .وكذا إ  أغمي عليد

 از ابتدا شروع كند، مستحب است كه  ،اول: اگر كسی هنگام خواندن اذان یا اقامه بخوابد و بعد بيدار شود
 .م را داردكسی كه از هوش برود نيز همين حكجا كه خوابش برده بود ادامه دهد؛ و از همان تواندمی البته

 .الةانية: إ ا أ   ثم ارتد  از أ  يعتد  د ويقيم غنه، ولو ارتد م أثناء ا  ا  ثم ر ع ألاتمنف

و  بگویند؛اقامه  ه، فقطبه اذان او اكتفا كرد توانندمیسایر افراد مرتد شود  بعد دوم: اگر كسی اذان بگوید و
 .باید اذان را از ابتدا شروع كند ،گرددر بدوباره از ارتدادش و  در بين گفتن اذان مرتد شوداگر 
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 .الةالةة: يستح  لمن لامع ا  ا  أ  يحكيد مع نفسد

 .شنود خود نيز آن را زمزمه كندمیمستحب است كسی كه اذان را  سوم:

الرا عرة: إ ا قرال المؤ  : قرد قرامرت الصرررر(ة، كره الك(م كراهيرة مللظرة إ  مرا يتعلق  ترد ن 
 .المصلين

مورد مگر در  گردد،مكروه میشدیداً حرف زدن  ة«قد قامت الصلا»: گفتذن ؤم كهمیهنگاچهارم: 
 باشد. ربوطم انزار نمازگامور ه به تدبير چيزهایی ك

 .الخامسة: يكره للمؤ   أ  يلتفت يميناُ وشما ُ، لكن يلزم لامت القنلة م أ اند

 ایستد.ب قبله سویبه. مؤذن باید هنگام اذان ذن به چپ و راست رو برگرداندؤپنجم: مكروه است م

 .السادلاة: إ ا تشاح الناس م ا  ا  قدم الأعلم فالأتقى، ومع الحساوي يستخار الله  القرآ 

و در  است، پرهيزگارترتر و سپس با فرد لمافرد ع اولویت با ،دگفتن باشن اذان خواهان  نفر  ینششم: اگر چند
 .گرددمیذن انتخاب ؤم ،صورت تساوی افراد با استخارۀ قرآن

السررررا عة: إ ا كانوا  ماعة  از أ  يؤ نوا  ميعاُ ، والأفلررررل إ  كا  الوقت محسررررعاُ أ  يؤ نوا 
 .واحداُ  عد واحد

بهتر است  ،در صورت داشتن وقتو  ؛است همه باهم اذان بگویند جایز اگر گروهی با هم باشند، هفتم:
 د.نی پس از دیگری اذان بگوییك

 .الةامنة: إ ا لامع الإمام أ ا  مؤ    از أ  يج ئ  د م الجماعة، وإ  كا   ل  المؤ   منفرداُ 

برای آغاز نماز كفایت تواند به همان اذان می ،را بشنود گفتن  فردیاذانهشتم: اگر امام جماعت صدای 
 ذن نيت فرادا داشته باشد.ؤهرچند م ،كند

ة: من أحدو م أثناء الأ ا  أو الإقامة ت هر و نى م الأ ا ، وكذا م الإقامة، والأفلررل أ   التالاررع
 .يعيد الإقامة  عد أ  يت هر
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در  البته جا ادامه دهد،حاصل كرده، از همان طهارت  از فرد سر بزند، نهم: اگر در حين اذان یا اقامه حدوی
 (1را شروع كند.) اقامه از ابتدادوباره  مورد اقامه بهتر است بعد از طهارت،

 .العاشرة: من أحدو م الص(ة ت هر وأعادها، و  يعيد الإقامة إ  أ  يتكلم

را تكرار اقامه    ،خواندب  ابتدانماز را از    حاصل كرده،طهارت سر بزند،  حدوی    از نمازگزار  دهم: اگر در حين نماز
 .كه سخن گفته باشدكند مگر ایننمی

الحادية عشررة: من صرلى خلف إمام   يقتد   د أ   لنفسرد وأقام، فن  خرر فوات الصر(ة اقتصر 
على تكننتين، وعلى قولد: قد قامت الصر(ة  وإ  أخل  ررء من فصرول ا  ا  الارتح  للممموم أ  

 .يتلفي  د

 برای  باید (2)بخواند، نماز كرد اقتدا او به شودنمی كه جماعتی امام سر پشت بخواهد كسی اگر: یازدهم
( الصلاة  قامت  قد)  گفتن    و  تكبير  دو  با  تواندمی  دهد  دست  از  را  نماز  كه  بترسد  اگر  و  بگوید؛  اقامه  و  اذان  خودش

 صحيح مأموم است مستحب باشد، داشته اشكال اذان از بخشی در جماعت امام این اگر و آورد، جابه را نماز
 .بخواند را آن

  

 
 (51احكام الشریعة بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص امه، مستحب است. )طهارت داشتن هنگام اذان و اق -1

نياز نيست برای نماز  و اگر كسی نماز ظهر را بخواند و مدتی طولانی مشغول خواندن نافله و دعا و... شود، تا زمانی كه جایگاه سجده خود را ترک نكرده باشد، 
 (50احكام الشریعة بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص برای نماز ظهر گفته بود كافی است. )بعدش، دوباره اذان بگوید و همان اذان كه 

 چون شروط امامت در او نبوده است. )مترجم( -2
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 الركن الثاني : في أفعال الصلاة
 نماز افعال دوم:  بخش

 :وهي: وا نة ومندو ة، فالوا نات ثمانية

 هشت چيز است: شواجباتو  (1) ،واجب و مستحب دو بخش دارد: ل نمازفعاا

 الأول: النية

 اول: نيت 

صر(تد  وحقيقتها: الارتحلرار صرفة وهي ركن م الصر(ة، ولو أخل  ها عامداُ أو نالارياُ لم تنعقد  
الصرررر(ة م الرذهن، والقصررررد  هرا إلى أمور أر عرة: الو وب أو النردب، والقر رة، والتعيين، وكونهرا أداء 
وقلررررراء، و  عاة  راللفي  ووقتهرا: عنرد أول  زء من التكنن  ويجر  الاررررتمرار حكمهرا إلى آخر 

من الصر(ة لم تن ل، وكذا لو نو  أ  يفعل الصر(ة، وهو أ    ينق  النية الأولى  ولو نو  الخرو   
ما ينافيها، فن  فعلد   لت  وكذا لو نو   شر  من أفعال الصر(ة الرياء، أو غن الصر(ة  ويجوز نقل 
النيرة م موارد: كنقرل الظهر يوم الجمعرة إلى النرافلرة لمن نءرررر قراءة الجمعرة وقرأ غنها، وكنقل 

 .عة الوقتالفريلة الحاضرة إلى لاا قة عليها مع لا

. شودنمی آغازدر نيت خللی ایجاد كند نماز  سهواً،و یا  و اگر نمازگزار عمداً  ؛است (2)نيت در نماز از اركان
خواند، یعنی در ذهنش این موارد مشخص این است كه در ذهنش بداند كه چه نمازی می نيت اصل و حقيقت

نيازی و  بودن آن، قضا وادا  و خواند،نمازی كه می تعيينقربت، و  ، قصدبودن نمازمستحب یا: واجب باشد
 .نيست به زبان آورده شود

 
قنوت، تعقيبات و... )احكام  اند از: دعا، الاحرام، قيام، ركوع، ستتجود، تشتتهد و ستتلام؛ و مستتتحبات نماز عبارتاند از: نيت، تكبيرةواجبات نماز عبارت -1

 (52الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص 
تا هستتتتنتد: نيتت، ركن در نمتاز، افعتالی هستتتتنتد كه چه عمتداً و چه ستتتهواً و یا از روی فراموشتتتی، كم یا زیاد شتتتوند، نمتاز باطل استتتت؛ و اركان نمتاز پنج -2

 (52الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص  سجده. )احكام الاحرام، قيام، ركوع و دوتكبيرة
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ه ب ،است كه تا آخر نماز نيت ادامه یابد واجبالاحرام است و ة وقت نيت در هنگام انجام اولين جزء از تكبير 
 .از بين نرودین صورت كه نيت اول نماز ا

كه نماز را كاری )نيت كند(  بخواهد اگر طورهمين  شود؛نمی باطل مازشاگر نيت كند از نماز خارج شود ن
 نمازش كه در آن صورت   عمل را انجام دهدآن  مگر اینكه    شود،باطل نمینمازش انجام دهد نيز    كندباطل می
 .گردد، نمازش باطل مینماز باشداز غير یا كاری ال نماز فعاز ا همچنين اگر قصدش .گرددباطل می

برای كسی كه یادش  ،نماز ظهر جمعه به نماز نافله: تغيير نيت است جایزنيت نماز در مواردی  تغيير دادن
كنونی بر نماز قضای قبلی، مانند تغيير نيت نماز واجب    و  دیگری خوانده باشد،  سورۀو    ندخواب  جمعه را  سورۀبرود  

 كه وقت برای خواندن نماز كنونی باقی باشد.درحالی

 حرامالثاني: تكبيرة الإ 

 الاحرامة دوم: تكبير 

وهي ركن، و  تصرررلآ الصررر(ة من دونها ولو أخل  ها نسرررياناُ  وصرررورتها أ  يقول: الله أكا  و  
تنعقد  معناها، ولو أخل  حرف منها لم تنعقد صر(تد  فن  لم يتمكن من التلفي  هما كالأعجم 

تر متها  والأخرس ين ق  ها لزمد التعلم  و  يحشرراغل  الصرر(ة مع لاررعة الوقت، فن  ضرراق أحرم  
 قدر الإمكا ، فن  عجز عن الن ق أصررُ( عقد قلند  معناها مع الإشررارة  والترتً  فيها وا  ، ولو 

 .عكة لم تنعقد الص(ة

ایجاد  یدر آن خلل به سبب فراموشی اگرو الاحرام در نماز ركن است و نماز بدون آن صحيح نيست ة تكبير 
 شود، نماز باطل است.

اگر در حرفی از حروف  و حتی شودنماز منعقد نمی ،است و با گفتن معنی آناكبر« الله»گفتن:  ،نآ شكل
لازم   اشخاص غير عرب(مانند  )  ادا كندآن را  صحيح   طوربه  اگر نتواند  .شودآن خلل ایجاد شود نماز منعقد نمی

باید با ترجمۀ   ،و اگر وقت نماز تنگ شد  ؛نماز را بدون آن آغاز نكند  ،و اگر وقت كافی داشته باشد  است یاد بگيرد
 شود. نماز الاحرام واردة تكبير 

 معنای  سخن بگوید بااحساس قلبی خود  دنتوان  اصلاً الاحرام را بگوید و اگر  ة فرد لال تا حد امكان باید تكبير  
 هم بكند.اشاره برای آن آورد و جا آن را به
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 .شودنماز منعقد نمی اگر برعكس بگوید،و  (1)الاحرام واجب استة رعایت ترتيب در تكبير 

ويجر  إ  يكا لارررررت تكننات  عرد تكننة الإحرام فتكو  التكننات لاررررنع، الأولى هي 
تكننة ا فتتراح  ولو كا ونو  ا فتتراح، ثم كا ونو  ا فتتراح   لرت صرررر(ترد  وإ  كا ثرالةرة 

ات  ويج  أ  يكا قائماُ فلو كا ونو  ا فتتاح انعقدت الص(ة أخناُ، ويكا  عدها لات تكنن
 .قاعداُ مع القدرة، أو هو آخذ م القيام لم تنعقد ص(تد

تكبير  ،تكبير اول شود.هفت تكبير می در مجموعشش تكبير بگوید كه  ،الاحرامةواجب است بعد از تكبير 
 .استآغاز نماز 

 . شودنمازش باطل می ،و باز نيت آغاز كند ویدبگو نيت آغاز نماز داشته باشد و دوباره تكبير  بگویداگر تكبير 
. بگویدر تكبي بار شش بعدازآن باید و شودنيت آغاز نماز كند، نماز منعقد می با آنو  را بگویدتكبير  سوميناگر 

یا در حال  نشسته و نمازگزار توانایی ایستادن داشته باشد ولی واجب است نمازگزار ایستاده تكبير بگوید. اگر
 .شودنماز منعقد نمی ،شدن تكبير بگویدبلند

والمسرنو  فيها أر عة: أ  يمتي  لفي الج(لة من غن مد  ين حروفها، و لفي أكا على وز  أفعل، 
حً  يرفع طرف الولاررر ى وأ  يسرررمع الإمام من خلفد تلفظد  ها، وأ  يرفع المصرررلي يديد إلى أ نيد 

 .إلى الأ  ، أما الإ هام فيكو  منتص  مو د إلى المنحر

 مستحبات  تكبير چهار چيز است:
امام جماعت طوری و    اشد،ب  «أفعل»بر وزن    «اكبر»و لفظ  بوده  حروف  بين    بدون مد    «الله»  اینكه لفظ جلالۀ 

كنارۀ  كه ببرد بالا ایگونهانش را هنگام تكبير بهنمازگزار دست .كه نمازگزاران صدای او را بشنوند بگویدتكبير 
 .باشد به سمت گلو وباز  ،و انگشت شصت موازات گوش برسداش به ميانیانگشت  

  

 
 (56یعنی ابتدا باید كلمۀ )الله( و سپس كلمۀ )اكبر( را بگوید. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص  -1
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 الثالث: القيام

 سوم: قيام

وهو ركن مع القردرة، فمن أخرل  رد عمرداُ أو لاررررهواُ   لرت صرررر(ترد  وإ ا أمكنرد القيرام مسررررتقُ( 
يعتمرد على مرا يتمكن معرد من القيرام، ويجوز ا عتمراد على الحرائط مع القردرة  و ر ، وإ  و ر  أ  

ولو قردر على القيرام م  ع  الصرررر(ة و ر  أ  يقوم  قردر مكنترد، وإ  صررررلى قراعرداُ  والقراعرد إ ا 
تمكن من القيام إلى الركوع و  ، وإ  ركع  السراُ  وإ ا عجز عن القعود صرلى ملر جعاُ، فن  

، والأخنا  يوميا  لركوعهما ولارجودهما  ومن عجز عن حالة م أثناء الصر(ة عجز صرلى مسرتلقياُ 
انتقل إلى ما دونها مسررتمراُ، كالقائم يعجز فيقعد، أو القاعد يعجز يلرر جع، أو الملرر جع يعجز 

 .فًستلقي، وكذا  العكة  ومن   يقدر على السجود يرفع ما يسجد عليد، فن  لم يقدر أومم

 باطل است.  شایجاد كند نماز   یو یا عمداً در آن خلل  ایی از اركان است و اگر نمازگزار سهواً قيام در صورت توان
 ای كه ممكن بودواجب است كه از هر وسيله ، و اگر نتواندباید چنين كند  گرفتن بایستدبتواند بدون كمکاگر 

 است. جایز توان همباوجود حتی كمک گرفتن از دیوار  ، البتهكمک بگيرد
باید نشسته نماز  ،و اگر نتواند بایستد تواندقدر كه میهمانرا ایستاده بخواند باید  زاز نما بخشیتواند اگر ب

در غير این صورت  بایستد باید چنين كند،بتواند فقط برای ركوع اگر خواند بخواند. فردی كه نشسته نماز می
پشت  هباید ب ،و نماز بخواند و اگر نتواند (1)بخوابد پهلوه بخواند باید ب نماز نشسته ركوع كند. اگر نتواند نشسته

 .جا آوردده را بهباید با اشاره ركوع و سج و در این دو حالت اخيرو نماز بخواند  (2)بخوابد
 را ادامه دهد، مثلاً  باید به كمتر از آن منتقل شود و نماز قی بمانداگر فردی در حين نماز نتواند بر حالتی با

پهلو  هباید به پهلو بخوابد و اگر ب ،باید بنشيند و اگر نشسته باشد و نتواند اند ادامه دهداگر ایستاده باشد و نتو 
آنچه  ،ه كنداگر كسی نتواند سجد (3)نيز اینچنين است.پشت بخوابد و عكس آن  هباید ب ،خوابيده باشد و نتواند

 اشاره كند. سجده جایباید بهنتوانست و بر پيشانی بگذارد و اگر بالا آورده  را كندبر آن سجده می

 
 (59صلاة: ص اش به سمت قبله باشد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، كه صورت و سينهطوریبه -1
 (58شبيه محتضر، یعنی كف پاهایش رو به قبله باشد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص  -2
پهلو دراز اش را پيدا كرد باید به خواند و در بين نماز حالش بهتر شتتد و تواناییكه به پشتتت خوابيده استتت میتواند و نمازش را درحالییعنی اگر كستتی نمی -3

 (59بكشد یا بنشيند یا حتی اگر توانست بایستد و نماز را ایستاده ادامه دهد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص 
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والمسررررنو  م هرذا الفصرررررل شررررًجرا : أ  يتر ع المصررررلي قراعرداُ م حرال قراءترد وييني ر ليرد م حرال 
 .ركوعد، ويتورك م حال تشهده

 چيز است: دو خواندی كه نشسته نماز میسنت در حالت
 کره وَ تَ ، به حالت ، و در حين تشهددوزانو بنشيند ،چهارزانو و در حين ركوعدر حال قرائت، اینكه نمازگزار  

 (1) بنشيند.

 الرابع: القراءة

 چهارم: قرائت 

وهي وا نة، ويتعين  الحمد م كل ثنائية، وم الأوليين من كل ر اعية وث(ثية  ويج  قراءتها 
الصرررر(ة مع الإخ(ل ولو  حرف واحرد منهرا عمرداُ حتى الحشرررررديرد، وكرذا إعرا هرا  أ مع  و  يصررررلآ 

والبسرررملة آية منها، تج  قراءتها معها، و  يجزي المصرررلي تر متها  ويج  ترت  كلماتها وآيها 
على الو د المنقول، فلو خالف عمداُ أعاد  وإ  كا  نالارررياُ الارررتمنف القراءة ما لم يركع، وإ  ركع 

 .تد ولو  كرمق م ص(

 هایخواندن سورۀ حمد در هر نماز دوركعتی و در دو ركعت اول نماز منظور از آن،قرائت واجب است و 
حمد را اشتباه بخواند،   كه عمداً . درصورتیباید همۀ سورۀ حمد، كامل خوانده شود  .ركعتی استركعتی و چهارسه

  ( 2)ها را اشتباه بگوید.یا اعراب آن حتی تشدید حروف و یا ک حرفنمازش صحيح نيست، حتی اگر ی
قرائت ترجمۀ سورۀ »حمد« كفایت  .قرائت آن واجب استو  سورۀ حمد )اول(آیۀ  «الرحيمالرحمناللهبسم»

خلاف آن  واجب است و اگر عمداً  شده،نقل كه گونهرعایت ترتيب كلمات و آیات سورۀ حمد همان كند.نمی
به ركوع نرفته  تا وقتی كند و اگر از روی فراموشی در قرائت اشتباه ؛بخواند تدااباز د ]نماز را[ بای خوانده شود

 یادش بياید. هرچند دهد،میولی اگر به ركوع رفت نماز را ادامه باید دوباره ]حمد را[ قرائت كند، است 

 

 
 (59 یعنی بر ران پای چپ بنشيند و روی پای راست را بر كف پای چپ قرار دهد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص -1
كند. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء ای قرائت كند كه معنا را برساند كفایت میگونهقدر كه بهرعایت قوانين تجوید در نماز لازم نيست و همين -2

 (61دوم، صلاة: ص 
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مرات، ومن   يحسرنها يج  عليد التعليم، فن  ضراق الوقت قرأ ما تًسرر منها أو  سرملتها عشررة  
وإ  تعذر قرأ ما تًسرررر من غنها، أو لارررنلآ الله وحمد الله وهلللد وكاه  قدر القراءة، ثم يج  عليد 
التعلم  والأخرس يحرك لسررراند  القراءة ويعقد  ها قلند  والمصرررلي م كل ثالةة ورا عة يقرأ الحمد 

 .لانلآ الإمام والممموم والمنفرد، فن  تعذر يقرأ البسملة عشرة مرات، فن  تعذر 

اگر وقت نماز تنگ گردد باید تا جایی كه بتواند و    بگيرد،  یاد  است  واجب  كند  قرائت  صحيح  تواندكه نمی  یكس
 جز حمد[]بهاز قرآن ست، هرچقدر و اگر نتوان، حمد را ده بار بخواندسورۀ  الرحيم«الرحمناللهبسم»یا  ،بخواند

 اكبر(و اللهلا اله الا الله  والحمدالله  و اللهسبحان)قرائت باشد  ای كه معادلاندازهبخواند و یا به داند رامی كه
معانی حركت دهد و به نيت قرائت واجب است قرائت را یاد بگيرد. فرد لال باید زبان خود را  ازآن، و پسبگوید

 را از قلب خود عبور دهد.
 چه مأموم و چه اینكه فرادا نماز بخواند؛باید سورۀ حمد را بخواند، چه امام باشد و    چهارم  های سوم ودر ركعت

 .گویدب تسبيحات  ستبخواند و اگر نتوانالرحيم« الرحمناللهبسم»ده بار  ستاگر نتوانو 

وقراءة لارررورة كاملة  عد الحمد م الأوليين وا   م الفرائ  مع لارررعة الوقت وإمكا  التعليم 
غنها  عد الحمد  و  يجوز أ  يقرأ م الفرائ  شًجاُ للمختار  ولو قدم السورة على الحمد أعادها أو 

 .من لاور العزائم، و  ما يفوت الوقت  قراءتد  ويجوز أ  يقر   ين لاورتين

خواندن  و داشتن اختيار،در صورت وسعت وقت و امكان یادگيری  ،گانهنمازهای پنج و دوم   در ركعت اول
و دوباره بخواند زار سوره را مقدم بر حمد بخواند باید حمد را یک سورۀ كامل بعد از حمد واجب است. اگر نمازگ

 آن در كه هاییسوره) عزائم هایخواندن مقداری از سوره (1).بخواند بعد از حمد را ای دیگرسورههمان سوره یا 

 
الله را بگوید باید  كه بستم باشتد، پس قبل از اینوره میالله در هر ستوره، مخصتوص همان ست باشتد، و بستم الله الرحمن الرحيم، قستمتی از هر ستوره میبستم  -1

 (62ای را دارد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص بداند كه قصد خواندن چه سوره
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شود نيز میبا قرائت آن تمام وقت نماز ای كه سوره نخواند (1)؛جایز نيست دارد( در نماز واجب واجب سجدۀ
 ( 2).جایز است [حمد از بعد ركعت،در یک]دو سوره  خواندن. همين حكم را دارد

ويج  الجهر  الحمد والسورة م الصنلآ، وم أولى الملرب، والعشاء  وا خفات م الظهرين، وثالةة 
خفات الملرب، والأخريين من العشراء  وأقل الجهر أ  يسرمعد القري  الصرحيلآ السرمع إ ا الارتمع، وا 

 .أ  يسمع نفسد إ  كا  يسمع  ولًة على النساء  هر

در نماز صبح و دو ركعت اول نماز مغرب و دو ركعت اول نماز  حمد ]و سوره[ با صدای بلند خواندناظهار و 
اخفات و  ،اما در نمازهای ظهر و عصر و ركعت سوم نماز مغرب و دو ركعت آخر نماز عشا ،عشا واجب است

 (3).واجب است حمد و سوره خواندنآرام
نمازگزار باشد، در نزدیكی و  نظر شنوایی سالم از یفرد كه اگرآن است  ]بلندی صدا[ كمترین مقدار جهر 

بر خود صدای خویش را بشنود. ، انسان اگر شنوا باشدآن است كه  ]مخالف جهر[ بشنود و اخفات صدایش را 
 (4)زنان، جهر در نماز واجب نيست.

والمسرنو  م هذا القسرم: الجهر  البسرملة م موضرع ا خفات م أول الحمد، وأول السرورة، وترتيل 
رب القراءة، والوقف على مواضررررعرد، وقراءة لاررررورة  عرد الحمرد م النوافرل  وأ  يقرأ م الظهرين والمل 

 العشاء  ررر" الأعلى" و "ال ارق" وما شاكلهما، وم الصنلآ وم  ،"الجحد" و"  القدر " السور القصار ك
 رررررر"المدثر" و "المزمل" وما ماثلهما، وم غداة ا ثنين والخمًة  رررررر "هل أتى"، وم الملرب والعشراء ليلة 

 ،" المنافقين " ـأحد"، وم الظهرين  ها و الجمعة  ر" الجمعة" و "الأعلى"، وم صنحها  ها و ر" قل هو الله  
نوافل النهار  السرور القصرار ويسرر  ها، وم الليل  ال وال ويجهر  ها ، ومع ضريق الوقت يخفف  وم

 
 البته نمازش باطل نيست. -1

 كند.مام شدن نماز، سجده میشنود كه سجدۀ واجب دارد، بعد از تای را میو شخصی هم كه در حال نماز واجب است و آیه
خيزد و قرائتش و نمازش را  اش را انجام داده، برمیهای عزائم، اشتكالی ندارد و اگر خواند، به موضتع ستجده كه رستيد، ستجدهو در نماز نافله، خواندن ستوره

دهد؛ و همچنين اگر در نافله بود رود و نماز را ادامه میكوع میخيزد و بعد به ر دهد. اگر ستجده در آخر ستوره بود )ستورۀ علق(، بعد از ستجده رفتن برمیادامه می
دهد. )احكام الشتریعه بين الستائل و خيزد و نماز را ادامه میدار خواند و او گوش داد، اگر در حال قرائت بود، به ستجده رفته، برمیو شتخص دیگری آیۀ ستجده

 (63المجيب جزء دوم، صلاة: ص 
تواند، یک ستوره را كه در حال خواندن آن استت، رها كند و مشتغول خواندن ستورۀ دیگری شتود. و ستوره، جایز نيستت. نمازگزار میالبته خواندن بيش از د -2

 (63)احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص 
عكس(، اشكالی صورت اخفات بخواند ) و براند، آهسته و بهصورت جهر و بلند بخو البته اگر شخصی به خاطر جهل یا فراموشی، درجایی كه باید نماز را به  -3

 (64ندارد و نيازی نيست كه نماز را دوباره بخواند. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص 
نامحرم صتتدایش را بشتتنود و چه نشتتنود.  كرد(، اما نمازش صتتحيح استتت، چهصتتورت جهر و بلند بخواند )هرچند نباید این كار را میاگر زنی نمازش را به -4

 (64)احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص 
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وأ  يقرأ " قل يا أيها الكافرو  " م المواضرع السرنعة، ولو  دأ  سرورة "التوحيد"  از  ويقرأ م أوليي 
 أحد"، وم النواقي   وال السرور  ويسرمع الإمام من خلفد القراءة صر(ة الليل ث(ثين مرة "قل هو الله

ما لم ينلغ العلو، كذا الشرهادتين الارتحنا اُ  وإ ا مر المصرلي   ية رحمة لارملها، أو آية نقمة الارتعا  
نوافل النهار  السررور القصررار ويسررر  ها، وم الليل  ال وال ويجهر  ها ، ومع  وم  ،"المنافقين" ـ                   منها 
الوقت يخفف وأ  يقرأ " قل يا أيها الكافرو  " م المواضرع السرنعة، ولو  دأ  سرورة "التوحيد" ضريق 

 از  ويقرأ م أوليي صرررر(ة الليل ث(ثين مرة "قل هو الله أحد"، وم النواقي   وال السررررور  ويسررررمع 
لي  ر يرة رحمة الإمرام من خلفرد القراءة مرا لم ينلغ العلو، كرذا الشررررهرادتين الاررررتحنرا راُ  وإ ا مر المصرررر 

 .لاملها، أو آية نقمة الاتعا  منها

 مستحبات قرائت:
 (1ها لازم است.)كه آهسته خواندن آن سوره درجاهایی ،حمد و سورهدر  الله...«بسم»خواندن بلند •
 كه لازم است. درجاییكردن وقف و ترتيل در قرائت  •
 .خواندن سوره بعد از حمد در نوافل •
و خواندن سورۀ «،  كافرون»و    «قدر»عصر و مغرب مانند سورۀ    ظهر،  مازن  در  كوتاه  هایخواندن سوره •

 در هاو شبيه آن  «لم  مز  »و « ور»مد   خواندن سورۀ و عشا، نماز در هاو شبيه آن «طارق»و  «اعلی»
 صبح. نماز

 «اعلی»و « جمعه»و خواندن سورۀ  شنبه،روز دوشنبه و پنج صبحدر نماز  «هل اتی»خواندن سورۀ  •
و خواندن  ،جمعهروز نماز صبح  »توحيد« در »جمعه« و سورۀ و ،جمعه شب یدر نماز مغرب و عشا

 جمعه. در نماز ظهر و عصر« منافقين»جمعه« و »سورۀ 
طولانی   هایدر نوافل شب خواندن سوره و،  با صدای آهستهه  كوتا  هایخواندن سوره  ،در نوافل روز •

 خواند.های كوتاه میدر نوافل شب نيز سورهاگر وقت تنگ باشد و  ؛سنت استصدای بلند، با 
در این مواضع  اگر سنت است و هااز نماز  (2)در هفت موضع «قل یا ایها الكافرون»خواندن سورۀ  •

 .اشكالی ندارد نماید،آغاز را  »توحيد« سورۀ
باقی ركعات در  بخواند و »توحيد«سی بار  ،همچنين سنت است كه در دو ركعت اول نماز شب •

 .شود قرائت طولانی هایسوره

 
صتورت جهر بخوانيم.  ها، بلند و بهالرحيم« را در ابتدای آنالرحمناللهمثلًا در نماز ظهر كه باید حمد و ستوره آهستته خوانده شتود، خوب استت كه »بستم  -1

 (65ئل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص )احكام الشریعه بين السا
های شتب، نافله صتبح، نماز واجب صتبح، در ركعت اول از شتش ركعت نماز مستتحبی كه هفت موضتع: در ركعت اول  نمازهای نافلۀ ظهر و مغرب، نافله -2

 (65جزء دوم، صلاة: ص  خوانند و در ركعت اول از دو ركعت نماز طواف. )احكام الشریعه بين السائل و المجيبقبل از احرام می



 126                                                                                                                                      (اول)جلد  شرایع اسلام  
 

نمازگزاران قدری صدایش را بالا ببرد كه است كه امام جماعت به مستحب در نماز جماعت نيز •
شهادتين  مستحب است كه در تشهد،همچنين و  خيلی صدایش را بالا نبرد؛د و نبشنو صدایش را

 .بخواند واضح و رسا یبا صدارا 
كند و اگر آیات عذاب  ها را از خداوند طلبنعمتآن  خوانده شد، نمازگزار آیات رحمت در نماز،اگر  •

 .به خدا پناه ببرد ه شد،خواند

 :وها هنا مسائل لانع

 :گانهمسائل هفت

 . الأولى:   يجوز قول آمين آخر الحمد

 حمد جایز نيست.سورۀ  پایاندر « آمين»اول: گفتن 

القراءة شرا م صحتها، فلو قرأ م خ(لها من غنها ألاتمنف القراءة، وكذا لو الةانية: الموا ة م  
نو  ق ع القراءة ولاررركت  أما لو لاررركت م خ(ل القراءة    نية الق ع، أو نو  الق ع ولم يق ع 

 .مق م ص(تد

، یا خواندبای دیگر سورهاز  ]حمد[، سوره خواندنشرط صحت است و اگر در حين  قرائت،دوم: موالات در 
ساكت شود و نيت قطع قرائت  قرائتباید از نو بخواند؛ اما اگر هنگام اینكه به نيت قطع قرائت، سكوت كند 

 .دهدمینمازش را ادامه  ،را قطع ننماید قرائتنداشته باشد یا نيت قطع كند ولی 

إفراد إحديهما   الةالةة: "اللرحى" و "ألم نشررح" لارورة واحدة، وكذا "الفيل" و "لإي(ف" ف( يجوز
 .من صاحنتها م كل ركعة، و  يفتقر إلى البسملة  ًنهما

یعنی   «؛لایلاف قریش»و  «  فيل»همچنين سورۀ  و    هستند؛یک سوره    «الم نشرح»و    «ضحی»والسوم: سورۀ  
عنوان سوره، در بهتنهایی بعد از حمد ها را بهتوان یكی از آننمیدو را باهم خواند و  هر ركعت از نماز باید هر در

 .نيست هابين آن الرحيم«الرحمناللهبسم»نيازی به گفتن همچنين و  یک ركعت قرائت كرد،
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 .الرا عة: إ  خافت م موضع الجهر أو عكة  اهُ( أو نالاياُ لم يعد

یا  اگر شخصی ندانسته یا از روی فراموشی در جایی كه باید نماز را بلند بخواند، آهسته بخواندچهارم: 
 برعكس، اشكالی ندارد و نيازی نيست كه نماز را دوباره بخواند.

الخامسرررة: يجزيد عوضررراُ عن الحمد إ ا تعذر عليد قراءتها قراءة  سرررملتها عشرررر مرات أو اثنتا 
 .عشرة تسبيحة، صورتها: لانحا  الله، والحمد الله، و  إلد إ  الله، والله أكا ث(ثاُ 

« را تكرار كند الرحيمالرحمناللهده بار »بسم  جای آناگر  به  را بخواند،  ورۀ حمدس  توانداگر فردی نمیپنجم:  
را سه بار تكرار   اكبر«الله  و الله الا اله  لا  و  الحمدلله و  اللهسبحان»ین صورت كه ه اببگوید، یا دوازده بار تسبيح  

 اید.نم

م موضرع السرجود وكذا إ  قرأ السرادلارة: من قرأ لارورة من العزائم م النوافل يج  أ  يسرجد 
غنه وهو يستمع، ثم ينه  ويقرأ ما تخلف منها ويركع  وإ  كا  السجود م آخرها يستح  لد 

 .قراءة الحمد لنكع عن قراءة

( را بخواند، یا اگر در نماز نافله و در حال قرائت 1های عزائم)اگر شخصی در نماز نافله یكی از سورهششم: 
دار كه رسيد باید به سجده برود، سپس دار خواند و او گوش داد، به آیۀ سجدهیۀ سجدهبود و شخص دیگری آ

دار در آخر سوره بود )سورۀ برخاسته، قرائتش را تمام كند و به ركوع برود )و نمازش را ادامه دهد(. اگر آیۀ سجده
ركوع  سپسا بخواند و برخيزد و سورۀ حمد ر  سپس و به سجده برود مستحب است بعد از خواندن آنعلق(، 

 .تا از حال قرائت به ركوع رفته باشد نماید

 .السا عة: المعو تا  من القرآ ، ويجوز أ  يقرأ  هما م الص(ة فرضها ونفلها

واجب یا  نمازهای در را هاآن توانمیقرآن هستند و  جزو «[ناس» و «فلق» هایسوره] تينهفتم: معوذ
 مستحب قرائت نمود.

  

 
 شود. )مترجم(ای هستند كه با خواندن یا گوش دادن به آن، سجده كردن بر شخص، واجب میهایی كه دارای آیهسوره -1
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 ركوعالخامس: ال

 پنجم: ركوع 

وهو وا   م كل ركعة مرة إ  م الكسرروف وا يات، وهو ركن م الصرر(ة، وتن ل  الإخ(ل 
 : د عمداُ ولاهواُ على تفصيل لايمتي، والوا   فيد خمسة أشياء

 ( 1).مگر در نماز كسوف و آیات است، واجب ركوع باریک ،نمازاز هر ركعت  در
توضيح ه ك شود؛نماز باطل می آن خللی ایجاد شود در سهواً  یا عمداً  كهو درصورتی ،ركوع از اركان نماز است

 (2).خواهد آمد آن
 است: موردواجبات ركوع پنج 

الأول: أ  ينحني فيرد  قردر مرا يمكن وضررررع يرديرد على ركنحيرد، وإ  كرانرت يرداه م ال ول  حرد  
ة  وإ ا لم يتمكن من ا نحنراء تنلغ ركنحيرد من غن انحنراء انحنى كمرا ينحني مسررررتوي الخلقر 

لعرارض أتى  مرا يتمكن منرد، فرن  عجر أصررررُ( اقتصررررر على الإيمراء ولو كرا  كرالراكع خلقرة أو 
 .لعارض و   أ  يزيد لركوعد يسن انحناء ليكو  فارقاُ 

 باشد زدرا قدریدستان خود را بر زانوها بگذارد و اگر دستان او بهبتواند  كه شود خم قدریاول: نمازگزار به
 ای )مثلًا بيماری(عارضه خم شود. اگر به دليل عادید افر ا اندازۀباید به رسدمیبه زانوها  خم شدن بدون كه

و  ؛باید اشاره كند ست خم شودنتواناصلًا اگر و نتواند خم شود تا جایی كه ممكن است اقدام به خم شدن كند 
باید به مقدار كمی هم كه شده  ،باشد عركو حالت همانند یستادنششكل ا )مادرزادی یا به خاطر بيماری( اگر

 .باهم متفاوت باشد شو ركوع ایستادنخم شود تا 

الةراني: ال مرمنًنرة فيرد  قردر مرا يؤدي وا ر  الرذكر مع القردرة، ولو كرا  مريلررررراُ   يتمكن 
 .كوعلاق ت مند، كما لو كا  العذر م أصل الر

 
 شود، كه توضيحش در مبحث نماز آیات خواهد آمد. )مترجم(در نماز كسوف و آیات، در هر ركعت، چند بار ركوع انجام می -1
 مبحث احكام خلل در نماز خواهد آمد.)مترجم(توضيحش در  -2
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 اگر بيمار باشد وو  (1)بگوید،ركوع را واجب كه بتواند ذكر  ایاندازهتوانایی، بهدر صورت  بودن بدنآرام دوم:
 ر اصلًا نتواند اگ گونه كههمانشود، او ساقط می ازدر هنگام ركوع چند وانيه آرامش بدنش را حفظ كند،  نتواند
 .گرددانجام آن ساقط می نماید ركوع

الةال : رفع الرأس مند، ف( يجوز أ  يهوي إلى السررجود قنل انتصررا د مند، إ  مع العذر، ولو افتقر 
 .م انتصا د إلى ما يعتمده و  

 هبه سجد  قبل از اینكه از حالت ركوع بلند شود بلافاصلهجایز نيست  و  سوم: سر برداشتن از ركوع واجب است  
ت واجب اس  به چيزی تكيه كند  نياز داشته باشد  از ركوعسر برداشتن    و اگر برای  ؛مگر عذری داشته باشد ،برود

 .چنين كند

 .الرا ع: ال ممنًنة م ا نتصاب، وهو أ  يعتدل قائماُ ويسكن ولو يسناُ 

اگر برای حتی باشد، كن اسبدنش  ایستد وب صافیعنی بودن بدن پس از سر برداشتن از ركوع؛ آرامچهارم: 
 باشد. لحظۀ كوتاهیک

لخرامة: الحسرررربيلآ فيرد، ويكفي الرذكر ولو كرا  تكنناُ أو تهلي(ُ أو حمرداُ أو شرررركراُ لله  ا
وأقرل مرا يجزي للمخترار تسرررربيحرة واحردة ترامرة، وهي: لاررررنحرا  ر ي العظيم و حمرده، أو العلي، أو 

 .يقول: لانحا  الله ث(ثاُ، وم اللرورة واحدة صلر   ويج  التكنن للركوع

شكر  یاحمد  یا )لا اله الا الله( یعنی خواندن یک ذكر چه تكبير باشد و چه تهليل پنجم: ذكر تسبيح ركوع،
یا  «سبحان ربی العظيم و بحمده»یک تسبيح كامل است:  در حالت اختيار، آن مقدار كمترینو  ؛خداوند

 ند.ككفایت می ، یک بارو در صورت ضرورت الله« سبحان»یا گفتن سه بار  «سبحان ربی العلی و بحمده»
 واجب است. ، گفتن تكبيرركوع رفتن به برای

 

 
ای كه ذكر ركوعش كامل شتود، در ركوع ستاكن نماند، اما اگر از روی غفلت این كار را كرد، ركوعش صتحيح  اندازهجایز نيستت كه شتخص عجله كند و به -1

 (69الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص  جا آورد، و نيازی به تكرار نماز هم نيست. )احكاماست و نياز نيست دوباره ركوعش را به
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والمسرنو  م هذا القسرم: أ  يكا للركوع قائماُ رافعاُ يديد  التكنن محا ياُ  م نيد، ويرلارلهما 
ثم يركع، وأ  يلررع يديد على ركنحيد مفر ات الأصررا ع  ولو كا   محديهما عذر وضررع الأخر ، 

ظهره، ويمرد عنقرد موازيراُ لظهره، وأ  يردعو أمرام الحسرررربيلآ، وأ  ويرد ركنحيرد إلى خلفرد ، ويسرررروي 
يسررنلآ ث(ثاُ أو خمسرراُ أو لاررنعاُ فما زاد، وأ  يرفع الإمام صرروتد  الذكر فيد، وأ  يقول  عد انتصررا د: 

 .لامع الله لمن حمده، ويدعو  عده  ويكره: أ  يركع ويداه تحت ثيا د

 مستحبات و مكروهات ركوع:
 را هادست الا آورده، سپسگوش ب موازات دستان را تا  ،ركوع  قبل از ار در تكبيرنمازگزمستحب است: 

اگر یكی از دستان  .از هم باز باشد شو دستان را در حالی بر زانوها بگذارد كه انگشتان ،ركوع نماید انداخته،
 مشكل داشته باشد دست دیگر را بر زانو بگذارد.

و قبل از ذكر ركوع دعا كند و  ،گردد و گردن در موازات پشت باشدها به عقب رانده شود و كمر راست زانو
بعد   و  امام جماعت صدای خود را در حين ركوع بالا ببرد  یا بيشتر تكرار كند.و  هفت بار    ،پنج  ،تسبيح ركوع را سه

 و بعد دعا بخواند. «سمع الله لمن حمده»از سر برداشتن بگوید: 
 كند كه دستانش زیر لباس باشند. نمازگزار در حالتی ركوع :مكروه است
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 السادس: السجود

 ه ششم: سجد

كل  وهو وا   م كل ركعة لاررجدتا ، وهما ركن ومعاُج م الصرر(ة، تن ل  الإخ(ل  هما من
 .ركعة عمداُ ولاهواُ، و  تن ل  الإخ(ل  واحدة لاهواُ 

از روی عمد یا خطا ركن هستند و با ایجاد خلل  یک    ،واجب است و هر دو سجده باهم  ههر ركعت دو سجد  در
 .نيست  باطل  نماز  هایكی از آندر    سهوی  اخلال  صورت  در ولی  شودنماز باطل می  ،در هر دو سجده)سهوی(  

 :ووا نات السجود لاتة

 شش چيز است: هواجبات سجد

 .ا ، والركنتا  وإ هاما الر لينالأول: السجود على لانعة أعلاء: الجنهة، والكف

 .پاهر دو پيشانی، كف دستان، زانوها و انگشت شصت  شامل بر هفت عضو از بدن هاول: سجد

 .الةاني: وضع الجنهة على ما يصلآ السجود عليد، فلو لاجد على كور العمامة لم يجز

 .كنده كفایت نمیسجده بر دنبالۀ عمام است.بر چيزی كه سجده بر آن صحيح  گذاردن پيشانی دوم:

الةال : أ  ينحني للسررجود حتى يسرراوي موضررع الجنهة موقفد، إ  أ  يكو  علواُ يسررناُ  مقدار 
لننة   أزيد  فن  عرض ما يمنع عن  ل  اقتصرر على ما يتمكن مند، وإ  افتقر إلى رفع ما يسرجد 

 .عليد و   ، وإ  عجز عن  ل  كلد أومم إيماء

قرار بگيرند. اگر در محل قرار گرفتن   سطحی و پاها در یک  پيشان  كه  شد  خم  ایزهانداسوم: در سجده باید به
 اشكال ندارد ولی نباید این اختلاف بيشتر از ارتفاع یک خشت آجر باشد.  ،كمی باشد  ارتفاع     پا و پيشانی اختلاف
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و اگر نياز بود آنچه بر  تواند سجده را انجام دهدكه می طورهرباید  شود هسجد این واجب در مانعچيزی اگر 
ها برایش یک از اینهيچ انجام و اگر، باید چنين كند، و بر پيشانی بگذارد شتهرا با دست بردا كندآن سجده می

 باید اشاره كند.مقدور نبود 

 .علىالرا ع: الذكر فيد كما قلناه م الركوع، ولكن  دل العظيم والعلي الأعظم والأ

باید گفت:  «علی»الو  «عظيم»ال جایبه لبتها گفتيم؛ ركوع ذكر در كه گونههمان هچهارم: ذكر سجد
 ( 1)«.الاعلی»و  «الاعظم»

 .الخامة: ال ممنًنة وا نة إ  مع اللرورة المانعة

 ی پيش بياید كه مانع آن شود.مگر ضرورت ،است ه واجبدر سجد آرام بودن بدنپنجم: 

السررادس: رفع الرأس من السررجدة الأولى حتى يعتدل م مجناُ، ويج  التكنن لةخذ فيد والرفع 
 .مند

 كه بدن آرام بگيرد؛طوری، نشستنو ششم: سر برداشتن از سجدۀ اول 
 ر برداشتن از آن واجب است.سسجده و  برای رفتن بهگفتن تكبير  همچنينو 

اُ يرديرد أمرام و هرد، وأطراف أصررررا عرد قرب أ نيرد، ويسررررتحر  فيرد: أ  يكا للسررررجود قرائمراُ رافعر 
والإ هام منتصرر  إلى منحره وهي صرر(ة الم(ئكة  ثم يهوي للسررجود لاررا قاُ  يديد إلى الأرض، وأ  
يكو  موضرررع لارررجوده مسررراوياُ لموقفد أو أخف ، وأ  يرغم  منفد ويدعو، ويزيد على الحسررربيحة 

د متوركاُ، وأ  يجلة عقً  السررررجدة الةانية الواحدة ما تًسررررر، ويدعو  ين السررررجدتين، وأ  يقع
م مجنرراُ، ويرردعو عنررد القيررام، ويعتمررد على يررديررد لاررررررا قرراُ  رفع ركنحيررد  ويكره: ا قعرراء  ين 

 .السجدتين

 :همستحبات سجد
كنارۀ  كه ایگونهبه روی صورتش بالا ببرد،بهتا رو دستانش راه، سجدرفتن به برای هنگام تكبير گفتن 

سپس  ؛نماز ملائكه است ،این باشد كه به سمت گلو وو انگشت شصت باز  نزدیک گوش برسدانش تا انگشت
 ترپایين یا  سطحهم  هو محل پيشانی در سجد  طوری به سمت زمين فرود بياید كه ابتدا دستانش به زمين برسد؛

 
 (70یعنی بگوید: »سبحان ربی الاعلی و بحمده« یا »سبحان ربی الاعظم و بحمده« )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص  -1
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بين دو   .تا حد امكان بيفزاید  هو دعا كند و بر ذكر تسبيح سجد  گذاردبينی را به خاک بو    از موضع ایستادن باشد
کوَ تَ » سجده دعا كند و به حالت هنگام برخاستن دعا كند  .بنشيند آرامشو بعد از سجدۀ دوم با  ،بنشيند (1)«ر 

 .ها را از زمين جدا كند()بعد دست زانوها را بلند نماید اولو بر دستان خود تكيه كند و 
 بين دو سجده مكروه است. ،(2)«اقعاء»

 :مسائل ث(و

 سه مسئله:

الأولى: من  رد مرا يمنع من وضررررع الجنهرة على الأرض كرالردمرل إ ا لم يسررررتلرق الجنهرة يحتفر 
حفنة ليقع السررررليم من  نهتد على الأرض، فن  تعذر لاررررجد على أحد الجنًنين، فن  كا  هناك 

 .مانع لاجد على  قند

داشته  دمل اشاینكه در پيشانی مانند، ]داشته باشد دادن پيشانی بر زمين برای قراراول: اگر كسی مانعی 
سالم بخش  كه ایگونهبه ،ندبكَ  ای[در زمين ]چالهباید  باشد، فرانگرفتهاش را اگر دمل همه پيشانی باشد[

و مانعی داشت   ستسجده كند و اگر نتوان  بر یكی از دو طرف پيشانی  ست،پيشانی با زمين تماس بيابد و اگر نتوان
 بر چانۀ خود سجده كند.

الةانية: لاررجدات القرآ  خمة عشرررة، أر ع منها وا نة وهي: م لاررورة "ألم" و "حم السررجدة" و 
"النجم" و "أقرأ  الاررم ر  "، وإحد  عشرررة مسررنونة وهي: م "الأعراف" و "الرعد" و "النحل" و " ني 

 " م موضررررعين، و "الفرقا " و "النمل" و "ص" و "إ ا السررررماء انشررررقت"  إلارررررائيل" و "مريم" و "الح
والسررجود وا   م العزائم الأر ع للقارئ والمسررتمع ويسررتح  للسررامع، وم النواقي يسررتح  على 
كل حال  ولًة م شيء من السرجدات تكنن و  تشرهد و  تسرليم، و  يشرترا فيها ال هارة، و  

 .ها أتى  ها فيما  عدالاتقنال القنلة، ولو نسي

 « نجم»و    «سجده»  و  «فصلت»  هایسوره  در  كه  واجب،  سجدۀ  چهار.  است  عدد  پانزده  قرآن  هایدوم: سجده
 قرار دارند. »علق«و 

 
 (74حكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة ص یعنی بر روی ران پای چپ بنشيند، و روی پای راستش را بر كف پای چپ قرار دهد. )ا -1
كه زانوهایش مقابل صورتش قرار بگيرد و دو ساق و دو ران پایش، راست طورییعنی باسن را روی زمين گذاشته و دو پای خود را درون سينه جمع كند، به -2

 (74صلاة: ص  و عمود بر زمين باشد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم،
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«، مریماسرائيل«، »بنی«، »نحل»  «،رعد«، »بدین ترتيب: در سورۀ »اعراف  ؛است  مستحبیازده سجدۀ دیگر  
 .«انشقاق» و سورۀ «ص» «،نمل» «،فرقان»ۀ در سور  و در دو موضع «حج»در سورۀ 

است و برای واجب  كندای كه گوش میهم شنونده سجده هم بر خواننده و عزائم،چهارگانۀ  هایدر سوره
ها هم كه در هر صورت )چه برای قاری، چه و در سایر سجده مستحب است كسی كه فقط به گوشش خورده

 كه به گوشش بخورد( مستحب است.كسی كه گوش كند و چه آن
قبله روبهواجب نيست و نيز طهارت و  ،متكبير و تشهد و سلا ها )چه واجب و چه مستحب(در این سجده

 آورد.جا آن را بعداً به تواندمی شرط نيست و اگر فراموش كرد بودن

الةالةة: لارجدتا الشركر مسرتحنتا  عند تجدد النعم، ودفع النقم، وعقً  الصرلوات، ويسرتح  
 . ًنهما التعفن

همچنين مستحب  و  ؛مستحب استها نعمت و دفع بلا و بعد از نماز  سوم: دو سجدۀ شكر هنگام تجدید
 مالد.برا بر خاک  هادو طرف پيشانی و گونه هادر بين آنكه  است

 التشهد السابع:

 تشهد هفتم:

وهو وا ر  م كرل ثنرائيرة مرة، وم الة(ثيرة والر راعيرة مرتين  ولو أخرل  همرا أو  رمحردهمرا عرامرداُ 
   لت ص(تد  

اگر در تشهد  .شوددو بار واجب می ،ركعتیركعتی و چهاردر نماز سه و بار،ی، یکتشهد در هر نماز دوركعت
 شود.نماز باطل می ،ایجاد كند یخلل دو عمداً  یا هرو اول یا دوم 

والوا   م كل واحد منهما خمسررة أشررياء: الجلوس  قدر الحشررهد، والشررهادتا ، والصرر(ة على 
الن  وعلى آلد )ع(، وصررورتهما: أشررهد أ    إلد إ  الله وحده   شررري  لد، وأشررهد أ  محمداُ عنده 

ل على محمد وآل محمد  ومن لم يحسرن ورلارولد، ثم يمتي  الصر(ة على الن  وآلد ويقول: اللهم صر 
 .الحشهد و   عليد الإتيا   ما يحسن مند مع ضيق الوقت، ثم يج  عليد تعلم ما   يحسن مند
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و آل   و صلوات بر محمد  خواندن شهادتين،  تشهد،  ندازۀ ]قرائت[انشستن به  است:مورد در تشهد واجب  پنج  
لَهَ إونهگه اینب محمد هَدُ اَن  لَا ا  دُهُ وَرَسوُلُهُ : »اَش  داً عَب  هَدُ اَن  مُحَم  یكَ لَهُ وَاَش  دَهُ لَا شَر  هُم  صَلی » «؛لا  اللهُ وَح  اَلل 

د یعَل د وَآل  مُحَم   «.مُحَم 
 استبر او واجب    و  ،جا آوردبه  داندمیآنچه  باید هرخواند، اگر وقت كم بود  نيكو نمی  طورتشهد را بهكه  كسی  

 بياموزد. داندنمیآنچه را بعداً 

ومسرنو  هذا القسرم: أ  يجلة متوركاُ، وصرفتد: أ  يجلة على وركد الأيسرر، ويخر  ر ليد 
 ميعاُ ، فيجعل ظاهر قدمد الأيسر إلى الأرض، وظاهر قدمد الأيمن إلى  اطن الأيسر، وأ  يقول ما 

 .زاد على الوا   من تحميد ودعاء

 مستحبات تشهد:
کوَ حالت تَ نشستن به  و دو پایش را از زیرش بيرون آورده، روی پای چپ را  یعنی بر روی ران چپ بنشيند؛ ر 

 .، بيشتر از مقدار واجبستایش خدا و دعاگفتن  بر زمين گذارده، روی پای راست را بر كف پای چپ بگذارد.

 الثامن: التسليم

 هشتم: سلام 

 .يقول: الس(م عليكم ورحمة الله و ركاتد وهو وا  ، و  يخر  من الص(ة إ   د، وهو أ 

: كه بگویدبه این صورت  شود،مینار از حالت نماز خارج زنمازگبدون آن، واجب است و  ،م در نمازسلا
 ( 1)«.بركاتهو  الله ورحمة عليكمالسلام»

 
تواند قبل از ستتلام، هر دعای كند و میگفتن »الستتلام عليک ایها النبی...، الستتلام علينا و علی عباد الله...« قبل از ستتلام، مشتتكلی در نماز ایجاد نمی -1

 (77دیگری كه خواست بخواند. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص 
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يميند، ومسنو  هذا القسم: أ  يسلم المنفرد إلى القنلة تسليمة واحدة، ويوم   مؤخر عينيد إلى  
والإمام  صفحة و هد، وكذا الممموم  ثم إ  كا  على يساره غنه أومى  حسليمة أخر  إلى يساره، 

 . صفحة و هد أيلاُ 

 مستحبات سلام:
چشم خود به سمت گوشۀ با  وبگوید  قبله سویبه یک سلام خواند،می نماز فرادا صورتار بهزاگر نمازگ 

و سلام  ندناشاره كخود به سمت راست  با صورت  مأمومجماعت و  امامدر نماز جماعت،  .راست اشاره كند
 د.دهنو دوباره سلام  اشاره كنندبه سمت چپ  با صورت خود باشد هاو اگر كسی در سمت چپ آن ،ددهن

 :وأما المسنو  م الص(ة ، فخمسة

 :پنج چيز در نماز مستحب است

التكننات السرت الملرافة إلى تكننة الإحرام  م  يكا الأول: الدعاء  عد كل تكننتين من 
ث(ثراُ ثم يردعو، ثم يكا اثنين ثم يردعو، ثم يكا اثنين ويتو رد والأولى من السررررنع هي تكننة 

 .الإحرام فيوقع معها نية الص(ة، ويكو  ا تداء الص(ة عندها

 بگویدكه سه تكبير    گونهه اینالاحرام، بةكبير تبعد از    گانۀاول: دعا كردن بعد از هر دو تكبير از تكبيرات شش
  های اولين تكبير از تكبير  (3).و دعا نماید  گفتهدو تكبير    مجدداً   (2)،و دعا نماید  گفتهبعد دو تكبير    (1)،و دعا نماید

نماز آغاز الاحرام، با تكبيرة و  ؛نيت نماز كند]باید[  ،آن گفتنو هنگام  الاحرام قرار دهدرا تكبيرة ،گانههفت
 .شودمی

الةراني: القنوت، هو م كرل ثرانيرة قنرل الركوع و عرد القراءة  ويسررررتحر  أ  يردعو  رالأ كرار 
المروية، وإ  فنما شراء وأقلد ث(ثة تسربيحات، كما يسرتح  أ  يقنت  عد الركوع الأخن من كل 

 
حق لا اله الا انت ستتبحانک انی ظلمت نفستتی فاغفر لی ذنبی، انه لایغفر الذنوب الا انت« )احكام الشتتریعه بين الستتائل و المجيب »اللهم انت الملک ال -1

 (78جزء دوم، صلاة: ص 
ستبحانک رب  »لبيک و ستعدیک و الخير فی یدیک و الشتر ليس اليک و المهدی من هدیت لا ملجأ منک الا اليک ستبحانک و حنانيک تباركت و تعاليت   -2

 (78البيت«. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص 
ی لله رب  »وجهت وجهی للذی فطر الستماوات و الارض عالم الغيب و الشتهادة حنيفاً مستلماً و ما انا من المشتركين ان  صتلاتی و نستكی و محيای و ممات -3

كند. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء گوید و شتروع به خواندن حمد میين«. آنگاه اعوذبالله میالعالمين لا شتریک له بذلک امرت و انا من المستلم
 (78دوم، صلاة: ص 
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لو نسرريد قلرراه  عد صرر(ة، وم الجمعة قنوتا ، م الأولى قنل الركوع، وم الةانية  عد الركوع، و
 .الركوع

 است  مستحب. شودو بعد از قرائت حمد و سوره انجام می هر نماز، قبل از ركوع دوم: قنوت در ركعت دوم
بخواند   خواستدر غير این صورت هر دعایی كه  و    آمده است را بخواند؛ت  اروایدر    و اذكاری كه  دعاها  ،قنوت در  

همچنين قنوت بعد از ركوع پایانی در هر نماز نيز مستحب   ؛است  الله«»سبحانآن گفتن سه بار    و كمترین مقدار
 است.

 در ركعت اول قبل از ركوع و در ركعت دوم بعد از ركوع. ،نماز جمعه دو قنوت دارد
 .آوردمی جااگر قنوت را فراموش كرد بعد از ركوع قضای آن را به 

لارجوده، وم حال القنوت إلى  اطن كفيد، وم حال الةال : شرلل النظر م حال قيامد إلى موضرع 
الركوع إلى ما  ين ر ليد، وم حال السررجود إلى طرف أنفد، وم حال تشررهده إلى حجره، والأفلررل 

 .أ  يكو  غاض النصر م الص(ة

ال ركوع به حدر ها، دست كف در حين قنوت بهگاهش، ه سجدبه در حين قيام  ]مستحب است[سوم: 
بهتر است نمازگزار یش نگاه كند.  پاهاروی  بينی و در حال تشهد به    سمتبه    هسجد  هنگام  اهایش،پ  ميانفاصلۀ  

 .به زیر افكندچشمان خود را در همه حال  ،حين نمازدر 

الرا ع: شررلل اليدين  م  يكونا م حال قيامد على فخذيد  حذاء ركنحيد، وم حال القنوت تلقاء 
ركنحيرد، وم حرال السررررجود  حرذاء أ نيرد، وم حرال الحشررررهرد على و هرد، وم حرال الركوع على 

 .فخذيد

 هنگام و صورت  رویزانوها و در حين قنوت روبه موازات و بهچهارم: قرار دادن دستان در حين قيام بر ران 
 .هاروی ران ،تشهد در حالتها و گوش موازات به ه،سجد هنگامبر روی زانوها و  ،ركوع

أقلررد التكننات الة(و و  تتركهررا على حررال، فهي تمررام عشرررررة الح  الخررامة: التعقًرر ، و
 .وكمال المعرفة، وأفللد تسبيلآ الزهراء عليها الس(م، ثم  ما روي من الأدعية، وإ  فنما تًسر
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چراكه این   ،گفتن است و نباید درهرحال ترک گرددسه بار تكبير  ،كمترین ميزان تعقيب نماز  .پنجم: تعقيبات 
 و  باشدمیا  تسبيح حضرت زهر   ،بهترین تعقيب نماز  ( 1).حج و كمال معرفت هستند مقامده كنندۀ  كاملتكبيرها  
 .تواندو اگر نشد هرچقدر كه می شده استروایت مورد این در كه هاییدعا خواندن بعدازآن

 خاتمة: قواطع الصلاة

 نماز:  مبطلات 

ين ل ال هارة لارواء دخل تحت ا ختيار أو قسرما ، أحدهما: ين لها عمداُ ولارهواُ، وهو كل ما 
شررا ههما من  خر ، كالنول واللائط ما شررا ههما من مو نات الوضررررررررروء، والجنا ة والحي  وما

 .مو نات اللسل

 دو گونه هستند:
چه كه هر :اند ازكه عبارت  كند،نماز را باطل می شود، انجامی و چه سهو  یكه چه عمد  چيزهاییاول: 

و سایر مواردی   مدفوعادرار و خروج  مانند    چه بدون اختيار،باشد و   انسان  اختيار  به  چه  كند،طهارت را باطل می
 (3)باشد. غسل مبطلات  از ها كهجنابت و حيض و آنچه شبيه آنكند، و را باطل می (2)وضو كه

وراءه، والك(م الةراني:   ين لهرا إ  عمرداُ، وهو: وضررررع اليمين على الشررررمرال، وا لتفرات إلى مرا 
 حرفين فصراعداُ، والقهقهة، وأ  يفعل فعُ( كةناُ لًة من أفعال الصر(ة، والنكاء لررء من أمور  
الدنيا، والأكل والشرب الكةن أما القليل ف( يلر  الص(ة كالمتنقي م الفم من ال عام، أو شرب 

  الليلة، لكن   يسرررتد ر الماء م صررر(ة الوتر لمن أصرررا د ع ش وهو يريد الصررروم م صررربيحة تل
 .القنلة  وعقم الشعر للر ل مكروه

گذاشتن دست  اند از:باشد كه عبارت  عمد روی از كه كندكه فقط در صورتی نماز را باطل می مواردیدوم: 
)مگر اینكه برای یادآوری امام   دو حرف یا بيشتر  به  سخن گفتن  پشت،برگرداندن سر به    ،راست روی دست چپ

 
. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء دوم، 93برای كستب اطلاعات بيشتتر در این زمينه، مراجعه شتود به جلد ستوم كتاب متشتابهات، پرستش  -1

 (80صلاة: ص 
 (82هوشی. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص مانند باد و خواب و بی -2
 (82مانند نفاس و استحاضه و مس ميت. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص  -3
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اینكه امام نماز ظهر را سه ركعت بخواند و شود؛ مثلها باشد كه در این صورت نمازش باطل نمیكعتبه تعداد ر 
گوید: »ما فقط سه ركعت خواندیم« تا به امام یادآور تشهد بگوید و سلام دهد، كه در این صورت مأموم به او می

 د و با امام ركعت چهارم را به پایان برساند(،بایست -بعد از یادآوری به امام-شود، و اشكالی بر مأموم نيست كه 
باشد، گریه كردن برای امور دنيوی، خوردن ننماز جزو اعمال كه  حركات و كارهای فراوانیقهقهه زدن، انجام 

كند. نماز را باطل نمی  -ها باشدمانند آنچه از غذا در ميان دندان-  اما خوردن مقدار كم  ،و آشاميدن اگر زیاد باشد
 كه شرطی به- روزه بگيرد روز،آن  صبح خواهدخواند و تشنه است و مین آب برای كسی كه نماز وتر میخورد

 .كندنيز نماز را باطل نمی -نكند پشت قبله به

ويكره: ا لتفات يميناُ وشرررما ُ، والتةاؤب، والتم ي، والعب ، ونف  موضرررع السرررجود، والتنخم، 
موه، أو يجن  حرف واحد، أو يدافع النول واللائط والريلآ  وإ  كا  وأ  ينصق، أو يفرقع أصا عد، أو يت

 .خفد ضيقاُ الاتح  لد نزعد لص(تد

  مكروهات نماز:
 انجام كار بيهودهها برای رفع خستگی و خواب، كشيدن دست به چپ و راست نگریستن، خميازه كشيدن، 

خارج كردن اخلاط از سينه یا سر ]شبيه ، ه، فوت كردن محل سجد]مثلًا با ریشش یا با لباسش بازی كند[
 صدای مفاصل انگشتان را درآوردن،  ،آب دهان انداختن  ،دهد[حالتی كه فردی كه سرماخورده است انجام می

شكم را گرفتن. همچنين اگر جلوی ادرار و فضولات و باد و  یک حرف را كشيدن ،آه كشيدن و ناله كردن و
 آن را از پا خارج كند.نماز  براینمازگزار تنگ باشد مستحب است كه  پاپوش

 مو برای مرد در حين نماز مكروه است. بستن و بافتن

 :مسائل أر ع

 مسائل چهارگانه:

الأولى: إ ا ع ة الر ل م الصرر(ة يسررتح  لد أ  يحمد الله، وكذا إ  ع ة غنه يسررتح  لد 
 .تسميتد

اول: اگر شخص حين نماز عطسه كند، مستحب است »الحمدالله« بگوید؛ و همچنين اگر كسی غير از او 
 الله بگوید(.عطسه كرد، مستحب است تسميت كند )یرحمكم
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 .الةانية: إ ا لالم عليد يجوز أ  يرد مةل قولد: لا(م عليكم، و  يقول: وعليكم الس(م

تواند با همان لفظ پاسخ دهد، مثلًا اگر به او بگویند: م كند میدوم: اگر كسی به نمازگزار سلا
 السلام«.عليكم«، نباید بگوید: »و عليكمسلام»

الةالةة: يجوز أ  يدعو  كل دعاء يتلرمن تسربيحاُ أو تحميداُ، أو طل  شر  مناح من أمور الدنيا 
محرمراُ، ولو فعرل وهو يعلم  وا خرة، قرائمراُ وقراعرداُ وراكعراُ ولارررررا رداُ، و  يجوز أ  ي لر  شررررًجراُ 

 . حرمتد   لت ص(تد

سوم: خواندن دعاهایی كه دارای تسبيح و ستایش خداوند است یا طلب چيزی از امور مباح دنيوی و اخروی، 
تواند برای چيزی كه حرام است دعا كند و اگر در حال قيام و نشستن و ركوع و سجود، جایز است. نمازگزار نمی

 اش حرام است، نمازش باطل است.خواستهچنين كند و بداند 

الرا عة: يجوز للمصرلي أ  يق ع صر(تد إ ا خاف تلف مال، أو فرار غريم، أو تردي طفل وما شرا د 
 . ل ، و  يجوز ق ع ص(تد اختياراُ 

ه شدن مال و یا فرار كسی كه به نمازگزار بدهكار است و یا بتواند برای جلوگيری از تلفچهارم: نمازگزار می
 ( 1)اضطرار جایز نيست نماز را قطع كند.خطر افتادن جان كودک و مشابه آن، نماز را قطع كند، ولی در حال غير  

  

 
د به خاطر شتک نماز را بر هم بزند. )احكام الشتریعه بين السائل و المجيب توانكند یا نه، نمیداند نماز را باطل میاگر وستط نماز، كاری انجام دهد كه نمی -1

 (84جزء دوم، صلاة: ص 
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 الركن الثالث : في بقية الصلوات
 بخش سوم: سایر نمازها 

 :وفيد فصول

 ]این بخش چند فصل دارد:[

 الأول: في صلاة الجمعة

 فصل اول: نماز جمعه 

 

 .الجمعة، ومن تج  عليد، وآدا هاوالنظر م: 

 كه دارای سه بحث در خصوص كيفيت، واجبات و آداب آن است.

 .الأول: الجمعة

 اول: ]كيفيت[ نماز جمعه

ركعتا  كالصرنلآ يسرقط معهما الظهر، ويسرتح  فيهما الجهر  وتج   زوال الشرمة ويمتد 
ة إمرامراُ كرا  أو مرممومراُ  وتفوت أتم  معر  -وهو فيهرا  -وقتهرا  رامترداد وقرت الظهر، ولو خر  الوقرت 

الجمعة  فوات الوقت، ثم   تققررر  معة، وإنما تققررر ظهراُ  ولو و بت الجمعة فصرررلى الظهر 
و   عليد السررعي لذل ، فن  أدركها وإ  أعاد الظهر ولم يج ئ  الأول  ولو تيقن أ  الوقت يحسررع 

ى ظنرد أ  الوقرت   يحسررررع لرذلر  للخ نرة وركعتين خفيفتين و برت الجمعرة، وإ  تيقن أو غلر  عل
فقد فاتت الجمعة ويصرلي ظهراُ  فمما لو لم يحلرر الخ نة م أول الصر(ة وأدرك مع الإمام ركعة 



 142                                                                                                                                      (اول)جلد  شرایع اسلام  
 

صررررلى  معرة، وكرذا لو أدرك الإمرام راكعراُ م الةرانيرة  ولو كا وركع ثم شررررر  هرل كرا  الإمرام 
 .راكعاُ أو رافعاُ لم يكن لد  معة، وصلى الظهر

ف ساقط دو ركعت است، م شود. یمانند نماز صبح كه با خواندن این دو ركعت، نماز ظهر از گردن مكل 
مستحب است كه در نماز جمعه، حمد و سوره بلند خوانده شوند. وقت آن از اذان ظهر تا پایان وقت ظهر 

 (1)است.
پایان برسانند، ولی اگر اگر امام یا مأموم در حال خواندن نماز جمعه باشند و وقت تمام شود باید نماز را به 

جا توانند نماز جمعه بخوانند و اگر نماز جمعه را ترک كردند باید قضای نماز ظهر را بهوقت كاملًا تمام شود نمی
 آورند، نه نماز جمعه را. 

برای جا آوَرَد، باید اگر شخصی در شرایطی قرار گرفت كه نماز جمعه بر او واجب شد، ولی او نماز ظهر را به
رسيدن به نماز جمعه تلاش كند؛ اگر به نماز جمعه رسيد، ]صحيح است[ و اگر نرسيد باید دوباره نماز ظهر 

 بخواند و نماز ظهر اولش كافی نيست.
شود، ولی اندازۀ دو خطبه و دو ركعت  كوتاه  نماز وقت دارد، نماز جمعه واجب میاگر نمازگزار یقين كند كه به

وی داشته باشد كه وقت چنين كاری را ندارد نماز جمعه از دست رفته است و باید نماز ظهر اگر یقين یا گمان ق
 بخواند.

های نماز جمعه نرسيد، ولی به یک ركعت از نماز جمعه رسيد و یا حتی به ركوع آخر رسيد نماز اگر به خطبه
كرد كه به ركوع امام رسيده  ازآن شکجا آورد و پسجمعۀ او درست است، ولی اگر تكبير گفت و ركوع را به

 است، یا نه، نماز جمعۀ او درست نيست و باید نماز ظهر بخواند.

 :ثم الجمعة   تج  إ   شروا 

 شود:نماز جمعه جز با شرایط زیر واجب نمی

( أو من نصررند، فلو مات الإمام م أثناء الصرر(ة لم تن ل )ع( الأول: السررل ا  العادل )الإمام المعصرروم  
و از أ  تقدم الجماعة من يتم  هم الصرر(ة  وكذا لو عرض للمنصرروب ما ين ل الصرر(ة الجمعة،  

 .من إغماء أو  نو  أو حدو

 
 اندازۀ خواندن نماز عصر.مقصود از پایان وقت ظهر، یعنی تا چند دقيقه مانده به غروب آفتاب به -1

كننده، و نه خيلی كوتاه كه به اركان آن صتتتدمه بزند. )احكام الشتتتریعه بين  خستتتتهزمان نماز جمعه باید در حد معمول باشتتتد، نه خيلی طولانی و نكته: مدت
 (86السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص 
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(، یا هركسی كه از جانب او منصوب شود. اگر در وسط نماز جمعه، )ع(: وجود حاكم عادل )امام معصوماول
را جلو بيندازند تا نماز جمعه را برای   شود، بلكه جایز است جماعت، كسیامام )جمعه( فوت كند نماز باطل نمی

هوشی یا دیوانگی یا مبطل نماز پيش آید، از جمله بی )ع(اگر برای منصوب از طرف امام  (1)ها تمام كند.آن
 حدوی از او سر زند، همين حكم جاری است.

تلبة الةراني: العردد، وهو خمسرررررة الإمرام أحردهم  ولو انفلرررروا م أثنراء الخ نرة أو  عردهرا قنرل ال
 . الص(ة لاقط الو وب، وإ  دخلوا م الص(ة ولو  التكنن و   الإتمام ولو لم ينق إ  واحد

اگر در هنگام خطبه یا بعد از خطبه و قبل   (2)دوم: تعداد افراد با احتساب خود امام حداقل باید پنج نفر باشند.
ی به-ولی اگر وارد نماز شدند رود، از ورود به نماز پراكنده شوند، وجوب نماز جمعه از بين می اندازۀ یک حت 

 ها واجب است كه نماز را به اتمام برسانند، حتی اگر یک نفر بيشتر باقی نمانده باشد.بر آن -تكبير

 

الةال : الخ نتا ، ويج  م كل واحد منهما: الحمد لله، والصررر(ة على الن  وآلد )ع(، والوعي، 
 .وقراءة لاورة خفيفة أو آية واحدة

 خطبه، كه در هركدام از دو خطبه چند چيز واجب است: سوم: دو
 ستایش خداوند •
د • د و آل محم   )ص(صلوات بر محم 
 نصيحت كردن •
 خواندن یک سورۀ كوتاه یا یک آیه •

وعنهم )ع(: يحمرد الله وييني عليرد، ثم يور  تقو  الله، ويقرأ لاررررورة خفيفرة من القرآ ، ثم 
يجلة، ثم يقوم فيحمرد الله وييني عليرد ويصررررلي على الن  وآلرد وعلى أئمرة المسررررلمين ويسررررتلفر 

 
شتود توستط همۀ جماعت انتخاب شتود، بلكه اگر تعدادی به او اشتاره كنند كه جلو رود كافی استت؛ و او نيز نماز را  نيازی نيستت كستی كه جلو فرستتاده می -1

 (87دهد و لازم نيست از ابتدا بخواند. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص ادامه می
شتتود. اگر هنگام اذان ظهر، شتتود، اما با حضتتور كودک غير بالغ كه مميز هم باشتتد، تكميل نمیتعداد افراد نماز جمعه، با حضتتور بانوان نيز تكميل می -2

توانند نماز ظهر بخوانند، البته اگر اميد آمدن نفرات دیگر و تكميل پنج نفر را دارند، صتتبر ها واجب نيستتت و میاز جمعه بر آنتعدادشتتان به پنج نفر نرستتيد، نم
وجود   (ع)ای از طرف امامشتتدهكردن بهتر استتت. اگر امام معين در آنجا حضتتور نداشتتته باشتتد، نماز جمعه مستتتحب استتت، اما اگر در مكانی دیگر، امام تعيين

 (92و   88داشت، باید برای نماز، خود را به آنجا برسانند. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص 
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للمؤمنين والمؤمنررات  ويجوز إيقرراعهمررا قنررل زوال الشررررمة حتى إ ا فرغ زالررت  ويجرر  أ  تكو  
مقدمة على الصررر(ة، فلو  دأ  الصررر(ة لم تصرررلآ الجمعة  ويج  أ  يكو  الخ ً  قائماُ الخ نة  

وقرت إيراده مع القردرة، ويجر  الفصررررل  ين الخ نحين  جلسررررة خفيفرة، وتجر  فيهمرا ال هرارة على 
رً  يسررررمع العدد  الإمام دو  المممومين، ولو أحدو م الخ نرة ت هر و نى  ويجر  أ  يرفع صرررروتد  ح

 .داُ المعتا فصاع

جا آورد، سپس اند: خدا را سپاس گوید و ونای الهی بهها[ فرموده]دربارۀ چگونگی خطبه )ع(بيت و اهل
توصيه به تقوی كند و در آخر خطبه، یک سورۀ كوتاه از قرآن را بخواند، سپس در بين دو خطبه بنشيند و بعدازآن 

ۀ مسلمين درود و  جا آورده،برخيزد و در خطبۀ دوم حمد خدا و ونای او را به د و ائم  د و آل محم  آنگاه بر محم 
های نماز جمعه قبل از داخل شدن صلوات فرستاده، برای زن و مرد مؤمن استغفار كند. جایز است كه خطبه

وقت نماز )قبل از زوال خورشيد( خوانده شوند و دقيقاً با تمام شدن دو خطبه وقت نماز داخل شود. واجب است 
ها را جا آورد )و بعد خطبهبه خوانده و بعد دو ركعت نماز جمعه اقامه شود؛ اگر اول، نماز را بهكه ابتدا دو خط

كند، در صورت توانایی باید ایستاده ها را بيان میبخواند( صحيح نيست. خطيب نماز جمعه زمانی كه خطبه
ام خطبه، طهارت بر امام واجب باشد، و فاصله انداختن بين دو خطبه با نشستنی كوتاه، واجب است؛ و در هنگ

است، ولی بر مأمومين واجب نيست؛ و اگر در خطبه حدوی از امام سر زد، باید طهارت حاصل و خطبه را كامل 
كند. بر امام واجب است كه صدای خود را تا حدی بالا ببرد تا تعداد افراد معتبر ]برای وجوب نماز جمعه[ بلكه 

 بيشتر از این تعداد بشنوند.

ا ع: الجماعة، ف( تصلآ فراد ، وإ ا حلر الإمام الأصل )المعصوم( و   عليد الحلور والتقدم، الر
 .وإ  منعد مانع  از أ  يسحنً 

شود و فرادای آن صحيح نيست. اگر امام اصلی )معصوم( حضور چهارم: نماز جمعه به جماعت برگزار می
تواند گردد و اگر مانعی برای او پيش آید میاجب میداشته باشد، حضور در نماز جمعه و اقامۀ آن بر ایشان و 

 كسی را جایگزین خود كند.

كم(، فن  اتفقتا   لتا، وإ  لارررنقت ٥.٥الخامة: أ    يكو  هناك  معة أخر  و ًنهما دو  )
 .إحداهما ولو  تكننة الإحرام   لت المتمخرة، ولو لم يتحقق السا قة أعادا ظهراُ 

زمان با هم برگزار هم[ كيلومتر برگزار شوند؛ اگر ۵/۵نيم ]وبا فاصلۀ كمتر از پنج پنجم: نباید دو نماز جمعه
الاحرام پيش بيفتد و زودتر اندازۀ یک تكبيرةشدند هر دو باطل هستند؛ اگر یكی از آن دو نماز جمعه حتی اگر به
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ز دیگری وابت نشود، هر باشد و چنانچه پيشی گرفتن یكی ابرگزار شود، همان صحيح است و دیگری باطل می
 جا آورند.دو  باید ظهر را به

 .الةاني: فيمن يج  عليد

 دوم: كسی كه نماز جمعه بر او واجب است

ويراعى فيد شررررروا لاررررنعة: التكليف، والذكورة، والحرية، والحلررررر، والسرررر(مة من العمى 
وكرل هؤ ء إ ا تكلفوا كم(  11والمرض والعر ، وأ    يكو  همراُ و   ًنرد و ين الجمعرة أزيرد من )

الحلرور و بت عليهم الجمعة وانعقدت  هم، لارو  من خر  عن التكليف  ولو حلرر الكافر لم 
تصرررلآ مند ولم تنعقد  د وإ  كانت وا ند عليد  وتج  الجمعة على أهل السرررواد، كما تج  على 

 .قاطنين أهل المد  مع الاتكمال الشروا، وكذا على الساكن  الخيم كمهل النادية إ ا كانوا

 شود: به هفت شرط نماز جمعه واجب می
 رسيدن به سن تكليف.  •
 مرد بودن.  •
 آزاد بودن )برده و بنده نبودن(.  •
 در سفر نبودن.  •
 كور یا لَنگ یا مریض نباشد.  •
 پير و  ناتوان نباشد.  •
 كيلومتر فاصله نباشد.  ۱۱از محل زندگی او تا نماز جمعه بيشتر از  •
ها تی در نماز جمعه حاضر شوند، باید در نماز جمعه شركت كنند و با حضور آناین افراد با تكلف و سخ  هرگاه

شود، غير از افرادی كه تكليف از آنان برداشته شده است. اگر كافر به نماز جمعه آمد نماز جمعه برگزار می
د، هرچند كه بر كننمازش صحيح نيست و )مثلًا اگر تعداد افراد به حد كافی نرسيده بود( كافر آن را كامل نمی

گونه شود، همانكردن در آن بر روستائيان واجب میشدن شرایط نماز جمعه شركتاو نيز واجب است. با كامل
نشينان اگر ساكن شده باشند، یهبادكه بر اهالی شهر واجب است و همچنين بر چادرنشينانی شبيه عشایر و 

 واجب است.
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 :وها هنا مسائل

 گانه:مسائل ده

الأولى: من انعتق  علرررد   تج  عليد الجمعة، ولو هاياه مو ه لم تج  عليد الجمعة، ولو اتفقت 
 .م يوم نفسد  كذا المكات  والمد ر

اول: اگر بخشی از برده آزاد شده باشد، نماز جمعه بر او واجب نيست، همچنين اگر مولایش با او قرارداد 
ودش و برخی روزها در اختيار مولایش باشد، و جمعه در روزهایی قرار كرده باشد كه برخی از روزها در اختيار خ

و بنده   (1)گرفت كه در اختيار خودش است، باز هم نماز جمعه بر او واجب نيست. همين حكم برای بندۀ مُكاتَب
ر  نيز جاری است. (2)مُدب 

  عليد تمخنها حتى الةانية: من لاق ت عند الجمعة يجوز أ  يصلي الظهر م أول وقتها، و  يج
 .تفوت الجمعة،  ل   يستح  إ  إ ا ظن أند لايحلرها  ولو حلر الجمعة  عد  ل  و بت عليد

دوم: شخصی كه نماز جمعه از او ساقط شده است جایز است نماز ظهر را در اول وقت بخواند و واجب نيست 
ير آن مستحب هم نيست، مگر آن شخصی كه  كه آن را به تأخير بيندازد تا نماز جمعه تمام شود، بلكه حتی تأخ

 شود. رسد و اگر به نماز جمعه رسيد اقامۀ آن بر او واجب میزودی به وطنش میداند بهمی

 .الةالةة: إ ا زالت الشمة لم يجز السفر لتعيين الجمعة، ويكره  عد طلوع الفجر

واجب است، مكروه است و بعد از  سوم: سفر بعد از اذان صبح روز جمعه برای كسی كه نماز جمعه برایش
 اذان ظهر، جایز نيست.

الرا عررة: الإصررررلرراء إلى الخ نررة وا رر ، وكررذا يحرم الك(م م أثنررائهررا، لكن لًة  من ررل 
 .للجمعة

 
اش كامل نشتتده استتت. )احكام  كه مبلغی را پرداخت كند و آزاد شتتود ولی هنوز آزادیمكاتب: شتتخصتتی كه با مولای خود قراردادی بستتته مبنی بر این -1

 (93السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص الشریعه بين 
 (93شوی. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص مدبر: شخصی كه مولایش به او گفته است كه بعد از مرگ من آزاد می -2
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خواندن خطبه حرام است، گفتن در هنگام های نماز جمعه واجب، و سخنچهارم: گوش فرا دادن به خطبه
 .كندولی نماز جمعه را باطل نمی

الخامسررة: يعتا م إمام الجمعة: كمال العقل، والإيما ، والعدالة، وطهارة المولد، والذكورة إ ا 
كا  م المممومين ر ال  ويجوز أ  يكو  عنداُ، و يجوز أ  يكو  أ رص وأ ذم، وكذا الأعمى  ل 

 .وأصم وأ كم إ ا كا  يصلي  صم  كم، ويخ    الإشارة، و  يج  عندها حلور غنهم

مرد باشد،   -۵ولادت پاک )مشروع(    -۴عدالت    -۳ایمان    -۲كامل بودن عقل    -۱جمعه:  امامجم: شروط  پن
 اگر در مأمومين مردی وجود داشته باشد.

تواند برده، جذامی یا پيسی داشته، كور و یا ناشنوا )كر و لال( باشد و با اشاره خطبه را بخواند، جمعه میامام
 ها( در نماز جمعه حاضر شوند.غير این گروه )كر و لال ولی در این حالت واجب نيست

السررادلاررة : المسررافر إ ا نو  الإقامة م  لد عشرررة أيام فصرراعداُ و بت عليد الجمعة وكذا إ ا لم 
 .ينوِ الإقامة ومق عليد ث(ثو  يوماُ م مصر واحد

بيش از سی روز بدون نيت در یک   ششم: اگر مسافر قصد كند كه ده روز یا بيشتر در یک شهر بماند، یا اینكه
 شود.شهر اقامت كند، نماز جمعه بر او واجب می

 .السا عة : الأ ا  الةاني يوم الجمعة  دعة

 ( 1)هفتم: اذان دوم روز جمعه بدعت است.

الةرامنرة: يحرم النيع يوم الجمعرة  عرد الأ ا ، فرن   راع أثم وكرا  النيع صررررحيحراُ  ولو كرا  أحرد 
 .المتعاقدين ممن   يج  عليد السعي كا  النيع لاائلاُ  النظر إليد، وحراماُ  النظر إلى ا خر

 
 نماز عصر روز جمعه، حرام نيست. برای  هاست كه بدعت است؛ ولی اذانگفتن بعد از خواندن خطبهمنظور از اذان دوم روز جمعه، اذان  -1

alljnahalfkheah@yahoo.com )مترجم( 

mailto:alljnahalfkheah@yahoo.com


 148                                                                                                                                      (اول)جلد  شرایع اسلام  
 

اش یدوفروش حرام است و اگر كسی چنين كند، گناه كرده، ولی معاملهخرهشتم: بعد از اذان روز جمعه 
شخص جایز و برای  صحيح است. اگر نماز جمعه بر یكی از دو طرف معامله واجب نباشد، معامله برای همان

 دیگری حرام است.

التالارعة: إ ا لم يكن الإمام مو وداُ و  من نصرند للصر(ة وأمكن ا  تماع يسرتح  أ  يصرلي 
 . معة

نهم: اگر امام معصوم، یا آن شخصی كه از طرف او منصوب شده است، موجود نباشند، ولی اجتماع برای 
 نماز ممكن باشد، نماز جمعه مستحب است.

العراشرررررة: إ ا لم يتمكن المرمموم من السررررجود مع الإمرام الأولى لشرررردة الزحرام مةُ(، فرن  أمكند 
السررررجود وا لتحاق  د قنل الركوع )ركوع الإمام م الةانية( صررررلآ، وإ  اقتصررررر على متا عتد م 
 السرجدتين )الإمام يسرجد لارجدتي الةانية وهو يسرجد لارجدتي الأولى(، فن  نو   هما الةانية  ه(ُ 

 .أو لاهواُ   يلره، ويتم الةانية

جا آورد، كه نمازگزار به هر دليل )مثلًا شلوغی( نتوانست دو سجدۀ ركعت اول را همراه امام بهدهم: وقتی
جا آورده، قبل از ركوع ركعت دوم، خود را به امام برساند و در این صورت نمازش ها را بهاگر بتواند ]باید[ سجده

كه امام در سجود ركعت دوم است نمازگزار شكل ادامه دهد: هنگامی  نتوانست باید به این  صحيح است، اما اگر
كند و اگر نادانسته و یا از روی سهو، دو سجده را به نيت ركعت دوم به نيت دو سجدۀ ركعت اول سجده می

 انجام دهد، ایرادی ندارد و ركعت دوم را خودش بخواند.

التنفل  عشرررين ركعة: لاررت عند انبسرراا الشررمة ولاررت عند وإما آداب الجمعة : فاللسررل، و
ارتفاعها، ولاررت قنل الزوال، وركعتا  عند الزوال  ولو أخر النافلة إلى  عد الزوال  از، وأفلررل من 
 ل  تقديمها  وإ  صررررلى  ين الفريلررررحين لاررررت ركعات من النافلة  از  وأ  يناكر المصررررلي إلى 

أظفاره ، ويمخذ من شررار د، وأ  يكو  على لارركينة المسررجد الأعظم  عد أ  يحلق رألاررد ويقم  
ووقار، مت يناُ   سرررراُ أفلررررل ثيا د، وأ  يدعو أمام تو هد، وأ  يكو  الخ ً   ليلاُ مواظناُ على 

 .الصلوات م أول أوقاتها

 سوم: آداب نماز جمعه 
 غسل كردن •
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 آمدن آن بيست ركعت نماز مستحب: شش ركعت هنگام برآمدن خورشيد، شش ركعت هنگام بالا •
 ( 1)در آسمان، شش ركعت نيز قبل از زوال و دو ركعت در هنگام ظهر شرعی.

هم این بيست ركعت نماز مستحبی را بخواند، ولی بهتر است تا قبل از ظهر بخواند؛  بعدازظهرجایز است   *
 شش ركعت از نماز نافله را بخواند، جایز است. (2)و اگر بين دو نماز واجب

 زودتر از بقيه، در رفتن به مسجد اعظم شتاب كرده و به محل نماز جمعه برود، بعد از اینكه:  •
 سر خود را بتراشد. •
 ی خود را كوتاه كند.هاناخن •
بيل خود را كوتاه كند.  •  س 
 سوی مصلی برود.با آرامش و وقار به •
ر كند. •  بهترین لباس خود را بر تن و خود را معط 
ی دعا كند. •  و قبل از حركت به سمت مصل 

 خطيب: 
 باید انسان بليغی باشد. •
 و اهل نماز اول وقت باشد. •

 لنهرا، ويسررررتحر  لرد: أ  يتعمم شرررراتيراُ كرا  أو قرائلرررراُ، ويكره لرد: الك(م م أثنراء الخ نرة  
ويرتدي  اد يمنية ، وأ  يكو  معتمداُ على شرررر ، وأ  يسررررلم أو ُ، وأ  يجلة أمام الخ نة، وإ ا 
لارنق الإمام إلى قراءة لارورة فليعدل إلى "الجمعة" وكذا م الةانية يعدل إلى لارورة "المنافقين" ما لم 

 لارورة "الجحد" و "التوحيد"  ويسرتح  الجهر  الظهر م يوم الجمعة، يتجاوز نصرف السرورة، إ  م
ومن يصررلي ظهراُ فالأفلررل إيقاعها م المسررجد الأعظم  وإ ا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتد   د 
 از أ  يقدم الممموم صرررر(تد على الإمام، ولو صررررلى معد ركعتين وأتمهما  عد تسررررليم الإمام ظهراُ 

 .كا  أفلل

 ها.ها برای خطيب مكروه است، مگر دربارۀ خطبهدر خطبه صحبت كردن •

 
كنيم، قستمت اول زمان برآمدن خورشتيد استت، قستمت دوم زمان ارتفاع خورشتيد، و قستمت زمان بين طلوع آفتاب و اذان ظهر را سته قستمت میمدت -1

 (95. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص سوم قبل از زوال
 ظهر و عصر، یا جمعه و عصر. )مترجم( -2
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م باشد، چه در تابستان و چه در زمستان. •  و ]مستحب است خطيب[ معم 
 بُرد یمانی بپوشد. •
 بر چيزی تكيه كند. •
 در ابتدا سلام كند. •
 قبل از خطبه بنشيند. •
جای آن، نگذشته بود، بهتر است بهای كرد و هنوز از نصف سوره و اگر امام شروع به خواندن سوره •

در ركعت اول، سورۀ جمعه، و در ركعت دوم، سورۀ منافقون را بخواند، مگر اینكه سورۀ كافرون یا 
 (1)توحيد را خوانده باشد.

 مستحب است كه نماز ظهر جمعه را بلند بخواند. •
 خواند بهتر است در مسجد جامع بخواند.كسی كه نماز ظهر می •
تواند نمازش را زودتر از امام نمازگزار می (2)ه كسی باشد كه اقتدا به او جایز نيست،جمعاماماگر  •

و بعد از سلام امام، با دو ركعت دیگر نماز ظهر را تمام  (3)بخواند؛ و اگر همراه امام دو ركعت بخواند
 كند، بهتر است.

 

  

 
جای آن، جمعه یا منافقون را بخواند. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب تواند آن را رها كرده و بهاگر ستورۀ كافرون یا توحيد را شتروع كرده باشتد، نمی -1

 (95صلاة: ص جزء دوم، 
 (96مثلًا به حق ایمان نداشته باشد، یا.... )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص  -2
 (96دهد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص زمان با امام انجام مینيت فرادا دارد ولی حركاتش را هم  -3
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 الفصل الثاني: في صلاة العيدین

 فطر و عيد قربان( فصل دوم: نماز عيدین )عيد 

 .والنظر: فيها، وم لاننها

 چگونگی برپایی:

وهي وا نة مع و ود الإمام )ع(  الشررررروا المعتاة م الجمعة  وتج   ماعة، و  يجوز التخلف 
إ  مع العذر، فيجوز حينجذ أ  يصررلي منفرداُ ند اُ  ولو اختلت الشرررائط لاررقط الو وب، والاررتح  

قتهررا: مررا  ين طلوع الشررررمة إلى الزوال، ولو فرراتررت لم تق   الإتيررا   هررا  مرراعررة وفراد   وو
وكيفيتها: أ  يكا للإحرام  السرررنع، ثم يقرأ "الحمد" ولارررورة، والأفلرررل أ  يقرأ " الأعلى " ، ثم 
يكا  عد القراءة ويقنت  المرلاروم حتى يتم خمسراُ ، ثم يكا ويركع، فن ا لارجد السرجدتين: قام 

ل أ  يقرأ "اللاشررية"، ثم يكا أر عاُ ويقنت  ًنها أر عاُ، ثم يكا فيقرأ "الحمد" و لاررورة، والأفلرر 
خامسررررة للركوع ويركع، فيكو  الزائد عن المعتاد تسررررعاُ: خمة م الأولى، وأر ع م الةانية غن 

 .تكننة الإحرام والتكننات الست، وتكننتي الركوعين، وتكننات السجود

واجب است   (1)با شروطی كه برای وجوب نماز جمعه  ذكر شد.  )ع(معصوماقامۀ نماز عيد، هنگام حضور امام  
نماز عيد به جماعت خوانده شود و ترک آن جایز نيست، مگر اینكه عذر داشته باشد كه در این صورت جایز است 

د و رونماز را فرادا و به نيت مستحب بخواند. اگر شرایط اقامۀ نماز عيد دچار اشكال شد، وجوبش از بين می
 شود.مستحب می -چه به جماعت و چه فرادا-اقامۀ آن 

 وقت نماز عيدین از طلوع خورشيد تا هنگام زوال است و اگر وقت آن گذشت، قضا ندارد.
چگونگی اقامۀ نماز عيدین به این صورت است كه: برای احرام هفت تكبير بگوید و حمد و سوره بخواند 

صورت انده شود(، سپس پنج مرتبه تكبير بگوید و بعد از هر تكبير به)بهتر است در ركعت اول، سورۀ اعلی خو 
جا آورد، بعد برخيزد و حمد و سوره بخواند سپس تكبير بگوید و ركوع و دو سجده به (2)مرسوم قنوت بخواند،

 
او، حداقل تعداد پنج نفر، جماعت خواندن، دو خطبه، مستافت بين دو نماز بيشتتر از پنج و نيم كيلومتر. )احكام الشتریعه بين  حضتور امام معصتوم یا نمایندۀ -1

 (96السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص 
 (98لاة: ص وارد شده، بخواند )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، ص  )ع(بيتیعنی در قنوت، دعاهایی كه از اهل -2
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ند، )بهتر است در ركعت دوم سورۀ غاشيه خوانده شود(، سپس چهار تكبير بگوید و بعد از هر تكبير قنوت بخوا
 سپس تكبير پنجم را بگوید و به ركوع رود ]و بعد سجده كند[.

شود، یعنی علاوه بر هفت تكبير ابتدای نماز و تكبير بنابراین نسبت به نمازهای عادی، نُه تكبير اضافه می
 د.های نماز، باید در ركعت اول پنج تكبير و در ركعت دوم نيز چهار تكبير بگویهنگام ركوع و تكبيرهای سجده

ولاررنن هذه الصرر(ة: الإصررحار  ها إ   مكة، والسررجود على الأرض، وأ  يقول المؤ نو : الصرر(ة 
ث(ثراُ، فرننرد   أ ا  للن الخمة  وأ  يخر  الإمرام حرافيراُ، مراشرررريراُ على لارررركينرة ووقرار،  اكراُ لله 

 م لاررررنحاند  وأ  ي عم قنل خرو د م الف ر، و عد عوده م الأضررررحى مما يلررررحي  د  وأ  يكا
الف ر عقً  أر ع صررلوات أولها الملرب ليلة الف ر، وآخرها صرر(ة العيد   وم الأضررحى عقً  خمة 
عشررة صر(ة، أولها الظهر يوم النحر لمن كا   منى ، وم الأمصرار عقً  عشرر يقول: الله أكا الله 

ا أو نرا، ويزيرد م أكا،   إلرد إ  الله، والله أكا، والحمرد لله على مرا هردانرا ولرد الشرررركر على مر 
الأضررررحى: ورزقنا من  هيمة الأنعام، ويكره الخرو   السرررر(ح  وأ  ينفل قنل الصرررر(ة أو  عدها إ  

 . مسجد الن  )ص(  المدينة، فنند يصلي ركعتين قنل خرو د

 مستحبات نماز عيد: 
نردد. و بهتر است بر زمين سجده گ  (1)مكرمه  مكۀبهتر است در صحرا خوانده شود، مگر در    برای نماز   مؤذ 

ه اذان گفته می  شود.عيد سه بار بگوید: »الصلاة«، چون فقط برای پنج نماز واجب یومي 
سوی محل اقامۀ نماز ، پياده، با آرامش و وقار و در حال ذكر خدا بهپابرهنههمچنين امام برای نماز عيد، 

 برود.
خورد و در عيد قربان بعد از نماز از گوشت قربانی در عيد فطر قبل از خارج شدن برای رفتن به نماز غذا ب

 بخورد.
ها نماز مغرب شب عيد فطر و گفتن بعد از چهار نماز مستحب است، كه نخستين آن در عيد فطر تكبير

نی باشد پس از پانزده نماز  آخرینش خود نماز عيد است. تكبير گفتن در نماز عيد قربان برای كسی كه در م 
ها نماز ظهر روز عيد قربان است و كسی كه در شهر باشد تكبير برای او بعد از ده ين آنمستحب است كه اول

أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله علی ما هدانا أكبر اللهنماز مستحب است و باید چنين بگوید: »الله
 : »و رزقنا من بهيمة الأنعام«.وله الشكر علی ما أولانا« و در عيد قربان این عبارت را نيز اضافه كند

 
 (97در مكه، بهتر است در مسجدالحرام خوانده شود. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص  -1
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خروج با اسلحه برای نماز عيد مكروه است؛ همچنين خواندن نافله، قبل و بعد از نماز عيد مكروه است، مگر 
 شود.، كه دو ركعت نماز، قبل از خروج از مسجد خوانده می)ع(در مدینه در مسجدالنبی

 :مسائل خمة

 گانه: پنجمسائل 

الزائد م صرررر(ة العيد وا   و القنوت وا  ، ولكن   يتعين فيد لفي  ل يدعو الأولى: التكنن  
 ما يشرراء والأفلررل: )أشررهد أ    إلد إ  الله وحده   شررري  لد، وأشررهد أ  محمداُ عنده ورلاررولد، 
وأشررررهرد أ  عليراُ والأئمرة من ولرده حج  الله، وأشررررهرد أ  المهردي والمهرديين من ولرده حج  الله، اللهم 

لكايرراء والعظمررة، وأهررل الجود والجاوت، وأهررل العفو والرحمررة، وأهررل التقو  والملفرة ، أهررل ا
ألارررمل  م هذا اليوم الذي  علتد للمسرررلمين عيداُ، ولمحمد )ص(  خراُ وشررررفاُ وكرامة ومزيداُ أ  
تصررررلي على محمد وآل محمد كمفلررررل ما صررررلًت على عند من عنادك، وصررررل على م(ئكت  

ؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم إني ألاررررمل  من خن ما لاررررمل  ورلاررررل ، واغفر للم
 (.عنادك المرلالو ، وأعو     من شر ما عا  مند عنادك المرلالو 

ی واجب نيست خاصشده در نماز عيد و همچنين قنوت، واجب است، ولی خواندن دعای اضافهاول: تكبير 
یک  توان هر دعایی را خواند، البته بهتر است این دعا خوانده شود:و می له إلا  اللهُ وَحدَهُ لَا شَر  ن  لَا إ 

َ
شهَدُ أ

َ
»أ

داً عَبدُهُ و رَسوله، وَ أشهَدُ أن   شهَدُ أن  مُحَم 
َ
ی وَ  لَهُ، وَ أ ، وَ أشهَدُ أن  المَهد  ه  حُجَجُ الله  ن وُلد  ةَ م  م  ياً وَ الأئ  عَل 

، وَ أهلَ العَفو   یاء  وَ العَظَمَة، وَ أهلَ الجُود  وَ الجَبَرُوت  هُم  أهلَ الكبر  ، الل  ه  حُجَجُ الله  ن وُلد  یينَ م  ،  المَهد  حمَة  وَ الر 
، أسألُک رَة  قوی وَ المَغف  ی الله عليه و آله ذُخراً   وَ أهلَ الت  دو صل  مُحَم  يداً، وَ ل  ينَ ع  م  لمُسل  ی جَعَلتَهُ ل  ذ 

فی هذَا اليوم  ال 
ک،  باد  ن ع  يتَ عَلَی عَبدو م  د كأفضَل  ما صَل  دو وَ آل  مُحَم  ی عَلَی مُحَم  یداً، أن  تُصَلی وَ صَلی عَلَی وَ شَرَفاً وَ كرامَةً وَ مَز 

ک وَ رُسُ  كت  لَک مَلائ 
َ
ن خَير  ما سَأ ی أسألُک م  هُم  إن  ، الل  نهُم وَ الأموات  ياء  م  ح 

َ
، اَلأ نات  ينَ وَ المُؤم  ن  لمُؤم  ر  ل  ف 

ک، وَ اغ  ل 
بادُک المُرسَلُونَ« نهُ ع  ن شَری ما عاذَ م  ک م  عُوذُ ب 

َ
بادُک المُرسَلونَ، وَ أ  .ع 

يار م حلررور الجمعة، وعلى الإمام أ   الةانية: إ ا اتفق عيد و معة، فمن حلررر العيد كا   الخ
 .يعلمهم  ل  م خ نتد

زمان شد، كسی كه در نماز عيد حضور داشته باشد برای حضور در نماز جمعه دوم: اگر عيد با روز جمعه هم
آگاه سازد.مختار است و امام باید در خطبۀ نماز عيد آن  ها را از این موضوع 
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 .الص(ة وتقديمهما  دعة، ويج  الاتماعهماالةالةة: الخ نتا  م العيدين  عد 

ها بر نماز، بدعت و گوش شود، و مُقدم نمودن آنسوم: دو خطبۀ نماز عيد فطر و قربان بعد از نماز بيان می
 ها واجب است.دادن به آن

 .الرا عة:   ينقل المنا عن الجامع،  ل يعمل شند المنا من طين الاتحنا اُ 

ل، چيزی شبيه منبر ساخته شود. (1) جامع به صحرا نَبَرند، چهارم: منبر را از مسجد  بلكه مستحب است از گ 

الخامسرررة: إ ا طلعت الشرررمة حرم السرررفر حتى يصرررلي صررر(ة العيد إ  كا  ممن تج  عليد، 
 .ويجوز خرو د  عد الفجر و قنل طلوعها وهو مكروه

كه نماز عيد بر او واجب است رفتن به پنجم: اگر در روز عيد فطر یا قربان خورشيد طلوع كرد برای كسی 
 جا بياورد. سفر بعد از فجر و قبل از طلوع جایز و البته مكروه است. شود تا نماز عيد را بهسفر حرام می

  

 
 طور كه بيان شد مستحب است كه نماز عيد در صحرا خوانده شود. )مترجم(چون همان -1
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 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف )الآیات(

 فصل سوم: نماز كسوف )آیات(

 .والك(م م: لابنها، وكيفيتها، وحكمها

 چگونگی اقامۀ نماز و احكام آنسبب نماز، 

أما الأول: فتج  عند كسرروف الشررمة، وخسرروف القمر، والزلزلة، و تج  لما عدا  ل  من ريلآ  
مظلمة، وغن  ل  من أخاويف السرماء  ووقتها م الكسروف: من حين ا تدائد إلى حين انج(ئد، فن  

وإ  لم ي ل المك ، ويصرلي  نية لم يحسرع لها لم تج   وكذا الرياح والأخاويف  وم الزلزلة تج   
الأداء وإ  لارررركنرت  ومن لم يعلم  رالكسرررروف حتى خر  الوقرت لم يجر  القلررررراء، إ  أ  يكو  
القرص قد احترق كلد، وم غن الكسروف   يج  القلراء، ومع العلم والتفريط أو النسريا  يج  

 .القلاء م الجميع

گرفتگی و زلزله واجب است؛ همچنين غير از فتگی، ماهاول: سبب نماز آیات: نماز آیات در زمان  خورشيدگر 
 گردد.این موارد، برای بادهای سياه و حوادث ترسناک آسمانی و غير از باد نيز واجب می

وقت نماز آیات در خورشيدگرفتگی، از لحظۀ آغاز آن تا هنگام آشكار شدن ]كامل[ خورشيد است و اگر 
ۀ نماز نباشد، نماز واجب نخواهد بود. در مورد باد و دیگر حوادث ترسناک اندازۀ اقامبه  خورشيدگرفتگیزمان  مدت 

اما در مورد زلزله، در هر صورت نماز واجب است، حتی اگر مدت زیادی  (1)گونه است؛آسمانی نيز به همين
 طول نكشد و حتی اگر زمين از حركت ایستاده باشد، باید نماز را به نيت ادا بخواند.

خورشيدگرفتگی صورت گرفته تا وقت بگذرد، قضا بر او واجب نيست، مگر اینكه اگر كسی نداند 
ی و تمام قرص خورشيد تاریک شده باشد كه در این صورت قضا دارد، ولی در غير كلخورشيدگرفتگی 

كاری یا فراموشی نماز را اقامه نكند، در اما اگر كسی بداند و از روی كم؛ خورشيدگرفتگی، قضا واجب نيست
 جا آورد.   موارد باید قضا را به همۀ

 
، نماز واجب نخواهد بود. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء دوم، صتلاة: زمانش از ابتدای شتروع آیت و حادوه تا پایان آن استت و اگر وقت نشتود -1
 (100ص 



 156                                                                                                                                      (اول)جلد  شرایع اسلام  
 

وأما كيفيتها: فهو أ  يحرم  السرنع )الأولى تكننة الإحرام وتليها لارت تكننات وا نة(، ثم  
يقرأ "الحمد" ولاررورة، ثم يركع، ثم يرفع رألاررد، فن  كا  لم يتم السررورة قرأ من حً  ق ع، وإ  

اُ على هذا الترتً ، ثم يركع ويسرررجد كا  أتم قرأ "الحمد" ثانياُ، ثم قرأ لاررررورة حتى يتم خمسرررر 
 .اثنتين  ثم يقوم ويقرأ "الحمد" ولاورة معتمداُ  ترتًند الأول، وويسجد اثنتينج، ويحشهد، ويسلم

 دوم: كيفيت نماز آیات
الاحرام است و به دنبال آن شش تكبير واجب(، سپس گوید )تكبير اول، تكبيرة ابتدای نماز هفت تكبير می
كند، و اگر در قرائت اول، سوره كند، سپس سر خود را بلند میخواند و ركوع میسورۀ حمد و بعد یک سوره می

، اما اگر در قرائت اول یک سورۀ كامل را را كامل خوانده باشد، در قرائت دوم، دوباره حمد و یک سوره بخواند
شده تلاوت را ادامه دهد، و تا پنج ركوع به همين ترتيب ادامه  متوقفنخوانده باشد، در قرائت دوم از جایی كه 

های جا آورده، برخيزد و حمد و سوره را بخواند و دوباره پنج ركوع مانند ركوع دهد، پس از ركوع پنجم، دو سجده به
 جا آورده، تشهد بخواند و سلام دهد.جا آورد. بعدازآن، دو سجده بهبهركعت اول 

ويسرتح  فيها: الجماعة، وإطالة الصر(ة  مقدار زما  الكسروف، وأ  يعيد الصر(ة إ  فرغ قنل 
ا نج(ء، وأ  يكو  مقدار ركوعد  مقدار زما  قراءتد، وأ  يقرأ السرررور ال وال مع لارررعة الوقت، 

ورأسج من كل ركوع إ  م الخامة والعاشرررر، فنند يقول: لارررمع الله لمن وأ  يكا عند كل رفع 
 .حمده، وأ  يقنت خمة قنوتات

قدر طول بكشد تا خورشيدگرفتگی تمام شود و اگر مستحب است كه ]این[ نماز به جماعت خوانده شود و آن
زمان هر مستحب است مدت  جای آورد. همچنيننماز قبل از پایان خورشيدگرفتگی تمام شد، دوباره آن را به

های طولانی خوانده شود؛ و اندازۀ مدت قرائت حمد و سوره باشد؛ و در صورت وجود زمان كافی، سورهركوع به
ها بگوید: »سمع الله لمن بعد از هر بار سر برآوردن از ركوع تكبير بگوید، مگر در ركوع پنجم و دهم كه در آن

 ( 1)خواند.حمده«؛ و مستحب است كه  پنج قنوت ب

 :وأما حكمها، فمسائلد ث(و

 احكام نماز آیات: سه مسئله:

 
لاة: ص قبل از ركوع دوم و چهارم در ركعت اول و قبل از ركوع شتشتم و هشتتم و دهم در ركعت دوم. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء دوم، صت  -1
103) 
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الأولى: إ ا حصررل الكسرروف م وقت فريلررة حاضرررة كا  مخناُ م الإتيا   ميهما شرراء، ما لم 
 .تتليق الحاضرة فتكو  أولى

-كه خواست اول میها را زمان شد، هركدام از آنگانه هماول: اگر نماز آیات با یكی از نمازهای واجب پنج
 خواند، مگر اینكه وقت نماز واجب حاضر تنگ باشد، كه در این صورت باید اول آن را بخواند.

الةانية: إ ا اتفق الكسروف )خسروف القمر( م وقت نافلة الليل، فالكسروف أولى ولو خر  وقت 
 .النافلة، ثم يقضي النافلة

زمان گردد، خواندن نماز آیات اولویت دارد، حتی اگر گرفتگی و وقت نماز نافلۀ شب همدوم: اگر وقت ماه
 آورد.جا میوقت نافله تمام شود، كه در این صورت قضای نافله را به

 .الةالةة: يجوز أ  يصلي ص(ة الكسوف على ظهر الدا ة وماشياُ إ ا اض ر لذل 

ركب و یا در حال راه رفتن سوم: اگر اضطرار پيش بياید جایز است نماز آیات )خورشيدگرفتگی( را بر پشت م
 بخواند.
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 الفصل الرابع: في الصلاة علی الأموات

 فصل چهارم: نماز ميّت 

 :وفيد أقسام

 شامل چند بحث است:

 .الأول: من يصلي عليد

ت خوانده میاول: كسی   شودكه بر او نماز مي 

وهو كل من كا  مظهراُ للشرهادتين، أو طفُ( لد لارت لارنين ممن لد حكم الإلار(م، ويحسراو  
م  ل  الذكر والأنةى، والحر والعند  ويسررتح  الصرر(ة على من لم ينلغ  ل  إ ا ولد حياُ، فن  وقع 

 .لاق اُ لم يصل عليد ولو ولجتد الروح

به شهادتين اقرار كند، یا كودک شش سال ]تمام[ به بالا كه حكم مسلمان را داشته هركسی كه در ظاهر 
ت خوانده می شود و در این حكم مرد و زن و غلام و آزاد، برابر هستند. خواندن نماز بر كودک باشد، بر او نماز مي 

هرچند كه روح بر او -اگر نوزاد  سقط شده باشد  زیر شش سال اگر زنده متولد شده باشد مستحب است، اما
ت بر او خوانده نمی -دميده شده باشد  شود.نماز مي 

 .الةاني: م المصلي

ت را می  خوانددوم: كسی كه نماز مي 

وأحق الناس  الصرررر(ة عليد أو هم  مناثد، والأب أولى من ا  ن، وكذا الولد أولى من الجد والأخ 
والعم، والأخ من الأب والأم أولى ممن ينحسرررر   محدهما، والزو  أولى  المرأة من عصررررناتها وإ  قر وا  

يتقردم الولي إ  إ ا وإ ا كرا  الأوليراء  مراعرة فرالرذكر أولى من الأنةى، والحر أولى من العنرد، و  
الارتكملت فيد شررائط الإمامة وإ  قدم غنه  وإ ا تسراو  الأولياء قدم الأفقد فالأتقى، و  يجوز أ  
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يتقدم أحد إ   ن   الولي لاررواء كا   شرررائط الإمامة، أو لم يكن  عد أ  يكو  مكلفاُ  والإمام 
 قدمد الولي وكا   شرائط الإمامة   الأصل أولى  الص(ة من كل أحد، والهاشمي أولى من غنه إ ا

ت اولویت  نمازخواندنكسی كه در ميراث اولویت دارد در  ت نسبت به پسر مي  ت نيز اولویت دارد. پدر مي  بر مي 
ت از یک پدر و ت اولویت دارد؛ و برادری كه با مي  مادر باشند  دارد؛ همچنين فرزند بر پدربزرگ و برادر و عموی مي 

ت نسبت دارد، اولویت می بر برادری كه فقط یابد. شوهر بر زن نسبت به مردان از یک جهت )پدر یا مادر( با مي 
 فاميل آن زن اولویت دارد، هرچند نزدیكان او )مثل پدر یا برادر زن( باشند.

ت   یک گروه باشند، از ميان آنان، مردان بر زنان و فرد آزاد بر بنده اولویت دارد، و ولی  برای  (1)اگر اوليا نماز مي 
م نمی م  (2)كه تمام شرایط امامتشود، مگر درصورتیمقد  در او وجود داشته باشد، وگرنه شخص دیگری مقد 

 شود.می
ت برابر باشند، فقيه م میترین و بعدازآن با تقوااگر چند نفر از اوليای مي  ود. كسی حق اقامۀ شترین  آنان مقد 

ت را ندارد، مگر با  ت شرایط امامت را داشته باشد، یا نداشته باشد، البته نماز بر مي  ت، چه ولی  مي  اجازۀ ولی  مي 
م كند(.بمكلف ت شرط است )تا بتواند دیگری را مقد   ودن در ولی  مي 

ت بر همۀ افراد اولویت دارد؛ و همچنين فرد هاشمی  اقامۀامام معصوم برای  اگر شرایط امامت را -نماز مي 
ت او را برگزیند دارا باشد و ولی    بر دیگران اولویت دارد. -مي 

ويجوز أ  تؤم المرأة  رالنسررررراء ويكره أ  تاز عنهن،  رل تقف م صررررفهن، وكرذا الر رال العراة  
 وغنهما من الأئمة ياز أمام الصف ولو كا  المؤتم واحداُ  

ت توسط یک زن جایز است، البته كراهت دارد كه از صف اول   اگر همۀ نمازگزاران زن باشند، امامت نماز مي 
كه نمازگزاران، مردانی باشند كه عریان هستند جدا شود، بلكه همه در یک صف بایستند؛ و همچنين هنگامی

ایستد، حتی اگر تنها یک ایستند(؛ در غير از این دو حالت، امام جلوتر از صف اول می)همه در یک صف می
 نفر به او اقتدا كند.

الر رل وقفن خلفرد، وإ  كرا  وراءه ر رال وقفن خلفهم، وإ  كرا  فيهن وإ ا اقتردت النسررررراء  ر 
 .حائ  انفردت عن صفهن الاتحنا اُ 

 
 كسانی كه در خواندن نماز بر ميت اولویت دارند. )مترجم( - 1
كه بين مأمومين، مردی وجود داشتته باشتد و.... )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء عدالت، ایمان، پاكی تولد، بلوغ، عقل، مرد بودن درصتورتی -2

 (81اول، طهارت: ص 
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و اگر چند مرد نيز حضور داشتند باید  اگر چند زن برای نماز به یک مرد اقتدا كنند باید پشت سر او بایستند
 نمازگزاران باشد مستحب است كه در صفی جدا بایستد.زنان پشت سر مردان بایستند. اگر زن حائضی در ميان  

 .الةال : م كيفية الص(ة

وهي خمة تكننات، والدعاء  ًنهم غن  زم  ل مسرررتح ، وأفلرررل ما يقال: ما رواه محمد  ن 
عن أ ي عند الله )ع( قال: كا  رلاررررول الله )ص( إ ا صررررلى على مًت  -أم لاررررلمة   -مها ر عن أمد 

وصررررلى على الأنبيراء ودعرا، ثم كا ودعرا للمؤمنين، ثم كا الرا عرة ودعرا كا وتشررررهرد، ثم كا 
للمًت، ثم كا والخامسرةج وانصررف  وإ  كا  منافقاُ اقتصرر المصرلي على أر ع وانصررف  الرا عة، 
أو يدعي عليد م الرا عة وينصررررف م الخامسرررة وتج  فيها: النية، والارررتقنال القنلة، و عل رأس 

المصررلي  ولًسررت ال هارة من شرررائ ها  و  يجوز التناعد عن الجنازة كةناُ، و  الجنازة إلى يمين  
يصرررلي على المًت إ   عد تلسررريلد وتكفيند، فن  لم يكن لد كفن  عل م القا ولارررترت عورتد، 

 .وصلي عليد  عد  ل 

 سوم: كيفيت نماز ميت
ت پنج تكبير است و دعا ميان آن عنوان دعا است كه به حب است و بهترها واجب نيست، بلكه مستنماز مي 

روایت كرده است، خوانده شود؛ كه ایشان فرمود:   )ع(بن مهاجر از مادرش )اُم  سلمه( از امام صادق  آنچه محمد
تی نماز میهنگامی  )ص(همانا پيامبر گفت و داد، سپس تكبير میگفت و شهادت میخواند، تكبير میكه بر مي 

كرد، سپس تكبير گفت و برای مؤمنين دعا مینمود، سپس تكبير میستاد و دعا میفر درود می  )ع(بر انبيا
ت گفت و از حالت نماز خارج میرا می نمود، سپس تكبير )پنجم(چهارم را گفته، برای مرده دعا می شد. اگر مي 

ت را نفرین تمام كرده، یا اینكه بعد  تواند بعد از تكبير چهارم نماز رامنافق باشد، نمازگزار  می از تكبير چهارم مي 
 پنج تكبير تمام كند. كرده، نماز را با

ت این امور واجب است: نيت، به قبله ایستادن و سر جنازه را در سمت راست نمازگزار قرار رو  در نماز مي 
 دادن.

ت جایز نيست. فقط بعد از غ ت از شرایط آن نيست. فاصلۀ زیاد از مي   سل وطهارت نمازگزار در نماز مي 
ت میكفن ت كفن نداشته باشد، باید جنازه را در قبر قرار داده،كردن مي  عورتش را  توان بر او نماز خواند و اگر مي 

 پوشاند و سپس بر او نماز بخواند.

ولانن الص(ة: أ  يقف الإمام عند ولاط الر ل وصدر المرأة، وإ  اتفقا  عل الر ل مما يلي الإمام 
درها محا ياُ لولار د ليقف الإمام موقف الفلريلة، ولو كا  طفُ(  عل من والمرأة وراءه، ويجعل صر 
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وراء المرأة  وأ  يكو  المصررررلي مت هراُ وينزع نعليررد، ويرفع يررديررد م أول تكننة وم النواقي  
ويسرتح  عقً  الرا عة أ  يدعو لد إ  كا  مؤمناُ، وعليد إ  كا  منافقاُ، و دعاء المسرتلرعفين إ  

 هلد لاررررمل الله أ  يحشررررره مع من كا  يتو ه، وإ  كا  طفُ( لاررررمل الله أ    كا  كذل ، وإ 
يجعلد مصلحاُ لحال أ يد شافعاُ فيد  وإ ا فرغ من الص(ة وقف موقفد حتى ترفع الجنازة، وأ  يصلي 
على الجنازة م المواضرررع المعتادة، ولو صرررلى م المسرررا د  از  ويكره الصررر(ة على الجنازة الواحدة 

 .مرتين

ت ت:سن   های نماز مي 
ت   ت  مَرد، مقابل  وسط بدن او و برای مي  ت )یک مرد  اینكه امام برای مي  زن، مقابل سينۀ او بایستد. اگر دو مي 

ای كه وسط گونهو یک زن( با هم باشند، مرد را جلوی روی امام و نزدیک به او، و بعدازآن زن را قرار دهند، به
ی كه فضيلت بيشتری دارد بایستد. اگر محلزمان در بدن مرد و سينۀ زن در یک راستا باشد تا امام بتواند هم

ت   دهند.كودک باشد او را بعد از زن قرار مییک مي 
ت ل و سایر  ها این است كه نمازگزار طهارت داشته باشد و كفش خود را از پااز جمله سُن  در آورده و در تكبير او 

ت اگر مؤمن باشد، ها دستان خود را بالا ببرد. مستحب است بعد ازتكبير دعا كند و اگر  تكبير چهارم برای مي 
ا اگر حقيقت نفرینش كند و منافق باشد ت  اگر از مستضعفين بود در خور حال او دعا نماید؛ ام  را در مورد مي 

نماید؛ و اگر كودک باشد دعا كند كه این كودک  كس كه در ولایت او بوده محشورآننداند دعا كند كه وی را با 
بایستد تا  محلشماز فارغ شد در كه نمازگزار از نباشد. هنگامی كنندۀ اوباعث صلاح حال پدرش و شفاعت

ت را در  نيز جایز  ی كه برای این كار است بخوانند، و خواندن آن در مسجدمحلجنازه برداشته شود. نماز مي 
 .است. مكروه است بر یک جنازه دو بار نماز خوانده شود

 :مسائل خمة

 گانه: مسائل پنج

فرغ أتم ما  قي عليد و ء، ولو رفعت الجنازة أو   الأولى: من أدرك الإمام م أثناء صررر(تد تا عد، فن ا
 .دفنت أتم ولو على القا
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اول: اگر فردی در حين نماز به امام بپيوندد، از امام پيروی كند تا زمانی كه امام از نماز فارغ گردد و بعدازآن، 
كند حتی اگر بر قبر امل میاگر جنازه را بلند كرده یا دفن نمودند، باز هم نمازش را ك (1)نمازش را كامل كند.

ت باشد.   مي 

 .الةانية: إ ا لانق الممموم  تكننة أو ما زاد أعادها مع الإمام

 دوم: اگر مأموم یک تكبير یا بيشتر را زودتر از امام بگوید، باید دوباره آن را همراه امام تكرار كند.

وقرت ولو  عرد مردة طويلرة و  الةرالةرة: من لم يصررررل على  نرازترد يجوز أ  يصررررلى على قاه م أي 
 .تترك الص(ة على مؤمن

ای نماز خوانده نشد و او را دفن كردند، جایز است هر زمان كه شد بر قبر او نماز خوانده سوم: اگر بر جنازه
ت زیادی بر آن گذشته باشد و نماز بر مؤمن نباید ترک گردد.  شود، هرچند كه مد 

الجنازة، إ  عند تلرريق وقت فريلررة حاضرررة  ولو خيف  الرا عة: الأوقات كلها صررالحة لصرر(ة  
 .قدمت الص(ة عليد -مع لاعة الوقت  -على المًت 

ت را در هر زمان می توان خواند، مگر اینكه وقت نماز واجب تنگ شده باشد. اگر بترسند كه چهارم: نماز مي 
ت مشكلی پيش آید )و نماز واجب دارای وقت كافی باشد( نماز بر  م كنند.برای مي  ت را مقد   مي 

الخامسررة: إ ا صررلى على  نازة  ع  الصرر(ة ثم حلرررت أخر  كا  مخناُ، إ  شرراء الاررتمنف 
 .الص(ة عليهما، وإ  شاء أتم الأولى على الأول والاتمنف للةاني

ت دیگری را برای نماز بياورند، امام می تواند نماز پنجم: اگر در حين خواندن مقداری از نماز بر یک جنازه، مي 
ل تمام كند و بر  ت او  ت یک نماز بخواند، یا اینكه نماز را بر مي  جنازۀ دوم جداگانه را رها كند و از نو بر هر دو مي 

 از نو نماز بخواند.

  

 
 (84گوید. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء اول، طهارت: ص ا، پشت سر هم مییعنی تكبيرهای باقيمانده را بدون خواندن دع -1
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 لوات المرغباتالفصل الخامس: في الص

 فصل پنجم: نمازهای مستحب  

 :وهي قسما : النوافل اليومية وقد  كرناها، وما عدا  ل  فهو ينقسم على قسمين

شوند: نمازهای نافلۀ روزانه كه آن را بيان نمودیم؛ و غير از آن، كه خود دو این نمازها به دو نوع تقسيم می
 باشد:نوع می

 :وهذا القسم كةن، غن إنا نذكر مهمد وهو صلوات فمنها: ما   يخمل وقتا  عيند:

ها را ترین آنشود و  ما مهمندارند: كه شامل نمازهای زیادی می نمازهای مستحبی كه وقت معينی -الف
 كنيم:ذكر می

الأولى: ص(ة ا لاحسقاء وهي مستحنة عند غور الأنهار وفتور الأم ار، وكيفيتها مةل كيفية 
د يجعل مواضرع القنوت م العيد الارتع اف الله لارنحاند ولارؤالد الرحمة  نرلارال صر(ة العيد، غن أن

 (.اللً ، ويتخن من الأدعية ما تًسر لد، وإ  فليقل ما نقل م أخنار أهل النًت )ع

ل: نماز طلب باران )استسقاء(: هنگام خشک شود. كيفيت آن شدن باران خوانده میها و كمشدن روداو 
های این نماز از خداوند لطف و رحمت الهی با فرو فرستادن باران است با این تفاوت كه در قنوت مانند نماز عيد  

تواند هر دعایی كه برایش مقدور است بخواند؛ و در غير این صورت باید از دعاهایی كه از كند؛ و میرا طلب می
 نقل شده است، بخواند. )ع( بيتاهل

س ث(ثة أيام، ويكو  خرو هم يوم الةال ، ويسررتح  أ   ومسررنونات هذه الصرر(ة: أ  يصرروم النا
يكو   ل  الةال  ا ثنين، فن  لم يحًسرر فالجمعة  وأ  يخر وا إلى الصرحراء حفاة على لاركينة 
ووقار، و  يصررررلوا م المسررررا د، وأ  يخر وا معهم الشرررريوخ والأطفال والعجائز و  يخر وا  مياُ، 

فرغ الإمام من صرررر(تد حول رداءه، ثم الاررررتقنل القنلة، وكا   ويفرقوا  ين الأطفال وأمهاتهم  فن ا
مجة، رافعاُ  ها صرروتد، ولاررنلآ الله إلى يميند كذل ، وهلل عن يسرراره مةل  ل ، والاررتقنل الناس، 
وحمرد الله مجرة، وهم يترا عونرد م كرل  لر ، ثم يخ ر  وينرالغ م تلرررررعراترد، فرن  ترمخرت الإ را رة 
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وكمرا تجوز هرذه الصرررر(ة عنرد قلرة الأم رار، فرننهرا تجوز  كرروا الخرو  حتى تردركهم الرحمرة 
 .عند  فاف مياه العيو  وا  ار 

سه روز روزه بگيرند و در روز سوم برای اقامۀ نماز خارج شوند. مستحب  مستحبات نماز طلب باران: مردم
ر نشد روز جمعه را روز سوم قرار دهند. پای برهنه و با سكينه و  است كه روز سوم، روز دوشنبه باشد و اگر ميس 

را نيز ببرند و از  وقار به صحرا بروند و نماز را در مساجد اقامه نكنند و همراه خود پيرمردان، پيرزنان و كودكان
ه كه امام از نماز فارغ كسی را با خود همراه نكنند، و كودكان را از مادرانشان جدا نمایند؛ پس هنگامی  (1)اهل ذم 

و رو به قبله با صدای بلند صد بار تكبير بگوید و به سمت راست خود صد بار   (2)د بپيچدشد ردای خود را دور خو
« و به سمت چپ صد بار »لا اله الا الله« و رو به مردم صد بار »الحمد لله« بگوید و مردم نمازگزار اللهسبحان»

ع كند. اگر اجابت دعا  در همۀ این موارد با او همراهی كنند؛ سپس خطبه بخواند و به درگاه خداوند بسيار تضر 
نند تا مورد رحمت قرار گيرند. خواندن این نماز به تأخير افتاد، دوباره از شهر خارج شوند و این اعمال را تكرار ك

 ها نيز جایز است.ها و چاهدر هنگام كم شدن باران بلكه هنگام خشک شدن چشمه تنهانه

 .الةانية: ص(ة ا لاتخارة، وص(ة الحا ة، وص(ة الشكر، وص(ة الزيارة

 ( 6)، و نماز زیارت (5)، نماز شكر(4)، نماز حاجت(3)دوم: نماز استخاره

الأولى: نرافلرة شررررهر رملررررا ، وم الروايات: ج:  ومنهرا: مرا يخمل وقترا معينراُ، وهي صررررلوات وخمة
الارررتحناب ألف ركعة م شرررهر رملرررا  زيادة على النوافل المرتنة، يصرررلي م كل ليلة عشررررين 
ركعة: ثما   عد الملرب، واثنتي عشررة ركعة  عد العشراء، وم كل ليلة من العشرر الأواخر ث(ثين 

ل ليلة مجة ركعة  وإ  اقتصرر م ليالي الإفراد على الترتً  المذكور، وم ليالي الإفراد الة(و م ك
 

 كنند و به حكومت اسلامی متعهدند. )مترجم(افراد غيرمسلمان، مانند یهودی و مسيحی كه در حكومت اسلامی زندگی می -1
 (105د. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص یعنی سمت راست ردا را بر روی شانه چپ و سمت چپ را بر روی راست بينداز  -2
خطاب به یكی از اصتحابش كه ستؤال پرستيده بود كه اگر برای من امری رخ داد و كستی را برای مشتورت كردن نيافتم چه كنم، فرمود:   (ع)امام صتادق -3

نظر بگير، ستتپس در دو برگه »بله« و »خير« را بنویس و آن دو را در دو گلولۀ گلی با پروردگارت مشتتورت كن. پرستتيد: چگونه؟ حضتترت فرمودند: حاجتت را در  »
ر عَلَی  بما فيه ها را زیر ستتجادهقرار بده، ستتپس دو ركعت نماز بخوان و آن شتت 

َ
شتتاورک فی امری هذا و انت خير مُستتتَشتتار و مُشتتير فأ

ُ
ات بگذار و بگو: »یا الله انی أ

)احكام الشریعه بين السائل   8، ح 473، ص 3«. كافی: ج را داخل كن اگر در آن »بله« بود انجام بده و اگر »نه« ترک كنصلاح و حسن عاقبة«، سپس دستت  
 (105و المجيب جزء دوم، صلاة: ص 

«. خداوند به تو عطا كنداگر حاجتی داشتتی دو ركعت نماز بخوان و بر محمد و آل محمد صتلوات بفرستت و حاجتت را بخواه تا فرمودند: »  (ع)امام صتادق -4
 (106( )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص 10، ح 479، ص 3)كافی: ج 

كه خداوند به تو نعمتی داد، دو ركعت نماز بخوان: در ركعت اول بعد از حمد، توحيد و در ركعت دوم كافرون و در ركوع و هنگامیفرمود: »   (ع)امام صادق -5
«. )كافی: ج ركعت اول »الحمد لله شتكرا شتكرا و حمدا« و در ركوع و ستجدۀ ركعت دوم »الحمد لله الذی استتجاب دعائی و اعطانی مستألتی« را بخوانستجدۀ 

 (106( )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص 481، ص 3
 (106يب جزء دوم، صلاة: ص دو ركعت مانند نماز صبح. )احكام الشریعه بين السائل و المج  -6
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على المجة حسررر ، فينقى عليد ثمانو  يصرررلي م كل  معة عشرررر ركعات  صررر(ة علي وفاطمة 
و عفر )ع(، وم آخر  معة عشرررررين ركعة  صرررر(ة علي )ع(، وم عشررررية تل  الجمعة عشرررررين 

شرررهدين وتسرررليمين، يقرأ م ركعة  صررر(ة فاطمة )ع(، وصررر(ة أمن المؤمنين )ع(: أر ع ركعات  ح
كل ركعة: "الحمد" مرة، وخمسرين مرة "قل هو الله أحد"  وصر(ة فاطمة )ع(: ركعتا  ، يقرأ م 
الأولى: "الحمرد" مرة و "القردر" مجرة مرة، وم الةرانيرة  ررررررررر"الحمرد" مرة ولاررررورة "التوحيرد" مجرة مرة  

حمد" مرة و "إ ا زلزلت" مرة، ثم يقول وص(ة  عفر )ع(: أر ع ركعات  حسليمتين، يقرأ م الأولى: "ال
خمة عشرررررة مرة: "لاررررنحا  الله والحمد لله و  إلد الله والله أكا"، ثم يركع ويقولها عشررررراُ، 
وهكذا يقولها عشراُ  عد رفع رألاد، وم لاجوده ورفعد، وم لاجوده ثانياُ، و عد الرفع مند، فيكو  

"والعاديات"، وم الةالةة: "إ ا  اء نصررررر الله   م كل ركعة خمة ولاررررنعو  مرة  ويقرأ م الةانية:
 .والفتلآ"، وم الرا عة: "قل هو الله أحد"  ويستح  أ  يدعو م آخر لاجدة  الدعاء المخصوص  ها

 نمازهای مستحبی كه وقت معين دارند:  كه پنج مورد است: اول: نافلۀ ماه مبارک رمضان -ب 
ن روزانه،در روایات آمده است كه خواندن هزار ركعت نم مستحب  از در این ماه، علاوه بر نمازهای نافلۀ معي 

و دوازده ركعت  باشد؛ به این صورت كه در هر شب بيست ركعت بخواند، كه هشت ركعت بعد از نماز مغربمی
  ركعت  ۱۲ماه، هر شب سی ركعت به ترتيب ذكر شده، بخواند ] بعد از نماز عشا خوانده شود و در ده شب آخر

فراد ]نوزدهم، بيست  ۱۸رب و  بعد از مغ سوم[ در هر شب صد ویكم و بيستوركعت بعد از عشا[؛ و در سه شب ا 
فراد فقط صد ركعت را بهركعت بخواند. اگر در شب پس هشتاد ركعت بر گردنش   (1)كند؛جا آورد كفایت میهای ا 

عليها  م[ علی و ]حضرت[ فاطمه ]زهرا[ده ركعت بخواند، یعنی نماز ]اما و باید در هر جمعه (2)ماندباقی می

و در شامگاه آن  )ع(جا آورد؛ و در آخرین جمعۀ ماه، بيست ركعت نماز امام علیو نماز جعفر ]طيار[ را به السلام
 را  بخواند.  )ع(جمعه، بيست ركعت نماز حضرت فاطمه زهرا

به این صورت است: چهار ركعت كه هر دو ركعت یک تشهد و سلام دارد؛ و در هر  )ع(نماز اميرالمؤمنين
 شود.ركعت: »حمد« یک بار و »توحيد« پنجاه بار خوانده می

[ دو ركعت است: در ركعت اول، حمد یک بار و سورۀ »قدر« صد بار و در عليها السلامنماز ]حضرت[ فاطمه ]زهرا  
 شود.حيد« صد بار خوانده میركعت دوم، حمد یک بار و سورۀ »تو

حمد یک بار و )طيار( نيز چهار ركعت است: هر دو ركعت تشهد و سلام دارد، كه در ركعت اول،  نماز جعفر
الله والحمد لله ولا إله الله و الله سبحانشود؛ سپس پانزده بار بگوید »سورۀ »اذا زلزلت« یک بار خوانده می

 
ستوم، ستی ركعت را نخواند. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء دوم، صتلاة ویكم و بيستتویعنی در شتب نوزدهم، بيستت ركعت و در شتب بيستت -1

 (107ص: 
 (107كه آن را نخوانده است. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص  20+30+30 -2
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كه از ركوع بلند شد و ایستاد، ده بار همان را و هنگامی (1)مين ذكر را بگوید؛أكبر«، آنگاه ركوع كند و ده بار ه
بگوید، و همچنين ده بار در سجده این ذكر را بگوید و بين دو سجده كه نشست ده بار بگوید و در سجدۀ دوم 

بار  هفتادوپنجذكر    نيز ده بار و همچنين زمانی كه از سجدۀ دوم سر برداشت )ده بار(، بنابراین در هر ركعت این
در ركعت دوم »حمد« و سورۀ »عادیات« و در ركعت سوم سورۀ »نصر« و در ركعت چهارم سورۀ  ؛ وشودگفته می

 شود. مستحب است كه در سجدۀ آخر، دعای مخصوص آن را نيز بخواند.»توحيد« خوانده می

و "قرل هو الله أحرد" ألف   الةرانيرة: صرررر(ة ليلرة الف ر وهي ركعترا ، يقرأ م الأولى: "الحمرد" مرة
 .مرة، وم الةانية "الحمد" مرة و "قل هو الله أحد" مرة

 دوم: نماز شب عيد فطر
كه دو ركعت است، در ركعت اول یک بار »حمد« و هزار بار سورۀ »توحيد« و در ركعت دوم یک بار »حمد« و  

 شود.یک بار سورۀ »توحيد« خوانده می

 .الةامن عشر من  ي الحجة قنل الزوال  نصف لااعة الةالةة: ص(ة يوم اللدير وهو

 ( 2)سوم: نماز روز غدیر 

 ، نيم ساعت قبل از زوال خورشيد است.حجهیذ وقت آن روز هجدهم ماه 

 .الرا عة: ص(ة ليلة النصف من شعنا 

 (3)چهارم: نماز شب نيمۀ شعبان

يقال فيها و عدها مذكور م الخامسرررة: صررر(ة ليلة المنع  ويومد، وتفصررريل هذه الصرررلوات وما 
 .كح  العنادات

 و روز مبعث (4)پنجم: نماز  شب مبعث
 

أكبر. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص  -1  (107سبحان الله والحمد لله ولا إله الله و الله 
شتتود و دعای بعد از آن در كتب ادعيه موجود استتت. الكرستتی هركدام ده بار خوانده میدو ركعت استتت كه در هر ركعت بعد از حمد، توحيد و قدر و آیت -2

 (108عه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص )احكام الشری
شتتب( تا فجر اول استتت. )احكام الشتتریعه بين چهار ركعت استتت كه در هر ركعت بعد از حمد، صتتد بار توحيد بخواند و وقت آن بعد از عشتتای آخر )نيمه -3

 (108السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص 
خواند.  شتود، ستپس دعایی كه در كتب ادعيه نقل شده است را میحمد، ناس، فلق و توحيد، چهار بار خوانده میدوازده ركعت استت كه در هر ركعت بعد از  -4

 (108)احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص 
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 شود، در كتب ادعيه بيان شده است.چگونگی این دو نماز و آنچه در آن و بعدازآن گفته می

 :خاتمة

كل النوافل يجوز أ  يصررليها الإنسررا  قاعداُ وقائماُ أفلررل، وإ   عل كل ركعتين من  لوس 
 .ركعة كا  أفللمقام 

 پایان
خواندن همۀ نمازهای نافله جایز است، گرچه بهتر است كه ایستاده خوانده شود و اگر هر نشسته یا ایستاده

 جای یک ركعت ایستاده حساب كند بهتر است.دو ركعت نشسته را به
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 الركن الرابع : وفيه فصول
 بخش چهارم: كه شامل پنج فصل است 

 الخلل الواقع في الصلاةالفصل الأول: في 

 دهدفصل اول: اشكالاتی كه در نماز رخ می 

 .وهو: إما عن عمد، أو لاهو، أو ش 

 ]فراموشی یا مانند آن[ و یا شک باشد. واند از روی عمد، سهوتكه می

 :أما العمد

 عمد:

فمن أخل  ررررء من وا نات الصررر(ة عامداُ فقد أ  ل صررر(تد شررررطاُ كا  ما أخل  د، أو  زءاُ 
منهرا، أو كيفيرة، أو تركراُ  وكرذا لو فعرل مرا يجر  تركرد، أو ترك مرا يجر  فعلرد  هُ(  و و رد، إ  
الجهر وا خفات م مواضرررعهما  ولو  هل غصررربية الةوب الذي يصرررلي فيد، أو المكا ، أو نجالارررة 

 .الةوب، أو الند ، أو موضع السجود ف( إعادة

یجاد كند نمازش را باطل كرده است، فرقی ندارد چيزی كه هركس كه عمداً در یكی از واجبات نماز خللی ا
و یا واجبی را  (3)یا مربوط به كيفيت نماز باشد، (2)جزئی از نماز (1)در آن اخلال ایجاد كرده، شرط برای نماز،

مانند صحبت كردن در نماز، یا قهقهه[، یا ]ترک گفته باشد؛ همچنين اگر آنچه باید ترک كند را انجام دهد 
انجام ندهد، )غير از آهسته یا بلند خواندن در موضع  -به دليل ندانستن وجوب آن-چيزی را كه واجب است 

 
 (109مانند طهارت و رو به قبله بودن. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص  -1
 (109رائت و سجده. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص مانند ق -2
 (109مانند صحيح انجام ندادن سجده. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص  -3
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شدن نماز شده است. اگر نداند كه لباس یا مكان نمازش غصبی است و یا نداند كه لباس، آن( موجب باطل
 اش نجس است، نيازی به تكرار نماز نيست.بدن یا محل سجده

 :فروع

 نكته:چند 

الأول: إ ا توضرم  ماء ملصروب مع العلم  اللصربية وصرلى أعاد ال هارة والصر(ة، ولو  هل غصربيتد 
 .لم يعد أحديهما

دوباره  اول: اگر غصبی بودن آب را بداند و با آن آب وضو بگيرد و نماز بخواند، هم طهارت و هم نماز را باید
آگاهی، نيازی به تكرار وضو و نماز نيست. به  جا آورد، ولی در صورت عدم 

الةاني: إ ا لم يعلم أ ل الجلد ميتة فصرررلى فيد ثم علم لم يعد إ ا كا  م يد مسرررلم، أو شرررراه من  
 .لاوق المسلمين، فن  أخذه من غن مسلم أو و ده م روحاُ أعاد

تهيه شده است نماز بخواند و بعد بفهمد كه پوست مردار بوده است، دوم: اگر با لباسی كه از پوست حيوان 
]دو حالت دارد:[ اگر آن را از مسلمان یا بازار مسلمانان خریده باشد نيازی به تكرار نيست، اما اگر از غيرمسلمان 

 خریده باشد یا آن را جایی پيدا كرده باشد باید نمازش را دوباره بخواند.

 .أند من  نة ما يصلي فيد وصلى أعاد الةال : إ ا لم يعلم

در آن صحيح است و با آن نماز بخواند، باید  نمازخواندنسوم: اگر نداند آن لباس از جنس چيزی است كه 
 نمازش را تكرار كند.

 :وأما السهو

 :سَهو
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فرن  أخرل  ركن أعراد كمن أخرل  رالقيرام حتى نو ، أو  رالنيرة حتى كا، أو  رالتكنن حتى قرأ، أو 
ركوع حتى لاررررجرد، أو  رالسررررجردتين حتى ركع فيمرا  عرد  وكرذا لو زاد م الصرررر(ة ركعرة، أو  رال

ركوعاُ، أو لارررجدتين أعاد لارررهواُ وعمداُ  لو شررر  م الركوع فركع، ثم  كر أند كا  قد ركع 
  لت صرررر(تد  وإ  نقم ركعة فن   كر قنل فعل ما ين ل الصرررر(ة أتم ولو كانت ثنائية، وإ  

ين لها عمداُ أو لاررررهواُ أعاد، وإ  كا  ين لها عمداُ   لاررررهواُ كالك(م يتم  كر  عد أ  فعل ما 
صر(تد وعليد لارجدتي السرهو  ولو ترك الحسرليم ثم  كر لارلم وصرحت صر(تد وإ  فعل ما ين ل 
الصررر(ة عمداُ أو لارررهواُ  ولو ترك لارررجدتين ولم يدر أهما من ركعتين أو ركعة أعاد صررر(تد، ولو 

 .ر أيتهما هي   إعادة عليد ويقليهما، وعليد لاجدتا السهوكانتا من ركعتين ولم يد

اگر در یكی از اركان نماز اخلال ایجاد شود باید نماز تكرار شود، مانند كسی كه قيامش صحيح نباشد تا 
و كسی كه نيتش صحيح نباشد تا تكبير بگوید، یا كسی كه تكبيرش صحيح نيست تا  (1)كه نيت كند؛هنگامی

اش اشكال داشته باشد تا یا در ركوعش اشكالی باشد تا سجده كند، یا كسی كه دو سجده ز كند،قرائت را آغا
ركعت بعدی برود. همچنين اگر یک ركعت به نمازش بيفزاید، یا ركوع، یا دو سجده )در یک ركعت(  به ركوع

 اضافه كند، باید نمازش را تكرار نماید، چه عمدی باشد و چه سهوی.
دن ركوع شک داشته باشد و ركوع نماید، سپس به یاد آورد كه ركوع كرده است نمازش باطل دااگر در انجام

شود. اگر یک ركعت كم خوانده باشد و قبل از انجام كاری كه مبطل نماز است به یاد آورد باید نمازش را تمام می
ی و سهوی آن نماز را باطل دادن عمد كاری كه انجام بعد از انجامی باشد؛ و اگر دوركعتكند، حتی اگر نماز 

بودن، مبطل آورد، باید نماز را تكرار كند؛ و اگر عملی را انجام داده است كه فقط در صورت عمدی  ادیبه  كند  می
 جا آورد.باید نماز را كامل كند و دو سجده به -مانند سخن گفتن-نماز است 

آورد و نمازش صحيح است، حتی اگر  جا میبه آورد، سلام را ادیبه دادن را فراموش كرد و بعداً اگر سلام
 .كندیمكاری انجام داده كه عمدی و سهوی آن، نماز را باطل 

اگر دو سجده را ترک كند و نداند كه از دو ركعت مختلف بوده است، یا از یک ركعت، باید نماز را تكرار كند؛ 
كند و باید دو سجده را اگر دو سجده از دو ركعت متفاوت باشد و نداند از كدام دو ركعت بوده، نماز را تكرار نمی

 جا آورد. قضا كند و دو سجدۀ سهو نيز به

  غن ركن، فمنرد مرا يتم معرد الصرررر(ة من غن تردارك، ومنرد مرا يتردارك من غن وإ  أخرل  وا ر 
 .لاجود، ومند ما يتدارك مع لاجدتي السهو

 
گر وارد ركن بعدی شتد، باید نماز را دوباره بخواند؛  كه وارد ركن بعدی شتود، فرصتت دارد تا خللی كه پيش آمده استت را جبران كند، اما ایعنی تا قبل از این -1

تواند آن اش خلل ایجاد شتده، كه تا قبل از ركوع بعدی میمثلًا قيامش صتحيح نيستت و تا پيش از نيت فرصتت دارد قيامش را تصتحيح كند، یا مثلًا در دو ستجده
 (110السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص  را جبران كنند وگرنه باید نماز را دوباره بخواند. )احكام الشریعه بين
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 اگر در واجباتی كه ركن نيست اشكالی وارد شود: 
 سه حالت دارد:

 اول: اشكالی كه با وجود آن نماز صحيح است و نيازی به تكرار عمل نيست. 
 ن نماز( باید جبران شود، اما به سجدۀ سهو نياز ندارد.دوم: اشكالی كه )در حي 
سوم: اشكالی كه )در حين نماز( باید جبران شود و دو سجدۀ سهو نيز بعد از نماز انجام دهد. ]و اما تفصيل  

 این سه حالت[:
 

 فالأول: من نءررر القراءة، أو الجهر أو الإخفات م مواضرررعهما، أو قراءة "الحمد"، أو قراءة السرررورة 
حتى ركع، أو الذكر م الركوع، أو ال ممنًنة فيد حتى رفع رألاررد، أو رفع الرأس، أو ال ممنًنة فيد 
حتى لارررجد، أو الذكر م السرررجود، أو السرررجود على الأعلررراء السرررنعة، أو ال ممنًنة فيد حتى رفع 

الةاني، أو   رألارد، أو رفع رألارد من السرجود، أو ال ممنًنة فيد حتى لارجد ثانياُ، أو الذكر م السرجود
 .السجود على الأعلاء السنعة، أو ال ممنًنة فيد حتى رفع رألاد مند

، خواندن حمد یا سوره تا قبل (1)خواندن آن در محلشكردن قرائت حمد و سوره، آهسته و بلنداول: فراموش
از ركوع و آرامش   برداشتناز ركوع، ذكر گفتن در ركوع، آرامش هنگام ركوع تا زمانی كه سر خود را بالا ببرد، سر  

گانه، آرامش در سجده تا قبل از سر برداشتن، سر در آن تا قبل از سجود، ذكر سجده، سجده بر اعضای هفت
گانه و آرامش در آن، تا زمانی كه ذكر سجده دوم، سجده بر اعضای هفت برداشتن از سجده، آرامش در آن،

 (2)سرش را از سجده بردارد.

الةاني: من نءر قراءة "الحمد" حتى قرأ لارورة الارتمنف "الحمد" ولارورة، وكذا لو نءر الركوع 
و كر قنل أ  يسررررجد قام فركع ثم لاررررجد، وكذا من ترك السررررجدتين أو إحديهما أو الحشررررهد 

قنل أ  يركع ر ع فت(فاه، ثم قام فمتى  ما يلزم من قراءة أو تسررربيلآ ثم ركع، و  تج  م و كر  
هذين الموضررعين لاررجدتا السررهو  ولو ترك الصرر(ة على الن  وعلى آلد )ع( حتى لاررلم قلرراهما  عد 

 .الحسليم

خواند و بعد دوباره دوم: كسی كه قرائت »حمد« را تا پایان  خواندن سوره فراموش كند، باید اول »حمد« را ب
یاد آورد باید برخيزد و ركوع  سوره را از اول بخواند؛ همچنين اگر كسی ركوع نكند و قبل از به سجده رفتن به

 
 حمد و سورۀ ركعت اول و دوم ظهر و عصر باید آهسته »با اخفات« و صبح و مغرب و عشاء باید بلند »همراه با جهر« خوانده شود. )مترجم( -1
 (112السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص در همۀ این امور نماز صحيح است، و نياز به تدارک و جبران عمل نيست. )احكام الشریعه بين  -2
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جای آورد؛ و همچنين اگر كسی یک یا دو سجده را ترک كند، یا تشهد را نخواند و قبل كند، سپس سجده را به
و از همان موضع،  برخاستهدهد، سپس شده را انجام میعمل ترک گردد واز ركوع، آن را به یاد آورد، برمی

رود و خواند، و سپس به ركوع میدهد و دوباره آنچه لازم است، مانند »حمد« یا تسبيح را مینمازش را ادامه می
را فراموش كند تا اینكه سلام  )ع(در این دو حالت سجدۀ سهو لازم نيست. اگر صلوات بر محمد و آل محمد

 تواند صلوات را قضا كند. ماز را بگوید، بعد از سلام نماز مین

الةال : من ترك لارجدة أو الحشرهد ولم يذكر حتى يركع قلراهما أو أحدهما، ولارجد لارجدتي 
 .السهو

دادن ركوع یادش بياید، بعد از اتمام نماز بعد از انجامسوم: اگر كسی یک سجده یا تشهد را فراموش كند و 
 یا آن یک سجده و تشهد را قضا نماید و بعدازآن دو سجدۀ سهو انجام دهد.آن یک سجده و 

 :وأما الش ، ففيد مسائل

يات نماز:سه مسئله در   شك 

الأولى: من شررر  م عدد الوا نة الةنائية أعاد كالصرررنلآ، وصررر(ة السرررفر، وصررر(ة العيدين إ ا 
 .كانت فريلة، والكسوف، وكذا الملرب

مانند نماز صبح، نماز مسافر، نماز عيد فطر و قربان -ركعتی، ات نماز دو یا سهاول: اگر كسی در تعداد ركع
 شک كند، باید نماز را تكرار كند. -)اگر واجب باشند(، نماز خورشيدگرفتگی )آیات( و نماز مغرب 

الةانية: إ ا شرر  م شرر  من أفعال الصرر(ة ثم  كر، فن  كا  م موضررعد أتى  د وأتم، وإ  انتقل 
 .ص(تد، لاواء كا   ل  الفعل ركناُ أو غنه، ولاواء كا  م الأوليين أو الأخريينمق م 

دوم: اگر در جزئی از افعال نماز  خود شک كند و در همان موضع باشد، باید آن عمل را انجام داده و نماز را 
مل ركن باشد، یا غير ركن، و اگر به عمل دیگری منتقل شده بود، باید نماز را ادامه دهد، چه این ع  (1)كامل كند؛

 و فرقی ندارد كه در دو ركعت اول نماز باشد، یا دو ركعت آخر.

 
كه قرائت را شتروع كرده باشتد. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب، جزء دوم، صتلاة: ص الاحرام شتک كند، قبل از اینكه در تكبيرةمانند هنگامی -1
113) 
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 .تفريع: إ ا تحققت نية الص(ة وش  هل نو  ظهراُ أو عصراُ مةُ(، أو فرضاُ أو نفُ( الاتمنف

ا برای نماز تبصره: اگر نيت نماز تحقق یابد و شک كند كه مثلًا برای نماز ظهر نيت كرده، یا نماز عصر، ی
 واجب نيت كرده، یا مستحب، دوباره نيت كند.

الةرالةرة: إ ا شرررر  م أعداد الر اعيرة فن  كا  م الأوليين أعاد، وكذا إ ا لم يدر كم صررررلى  وإ  
 .تيقن الأوليين وش  م الزائد و   عليد ا حتياا 

و ركعت اول باشد، یا نداند های نماز چهار ركعتی شک كند، اگر شک در دكه در تعداد ركعتسوم: هنگامی
جا آوردن دو ركعت اول یقين داشته باشد و در آنچه چند ركعت نماز خوانده است، باید نماز را تكرار كند. اگر در به

 (1اضافه بر آن انجام داده است شک كند، نماز احتياط بر او واجب است.)

 :ومسائلد أر ع

 چگونگی احتياط در حالات مختلف: 

شرر   ين ا ثنين والة(و  نى على الة(و وأتم، وتشررهد ولاررلم، ثم الاررتمنف ركعة من  الأولى: من 
 .قيام، أو ركعتين من  لوس

وقتی شک كند كه دو ركعت خوانده یا سه ركعت، باید بنا را بر سه بگذارد و نماز را تمام كند، و تشهد  -الف
 یا دو ركعت نماز ]احتياط[ نشسته بخواند.خوانده، سلام دهد، و بعدازآن یک ركعت نماز ]احتياط[ ایستاده 

 .الةانية: من ش   ين الة(و والأر ع  نى على الأر ع، وتشهد ولالم، واحتاا كالأولى

وقتی شک كند كه سه ركعت خوانده یا چهار ركعت، بنا را بر چهار گذارد و تشهد خوانده، سلام دهد؛ و  -ب 
 ( 2)[ الف احتياط كند.نۀیگزشده در مانند حالت ]یاد

 .الةالةة: من ش   ين ا ثنين والأر ع  نى على الأر ع، وتشهد ولالم، ثم أتى  ركعتين من قيام

 
 ، انتهای صفحه.۱۱۳ص  :صلاةجزء دوم، احكام الشریعه  بين السائل و المجيب،  -2
 (114بعد از آن یک ركعت نماز ایستاده یا دو ركعت نماز نشسته بخواند. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص  -2
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ركعت خوانده یا چهار ركعت، بنا را بر چهار بگذارد و تشهد خوانده، سلام دهد، وقتی شک كند كه دو  -ج
 سپس دو ركعت نماز ]احتياط[ ایستاده بخواند.

الرا عة: من شرر   ين ا ثنين والة(و والأر ع  نى على الأر ع، وتشررهد ولاررلم، ثم أتى  ركعتين من  
ا أ  يبني على الأقل فن  كا  أقل قيام، وركعتين من  لوس  والأفلرررل م كل هذه الصرررور وغنه

من أر ع أتم صر(تد ولارلم ولارجد لارجدتي السرهو، وإ  كا  أر ع لارلم ولارجد لارجدتي السرهو، وإ  
 .كا  م الرا عة أتمها ولالم ولاجد لاجدتي السهو

وقتی شک كند كه دو، سه یا چهار ركعت خوانده است، بنا را بر چهار بگذارد و تشهد خوانده، سلام دهد،   -د
 عد دو ركعت نماز ]احتياط[ ایستاده و دو ركعت نماز ]احتياط[ نشسته بخواند.و ب

در همۀ حالات ذكر شده و دیگر موارد بهتر است نمازگزار تعداد كمتر را در نظر بگيرد؛ اگر این تعداد كمتر از 
بود  (1)اگر چهار ركعتجا آورد؛ و چهار ركعت باشد، نماز را كامل نماید و با سلام پایان دهد و دو سجدۀ سهو به

بود، نماز را كامل كرده، سلام داده،  (2)نماز را با سلام خاتمه داده، دو سجدۀ سهو نماید؛ و اگر در ركعت چهارم
 دو سجدۀ سهو انجام دهد.

 :وها هنا مسائل

يات نماز:   پنج نكته در شك 

 .لمالأولى: لو غل  على ظند أحد طرم ما ش  فيد  نى على الظن وكا  كالع

ل:[ اگر گمان نمازگزار بر یكی از طرفين شک بيشتر شد، باید بنا را بر همان طرف بگذارد و گمانش در  ]او 
 حكم یقين است.

 ."الةانية: يتعين م ص(ة ا حتياا قراءة "الفاتحة

 ]دوم:[ در نماز احتياط، تنها سورۀ حمد باید خوانده شود.

 
كند كه چهار ركعت خوانده استت یا پنج ركعت )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء دوم، صتلاة: كه در تشتهد ركعت چهارم شتک میمانند هنگامی -1
 (114ص 
 (114قبل از ركوع شک كند كه این ركعت، ركعت چهارم نماز است یا پنجم )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص  - 2
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 .حتياا تن ل ص(تدالةالةة: لو فعل ما ين ل الص(ة قنل ا 

 شود.]سوم:[ اگر قبل از انجام نماز احتياط عملی مرتكب شود كه مبطل نماز باشد، كل نماز باطل می

 

الرا عة: من لارها م لارهو لم يلتفت و نى على صر(تد، وكذا إ ا لارها الممموم عول على صر(ة الإمام  
كثرتد  وير ع م الكثرة إلى  و  شررر  على الإمام إ ا حفي عليد من خلفد، و  حكم للسرررهو مع
 .ما يسمى م العادة كةناُ، ومن ش  مرة م يومد فهو كةن الش 

 شود:[]مواردی كه به شک اعتنا نمی
كنندۀ شک است )مانند نماز احتياط( شک بر او عارض شود، به آن توجه جبراناگر در عملی كه : چهارم 

 نكرده و نماز را ادامه دهد.
 برای شک مأموم در نماز جماعت كه باید به نماز امام جماعت اعتماد كند نيز برقرار است.همين حكم 

 ]در نماز جماعت[ اگر نمازگزاران مراقب اشتباه امام جماعت باشند، برای امام جماعت شک وجود ندارد.
ن زیاد گفته شود؛ اگر شک زیاد باشد اعتباری ندارد و حد تشخيص زیاد بودن، آن مقدار است كه معمولًا به آ

 شود.الشک محسوب میكثير و كسی كه در هر روز یک بار ]در نمازش[ شک كند،

 .الخامسة : من ش  م عدد النافلة  نى على الأكثر، وإ   نى على الأقل كا  أفلل

عدد كمتر های نماز نافله شک كند بنا را بر عدد بيشتر بگذارد، اما اگر بنا را بر  پنجم:كسی كه در تعداد ركعت
 بگذارد بهتر است.
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 خاتمة: في سجدتي السهو

 خاتمه: دو سجدۀ سهو 

وهما وا نتا  حً   كرناه، وم من تكلم لاررراهياُ، أو لارررلم م غن موضرررعد، أو شررر   ين الأر ع 
والخمة  ويسررررجد الممموم مع الإمام وا ناُ إ ا عرض لد السررررب   ولو انفرد أحدهما كا  لد حكم 

الحسرليم للزيادة والنقصرا ، وصرورتهما: أ  وينوي، ثمج يكا مسرتحناُ ثم  نفسرد  وموضرعهما:  عد
يسرجد ، ثم يرفع رألارد ثم يسرجد، ثم يرفع رألارد ويحشرهد تشرهداُ خفيفاُ ثم يسرلم  و  يج  فيهما 

 . الذكر  ل يستح   ولو أهملهما عمداُ لم ين ل الص(ة، وعليد الإتيا   هما ولو طالت المدة

]همچنين در موارد زیر واجب است:[ اگر كسی سهواً   (1)در مواردی كه ذكر شد؛ دۀ سهوجا آوردن دو سجبه
 .در نماز سخن بگوید، یا در غير محل، نمازش را سلام دهد، یا بين  ركعت چهار و پنج شک كند

اگر امام جماعت عملی مرتكب شود كه سجدۀ سهو را واجب كند، و این عمل متوجه  ]در نماز جماعت،[
و انجام دهد و اگر آن عمل فقط مربوط به امام یا مأموم باشد، تنها مأموم نيز شود، مأموم هم باید سجدۀ سه

 خود او باید سجدۀ سهو را انجام دهد.
 جایگاه دو سجدۀ سهو:

ها در نماز( به این صورت كه: ابتدا نيت كرده )و بعد از سلام  نماز است )به دليل كم یا زیاد شدن برخی چيز
، سر از سجده برداشته، دوباره سجده نماید، سپس سر از مستحب است تكبير بگوید(، سپس سجده كرده

 خوانده، بعدازآن سلام دهد. (2)سجده برداشته، یک تشهد كوتاه
های سهو واجب نيست، بلكه مستحب است. اگر كسی عمداً سجدۀ سهو را ترک كند گفتن ذكر در سجده

 مدت زیادی بگذرد.  شود، بلكه باید آن را بعداً انجام دهد، هرچند كهنمازش باطل نمی

  

 
آورد(؛ و جا میكه در نماز چهار ركعتی، با یقين به انجام دو ركعت اول شتتک كرده )بنا را بر كمتر گذاشتتته و پس از تكميل نماز، دو ستتجدۀ ستتهو بهوقتی -1

آورد(؛ كستی كه دو ستجده از دو ركعت جا میكستی كه یک ستجده یا تشتهد را فراموش كند و بعد از ركوع به یاد آورد )قضتایش را انجام داده، دو ستجدۀ ستهو به
ز آیات شتتک كرده )بنا را بر كمتر های نماآورد(؛ كستتی كه در تعداد ركوعجا میدهد و دو ستتجدۀ ستتهو بهمتفاوت را فراموش كرده )دو ستتجدۀ  قضتتا انجام می

 (116آورد(. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص گذاشته، دو سجدۀ سهو به جا می
ة: ، صتلا اشتهد ان لا اله الا الله و اشتهد ان محمدا عبده و رستوله، اللهم صتل علی محمد و آل محمد. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء دوم -2
 (117ص 
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 الفصل الثاني: في قضاء الصلوات

 فصل دوم: قضای نماز 

 .والك(م م: لاب  الفوات، والقلاء ولواحقد

 سبب قضا شدن نماز، قضای آن و ملحقات این بحث

أما السررررب : فمند ما يسررررقط معد القلرررراء وهو لاررررنعة: الصررررلر، والجنو ، والإغماء والحي ، 
، وعدم التمكن من فعل ما يسررحنيلآ  د الصرر(ة من وضرروء أو غسررل أو والنفاس ، والكفر الأصررلي  

تيمم  ومرا عرداه يجر  معرد القلرررراء كرالإخ(ل  رالفريلررررة عمرداُ أو لاررررهواُ عردا الجمعرة والعيردين، 
وكذا النوم ولو الارررتوع  الوقت  ولو زال عقل المكلف  ررررء من قنلد كالسررركر وشررررب المرقد 

ل غالناُ  ولو أكل غذاء مؤ ياُ ف ل إلى الإغماء لم يق ، وإ ا و   القلرررراء، لأند لاررررب  م زوال العق
 .ارتد المسلم أو ألالم الكافر ثم كفر و   عليد قلاء زما  ردتد

باشد: هفت مورد می  (1)بودن( قضای نماز ساقط شودشود )واجباموری كه موجب می  سبب قضا شدن نماز:
و عدم توانایی انجام اموری كه اقامۀ نماز را مباح  ( 2)هوشی، حيض، نفاس، كفر اصلیكودكی، جنون، بی

م؛ در غير این موارد، قضای نماز واجب است، مانند: ترک كردنمی نماز واجب  (3)كند، یعنی وضو، غسل یا تيم 
ای كه تمام وقت نماز را در برگيرد. گونهو همچنين خوابيدن به (4)از روی عمد یا سهو، جز در نماز جمعه و عيد

رات، یا استفاده از خواب  ف به دليلی از جانب خودش، مانند خوردن مُسك  ها زایل شود، آوراگر عقل شخص مكل 
ی بخورد كه مضر شوند. اگر غذای شود، چون غالباً این امور باعث زوال عقل میقضای نماز بر او واجب می

كه مسلمانی مرتد شود، یا كافری مسلمان هنگامی (5)هوشی كند، لازم نيست نماز را قضا كند.ی را دچار بیو 
 شود و دوباره كافر شود، قضای نمازهای مدت ارتدادش بر او واجب است.

 
 

 یعنی با وجود آن، قضای نماز واجب نيست. )مترجم( -1
 شخصی كه كافر متولد شود. )مترجم( -2
 صورت سهوی و یا عمدی. )مترجم(در بخش قضای نماز، سؤال دوم از كتاب احكام الشریعه بين السائل و المجيب آمده است كه ترک نماز به -4
 گردد. )مترجم(ورت قضا شدن نماز جمعه، نماز ظهر قضا میزیرا این نمازها قضا ندارند و در ص -4
تواند، باید بخواند، ولی اگر طور كه میكند، نماز بر او واجب استتتت و هرای استتتت كه وجوب نماز را درک میگونهقضتتتای نماز مریض: اگر بيماری او به -5

 (119هوش را دارد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص بیای است كه قوۀ ادراک ندارد، حكم مجنون و گونهاش بهبيماری
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وأمرا القلررررراء: فرننرد يجر  قلررررراء الفرائترة إ ا كرانرت وا نرة، ويسررررتحر  إ ا كرا  نرافلرة مؤقترة 
 وإ  فاتت لمرض   يزيل العقل  ويستح  أ  يتصدق عن كل ركعتين  مد، فن  الاتحنا اُ مؤكداُ 

 لم يتمكن فعن كل يوم  مد 

جا آوردن قضای نماز نافلۀ قضای نماز  واجبی كه زمان آن گذشته است، واجب است؛ و به قضای نماز:
برد، قضا شده باشد. مستحب ی كه عقل را از بين نمیایمار يبدار، مستحب مُؤكد است، اگرچه به دليل زمان

است كه برای هر دو ركعت )نافلۀ قضا شده( یک مُد طعام صدقه دهد و اگر نتوانست چنين كند برای هر روز 
 یک مُد صدقه دهد. 

ويج  قلررراء الفائتة وقت الذكر ما لم يتلررريق وقت حاضررررة،  ترتً  السرررا قة على ال(حقة  
لملرب على العشرراء، لاررواء كا   ل  ليوم حاضررر أو كالظهر على العصررر، والعصررر على الملرب، وا

 صلوات يوم فائت، فن  فاتتد صلوات لم تترت  على الحاضرة لم يج  تقديمها 

شود، به شرطی كه زمان نماز حاضر )نمازی كه زمانش فرا رسيده(، محض یادآوری واجب میبهقضای نماز  
خوانده شود، مثلًا اول نماز ظهر، بعد عصر و سپس  تنگ نشده باشد. باید نماز قضا به همان ترتيب  قضا شدن

یا روز دیگری كه وقت آن گذشته   (1)مغرب و بعد عشا را بخواند و فرقی ندارد كه نماز قضای همان روز باشد
واجب نيست  (3)اگر چند نماز قضا داشته باشد كه از لحاظ ترتيب قبل از نماز حاضر قرار نگرفته باشد، (2)است.

 پيش از نماز حاضر خوانده شود.

ولو كا  عليد صر(ة فنسريها وصرلى الحاضررة لم يعد، ولو  كر م أثنائها عدل إلى السرا قة، ولو  
 كر م أثنرائهرا أ  عليرد فريلررررة الاررررترمنف صررررلى الحراضرررررة مع الرذكر أعراد  ولو دخرل م نرافلرة و

 .الفريلة  ويقضي ص(ة السفر قصراُ ولو م الحلر، وص(ة الحلر تماماُ ولو م السفر

تكرار  جا آورد،اگر نماز قضایی به گردن او بود و آن را فراموش كند و نمازی را كه وقت آن رسيده است، به
داند كه میآورد، نيت نمازش را به نماز قضا برگرداند؛ و اگر درحالی  نماز واجب نيست، ولی اگر در بين نماز به یاد

 
نماز ظهر حاضتر مثلًا اگر نماز صتبح همان روز قضتا شتده باید قبل از نماز ظهر آن را بخواند و اگر نماز صتبح روز دیگری قضتا شتده باشتد لازم نيستت قبل از  -1

 (120ب جزء دوم، صلاة: ص بخواند. )احكام الشریعه بين السائل و المجي
جا آورد، ابتدا باید قضتای ظهر و ستپس عصتر را بخواند. )احكام الشتریعه بين خواهد قضتای آن را بهمثلًا روزی نماز ظهر و عصترش قضتا شتده استت و می -2

 (120السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص 
خواندن نماز ظهر حاضترش را دارد. در این مثال صتحت نماز ظهر متوقف بر خواندن نماز عشتا مثلًا نماز عشتای روزهای قبلش قضتا شتده استت و قصتد  -3

ائل و المجيب جزء نيستت. ولی اگر نماز صتبح همان روز قضتا شتده باشتد باید ابتدا نماز صتبح را قضتا كند و ستپس نماز ظهر را ادا كند. )احكام الشتریعه بين الست 
 (120دوم، صلاة: ص 



 179                                                                    .                     (ول )الجزء الأشرایع الاسلام 

   
 

 

نماز قضا به گردن دارد نماز حاضر را بخواند، باید نماز را تكرار كند. اگر كسی در حال خواندن نماز نافله به یاد 
نمازی كه در سفر بوده   قضای  (1)آورد كه نماز قضای واجب را نخوانده است باید نماز واجب را از ابتدا شروع كند.

صورت كامل صورت شكسته است، هرچند كه در وطنش بخواند؛ و نمازی كه در وطنش قضا شده، بهاست به
 خوانده شود، هرچند كه در سفر باشد.

 :وأما اللواحق، فمسائل

 (2)ملحقات نماز قضا 

عما م  متد  ولو الأولى: من فاتتد فريلررررة من الخمة غن معينة ققرررر صررررنحاُ وملر اُ وأر عاُ 
 .فاتتد من  ل  مرات   يعلمها قق حتى يلل  على ظند أند وفى

ه است، باید یک نماز صبح  داند كدام نماز بودهجا نياورده و نمیاش را بهاول: كسی كه یكی از نمازهای یومي 
ا فی الذمة(. اگر ركعتی به نيت قضای آنچه بر گردن اوست بخواند )نيت مو یک نماز مغرب و یک نماز چهار

 
آورد. )احكام الشتتریعه بين الستتائل و جا مینيت نماز مستتتحبی را به واجب برگرداند. بلكه نماز نافله را تمام كرده ستتپس قضتتای نماز را به  شتتودیعنی نمی -1

 (121المجيب جزء دوم، صلاة: ص 
شتود و اگر از كفر به  زاده باشتد كشتته مینستلماچند نكته متفرقه دربارۀ نماز قضتا: اگر كستی نماز را با این عقيده كه واجب نيستت، عمداً ترک كند، اگر م - 2

ای كه احتمالش باشتد را ادعا كند، دیگر حد در مورد او شتود، اما اگر برای نماز نخواندنش شتبههشتود. اگر امتناع كرد كشتته میاستلام آمده باشتد توبه داده می
شتود و اگر برای  گيرد و اگر دوباره تكرار شتود دوباره تعزیر مین، مورد تعزیر و تأدیب قرار میشتود؛ اما اگر نماز را ترک كند ولی نه با عقيدۀ واجب نبودن آاجرا نمی

 شود. شود و اگر برای بار چهارم ترک كند كشته میبار سوم ترک كند باز تعزیر می
چون نيت نزدیكی به خدا در آن وجود ندارد،    ل استت؛گرفتن در مقابل نمازخواندن به نيابت از ميت جایز نيستت و نماز باطالف: حكم نماز استتيجاری: اجرت

خواند، پس نمازش برای نزدیكی به مال است نه به خداوند سبحان. اگر كسی در مقابل نمازخواندن برای ميت پول زیرا اگر اجرت نبود به نيابت از ميت نماز نمی
دانستته كه این بدعت استت گناهی بر او نيستت؛ ولی آنچه در مقابل نمازخواندن برای باشتد و اگر نمیگرفته استت، نماز و پولی كه دریافت كرده استت باطل می

عنوان صتدقه اند یا حالشتان مجهول بوده استت( دریافت كرده استت باید بازگرداند، مگر اینكه فقير بوده باشتد كه بهاموات )مؤمنينی كه به حجت خدا ایمان داشتته
تواند  تواند آن را به مبلغی كه ذكر شتتد )به ازای هر روز یک مد طعام( از طرف ميت صتتدقه بدهد. میدانده باشتتد میشتتود و اگر بازنگر از طرف ميت محستتوب می

 دوباره آن نمازها را قضا كند ولی این بار با قصد قربت نه برای پول. 
هر ركعت نماز قضتا در این شتب برابر هزار ماه استت؛ پس اگر  جا آورد، زیراستوم ماه رمضتان، نماز قضتا را بهوتوان در شتب بيستتب: برای قضتا كردن نماز می

 روز نماز قضا بخواند.  ها در این شب یک شبانهجای همۀ آنتواند بهكسی چندین سال نماز قضا داشته باشد می
خواند اگر كستی بود كه بدون درخواستت توانستت بتر استت؛ پس اگر ميت، چنين فرزندی نداشتت یا نمیج: نماز قضتای پدر و مادر به عهدۀ فرزند پستر بزرگ

)احكام الشتریعه دهد.  روز نماز قضتا یک مد طعام صتدقه میخواند و اگر نبود در مقابل هر شتبانهچيزی برایش نماز بخواند )مانند ستایر فرزندان یا بستتگانش( می
 (122بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص 
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تا به اطمينان   (1)قدر نماز قضا بخواندچند مرتبه به همين شكل نمازش قضا شود و نداند چه نمازی بوده، باید آن
 برسد كه به مقدار لازم نماز قضا خوانده است.

الوفاء، الةانية: إ ا فاتتد صررر(ة معينة ولم يعلم كم مرة كرر من تل  الصررر(ة حتى يلل  عنده 
ولو فراتترد صررررلوات   يعلم كميتهرا و  عينهرا صررررلى أيرامراُ متواليرة حتى يعلم أ  الوا ر  دخرل م 

 .الجملة

نیكه دوم: هنگامی قدر نماز از او قضا شود و نداند كه چند بار نمازش قضا شده است، باید آن (2)نماز معي 
از قضا خوانده است؛ و اگر چندین نماز از او قضا شده قضایش را تكرار كند تا به یقين برسد كه به مقدار لازم نم

ها را نيز نداند باید چندین روز پشت سر هم نماز قضا بخواند باشد و نداند چه نمازی بوده است و تعداد و نوع آن
 تا به یقين برسد كه به مقدار لازم نماز قضا خوانده است.

  

 
ركعتی به نيت ما فی الذمه بخواند و همين ترتيب را ادامه دهد تا وقتی به اطمينان برسد كه نماز قضایی ک چهاریعنی یک صبح، یک مغرب و همچنين ی - 1

 (121بر گردنش نمانده است. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص 
 (121ریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص داند. )احكام الشداند نماز صبحش قضا شده است ولی تعداد آن را نمیمثلًا می -2
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 الفصل الثالث: في الجماعة

 فصل سوم: نماز جماعت 

 :والنظر م أطراف

 ود:شاز چند جهت بررسی می

 .الأول: الجماعة مستحنة م الفرائ  كلها

 جهت اول: مستحب است كه همۀ نمازهای واجب به جماعت خوانده شود. 

وتتمكد م الصرلوات المرتنة  و  تج  إ  م الجمعة والعيدين مع الشررائط  و  تجوز م شر  من  
 يدين مع اخت(ل شرائط الو وب  النوافل عدا ا لاحسقاء والع

د است. نماز جماعت فقط در نماز جمعه و عيد فطر و قربان با  نماز جماعت در نمازهای روزانه مستحب مؤك 
یک از نمازهای مستحبی جز نماز طلب باران و عيد فطر شود. اقامۀ جماعت در هيچوجود شرایط آن، واجب می

 ، جایز نيست.  (1)د(و قربان )اگر شرایط وجوب آن محقق نشو

وتردرك الصرررر(ة  مراعرة  رندراك الركوع، و رندراك الإمرام راكعراُ  وأقرل مرا تنعقرد  راثنين الإمرام 
 أحدهما  و  تصلآ مع حائل  ين الإمام والممموم يمنع المشاهدة، إ  أ  يكو  الممموم امرأة  

شود. نماز جماعت حداقل با باشد، محقق میكه در ركوع  نماز جماعت با درک ركوع امام و درک امام درحالی
شدن امام را بگيرد، گردد. اگر بين امام و مأموم چيزی جلوی دیدهپا میها امام باشد، بردو نفر كه یكی از آن

  (2)نماز جماعت صحيح نيست، مگر اینكه مأموم، زن باشد.

 
 اگر شرایط وجوب نماز فطر و قربان مهيا نشود واجب نيستند. )مترجم( -1
ر جلوگير  -2 ی نكند،  حایل یا مانعی كه وجود آن مانع نماز جماعت نيستت، حایلی استت كه مانع برقراری اتصتال نباشتد و از شتنيده شتدن صتدای امام یا مكب 

شود. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ارچه یا دیواری كه از چوب نازک و... باشد، نه مانند دیوار ضخيم كه مانع برقراری اتصال میمانند پ
 (125ص 
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ز أ  يقف على علو من أرض  و  تنعقررد والإمررام أعلى من المررمموم  مررا يعتررد  ررد كررالأ نيررة، ويجو
 منحدرة، ولو كا  الممموم على  ناء عال كا   ائزاُ  

شود و جایز توجهی در مكانی بالاتر از مأموم باشد، مانند بناها، نماز جماعت منعقد نمیقابلقدر اگر امام به
امام قرار داشته باشد، جایز دار قرار گيرد. اگر مأموم بر بنای بلندی بالاتر از است كه امام بر بلندی زمين شيب 

 است. 
و  يجوز تنراعرد المرمموم عن الإمرام  مرا يكو  كةناُ م العرادة )أكثر من متر  ين المرمموم والإمرام(، 

 .إ ا لم تكن  ًنهما صفوف متصلة، أما إ ا توالت الصفوف ف(  مس

فاصلۀ آن دو، بيش از حد های به هم متصل وجود نداشته باشد، نباید اگر بين امام جماعت و مأموم صف
 ( 1)معمول باشد )بيش از یک متر(، اما اگر صفوف پشت سر هم باشند، اشكالی ندارد.

ويكره: أ  يقرأ الممموم خلف الإمام، إ  إ ا كانت الصرررر(ة  هرية ثم   يسررررمع و  همهمة، ولو 
 .كا  الإمام ممن   يقتد   د و بت القراءة

باشد و مأموم صدای امام یا همهمۀ  (2)مأموم مكروه است، مگر اینكه نماز جهریهخواندن »حمد و سوره« بر 
 (3)توان به او اقتدا كرد، خواندن حمد و سوره واجب است.او را نشنود، و اگر امام از افرادی باشد كه نمی

الاررررياُ عاد وتج  متا عة الإمام، فلو رفع الممموم رألاررررد  اهُ( حال الإمام عاد للمتا عة، وإ  كا  ن
للمتا عة  وكذا لو هو  إلى الركوع أو السررجود قنل الإمام ظاناُ أ  الإمام قد هو  عاد وتا ع الإمام، 
أما إ ا قصررد الركوع قنل الإمام مع علمد  حال الإمام فهو إ  كا  نو  ا نفراد أتم صرر(تد منفرداُ، 

 وإ    لت ص(تد  

انسته یا از روی فراموشی سرش را بلند كند باید برگردد و از امام متابعت از امام واجب است؛ پس اگر مأموم ند
با این گمان كه امام خم شده -اگر ندانسته، قبل از امام برای ركوع یا سجده خم شود  و همچنين تبعيت كند؛

باید برگردد و به امام ملحق شود، اما اگر مأموم با علم به حالت امام قبل از او به ركوع رود، اگر نيت فرادا   -است
 كرده باشد، باید نمازش را فرادا تمام كند، وگرنه نمازش باطل است.

 
 است. )مترجم( های جلو برقرارباشد ولی اتصالش با صفاش با امام بيش از یک متر میمثلًا كسی كه در صف سوم ایستاده است فاصله -1
 نمازی كه واجب است حمد و سوره بلند خوانده شود، نماز صبح و مغرب و عشا. )مترجم( -2
 زیرا نماز او فراداست نه جماعت. )مترجم( -3
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وز أ  يقف المرمموم قردام الإمرام  و  رد من نيرة ا ئتمرام والقصررررد إلى إمرام معين، فلو كرا   ين و  يج
يرديرد اثنرا ، فنو  ا ئتمرام  همرا أو  رمحردهمرا ولم يعين لم تنعقرد  ولو صررررلى اثنرا  فقرال كرل واحرد 
ا  منهما: كنت إماماُ صررحت صرر(تهما، ولو قال: كنت ممموماُ لم تصررلآ صرر(تهما، وكذا لو شرركل

 فيما أضمراه  

جایز نيست مأموم جلوتر از امام قرار بگيرد. مأموم باید نيت اقتدا به امام داشته باشد و امام خود را مشخص 
ها را امام قرار دهد، ولی شخصی كند؛ پس اگر در مقابل او دو نفر باشند و او قصد كند كه هر دو یا یكی از آن

و نفر نماز بخوانند و هركدام بگوید من امام هستم نماز هر دو صحيح شود. اگر درا معين نكند، نماز منعقد نمی
 است، اما اگر هر دو بگویند كه من مأموم هستم، یا شک كنند كه مأموم یا امام هستند، نماز هر دو باطل است.

ويجوز أ  يرمتم المفترض  رالمفترض وإ  اختلف الفرضرررررا ، والمتنفرل  رالمفترض والمتنفرل، والمفترض 
 .فل م أماكن المتن

خواند اقتدا كند، هرچند دو نماز، خواند به دیگری كه او نيز نماز واجب میجایز است كسی كه نماز واجب می
تواند به كسی كه نماز می (1)خواندمتفاوت باشد؛ و در بعضی از شرایط، شخصی كه نماز با عنوان مستحبی می

تواند به كسی خواند میكند، همچنين كسی كه نماز واجب میخواند، اقتدا  واجب یا نماز با عنوان مستحبی می
 خواند اقتدا كند.كه نماز با عنوان مستحبی می

ويستح : أ  يقف الممموم عن يمين الإمام إ  كا  ر ُ( واحداُ، وخلفد إ  كانوا  ماعة أو امرأة  
عرات  لة و لسرروا عن ولو كا  الإمام امرأة وقف النسرراء إلى  انبيها  وكذا إ ا صررلى العاري  ال

 لامتد،   ياز إ   ركنحيد  

مستحب است: كه اگر مأموم تنها یک مرد باشد در سمت راست امام قرار گيرد، اما اگر چند مأموم، یا یک 
زن باشد، پشت سر امام بایستند. اگر امام، زن باشد سایر زنان در دو سمت او بایستند؛ همچنين مرد عریانی كه 

كند، بنشيند و مأمومين نيز در كنار او بنشينند و فقط كمی زانوهای عریان هستند امامت می برای جماعتی كه
 امام جلوتر باشد. 

 
كه كه شخص نمازش را فرادا بخواند سپس جمعيتی حاضر شوند تا با آنان نماز جماعت بخواند مستحب است نمازش را دوباره بخواند و با اینهنگامی  -1

 ( 128: ص عكس اقتدا كند. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاةتواند به امامی كه نمازش واجب است و بهنمازش مستحب است ولی می 
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ويسرتح  أ  يعيد المنفرد صر(تد إ ا و د من يصرلي تل  الصر(ة  ماعة، إماماُ كا  أو ممموماُ،  
 ول أهل الفلل وأ  يسنلآ حتى يركع الإمام إ ا أكمل القراءة قنلد، وأ  يكو  م الصف الأ

خواند و نماز جماعتی بر پا شود آن نماز را تكرار كند، چه امام مستحب است كه اگر كسی نمازش را فرادا می
شود و چه مأموم. اگر مأموم قرائت خود را قبل از امام به پایان رساند به تسبيح خداوند بپردازد تا امام به ركوع 

 قرار گيرند. برود. مستحب است كه اهل فضل در صف اول

ويكره تمكين الصرربيا  مند  ويكره أ  يقف الممموم وحده إ  أ  تمتل  الصررفوف، وأ  يصررلي 
الممموم نافلة إ ا أقيمت الصرر(ة  ووقت القيام إلى الصرر(ة إ ا قال المؤ  : قد قامت الصرر(ة، والأفلررل 

   عد تمام الشهادة

تنهایی در یک صف بایستد، ان در صف اول. مأموم بهاین موارد در نماز جماعت مكروه است: قرار دادن كودك
)مگر زمانی كه صفوف پر شده باشند(. نماز نافله خواندن در حين اقامۀ نماز جماعت؛ و زمان ایستادن برای 

لاة« را بگوید، و بهتر از آن، بعد از پایان شهادت  های نماز جماعت، هنگامی است كه مؤذن »قد قامت الص 
 . است (1)چهارگانه

 :ال رف الةاني

 دارای این شرایط باشد:  جهت دوم: امام جماعت باید

يعتا م الإمرام: الإيمرا ، والعردالرة، والعقرل، وطهرارة المولرد، والنلوغ إ ا كرا  المرمموم  راللراُ مفترضرررراُ،  
 وأ    يكو  قاعداُ  قائم، و  أمياُ  من لًة كذل ، و  يشترا الحرية  

]، نه مانند   كه مأمومين بالغ باشند و نماز واجب باشدزاده بودن، و بلوغ، هنگامیایمان، عدالت، عقل، حلال
تواند نمی  (2)یاُم  خواند.  خواند نباید امام  كسی گردد كه ایستاده نماز مینماز استسقاء[. كسی كه نشسته نماز می

 بودن امام جماعت شرط نيست. برای غير خودش امام باشد. آزاد

رأة النسررررراء ويشررررترا الرذكورة إ ا كرا  المرممومو   كرانراُ، أو  كرانراُ وإنراثراُ  ويجوز أ  تؤم الم
 .فقط، وكذا الخنةى الخنةى فقط، و  تؤم المرأة ر ُ( و  خنةى

 
 بعد از »اشهد ان المهدی و المهدیين من ولده حجج الله«. )مترجم( -1
 (129تواند بخواند و بنویسد و قرآن را صحيح بخواند. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص كسی كه نمی -2
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تواند فقط برای كه مأمومين مرد باشند، یا مرد و زن با هم باشند، مرد بودن  امام شرط است. زن میدرصورتی
مردان، یا افراد شود. جایز نيست زن برای تنها برای افراد خنثی امام می (1)زنان امامت كند؛ همچنين خنثی

 خنثی امامت كند.

رً  يتلن المعنى أو   يفهم لم تجز إمرامترد  متقن، وكرذا من   ولو كرا  الإمرام يلحن م القراءة  ح
 يندل الحرف كالتمتام وشنهد 

شود، امامتش برای كسی دهد، یا فهميده نمیكند كه معنی را تغيير میای قرائت میگونهاگر امام جماعت به
مانند كسی -دهد  ند صحيح قرائت كند، جایز نيست؛ همچنين كسی كه )در تلفظ(، حروف را تغيير میتواكه می

 كند، امامت كند.تواند برای كسی كه صحيح قرائت مینمی -(2)كه لكنت دارد یا شبيه به آن

مي و  يشرررترا أ  ينوي الإمام الإمامة  وصررراح  المسرررجد والإمارة والمنزل أولى  التقدم، والهاشررر 
 أولى من غنه إ ا كا   شرائط الإمامة 

و صاحب خانه برای  ( 4)و صاحب امارت  (3)لازم نيست امام جماعت، نيت امامت داشته باشد. صاحب مسجد
 نيز در صورت دارا بودن شرایط امامت، اولویت دارد.  امامت اولویت دارد، و شخص هاشمی

وإ ا تشررررراح الأئمرة فمن قردمرد المرممومو  فهو أولى، فرن  اختلفوا قردم الأفقرد فرالأتقى  ويسررررتحر   
 للإمام أ  ي سمِع من خلفد الشهادتين 

م كنند اولویت دارد. اگر نظر  اگر چند نفر برای امامت حاضر شدند، كسی را كه مأمومين برای امامت مقد 
واترین فرد اولویت دارد. مستحب است امام طوری تشهدهای )ركعت تر و بعدازآن با تقآنان مختلف بود، فقيه

 دوم و آخر( را بر زبان جاری كند كه افراد پشت سر او بشنوند. 

وإ ا مات الإمام أو أغمي عليد الارحنً  من يتم  هم الصر(ة، وكذا إ ا عرض للإمام ضررورة  از لد 
 .أ  يسحنً ، ولو فعل  ل  اختياراُ  از أيلاُ 

 
 رجم(تشخيص نباشد یا تشخيصش مشكل باشد. )متبودنش قابلكسی كه مرد یا زن -1
 (130تواند تلفظ حرف "ر" یا "ع" را صحيح ادا كند )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص مانند كسی كه نمی -2
 (130خواند. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص امام جماعتی كه هميشه در آن مسجد نماز می -3
 (130امير قرار داده باشد )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص كسی كه امام او را  -4
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شود تا نماز تمام هوش شود، شخص دیگری از همان جمع، نایب امام میدر حال نماز بميرد، یا بی اگر امام
همچنين اگر برای امام جماعت ضرورتی پيش آید جایز است شخص دیگری را نایب خود قرار دهد و  (1)شود؛

 اگر این كار را از روی اختيار نيز انجام دهد، جایز است.

سرررافر، وأ  يسرررحناب المسرررنوق، وأ  يؤم الأ ذم والأ رص والمحدود  عد ويكره أ  يمتم حاضرررر  م
 .تو تد والأغلف، وإمامة من يكرهد الممموم، وأ  يؤم الأعرا ي  المها رين، والمتيمم  المت هرين

شدن كسی كه در تعداد باشد به مسافر اقتدا نماید. همچنين نایبمكروه است كسی كه در وطن خود می
كه پيسی دارد، كسی كه حد شرعی بر او جاری تر است، امامت شخص جذامی و كسیبقيه عقبركعات نماز از  

و همچنين كسی كه ختنه نكرده باشد، امامت كسی كه نمازگزار به امامت او تمایلی  (2)شده و توبه كرده باشد
م كرده، بر كسانی كه با آ (3)ندارد، امامت اعرابی بر مهاجرین اند، مكروه ب طهارت گرفتهو امامت كسی كه تيم 

 است.

 :ال رف الةال : م أحكام الجماعة  وفيد مسائل

 جهت سوم: احكام نماز جماعت. كه دوازده مسئله دارد: 

الأولى: إ ا ثبت أ  الإمام فالاررق أو كافر أو على غن طهارة  عد الصرر(ة لم تن ل صرر(ة المؤتم  د، 
 .أثناء الص(ة ينوي ا نفراد ويتمولو كا  عالماُ أعاد، ولو علم م 

اول: اگر بعد از نماز وابت شود كه امام جماعت فاسق، كافر یا بدون طهارت بوده است، نماز مأموم باطل 
دانسته است باید نمازش را دوباره بخواند. اگر در بين نماز فهميد، نيت فرادا كرده، نيست، و اگر نمازگزار می
 نمازش را به پایان برساند.

الةرانيرة: إ ا دخرل والإمرام راكع وخراف فوت الركوع ركع، ويجوز أ  يمررررر م ركوعرد حتى 
 .يلحق  الصف

 
 (130توانند فرادا نماز را به اتمام برسانند. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة ص می -1
ده باشتد و او از گناهش توبه كرده باشتد صتحيح استت. )احكام  امامت كستی كه گناهی مرتكب شتده كه باید حد بر او جاری شتود ولی بر او حد جاری نشت  -2

 (131الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص 
ن را در راه  اعرابی در این زمان یعنی كستتانی كه دنبال دنيا هستتتند و در امر دین اهتمام كمی دارند؛ و مهاجرین افرادی هستتتند كه جان و مال و توانشتتا - 3

 (132اند. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص بالا بردن كلمه الله فدا كردهیاری دین و 
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دوم: اگر مأموم )به محل نماز( وارد شود و امام جماعت در حالت ركوع بود و بترسد كه جماعت را از دست 
 تواند ركوع كند و در حال ركوع راه برود تا به صف نماز برسد.دهد، می

 .لةة: إ ا ا تمع خنةى وامرأة وقف الخنةى خلف الإمام، والمرأة وراءه و و اُ الةا

سوم: اگر مأمومين، یک خنثی و یک زن باشند، واجب است خنثی پشت سر امام جماعت بایستد و زن پشت 
 سر خنثی.

لم   الرا عة: إ ا وقف الإمام م محراب داخل فصر(ة من يقا لد ماضرية دو  صر(ة من إلى  انبيد إ ا
 .يشاهدوه، وتجوز ص(ة الصفوف الذين وراء الصف الأول، لأنهم يشاهدو  من يشاهده

بيند چهارم: اگر امام در محرابی كه درون دیوار است نماز بخواند، كسی كه پشت سر او قرار دارد و او را می
و  ازشان صحيح نيست،بينند، نماند و او را نمینمازش صحيح است، ولی كسانی كه در دو طرف امام ایستاده

 بيند.بينند كه امام را میاند نمازشان صحيح است چون آنان كسی را میهای بعدی ایستادهافرادی كه در صف

 . الخامسة:   يجوز للممموم مفارقة الإمام  لن عذر ، فن  نو  ا نفراد  از

 (1.)كند، مگر اینكه قصد فرادا كندپنجم: بر مأموم جایز نيست كه بدون عذر، تبعيت از امام را ترک 

 .السادلاة: الجماعة  ائزة م السفينة الواحدة وم لافن عدة، لاواء اتصلت السفن أو انفصلت

ها به هم متصل باشند ششم: نماز جماعت در یک كشتی و در چند كشتی صحيح است، فرقی ندارد كشتی
 یا نباشند.

لإمام ق عها والاتمنف إ  خر الفوات وإ  أتم ركعتين السا عة: إ ا شرع الممموم م نافلة فمحرم ا
الارتحنا اُ، وإ  كانت فريلرة نقل نًتد إلى النفل على الأفلرل وأتم ركعتين، ولو كا  إمام الأصل 

 .ق عها والاتمنف معد

 
بروند. )احكام   اگر امام در نمازش دچار اشتتتباه شتتود و ستتوره را نخوانَد و وارد ركوع شتتود بر مأمومين واجب استتت از امام تبعيت كنند و همراه او به ركوع - 1

 ( 135المجيب جزء دوم، صلاة ص الشریعه بين السائل و 



 188                                                                                                                                       (اول)جلد  شرایع اسلام  
 

 كه مأموم شروع به نماز نافله كند، سپس امام جماعت نماز را آغاز نماید، اگر مأموم بترسد كههفتم: هنگامی
شود؛ در غير این صورت مستحب است دو ركعت به جماعت نرسد، نمازش را قطع كند و به جماعت ملحق می

نافله را تمام كند. اگر مأموم در حال خواندن نماز واجب است نيتش را به نماز مستحبی تغيير دهد و دو ركعت 
و همراه امام، نمازش را از نو شروع را تمام كند و اگر امام جماعت، امام معصوم باشد، نماز واجبش را قطع 

 ( 1)كند.

الةامنة: إ ا فاتد مع الإمام شر  صرلى ما يدركد و علد أول صر(تد، وأتم ما  قي عليد  ولو أدركد 
م الرا عة دخل معد، فن ا لارلم قام فصرلى ما  قي عليد، ويقرأ م الةانية لد  رررررر "الحمد" ولارورة، وم 

 ."دالحم"ا ثنتين الأخنتين  ر

جایی كه به جماعت رسيد همانهشتم: اگر بخشی از نماز جماعت را از دست بدهد، ابتدای نمازش را از 
جا آورد، حتی اگر به ركعت چهارم امام رسيد حساب كند و )وقتی نماز جماعت تمام شد( ادامۀ نماز را خودش به

خواند، و در ایستد و ادامۀ نمازش را مییكه امام نمازش را سلام داد، مشود و هنگامیهمراه امام وارد نماز می
 ( 2)خواند.ركعت دوم  خودش، حمد و سوره و در دو ركعت آخر، فقط حمد می

التالاررعة: إ ا أدرك الإمام  عد رفعد من الأخنة كا ولاررجد معد، فن ا لاررلم قام فالاررتقنل صرر(تد 
لأخنة كا و لة معد، و  يحتا  إلى الاررحجناف تكنن  ولو أدركد  عد رفع رألاررد من السررجدة ا

 .فن ا لالم قام فالاتقنل ص(تد، و  يحتا  إلى الاحجناف تكنن

نهم: اگر بعد از ركوع ركعت آخر به امام رسيد، تكبير بگوید و با او به سجده برود، و پس از سلام امام، 
دۀ آخر رسيد، تكبير گفته، و نياز به تكبير گفتن دوباره ندارد. اگر بعد از سج (3)خواندایستد و نمازش را میمی

 كند، و نيازی نيست دوباره تكبير بگوید.ایستد و نمازش را شروع مینشيند، و بعد از سلام امام میهمراه امام می

 .العاشرة : يجوز أ  يسلم الممموم قنل الإمام وينصرف للرورة و ماعتد صحيحة

 
 (133اگر امام جماعت، امام معصوم باشد، نماز جماعت پشت سر او واجب نيست. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص  - 1
خيز بنشتيند )احكام  نشتيند نشتستتن او تفاوتی ندارد و نيازی نيستت به حالت نيم كه مأموم به دليل تبعيت از امام در تشتهد میلازم به ذكر استت هنگامی - 2

 (134الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص 
خواند.  كه ایستاد نمازش را از ركعت اول بدون نياز به تكبير دوباره، میپس از این شود وای كه همراه امام انجام داده جزو ركعت اول او حساب نمیسجده - 3

 (134)احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص 
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بدهد و از حالت نماز خارج شود و جماعتش  دهم: جایز است كه مأموم به دليل ضرورت، قبل از امام سلام
 صحيح است.

الحادية عشرة: إ ا وقف النساء م الصف الأخن فجاء ر ال و   أ  يتمخر  إ ا لم يكن للر ال 
 .موقف أمامهن

یازده: اگر زنان در صف آخر نماز ایستاده باشند و چند مرد قصد ملحق شدن به جماعت را داشته باشند و 
 تر بروند.ها عقبپشت سر امام جایی نباشد، واجب است كه زنبرای مردان در 

الةانية عشررة: إ ا الارحنً  المسرنوق، فن ا انتهت صر(ة الممموم أومم إليهم لًسرلموا، ثم يقوم فيمتي  
 . ما  قي عليد

مأمومين كه نماز تر است، نایب امام قرار گيرد، وقتیدوازده: اگر كسی كه )در ركعات( نمازش از بقيه عقب
 خواند.ایستد و بقيۀ نمازش را میكند تا نمازشان را تمام كنند، سپس میها اشاره میبه پایان رسيد به آن

 خاتمة : في ما یتعلق بالمساجد

 مسائل مربوط به مساجد 

يسررتح  اتخا  المسررا د مكشرروفة غن مسررقفة إ   الحصررر عريش كعريش مو  )ع( وأ  
أ وا هرا، وأ  تكو  المنرارة مع حرائ هرا   م ولارررر هرا، وأ  يقردم الرداخرل إليهرا تكو  الميلررررراة على 

ر لد اليمنى، والخار  ر لد الًسررر ، وأ  يتعاهد نعليد، وأ  يدعو عند دخولد وعند خرو د  ويجوز 
نق  ما الاررررتهدم دو  غنه، ويسررررتح  إعادتد  ويجوز الاررررتعمال آلتد م غنه، ويسررررتح  كنة 

 .يهاالمسا د والإلارا  ف

ای كه سقف نداشته باشد، مگر حصير و ساقۀ درخت نخل، گونهباز بسازند به مستحب است كه مساجد را رو
بنا نموده بود. وضوخانۀ مسجد نزدیک درهای آن باشد و منارۀ مسجد   )ع(همانند سایبانی كه )حضرت( موسی
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چپ خارج شود. نعلين و كفش خود را كنار دیوار مسجد باشد، نه وسط آن. با پای راست وارد مسجد و با پای 
 (2)و هنگام ورود و خروج از مسجد دعا كند. (1)بررسی كند

شدۀ مسجد جایز است، اما غير از آن جایز نيست؛ و مستحب است )بعد از تعمير( خراب آوردن اجزای بيرون
كردن در و چراغ روشنبازگردانده شود. استفاده كردن از وسيلۀ مسجد در غير آن جایز است؛ و جارو كردن 

 مسجد مستحب است.

ويحرم: زخرفتها ونقشرها  الصرور، و يع آلتها، وأ  يؤخذ منها م ال رق والأم(ك، ومن أخذ منها 
شررررًجاُ و   أ  يعيده إليها أو إلى مسررررجد آخر  وإ ا زالت آثار المسررررجد لم يحل تملكد، و  يجوز 

 و  إخرا  الحصى منها، وإ  فعل أعاده إليها إدخال النجالاة إليها، و  إزالة النجالاة فيها، 

ها، و اینكه چيزی از مساجد ها، فروختن وسایل آنحرام است:زینت كردن مساجد و كشيدن تصاویر در آن
ها و املاک استفاده شود؛ و اگر چيزی از مسجد را بگيرد باید آن را به آن مسجد یا به مسجدی دیگر برای راه

ها جایز نيست. آوردن نجاست به داخل مساجد جایز نيست؛ اجد از بين برود، تملک آنبرگرداند. زمانی كه مس
اگر كسی چنين كند  ؛ واز مساجد حرام است ریزهكردن سنگو برطرف كردن اشيای نجس در مسجد و خارج

 باید آن را برگرداند.

علها مجالة لل عام ويحرم فتلآ  اب دار إلى المسرجد إ   اب دار المعصروم، ويكره الأكل فيها و 
 .كراهية شديدة

مگر اینكه خانۀ معصوم باشد. خوردن غذا در مساجد كراهت  (3)باز كردن درب خانه به مسجد حرام است،
 خوردن كراهت شدید دارد. دادن مساجد به عنوان محلی برای غذا دارد. قرار

 ويكره: تعليتها وأ  يعمل لها شرف، أو محاري  داخلة م الحائط، وأ  تجعل طريقاُ 

 
 (135)احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص  تا مطمئن شود كه خالی از نجاست و سایر كثافات است. - 1
الله اللهم صتل علی محمد و آل محمد  فرمودند كه آن حضترت هنگام ورود به مستجد این دعا: »بستم )ص(  از رستول الله )ع(دعایی كه حضترت زهرامانند  - 2

لی ابواب   خواندند: »بستم الله اللهم صتل علی محمد و آل محمد و اغفرلی ذنوبی و افتحو اغفرلی ذنوبی و افتح لی ابواب رحمتک« و هنگام خروج این دعا را می
 (135)احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص  394، ص 3فضلک«. مستدرک الوسائل: ج 

 های مسجد حق ندارند از داخل خانۀ خود دری به مسجد باز كنند. )مترجم(كه همسایهیعنی این - 3
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ها در دیوار، و محراب ار مسجد و ساختن هایی بر روی دیو ساختن مساجد و ساختن بلندیبلندمكروه است:
 (1)اینكه مسجد را راه عبور قرار دهند.

ويسررررتحر : أ  يتجنر  النيع والشررررراء، وتمكين المجرانين، وإنفرا  الأحكرام وتعريف اللرررروال،  
 وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، ورفع الصوت، وعمل الصنائع والنوم 

، و اقامۀ حدود و شدگاننگان، و اجرای احكام و اعلام گمو جای دادن دیوا دوفروشیخراز  ؛مستحب است
 شعر خواندن، و بلند كردن صدا، و صنعتگری و خوابيدن در مسجد اجتناب شود.

ويكره: دخول من م فيد رائحة  صررررل أو ثوم، والتنخم والنصرررراق، وقتل القمل فن  فعل لاررررتره  
 . التراب، وكشف العورة، والرمي  الحصى

لط سينه و آب دهان در ه دهانش بوی سير یا پياز میمكروه است كسی ك دهد وارد مسجد شود، انداختن خ 
شپش در آن مكروه است و اگر چنين كرد، زیر خاک پنهانش كند. آشكار كردن عورت در  و كشتنمسجد 

 ریزه مكروه است. ای نباشد[ و پرتاب سنگمسجد ]اگر بيننده

 :مسائل ث(و

 انه:گمسائل سه

الأولى: إ ا انهردمرت الكنرائة والنيع ، فرن  كرا  لأهلهرا  مرة لم يجز التعرض لهرا، وإ  كرانرت م 
 .أرض الحرب أو  اد أهلها  از الاتعمالها م المسا د

یرها ]محل عبادت یهودیان و مسيحيان[ ه  اول: اگر كليساها، یا د  خراب شود، اگر كسی از آن دین، اهل ذم 
ض به آن مكان جا ها در ميدان جنگ باشد، یا اهل آن دین از بين رفته یز نيست؛ و اگر این خرابهباشد، تعر 

 ها برای مساجد جایز است.باشند، استفاده از آن

 .الةانية: الص(ة المكتو ة م المسجد أفلل من المنزل ، والنافلة  العكة

 
 (137السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص یعنی از یک در وارد و از در دیگر خارج شوند. )احكام الشریعه بين  - 1
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برعكس است، )یعنی خواندن آن دوم: اقامۀ نماز واجب، در مسجد بهتر از )اقامۀ آن در( خانه است و نافله 
 در خانه بهتر است(. 

الةالةة: الصر(ة م الجامع  مائة، وم مسرجد القنيلة  خمة وعشررين، وم السروق  اثنتي عشررة 
 ص(ة  

وپنج نماز و در مسجد بازار، ستيبسوم: نماز در مسجد جامع، برابر صد نماز، و در مسجد قبيله )محله(، برابر  
  ز است.برابر دوازده نما

حرمرة أضرررررحرة المعصررررومين والحسررررًنيرات كحرمرة المسرررررا رد، ولكن   يكره الأكرل م 
 .الحسًنيات ويستح  للإمام أو من نصند أ  يدير أمور المسلمين من المسجد

ها مكروه ها، مانند حرمت مسجد است، اما خوردن غذا در حسينيههای معصومين و حسينيه رمت آرامگاهحُ 
امام معصوم یا كسی كه از سوی امام تنصيب شده است امور مسلمين را در مسجد  نيست. مستحب است كه

 تدبير و پيگيری نماید. 
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 الفصل الرابع: في صلاة الخوف والمطاردة

   و مطارده   فصل چهارم: نماز خوف

  (1) 

فالإمام صر(ة الخوف مقصرورة لارفراُ، وم الحلرر إ ا صرلًت  ماعة أو فراد   وإ ا صرلًت  ماعة  
 الخيار إ  شررراء صرررلى   ائفة ثم  مخر  وكانت الةانية لد ند اُ، والأفلرررل أ  يصرررلي كما صرررلى 

 .رلاول الله )ص(  ذات الرقاع

در هنگام سفر و در وطن شكسته است، چه جماعت خوانده شود، چه فرادا. اگر به جماعت  (2)نماز خوف
ازآن با گروهی دیگر نيز نماز بخواند و در این حالت وهی و پسخوانده شود، امام اختيار دارد كه اگر بخواهد با گر 

گونه كه پيامبر در غزوۀ ذات الرقاع نماز خواندند، نماز باشد؛ و یا بهتر است آننماز دوم برای او مستحب می
 بخواند.

 .ثم تحتا  هذه الص(ة إلى النظر م شروطها وكيفيتها، وأحكامها

 از خوفبررسی شروط،كيفيت و احكام  نم

أما الشررروا: فن  يكو  الخصررم م غن  هة القنلة، وأ  يكو  فيد قوة   يؤمن أ  يهجم على 
المسلمين، وأ  يكو  م المسلمين كثرة يمكن أ  يفترقوا طائفتين، يكفل كل طائفة  مقاومة 

 .الخصم، وأ    يحتا  الإمام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين

]نماز خوف در صورتی صحيح است كه[ دشمن در جهتی غير از قبله باشد و چنان نيرویی شروط نماز خوف:
قدر باشد كه بتوانند دو گروه داشته باشد كه مسلمانان از حملۀ او در امان نباشند. همچنين تعداد مسلمانان آن

و لازم نباشد كه امام لشكر شوند، تا گروهی نماز بخوانند و گروهی توان مقاومت در برابر دشمن را داشته باشند  
 مسلمانان را بيشتر از دو گروه كند. 

 
رو ایجاد شتده استت. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء دوم،  در نماز در حالت ترس شتدید، مانند زمانی كه در ميدان جنگ درگيری شتدید و رو - 1

 (139صلاة: ص 

 (139الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص یعنی نماز ترس، مانند ميدان جنگ بين حق و باطل. )احكام  - 2



 194                                                                                                                                       (اول)جلد  شرایع اسلام  
 

وأما كيفيتها: فن  كانت الصرر(ة ثنائية صررلى  الأولى ركعة و لة، فيقوم من خلفد ويتمو  
ثم يسررررتقنلو  العردو، فيقوم للةرانيرة وترمتي الفرقرة الأخر  فيحرمو  ويردخلو  معرد م ثرانًترد وهي 

 ل، ونه  من خلفد فمتموا و لسوا، فحشهد  هم ولالم أو هم، فن ا  لة للحشهد أطا

تا  ی باشد امام جماعت باید با گروه اول یک ركعت نماز بخواند و بنشينددوركعتاگر نماز كيفيت نماز خوف:
نمازگزاران پشت سر او برخيزند و نماز خود را تمام كنند، و به جنگ بروند و گروه دوم به صف بایستند، و امام 

شوند كه الاحرام وارد ركعت اول خود میكعت دوم خود را بخواند؛ نمازگزاران در این حال با تكبيرة برخيزد و ر 
قدر این كار را طول دهد تا نمازگزاران  پشت سرش نشيند، آنركعت دوم امام است و وقتی امام برای تشهد می

 دهد.ها تشهد خوانده، سلام میبتوانند برخيزند و ركعت دوم را بخوانند و به او برسند؛ سپس همراه آن

فتحصرل المخالفة م ث(ثة أشرياء: انفراد المؤتم ) الأفعال    النية فصر(تد  ماعة(، وتوقع الإمام  
للمرمموم حتى يتم، وإمرامرة القراعرد  رالقرائم  وإ  كرانرت ث(ثيرة فهو  رالخيرار إ  شررررراء صررررلى  رالأولى 

 .أ  يكو  كل فرقة واحداُ  ركعة و الةانية ركعتين ، وإ  شاء  العكة، ويجوز

 از سه نظر ]با نماز جماعت[ اختلاف دارد: نماز خوفبنابراین 
   (1)]اول[ در فرادا بودن نماز مأموم )در عمل و نه در نيت، زیرا نمازش به جماعت است(. 

 امام برای مأمومين تا نمازشان را تمام كنند؛ ]دوم[ منتظر ماندن
 برای كسی كه ایستاده است.]سوم[ امامت كسی كه نشسته 

. برعكستواند با گروه اول یک ركعت بخواند و با گروه دوم دو ركعت، و یا ركعتی باشد، امام میاگر نماز، سه
 صورت جداگانه نيز بخواند. ها بهجایز است كه نماز را با هركدام از گروه

 :وأما أحكامها، ففيها مسائل

 احكام نماز خوف: 

لاهو يلحق المصلين م حال متا عتهم   حكم لد، وم حال ا نفراد يكو  الحكم الأولى: كل  
 .على ما قدمناه م  اب السهو

 
دهند، و گروه دوم نيز ركعت دومشان را فرادا خوانده تا به تشهد و خوانند و قبل از امام سلام میبه این صورت كه گروه اول ركعت دوم نمازشان را فرادا می  -1

 (140، صلاة: ص سلام امام برسند. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم
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شود، اما اگر فرادا نماز بخواند حكم اول: اگر نمازگزاران در نماز خوف  جماعت شک كنند، به آن اعتنا نمی
 تر بيان شد دارد.شک در نماز عادی را به همان صورت كه پيش

لةانية: أخذ السر(ح وا   م الصر(ة ولو كا  على السر(ح نجالارة، ولو كا  ثقيُ( يمنع شرًجاُ  ا
 .من وا نات الص(ة لم يجز

قدری داشتن سلاح در نماز خوف واجب است، حتی اگر سلاح، نجس باشد، اما اگر سلاح بهدوم: همراه
 اه داشتن آن جایز نيست. سنگين باشد كه برخی از واجبات نماز را نتوان انجام داد همر 

الةالةة: إ ا لارها الإمام لارهواُ يو   السرجدتين ثم دخلت الةانية معد، فن ا لارلم ولارجد لم يج  
 .عليها اتناعد

ه سجدۀ سهو بر او واجب شود و سپس گروه کوریطامام جماعت خطای سهوی انجام دهد، به سوم: اگر
 گوید و سجده كند تبعيت از او بر گروه دوم واجب نيست.ه سلام نماز را بکدوم بر او وارد شوند، هنگامی

وأما صررر(ة الم اردة وتسرررمى صررر(ة شررردة الخوف، مةل أ  ينتهي الحال إلى المعانقة والمسرررايقة، 
فيصررررلي على حسرررر  إمكاند واقفاُ أو ماشررررياُ أو راكناُ، ويسررررتقنل القنلة  تكننة الإحرام ثم 

وصررررلى مع التعرذر إلى أي الجهرات أمكن  وإ ا لم يسررررتمر إ  أمكنرد، وإ  الاررررتقنرل  مرا أمكنرد 
يتمكن من النزول صرررلى راكناُ، ويسرررجد على قر وس لارررر د، وإ  لم يتمكن أومم ايماءاُ، فن  
خرر صرلى  الحسربيلآ ويسرقط الركوع والسرجود، ويقول  دل كل ركعة: لارنحا  الله والحمد 

 .الله، و  إلد إ  الله والله أكا

 ترس شدید:نماز مطارده، یا نماز 
طور تن شود؛ كه در این صورت نمازگزار هربهتنرو و    در  هنگامی است كه وضعيت جنگ منتهی به جنگ رو

گوید و اگر الاحرام را رو به قبله میخواند، ایستاده، در حال حركت و یا سواره، و تكبيرةكه بتواند نمازش را می
توانست رو به قبله بایستد و با وجود عذر، به هر طرف  هرچقدرگرنه نماز[ رو به قبله بماند، و  ادامۀتواند ]در می

كه بتواند نماز بخواند. اگر نتواند پياده شود سواره نمازش را بخواند و بر بلندی زین اسبش سجده كند، و اگر 
شود، ساقط میگفتن نماز بخواند و در این حال ركوع و سجده  ترسد، تنها با تسبيحكند، و اگر مینتواند اشاره می

 «. كبرااللهالله و الحمد لله و لا اله الا الله و سبحان» گوید:جای هر ركعت میو به
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 : فروع

 چند نكته:

الأول: إ  صرررلى مومياُ فممن أتم صررر(تد  الركوع والسرررجود فيما  قي منها، و  يسرررتمنف ما لم 
الخوف أتم صرر(ة خائف و  يسررتد ر القنلة م أثناء صرر(تد  وكذا لو صررلى  ع  صرر(تد ثم عرض  

 .يستمنف

اول: اگر با ایما یا اشاره نمازش را آغاز كرد و به محل اَمنی رسيد آنچه باقی مانده است را باید با ركوع و سجود 
كامل كند. اگر در حال نماز پشت به قبله نكرده باشد لازم نيست نمازش را از ابتدا بخواند؛ همچنين اگر نماز را 

كند و صورت نماز خوف كامل میو موردی اتفاق بيفتد كه موجب ترس شود، نمازش را به عادی شروع كند
 نيازی نيست نمازش را از ابتدا بخواند. 

الةاني : من رأ  لاواداُ فظند عدواُ فقصر أو صلى مومياُ ثم انكشف   (  خيالد لم يعد، وكذا 
 .يمنع العدو لو أقنل العدو فصلى مومياُ لشدة خوفد، ثم  ا  هناك حائل

ای ببيند و گمان كند كه دشمن است و نمازش را شكسته یا با اشاره بخواند و دوم: اگر كسی از دور سياهی
بفهمد اشتباه كرده است، نيازی به تكرار نماز نيست؛ همچنين اگر دشمن به او روی آورد و او نمازش را به  بعداً 

دليل ترس شدید با اشاره بخواند و بعد بفهمد كه ميان او و دشمن مانعی وجود داشته است، نيازی به تكرار نماز 
 نيست.

 .الخوف الةال : إ ا خاف من لايل أو لانع  از أ  يصلي ص(ة شدة

 صورت نماز خوف شدید بخواند. سوم: اگر از سيل یا حيوان درنده بترسد، جایز است كه نمازش را به

تتمة: المتوحل واللريق يصررليا   حسرر  الإمكا ، ويوميا  لركوعهما ولاررجودهما و  يقصررر 
 .واحد منهما عدد ص(تد، إ  م لافر أو خوف

ونه كه بتواند نماز را گا كسی كه در حال غرق شدن باشد آنكسی كه در باتلاق فرو رفته است، یخاتمه: 
ند، مگر اینكه در کند و از تعداد ركعات نماز چيزی را كم نمیکو برای ركوع و سجده، اشاره می ،وردآا میجبه

 سفر یا ترس باشد.
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 الفصل الخامس: في صلاة المسافر

 فصل پنجم: نماز مسافر

 .لواحقدوالنظر م: الشروا، والقصر، و

 شروط نماز مسافر و شكستن نماز و احكام آن

 :أما الشروا، فستة

 شروط، كه شش مورد هستند:

كم(  هرا راُ وإيرا راُ  ولو كرانرت المسررررافة 22كم(  هرا راُ أو إيرا راُ، أو )٤٤الأول: اعتنرار المسررررافرة، وهي )
ردد يومراُ م اقرل من كم( وأراد العود إلى  ًترد م يوم أو أيرام دو  العشررررر و ر  التقصررررن، ولو ت22)
كم(  اهنراُ و رائيراُ وعرائرداُ لم يجز التقصررررن وإ  كرا   لر  من نًترد  ولو كرا  لنلرد طريقرا  22)

 .والأ عد منهما مسافة فسل  الأ عد قصر ، وإ  كا  ميُ( إلى الرخصة

 مسافت شرط اول:
كيلومتر  ۲۲كيلومتر رفت و  ۲۲كيلومتر رفت یا برگشت، یا  ۴۴كردن مسافت معتبر كه حداقل مسافت طی

كيلومتر باشد و قصد داشته باشد در یک یا چند روز   ۲۲شود(. اگر مسافت  كيلومتر می  ۴۴برگشت )كه مجموعاً  
كيلومتر را در یک  ۲۲اش بازگردد، باید نمازش را شكسته بخواند. اگر مسافتی كمتر از )كمتر از ده روز( به خانه

)همان مسير را( برود جایز نيست نمازش را شكسته بخواند، هرچند كه این كار  روز طی كند و بازگردد و دوباره
تر )و بيشتر از در نيتش بوده باشد. اگر برای یک شهر دو مسير وجود داشته باشد كه یكی از دیگری طولانی

طولانی  شود، حتی اگر با هدف شكسته شدن نماز، راهكيلومتر( باشد و از آن راه برود نمازش شكسته می ۲۲
 را انتخاب كرده باشد.

الشرررا الةاني: قصررد المسررافة، فلو قصررد ما دو  المسررافة ثم تجدد لد رأي فقصررد أخر  مةلها لم 
يقصرر، ولو زاد المجموع على مسرافة التقصرن فن  عاد وقد كملت المسرافة فما زاد قصرر، وكذا لو 

تًسروا لاافر معهم وإ  عاد، فن  كا    طل  دا ة شذت لد أو غريماُ أو آ قاُ  ولو خر  ينتظر رفقة إ 
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كم( قصر م لافره وم موضع توقفد، وإ  كا  دونها أتم حتى تًسر لد الرفقة 22على حد مسافة )
 .ويسافر

 شرط دوم: قصد مسافت
تصميم جدید بگيرد كه به همان  اگر نيت  كمتر از حداقل مسافت را داشته باشد و بعد از رسيدن به آن مكان،

شود، هرچند كه مجموع مسافت طی شده از حداقل محل فعلی خود منتقل شود، نمازش شكسته نمیاندازه از  
اندازۀ حداقل مسافت یا بيشتر از آن باشد نمازش مسافت بيشتر باشد؛ و اگر برگردد و مقدار مسافت بازگشت او به

كه به او بدهی دارد  ه باشدای برود، یا دنبال كسی رفتشود. همچنين اگر به دنبال حيوان گمشدهشكسته می
 كرده برود نيز همين حكم برقرار است. و یا دنبال غلام فرار

اگر فردی به قصد سفر خارج شود و به مكانی برود و منتظر گروهی باشد كه در صورت امكان همراه آنان  
در محل توقفش باید  كيلومتر یا بيش از آن باشد، در سفر و ۲۲سفر كند وگرنه بازگردد، اگر فاصله این مكان 

خواند تا زمانی كه كاروانی را پيدا و با آنان سفر نماز را شكسته بخواند، و اگر كمتر از آن باشد نمازش را كامل می
 كند. 

الشررررا الةال : أ    يق ع السرررفر  نقامة م أثنائد، فلو عزم على مسرررافة وم طريقد مل  لد قد 
لكد، وكذا لو نو  الإقامة م  ع  المسررافة  ولو كا  الاررتوطند لاررتة أشررهر أتم م طريقد وم م 

 ًند و  ين ملكد أو ما نو  الإقامة فيد مسرررافة التقصرررن قصرررر م طريقد خاصرررة  ولو كا  عدة 
مواطن اعتا ما  ًند و ين الأول، فن  كا  مسرررافة قصرررر م طريقد، وينق ع لارررفره  موطند فيتم 

ن  لم تكن مسرررافة أتم م طريقد  نق اع لارررفره ، وإ  فيد  ثم يعتا المسرررافة التي  ين موطنيد، ف
 .كانت مسافة قصر م طريقد الةانية حتى يصل إلى وطند

والوطن الذي يتم فيد: هو موضرع لاركند والارتقراره وكل موضرع لد فيد مل  أو شرنهد )كمرض 
اعداُ،  شررا أ  المقا لة، أو الأنفال التي انتفع  ها  ن   الإمام(، قد الارتوطند لارتة أشرهر متوالية فصر 

 .تكو  م المل  دار للسكن

 در بين آن قطع نكند (1)شرط سوم: سفرش را با اقامت
ای دارد كه حداقل شش ماه در آن سكونت كردن مسافتی را داشته باشد كه در راه آن خانهاگر قصد طی

اقامت در مكانی را داشته باشد خواند؛ همچنين اگر قصد اش كامل میداشته است، نمازش را در راه و در خانه
اش یا مكانی گونه خواهد بود. اگر فاصلۀ بين او تا خانهكه فاصلۀ آن كمتر از حداقل مسافت است نيز به همين

 خواند. كه قصد اقامت در آن را دارد بيشتر از حداقل مسافت باشد فقط در طول راه نماز را شكسته می
 

 روزه نداشته باشد یا از وطن یا مكانی كه در حكم وطنش است عبور نكند. )مترجم(یعنی در بين راه قصد توقف ده -1
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شود؛ كه اگر كمتر از سفر( او تا وطن اول، لحاظ می آغازبين )محل حال اگر چند وطن داشته باشد فاصلۀ 
حداقل مسافت باشد و سفرش با رسيدن به وطن قطع گردد، نمازش در راه و وطن كامل است؛ سپس مسافت 

اندازۀ حداقل مسافت شود كه اگر كمتر از حداقل مسافت بود نمازش كامل است و اگر بهبين دو وطن لحاظ می
 خواند تا به وطنش برسد.ر از آن باشد، نمازش را در مسير ]وطن دوم[ شكسته میتیا بيش

وطنی كه نماز در آن كامل است: هرجایی كه فرد در آن سكونت و استقرار دارد و هر مكانی كه فرد در آنجا 
و شش  (1)رد( باشدبدارای ملک، یا مانند آن )مثل زمين زراعی یا انفالی كه با اجازۀ امام معصوم از آن بهره می

به شرطی كه در آن ملک محلی برای سكونت   (2)تر در آن مكان سكونت داشته باشد،ماه پشت سر هم، یا بيش
 ( 3)باشد.

الشرررا الرا ع: أ  يكو  السررفر لاررائلاُ وا ناُ كا  كحجة الإلارر(م، أو مندو اُ كزيارة الن  
لو كا  معصرررية لم يقصرررر كاتناع الجائر، صرررلى الله عليد وآلد، أو مناحاُ كالألارررفار للمتا ر  و

 .وصيد اللهو، ولو كا  الصيد لقوتد وقوت عيالد أو للتجارة قصر

 شرط چهارم: سفر جایز باشد
و یا مباح باشد، مانند سفر   )ص(چه واجب باشد، مانند سفر حج واجب و یا مستحب باشد، مانند زیارت پيامبر

نند تبعيت از حاكم ظالم، یا برای شكار از روی سرگرمی باشد، برای تجارت. اگر سفر برای معصيت باشد، ما
 شود.خود و خانواده و یا تجارت باشد نمازش شكسته می امرارمعاشنمازش شكسته نيست. اگر شكار برای 

الشررا الخامة: أ    يكو  لارفره أكثر من حلرره، كالندوي الذي ي ل  الق ر، والمكاري 
الألاررواق والايد  وضررا  د: كل من كا  لاررفره أر عة أيام م الألاررنوع والم(ح والتا ر الذي ي ل   

أو لاررتة عشررر يوماُ م الشررهر أو لاررتة أشررهر ويوم م السررنة على الدوام أتم وصررام م السررفر، ويندأ 
 . التمام والصيام متى علم أ  هذا حالد ولو كا  م أول يوم من لافره

 السفر( نباشدشرط پنجم: سفرش بيش از در وطن ماندنش )كثير

 
اما محلی كه شتتخص مدت زیادی در آن زندگی كرده ولی مالک آن نبوده استتت مانند كستتی كه چندین ستتال در مكانی مستتتأجر بوده استتت و یا محل  -1

شود. )احكام الشریعه بين السائل روخته و هجرت كرده است دیگر آن مكان وطن او نيست. اگر در بين سفرش از آنجا عبور كند سفرش قطع نمیستكونتش را ف
 (147و المجيب جزء دوم، صلاة: ص 

 (147المجيب جزء دوم، صلاة: ص كند. )احكام الشریعه بين السائل و بين اشكالی وارد نمیو سفر كوتاه مانند سفر برای زیارت و... دراین -2
شتتتود، هرچند كه از آن مكان هجرت كند؛ البته اگر در مكانی ستتتاكن باشتتتد، تا زمانی كه در با وجود تمام این شتتترایط، آن محل وطن او محستتتوب می -3

 (147ء دوم، صلاة: ص آنجاست نمازش تمام است، گرچه مستأجر باشد و ملكی نداشته باشد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جز
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كند ]مثل روند و كسی كه با كرایه، باری را حمل مینشينانی كه به دنبال ]نواحی[ باران]ی[ میمانند كوچ
 رسانان. گرد و نامهرانان و تاجران دورهراننده[ و كشتی

ضابطه و ملاک تشخيص كثيرالسفر این است كه كسی كه سفرش به شكل مستمر چهار روز در هفته، یا 
باید نمازش را در سفر كامل بخواند و روزه بگيرد؛ و از  (1)در ماه، یا شش ماه و یک روز در سال باشد ده روزشانز

گونه خواهد بود، حتی اگر اولين روز سفرش اش اینزمانی كه بفهمد وضعيتش چنين است حكم نماز و روزه
 باشد.

 ا ، و  يجوز لد الترخم قنل الشرررا السررادس:   يجوز للمسررافر التقصررن حتى يخفى عليد ا 
 لر  ولو نو  السررررفر ليُ(  وكرذا م عوده يقصررررر حتى ينلغ لاررررمراع ا  ا  ) صرررروت الإنسرررررا    
 المكاات( من مصره، فن ا لامع أتم  ولو نو  الإقامة م غن  لده عشرة أيام أتم، ودونها يقصر  وإ  

  ولو نو  الإقامة ثم  دا لد وعزم على تردد عزمد قصرررر ما  ًند و ين شرررهر، ثم يتم ولو صررر(ة واحدة
ق ع الإقامة ر ع إلى التقصررن لاررواء صررلى صرر(ة واحدة  نية الإتمام أو أكثر أم لم يصررل  ولو عدل 

 . نيتد مرة أخر  إلى النقاء لزمد أ  ينوي إقامة عشرة أيام  ديدة ليتم

 شرط ششم:
شنود جایز نيست نمازش را بشكند، یا ندگو[ میمسافر تا زمانی كه صدای اذان شهر را ]از انسان و نه از بل

اش را افطار كند، هرچند كه نيت سفر را از شب قبل داشته باشد؛ همچنين در زمان برگشت نيز نمازش روزه
ازآن كه شنيد نماز را شكسته است تا زمانی كه صدای اذان را از وطنش )از انسان و نه از بلندگو( بشنود، و پس

 خواند. كامل می
خواند و در كمتر از ده روز باید اگر مسافر قصد اقامت ده روز در مكانی را داشته باشد، نمازش را كامل می

نمازش را شكسته بخواند. حال اگر در قصد اقامتش در مكانی، تا یک ماه مردد باقی بماند، نمازش را شكسته 
باشد. اگر ابتدا قصد اقامت ده روز داشته باشد و بعدازآن باید كامل بخواند، حتی اگر )بعد از یک ماه( یک نماز 

و بعدازآن نيتش تغيير كند و قصد اقامت نداشته باشد، باید نمازش را شكسته بخواند، فرقی ندارد )تا آن موقع( 
یک نماز یا بيشتر از آن را به نيت كامل خوانده باشد، یا هيچ نمازی نخوانده باشد، و اگر دوباره به قصد اقامت 

 د باید برای كامل شدن نماز، قصد ماندن ده روز جدید داشته باشد.بازگرد

 
كند بيش از فر میكمترین مدتی كه با وجود آن نماز را باید تمام بخواند شتش ماه استت یعنی این وضتعيت او كه در هفته چهار روز یا در ماه شتانزده روز را ست  -1

استت. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء  شتود و نمازش تمامشتش ماه ادامه یابد. از زمانی كه بداند كه این وضتعيت اوستت، كثيرالستفر محستوب می
 (148دوم، صلاة: ص 
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 :وأما القصر

 شكسته خواندن نماز: 

فرننرد عزيمرة إ  م أحرد المواطن الأر عرة: مكرة والمردينرة والمسررررجرد الجرامع  رالكوفرة والحراير فرننرد 
اهُ(  التقصررن مخن، والإتمام أفلررل  وإ ا تعين القصررر فمتم عامداُ أعاد على كل حال، وإ  كا   

ف( إعادة ولو كا  الوقت  اقياُ، وإ  كا  نالاررررياُ   يعيد م الوقت، و  يقضيرررر إ  خر  الوقت  ولو 
قصرر المسرافر اتفاقاُ صرحت صر(تد، وإ ا دخل الوقت وهو حاضرر ثم لارافر والوقت  اق يقصرر اعتناراُ 

 .اراُ  حال الأداء حال الأداء، ولو دخل الوقت وهو مسافر فحلر والوقت  اق يتم اعتن

مكه، مدینه، مسجد   های چهارگانه، یعنیخواندن نماز در سفر واجب است، مگر در یكی از وطنشكسته 
ر است نمازش را كامل، یا شكسته بخواند، گرچه كامل خواندن بهتر است. جامع كوفه و حائر ]حسينی[ كه مخي 

)در وقت و خارج از  درهرصورت را كامل بخواند، باید  كه باید نمازش را شكسته بخواند، اگر عمداً نمازهنگامی
دانست، لازم نيست نماز را تكرار كند، هرچند  شدن نماز را نمیوقت( نمازش را تكرار كند؛ و اگر حكم شكسته 

كه وقت نماز باقی باشد؛ و اگر فراموش كرده باشد نيز در وقت، نيازی به تكرار و خارج از وقت نياز به قضا ندارد. 
طور اتفاقی نماز را شكسته بخواند، نمازش صحيح است؛ اگر فردی در وطنش بود و وقت نماز ر مسافر بهاگ

آغاز شد، و او سفر را شروع كرد، )و وقت نماز هم باقی باشد( به دليل مسافر بودنش در این حال، نماز را شكسته 
)و وقت نماز  (1)ان ادای نماز مسافر نباشدخواند، و اگر در زمان داخل شدن وقت نماز، مسافر باشد و در زممی

 ( 2)هم باقی باشد( باید نمازش را كامل بخواند.

ويستح : أ  يقول عقً  كل فريلة ث(ثين مرة: لانحا  الله والحمد الله و  إلد إ  الله، والله  
فرضررد ويسررلم أكا  ااُ للفريلررة، و  يلزم المسررافر متا عة الحاضررر إ ا أتم  د،  ل يقتصررر على  

 .منفرداُ 

سُبحانَ الله و الحَمدُ لله » ( واجب برای جبران آن سی بار بگوید:شكستۀمستحب است كه بعد از هر نماز )
لازم نيست مأموم  مسافر از امامی كه نمازش كامل است تبعيت كند و نمازش را «. ولا إله إلا اللهُ، واللهُ أكبر

 دهد.فرادا سلام میكامل بخواند، بلكه نمازش را 

 
 مثلًا به وطن یا مكانی كه در حكم وطن است برسد. )مترجم( -1
تمام خواند و برعكس اگر در بين نماز قصتد اقامت كند نمازش را اگر كستی قصتد اقامت ده روز كند و در بين نماز از قصتدش برگردد نمازش را شتكستته می -2
 (152خواند. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء دوم، صلاة: ص می
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 :وأما اللواحق، فمسائل

 هفت مسئله در احكام شكسته خواندن نماز:

رً  يخفى عليرد ا  ا  قصررررر إ ا لم  الأولى: إ ا خر  إلى مسررررافرة فمنعرد مرانع اعتا، فرن  كرا   ح
ير ع عن نية السرفر، وإ  كا   حً  يسرمعد أو  دا لد عن السرفر أتم، ويسرتوي م  ل  المسرافر م 

 .والنحر الا

كردن حداقل مسافت خارج شود و در بين سفر، مانعی از ادامۀ مسير جلوگيری كه به قصد طیاول: هنگامی
البته اگر از قصد سفر منصرف -قدر رفته باشد كه صدای اذان را نشنود، نمازش شكسته است كند، اگر آن 

یا از ادامه سفر منصرف شده باشد نمازش را  قدری رفته باشد كه صدای اذان را بشنود واما اگر به  -نشده باشد
 خواند؛ و مسافر خشكی و دریا در این حكم برابرند.كامل می

 .الةانية: لو خر  إلى مسافة فردتد الريلآ، فن   لغ لاماع ا  ا  أتم ، وإ  قصر

[ اگر صدای اذان دوم: اگر مسافر مقداری از راه را رفت و باد او را به وطنش برگرداند ]مثلًا در سفر دریایی
 خواند.را بشنود نمازش را كامل وگرنه شكسته می

الةرالةرة: إ ا عزم على الإقرامرة م غن  لرده عشرررررة أيرام، ثم خر  إلى مرا دو  المسررررافرة فرن  عزم العود 
 .والإقامة أتم  اهناُ وم النلد

ان به ميزان كمتر از حداقل مك  سپس از آنسوم: اگر مسافر بخواهد در مكانی غير از شهر خود ده روز بماند،  
 ها باید نمازش را در راه و آن شهر كامل بخواند.مسافت خارج شود، در تمام حالت

الرا عة: من دخل م صرر(ة  نية القصررر، ثم عَنَّ لد الإقامة وعزم على الإقامة أتم  ولو نو  الإقامة 
قصرررن  ولو  دد العزم على عشرررراُ ودخل م صررر(تد، فعن لد السرررفر وعزم على السرررفر ير ع إلى الت

 .السفر  عد الفراغ من ص(تد التمام عاد إلى القصر
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چهارم: اگر مسافر به نيت شكسته نماز خود را آغاز كند و امر اقامت برایش محرز شود، باید نمازش را كامل 
شود. شكسته می  بخواند. اگر مسافر نيت ده روز اقامت كند و وارد نماز شود و امر سفر برایش محرز شود، نمازش

 خواند. اگر مسافر بعد از پایان نماز  كامل تصميم به سفر بگيرد از آن پس، نمازش را شكسته می

الخامسرررة: ا عتنار م القلررراء  حال فوات الصررر(ة،    حال و و ها ، فن ا فاتت قصرررراُ قلرررًت 
 .كذل 

ست، نه واجب شدن آن؛ پس بودن قضای نماز چگونگی قضا شدن آن ملاک اپنجم: در شكسته یا كامل
 كند. اگر موقع اتمام وقت نماز، مسافر بود، نمازش را شكسته و اگر در وطنش باشد كامل قضا می

 .السادلاة: إ ا نو  المسافة وخفي عليد الأ ا  وقصر، فندا لد لم يعد ص(تد

شنود و نماز را نمیششم: اگر فردی به نيت سفر خارج شد ]و گمان كرد كه دیگر[ صدای اذان شهر خود را  
 شنود، لازم نيست نماز خود را تكرار كند. شكسته خواند و بعداً فهميد كه صدای اذان را می

 .السا عة: إ ا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل ولاافر الاتح  لد قلاؤها ولو م السفر

د، مستحب است كه حتی در هفتم: اگر زمان نماز نافلۀ ظهر داخل شد و او نماز را نخواند و سفر را آغاز كر 
 جا آورد.سفر، قضای آن را به
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 كتاب الصيام 
 روزه كتاب 

 .والنظر م: أركاند، وأقسامد، ولواحقد

 .و ملحقاتی در مورد آن آن اركان روزه، اقسام شامل سه فصل است:

 :وأركانه أربعة
 چهار ركن دارد: این فصل 

 الأول: الصيام

 توضيح[ركن اول: روزه ]تعریف و 

وهو الكف عن المف رات مع النية، ويكفي م رملررررا  وغنه أ  ينوي صرررريامد متقر اُ إلى الله  
ولو نسريها ليُ(  ددها نهاراُ ما  ًند و ين الزوال  فلو زالت الشرمة فات محلها وا ناُ كا  الصريام أو 

ت النية الأولى ند اُ، ويختم رملررررا   جواز تقديم النية عليد  ولو لاررررها عند دخولد فصررررام كان
 .كافية  وكذا يجزي نية واحدة لصيام الشهر كلد

 .ند خودداری كندکاینكه شخص با نيت روزه از چيزهایی كه آن را باطل می روزه، یعنی
 ، شب  در اگر و ؛در ماه رمضان و در غير ماه رمضان كافی است كه روزه را جهت تقرب به خدا نيت كند

نيت كند. اگر اذان ظهر فرارسيد مهلت نيت  (اذان ظهر) زوال از قبل تا تواندكردن را فراموش كرد مینيت
 ماه بر را نيت تواندماه رمضان میبرای روزۀ فقط ؛ چه مستحبو  باشد واجب اشچه روزه (1)شده است،تمام

 
 تواند نيت روزه كند. )مترجم(یعنی دیگر نمی -1
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)پس از وارد كند.    نيت دوباره  كرد  فراموش  و شد  رمضان  ماه وارد  و  كرد  نيت  گونهو اگر این  (1)كند  مقدم  رمضان
)نيتی كه قبل از داخل . همان نيت اول كافی است ،و اولين روز را روزه گرفت (شدن به ماه رمضان نيت نكرد

 یک نيت كرد.  تنها  رمضان،  ماه  تمام  توان برای روزه گرفتن  میترتيب  اینبه  ، و(شدن ماه رمضان انجام داده بود

و  يقع م رملررا  صرريام غنه، ولو نو  غنه وا ناُ كا  أو ند اُ أ زأ عن رملررا  دو  ما نواه  و  
يجوز أ  يردد نًتد  ين الوا   والندب،  ل   د من قصرد أحدهما تعيًناُ أو القر ة الم لقة  ولو قصرد 

واه مندو اُ أ زأ الو وب )أي من رملرا ( آخر يوم من شرعنا  مع الشر  لم يجزئ عن أحدهما، ولو ن
 عن رملا  إ ا انكشف إند مند  

 - چه واجب باشد چه مستحب-  توان روزۀ غير رمضان گرفت و اگر نيت روزۀ دیگری بكندنمی  ،در ماه رمضان
 نه آنچه نيت كرده بود.ود، شمی قبول رمضان روزۀ نوانعبه

)بدون  یكی را قصد كند یا اینكه روزه را بين روزۀ مستحب و واجب جایز نيست، بلكه باید حتماً  دارشکنيت 
 قصد كند. به خدا به نيت قرب فقط  تعيين وجوب یا استحباب(

 مستحب  عنوانبه  نه  اشروزه،  همراه با شک روزه بگيرد  را  شعبان  آخر  روز  رمضان،  ماه  واجب  روزۀ  قصداگر به
 بوده رمضان ماه كه فهميد بعد اگر گرفت، مستحب نيت به را اشاما اگر روزه؛ د و نه واجبشومی حساب 

 .كندكفایت از روزۀ رمضان می (همان روزه مستحب)

ولو صرام على أند إ  كا  رملرا  كا  وا ناُ وإ  كا  مندو اُ   يجزي وعليد الإعادة  ولو أصرنلآ  
 نيرة الإف رار ثم  را  أنرد من رملررررا   ردد النيرة وأ زأ  رد، فرن  كرا   لر   عرد الزوال أمسرررر  وعليد 

 ء.قلاال

ام واجب باشد و اگر شعبان كند كه اگر رمضان بود روزه  یا اول رمضان نيتآخر شعبان  مشكوک به  روز  در    اگر 
اگر به نيت روزه نگرفتن .  باید دوباره روزه بگيردكه اول رمضان باشد  درصورتیبود مستحب باشد، كافی نيست و  

 است، كافی همين و كندت روزه را تجدید میشب را به صبح برساند و بعد مشخص شود كه رمضان است ني
قضای آن  (پس از رمضان)واجب است از تمام مبطلات روزه خودداری كند و  بعد از اذان ظهر فهميد اگر ولی

 روز را بگيرد.

 
 گيرم. )مترجم(یعنی شب  قبل از شروع ماه رمضان، نيت كند كه كل این ماه را برای خدا روزه می -1
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 :فروع ث(ثة

 :مسئله سه

 . الأول: لو نو  الإف ار م يوم رملا  ، ثم  دد قنل الزوال صلآ صيامد

اذان ظهر نيت روزه كند، از  قبل تا دوباره سپس بشكند، را اشروزه كه ماه رمضان نيت كنداگر در روز  -۱
 .است صحيح اشروزه

 . الةاني: لو عقد نية الصيام ثم نو  الإف ار ولم يف ر ثم  دد النية كا  صحيحاُ 

 اشدوباره نيت روزه كند، روزهاگر نيت روزه كند، سپس نيت كند كه روزه را بشكند اما روزه را نشكند و  -۲
 ( 1).صحيح است

 . الةال : نية الص  الممر صحيحة ، وصيامد شرعي

 .است شرعی و صحيح اشهم نيت روزه ز، هم روزه وممي  بچۀ  -۳

  

 
 ( 10اذان ظهر بوده یا بعد از اذان ظهر )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص كند كه قصدش برای شكستن روزه قبل از فرقی نمی -1
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 الثاني: ما یمسك عنه الصائم

 كند  خودداری هاآن  از  باید دارركن دوم: آنچه روزه 

 :وفيد مقاصد

 :باشدمیكه شامل چند مبحث 

الأول: يجرر  الإمسرررررراك عن كررل مررمكول معترراداُ كررا  كررالخبز والفواكررد، أو غن معترراد 
كالحصىرر والاد  وعن كل مشررروب ولو لم يكن معتاداُ كمياه الأنوار وعصررارة الأشررجار  وعن 
الجماع م القنل وم د ر المرأة، ويفسرررد صررريام المرأة ويفسرررد الصررريام  عمل اللواا الخنً  و وط  

ة  وعن الكذب على الله وعلى رلارولد، وعلى الأئمة والمهديين )ع(، ويفسرد الصريام  ذل   وعن الدا 
الإرتماس، ويحرم ويفسررررد الصرررريام  فعلد إ ا كا  للهو، أما إ ا كا  عملد م الإرتماس أو أرتمة 

عن لإخرا  شيء من الماء ف( يحرم وصرومد صرحيلآ  وإيصرال اللنار إلى الحلق حرام ويفسرد الصريام، و
التردخين فهو يفسرررررد الصرررريرام    راعتنراره غنراراُ غليظراُ  وعن النقراء على الجنرا رة عرامرداُ حتى ي لع 

 .الفجر من غن ضرورة

 )امساک( و خودداری از: واجب است پرهيز مبحث اول:
 مثل  رایج غير هایچه از خوردنیو  ها،ميوه و نان مثل باشد رایج هایخوردنی از چه ها،همۀ خوردنی -۱

 .( باشدرگگتبَرَد ) یا ریگ
 ها و صمغ درختان.لمثل آب گُ  ،ها، هرچند نوشيدنش رایج و معمول نباشدهمه نوشيدنی -۲
 لواط  همچنين و( شوددو باطل می مرد هر )كه روزۀ زن و چه از جلو و چه از عقب(، نزدیكی) جماع -۳

ة)دا حيوان وطی   و خبيث  .(ب 
 .)ع(نيو ائمه و مهدی )ص(دروغ بستن بر خدا و رسولش -۴
لازمۀ اما اگر  كند،البته ارتماس وقتی لهوی و بيهوده باشد حرام است و روزه را باطل می (1)؛ارتماس -۵

 است. صحيح اشحرام نيست و روزه ،آب فرو برود ربيرون آوردن یک شیء دشغلش باشد یا اینكه برای 
 (2).رساندن غبار به حلق -۶

 
 (11یعنی فروبردن كل بدن و سر داخل آب )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص  -1
ستت از ماستک استتفاده كند اگرچه بهتر استت چنين كند. )احكام الشتریعه یابد، لازم نيداند در محيطی غبارآلود، بدون قصتد، غبار به حلقش راه میاگر می -2
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 خاطر اینكه غبار غليظ است.ه البته نه ب كند،روزه را باطل می (دخانياتمصرف )تدخين  -۷
 .بدون ضرورتو  از روی عمد باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح -۸

ولو أ ن  فنام غن ناوٍ لللسرل ف لع الفجر فسرد الصريام، ولو كا  نو  اللسرل صرلآ صريامد  ولو 
يامد وعليد قلرراؤه  ولو الاررتمنى أو لمة امرأة فممنى انحند ثم نام ناوياُ لللسررل فمصررنلآ نائماُ فسررد صرر 

فسررد صرريامد  ولو احتلم  عد نية الصرريام نهاراُ لم يفسررد صرريامد، وكذا لو نظر إلى امرأة فممنى أو 
الاررررتمع فممنى  والحقنة  الجامد  ائزة، و المائع محرمة ويفسررررد  ها الصرررريام، والحقنة  العلررررلة 

 .فنند يفسد الصياموالوريد   تفسد الصيام إ  الملذي 

 باطل اشبخوابد و بعد از اذان صبح بيدار شود روزه كردنب شود و بدون قصد غسلنُ اگر شب جُ  .9
و قبل )اگر بعد از خوابيدن  است. صحيح اشروزه، كردن خوابيده باشدغسل قصد با اگر اما است،

 ،از اذان صبح بيدار شدكردن دوباره خوابيد و بعد سپس با قصد غسل ،بيدار شد (از اذان صبح
 جا آورد.به را آن قضای باید و است باطل اشروزه

 .است باطل اشروزه و منی از او خارج شود، اگر استمنا كند یا زنی را لمس كند .10
 (1).نيست باطل اشروزه ،محتلم شودو بعد از نيت روزه اگر در طول روز  .11
 نيست. باطل اشروزه ،شود ز او خارجمنی ارا بشنود و  اونگاه كند یا صدای  یاگر به زن .12
 ( 2)(.مایعی از مقعد گونههر  )تزریقمایع  اب اماله كردن .13

 ند،کروزه را باطل نمی  ،در عضله و رگ  تزریق  .كندروزه را باطل نمی  (شياف  )مانندجامد    تبصره:اماله با شیء
 .باشد تقویتیمگر اینكه 

 :مسملتا 

 دو مسئله:

 
 (12بين السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص 

 (13كردن فوری هم لازم نيست. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص و غسل -1
)احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء ستوم، صتوم:   كند.ها روزه را باطل نمیواردكردن مایعات در آلت مرد یا مهبل زن برای معالجه بعضتی بيماری -2
 (14ص 
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يفسرد الصريام إنما يفسرده إ ا وقع عمداُ لارواء كا  عالماُ أو  اهُ(، ولو الأولى: كل ما  كرنا أند 
كا  لارررهواُ لم يفسرررد لارررواء كا  الصررريام وا ناُ أو ند اُ، وكذا لو أكره على الإف ار، أو و ر م 

 .حلقد

آگاه به -كند می باطل را روزه بزند سر داراز روزه اگر عمداً  ،مواردی كه ذكر شد همۀ اول: مسئله باشد چه 
آگاه همچنين  ؛چه مستحبو واجب باشد  ۀچه روز  كند،از وی سر بزند روزه را باطل نمی اما اگر سهواً  -چه نا

 شود.اش باطل نمیروزه یا چيزی در حلقش بریزند، اگر در شكستن روزه مجبورش كنند

وا لاررحنقاع م الماء الةانية:    مس  مم الخاتم، وملررغ ال عام للصرر ، وزق ال ائر، و وق المرق 
 .للر ال  ويستح  السواك للص(ة  الرط  واليا ة

جویدن غذا برای كودک، غذا دادن به  ،ر(انگشت)نگين  خاتم مكيدن: كنداین موارد روزه را باطل نمیم: دو
 ، زدن برای نماز مستحب استمسواک برای مردان. پرنده با دهان، چشيدن مزۀ غذا، فرورفتن در آب تا گردن

 (1).چه با مسواک خشک و چه تر

 :المقصد الةاني: فيما يترت  على  ل ، وفيد مسائل

 آنچه مربوط به انجام دادن مفطرات روزه است: :مبحث دوم

الأولى: تج  مع القلراء الكفارة  مشرياء هي: الأكل والشررب المعتاد وغنه، والجماع حتى تلً  
النقراء على الجنرا رة حتى ي لع الفجر، وكرذا لو نرام غن نراوٍ الحشررررفرة م قنرل المرأة أو د رهرا، وتعمرد 

 .لللسل حتى طلع الفجر، وا لاتمناء، وإيصال اللنار إلى الحلق، والتدخين

 مسئلۀ اول:
 در موارد زیر قضا و كفاره واجب است:

 .چه غيرمعمولو های معمول باشد آشاميدنی و هاچه خوردنی ،خوردن و آشاميدن -۱
 زن. چه از عقب و چه از جلو شود، پنهان گاهختنه كهطوریبه ،نزدیكی -۲
 .بر جنابت تا اذان صبحعمدی باقی ماندن  -۳

 
)احكام الشتتریعه بين هایش به آن عادت كرده باشتتد، جایز استتت. ای در دنداندار مخصتتوصتتاً اگر به دليل بيماریمستتواک زدن با خميردندان برای روزه -1

 (15السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص 
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 .تا اذان صبح شدن برای غسلبدون قصد بيدار يدن در حال جنابتخواب -۴
 .استمنا -۵
 .رساندن غبار به حلق -۶
 .استعمال دخانيات -۷
 (1).)ع(پيامبر و ائمه و مهدیيندروغ بستن بر خدا و  -۸
 ( 2)ارتماسی كه روزه را باطل كند. -۹

الةرانيرة:   تجر  الكفرارة إ  م صرررريرام رملرررررا ، وقلررررراؤه  عرد الزوال، والنرذر المعين وم صرررريرام 
ا عتكراف إ ا و ر ، ومرا عرداه   تجر  فيرد الكفرارة مةرل: صرررريرام الكفرارات، والنرذر غن المعين 

 .ياموالمندوب وإ  فسد الص

 مسئلۀ دوم:
 كفاره فقط در موارد زیر واجب است:

 روزۀو  ،نذری كه روزش معين باشد ۀروز ، شكستن روزه قضای رمضان بعد از اذان ظهر، روزۀ ماه رمضان
 (3).شدباواجب كه هنگامیاعتكاف 

هرچند كه روزه  معين و روزۀ مستحبیغير نذر   كفارات و روزۀ مثل روزۀ ،كفاره واجب نيستفوق در غير موارد 
 د.شوباطل 

 :تفريع

من أكل نالارياُ فظن فسراد صريامد فمف ر عامداُ فسرد صريامد وعليد القلراء، و  تج  الكفارة  
فَ فمف ر و    ول ولو و ر م حلقد، أو أكره إكراهاُ يرتفع معد ا ختيار لم يفسررررد صرررريامد  ولو خ 

 .القلاء، و  كفارة

 ، سپس روزه را عمداً ده استشباطل شابخورد و گمان كند روزهنكته: هركس از روی فراموشی چيزی 
اگر در حلق او چيزی  .نيست واجب كفاره ولی كند، قضا را آن است واجب و ودشمی باطل شابشكند، روزه

 
 ئلۀ پنجم در همين قسمت. )مترجم(مس -1
 مسئلۀ ششم در همين قسمت. )مترجم(  -2
جزء سوم،    یعنی از سته روز اعتكاف دو روز آن گذشتته باشتد كه در این صتورت روزۀ روز ستوم، بر معتكف واجب است. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب -3

 (17صوم: ص 
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ر گاما ا نيست؛ باطل شاروزه -نماند برایش اختياری هکوریطبه- چيزی به او بخورانند جبارابهبریزند یا 
 را باید قضا كند و كفاره به گردنش نيست. هرا بشكند، آن روز  هترسانده شود و روز 

الةرالةرة: الكفرارة م شررررهر رملرررررا  عتق رقنرة، أو صرررريرام شررررهرين متترا عين، أو إطعرام لاررررحين 
مسرررركينراُ مخناُ م  لر   ويجر   رالإف رار  رالمحرم ث(و كفرارات، و رالمحلرل كفرارة، وإ ا لم يجرد 

 .ا للإمامالرقنة يدفع ثمنه

 مسئلۀ سوم:
شصت   (غذا دادن)بنده، یا دو ماه پياپی روزه گرفتن، یا اطعام  یک  آزاد كردن    ،ماه رمضان  ۀشكستن روز   كفارۀ
 روزه حرام غير عملی با كهدرصورتیالبته ) ر استمخي   هایک از آندر انتخاب هر]شخص[  كه باشد،فقير می

اگر بنده پيدا نكرد .  بر او واجب است (باهم)هر سه كفاره    بشكند،  را هروز  حرام عملی با كهدرصورتی. (بشكند را
 ( 1).[ بپردازدعليه السلامم باید قيمت آن را به امام ]معصو

 .الرا عة: إ ا أف ر زماناُ نذر صيامد على التعيين كا  عليد القلاء، وكفارة كا  مخنة

 ( 2).جا آوردهب آن را او واجب است و همچنين باید كفارۀاگر روزۀ نذر معين را بشكند قضا بر  مسئلۀ چهارم:

الخرامسرررررة: الكرذب على الله وعلى الأئمرة والمهرديين )ع( حرام على الصرررررائم وغنه وإ  ترمكرد م 
 .الصائم، ويج   د قلاء وكفارة

البته  دار؛زهغير رو چه بر  و داربر روزه چه حرام است )ع(دروغ بستن بر خدا و بر ائمه و مهدیين مسئلۀ پنجم:
 .شوداست و قضا و كفاره بر او واجب می شدیدتر حرمتش داربرای روزه

 .السادلاة: الإرتماس المفسد للصيام تج   د كفارة وقلاء

 .شودواجب میقضا و كفاره  آن واسطۀبه كند،ارتماسی كه روزه را باطل می مسئلۀ ششم:

 . المائع ويج   د القلاءالسا عة:    مس  الحقنة  الجامد، ويحرم 
 

 (18كند )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص میقيمت بنده را هم امام تعيين  -1
 (18)احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص منظور یكی از سه كفارۀ افطار عمدی روزۀ رمضان است.  -2
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قضا بر او فقط حرام است و  دار(بر روزه)با مایع  امالۀجامد اشكالی ندارد، اما شیء با  اماله مسئلۀ هفتم:
 .شودواجب می

الةرامنرة: من أ نر  ونرام نراويراُ لللسررررل، ثم انحنرد ثم نرام كرذلر ، ثم انحنرد ونرام ثرالةرة نراويراُ حتى طلع 
 .الفجر   تلزمد الكفارة

 ،ب شود و بخوابد )و قصد غسل قبل از اذان صبح داشته باشد(، سپس بيدار شدهنُ كسی كه جُ سئلۀ هشتم:م
و دوباره بخوابد )و هر بار قصد غسل داشته باشد( تا اینكه اذان صبح بگویند،  شوددوباره بخوابد سپس بيدار 

 .كفاره بر او واجب نيست

ين  حسرعة أشرياء: فعل المف ر قنل مراعاة الفجر مع  التالارعة: يج  القلراء م الصريام الوا   المتع
القردرة، والإف رار إخ(داُ إلى من أخاه أ  الفجر لم ي لع مع القردرة على عرفرانرد ويكو  طرالعراُ، 
وترك العمرل  قول المخا   لوعرد، والإف رار لظنرد كرذ رد  وكرذا الإف رار تقليرداُ أ  الليرل دخرل ثم 

ة الموهمة دخول الليل، فلو غل  على ظند لم يف ر  وتعمد القيء، تبين فساد الخا، والإف ار للظلم
ولو  رعرد لم يف ر، والحقنرة  رالمرائع، ودخول المراء إلى الحلق للتاد دو  التملررررم   رد لل هرارة، 
ومعراودة الجنر  النوم ثرانيراُ حتى ي لع الفجر نراويراُ لللسرررررل  ومن نظر إلى من يحرم عليرد نظرهرا 

 .اء، ولو كانت محللة )الزو ة( لم يج  شهوة فممنى عليد القل

 در موارد زیر فقط قضا واجب است: مسئلۀ نهم:
توانایی  كهدرحالی ،كند اذان صبح شده یا نه تحقيق اینكه بدون كندانجام آنچه روزه را باطل می •

 (.اندبعد بفهمد اذان صبح گفته بوده) تحقيق را داشته است
اعتماد بر خبر كسی كه به او خبر داده كه هنوز اذان صبح نشده  با كندآنچه روزه را باطل میانجام  •

یا نه؟! بعد بفهمد اذان صبح است كند و بفهمد كه اذان صبح شده  تحقيقنست توامی كهدرحالی
 .اندگفته بوده

به  كنندۀ روزهعمل باطلو انجام است عمل نكردن به گفتۀ كسی كه خبر داده اذان صبح شده  •
 اند(.بوده  گفتهرا واقع اذان صبح در  كهدرحالیگوید )گمان اینكه خبردهنده دروغ می

 شب شده سپس معلوم شود خبرش اشتباه بوده   (گفته)از حرف كسی كه    تيتبع  به دليلافطار كردن   •
 است.
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 (ی بودهمثلًا آسمان ابر ) شده است، شب كرده فكر اشتباهبه و تاریكی كه دیده براورافطار كردن  •
 افطار  و  بوده  شدهبرایش حاصل  است(  یقينكه نزدیک به  ی)ظن  غالب  ظن    ،البته اگر با دیدن تاریكی

 نيست. باطل اش، روزهكرده باشد
 نيست. باطل اشی كند روزهاگر غيرعمدی ق   استفراغ عمدی؛ البته •
 .با مایع اماله كردن •
 كه طوری)آب داخل دهان چرخاندن برای خنک شدن به آب داخل حلق كردن برای خنک شدن •

 باطل  اشمضمضه كند روزه  البته اگر برای وضو آب داخل دهان بچرخاند و  (آب داخل حلقش برود
 .وارد شودحلقش  به آب  اگر حتی نيست

نكه بعدازاینكه شب خوابيده بيدار شد اما بدون غسل كردن دوباره بخوابد( تا ای)دوباره خوابيدن جُنُب   •
 كه نيت غسل كردن داشته باشد.اذان صبح گفته شود البته درحالی

خروج منی از كسی كه به نامحرم با شهوت نگاه كند؛ البته اگر آن زن بر او حلال باشد )همسرش  •
 اش صحيح است.باشد( اشكال ندارد و روزه

 :فروع

 نكات:

غنه للرض صررررحيلآ فسررررنق إلى حلقد لم الأول: لو تملررررم  متداوياُ، أو طرح م فمد خرزاُ، أو 
 .يفسد صيامد، ولو فعل  ل  عنةاُ عليد القلاء

اگر مضمضه كردن آب به خاطر مداوا باشد، یا اینكه باهدفی صحيح دردهان خود مهره یا نگين یا چيز 
اش باطل هاش باطل نيست، ولی اگر بيهوده این كار را انجام دهد روز دیگری بگذارد و به حلقش فرو برود، روزه

 شود و قضا بر او واجب است.می

الةاني: ما يخر  من  قايا اللذاء من  ين ألارناند يحرم ا ت(عد للصرائم، فن  ا تلعد عمداُ و   عليد 
 .القلاء والكفارة، وم السهو   ش  عليد

اگر عمداً آن را دار حرام است، و شود بلعيدنش برای روزهها خارج میماندۀ غذا از بين دندانآنچه از باقی
 شود، اما اگر سهوی باشد اشكالی ندارد.ببلعد قضا و كفاره بر او واجب می
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الةال : يفسرد الصريام ما يصرل إلى الجوف  لن الحلق عدا الحقنة  المائع، وصر  الدواء م ا حليل 
 .  يفسد الصيام

و ریختن دارو در  (1)تزریق غيرتقویتی؛ جزكند بههر آنچه از راهی غير از حلق وارد بدن شود روزه را باطل می
 كند.آلت تناسلی مرد نيز روزه را باطل نمی

الرا ع:   يفسرررد الصررريام  ا ت(ع النخامة والنصررراق ولو كا  عمداُ ما لم ينفصرررل عن الفم، وما 
ينزل من الفلر(ت من رألارد إ ا الارترلارل وتعد  الحلق من غن قصرد لم يفسرد الصريام، ولو تعمد 

 .ا ت(عد أفسد

كه از فضای كند، هرچند عمدی باشد، البته تا وقتیهای گلو و آب دهان روزه را باطل نمیفروبردن خلط
آید اگر به حلق برسد، در صورت بلعيدن غيرعمدی هایی كه( از سر میدهان خارج نشده باشد، اما آنچه )خلط

 ش باطل است.ااش باطل نيست، اما اگر عمداً آن را ببلعد روزهروزه

 .الخامة: ما لد طعم كالعل  يفسد الصيام

 ند.کهر چيزی كه طعم داشته باشد مانند آدامس روزه را باطل می

 .السادس: إ ا طلع الفجر وم فيد طعام لفظد، ولو ا تلعد فسد صيامد، وعليد مع القلاء الكفارة

اش باطل است، و زد، و اگر آن را ببلعد روزهاگر اذان صبح شود و در دهانش غذا باشد باید آن را بيرون بيندا
 شود.هم قضا و هم كفاره بر او واجب می

 .السا ع: المنفرد  رؤية ه(ل شهر رملا  إ ا أف ر و   عليد القلاء والكفارة

 شود.تنهایی هلال ماه رمضان را دیده باشد و روزه نگيرد، قضا و كفاره بر او واجب میكسی كه خودش به

عاشرررة: يجوز الجماع حتى ينقى ل لوع الفجر مقدار إيقاعد واللسررل، ولو تيقن ضرريق المسررملة ال
الوقت فواقع فسرد صريامد وعليد الكفارة  ولو فعل  ل  ظاناُ لارعتد فن  كا  مع المراعاة لم يكن 

 .عليد ش ، وإ  أهملد فعليد القلاء

 
 (14ب جزء سوم، صوم: ص زنند. )احكام الشریعه بين السائل و المجيهای غير تقویتی كه در عضله یا رگ میمثل آمپول -1
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كردن ند به مقدار انجام آن و غسلشرط اینكه بدانزدیكی تا قبل از اذان صبح جایز است به مسئلۀ دهم:
اش باطل است و كفاره هم بر حال( جماع كند، روزهوقت دارد؛ و اگر مطمئن باشد كه وقت كم است و )بااین

كه رعایت وقت را كرده باشد اما اگر جماع كند و گمان داشته باشد كه وقت دارد، درصورتی؛ شوداو واجب می
 كه مراعات وقت را نكرده باشد فقط قضا بر او واجب است.یچيزی بر گردنش نيست، اما درصورت

الحرراديررة عشرررررة: تتكرر الكفررارة  تكرر المو رر  إ ا كررا  م يومين من صرررريررام يتعلق  ررد 
 .الكفارة، وإ  كا  م يوم واحد   تتكرر لاواء كا  من  نة واحد أو مختلفاُ 

هایی شود، البته اگر از روزهم دهد كفاره تكرار میاگر در دو روز متفاوت، موجبات كفاره را انجا  مسئلۀ یازدهم:
كند شود، فرقی نمیگيرد؛ ولی اگر همه را در یک روز انجام دهد كفاره تكرار نمیباشد كه كفاره به آن تعلق می

 از یک جنس باشد یا مختلف باشد. كنندۀ روزهتكرار باطل

أو حي  وشرنهد   تسرقط عند   فرع: من فعل ما يج   د الكفارة ثم لارقط فرض الصريام  سرفر
 .الكفارة

كس كه كفاره بر او واجب شود و سپس وجوب روزه به خاطر سفر یا حيض یا شبيه آن از بين رود، هر نكته:
 افتد.كفاره از گردنش نمی

الةانية عشررة: من وط  زو تد م شرهر رملرا  وهما صرائما ، مكرهاُ لها، كا  عليد كفارة، 
و  كفرارة عليهرا و  قلرررراء  فرن  طراوعترد فسررررد صرررريرامهمرا، وعلى كرل واحرد منهمرا كفرارة عن 
نفسررد، ويعزرا   خمسررة وعشرررين لارروطاُ  و لو اكره أ نبية أي اغتصررنها فصرريامها صررحيلآ و  

 اء، وعليد كفارة وقلاء، ويقتل  كفارة عليها و  قل

كه كه هر دو روزه باشند، درصورتیكس با زن خود در ماه رمضان جماع كند درحالیهر مسئلۀ دوازدهم:
همسرش را بر این كار مجبور كرده باشد كفاره بر گردن مرد است، و نه قضا و نه كفاره به گردن زن نيست؛ ولی 

وزۀ هر دو باطل است و هركدام جداگانه باید كفارۀ خود را بدهند و ر  ،شوهر خود را همراهی كرد ،اگر زن
زن نامحرمی را به این كار اجبار كند، روزۀ زن صحيح   ،هاست. اگر مردیوپنج ضربۀ شلاق، مجازات آنبيست

شود و در كشتن است و نه كفاره و نه قضا بر گردن زن نيست؛ و بر مرد، كفاره و قضا واجب و نيز كشته می
 شود.ضربه زده می به صورتششود و با شمشير اب داده میعذ
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الةالةة عشررة: كل من و   عليد شرهرا  متتا عا ، فعجز عن صريامهما صرام ثمانية عشرر يوماُ،  
 .ولو عجز عن الصيام أصُ( الاتلفر الله فهو كفارتد

روز روزه بگيرد،   ۱۸عاجز بود،    مسئلۀ سيزدهم:كسی كه دو ماه پياپی روزه بر او واجب باشد، اگر از روزۀ دو ماه
 (1).اش همين استو اگر اصلًا نتوانست روزه بگيرد، استغفار كند و كفاره

الرا عة عشرررررة: لو تاع متاع  التكفن عن من و بت عليد الكفارة   يجوز إ  أ  يع يد المال 
ر عن المًت حتى  الصيام  .أو ال عام ويكفر هو عن نفسد، ويجوز أ  ي كَفل

جایز نيست كسی »تبرعاً« )مجانی( كفارۀ دیگری را انجام دهد، مگر اینكه آن شخص  ئلۀ چهاردهم:مس
توان مال و یا طعامی به او هدیه كند؛ و كسی كه كفاره به گردنش است ]باید[ خودش كفاره را بپردازد، اما می

ت كفارهبه  اش را انجام داد حتی اگر با روزه گرفتن باشد.جای مي 

 .الةال : فيما يكره للصائم المقصد

 دارمبحث سوم: مكروهات روزه

وهو تسررعة أشررياء: مناشرررة النسرراء تقنيُ( ولمسرراُ وم(عنة، وا كتحال  ما فيد صررا أو مسرر ،  
وإخرا  الردم الملررررعف، ودخول الحمرام كرذلر ، والسررررعوا  مرا   يتعرد  الحلق، وشررررم الريراحين 

 . ل الةوب على الجسد، و لوس المرأة م الماءويتمكد م النر ة، وا حتقا   الجامد، و

 ار مکروه الات:دن د زیز  رای روزه

 كردن، چه ملاعبه.معاشقه با زنان چه بوسيدن باشد، چه لمس •
 یا مشک باشد. (2)ای كه در آن صبركشيدن با سرمهسرمه •
 كه موجب ضعف شود.طوریكردن خون بهخارج •
 شود.كه موجب ضعف طوریرفتن بهحمام •
 ریختن دارو در بينی البته اگر به حلق نرسد. •
 خصوص گل نرگس.ها بهبویيدن گل •

 
 (26اش را انجام داده است. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص گرفتن شد، لازم نيست زیرا كفارهحتی اگر بعداً قادر به روزه -1
الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء ستوم، های چشتم مفيد استت )احكام كنند و برای بعضتی بيمارینوعی گياه دارویی تلخ استت كه با سترمه مخلوط می -2

 (26صوم: ص 
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 اماله كردن با شیء جامد. •
 دار بر تن دارد.كردن لباسی كه روزهخيس •
 نشستن زن در آب. •

 الثالث: في الزمان الذي یصح فيه الصيام

 است   حي صح روزه  آن در  كه ی زمان: سوم ركن

الليل  ولو نذر الصرريام ليُ( لم ينعقد، وكذا لو ضررمد إلى النهار  و  يصررلآ صرريام وهو النهار دو   
العيدين، ولو نذر صرريامهما لم ينعقد، ولو نذر يوماُ معيناُ فاتفق أحد العيدين لم يصررلآ صرريامد، و  

 .يج  قلاؤه وا  كا  الأفلل قلاءه  وكذا النح  م أيام الحشريق لمن كا   منى

روز است، نَه شب؛ اگر كسی نذر كند كه شب را روزه بگيرد نذرش صحيح نيست و همچنين   زمان روزه در طول
 شب و روز را پشت سر هم روزه بگيرد بازهم نذرش صحيح نيست. اگر نذر كند كه یک

روزۀ دو روز عيد فطر و قربان صحيح نيست، و اگر نذر كند در آن دو روز روزه بگيرد نذرش صحيح نيست. 
اش صحيح نيست و قضا هم بر او روز معينی را روزه بگيرد و اتفاقاً در یكی از این دو عيد بيفتد روزه اگر نذر كند

واجب نيست، هرچند اگر قضا كند بهتر است. همين حكم برای ایام تشریق )سه روز بعد از عيد قربان( برای 
نا هست برقرار می  باشد.كسی كه در م 
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  الرابع: من یصح الصيام منه

 : است  حيصح شانروزه   كه ی كسان: چهارم نرك

هو العاقل المؤمن، ف( يصرلآ صريام الكافر )ف( يصرلآ صريام الكافر  الرلارول أو الأئمة أو المهديين( 
 ، وإ  و   عليد  و  المجنو ، ويصرلآ من الملمى عليد إ ا لارنقت مند النية  ويصرلآ صريام الصر  الم مَرل

ر إلى الليل  ولو لم يعقد صرررريامد  النية مع و و د، ثم طلع والنائم إ ا لاررررنقت مند النية ولو الاررررتم
 .الفجر عليد نائماُ والاتمر حتى زالت الشمة فعليد القلاء، إ  م رملا  فتكفيد نية أول الشهر

كافر باشد( صحيح نيست، هرچند    )ع(مؤمن عاقل باشد. روزۀ كافر )كسی كه به پيامبر و امامان و مهدیين  -۱
هوشی نيت كرده هوش اگر قبل از بینيز واجب است. روزۀ دیوانه صحيح نيست، ولی روزۀ انسان بیروزه بر او 

ز صحيح است.  باشد صحيح است. روزۀ كودک ممي 
 - هرچند خوابش تا شب ادامه داشته باشد-كه خوابيده است اگر قبل از خواب نيت كرده باشد كسی  -۲
كه روزه هم بر او واجب باشد و تا اذان صبح خوابيده باشد درحالیاش صحيح است؛ اگر نيت روزه نكرده روزه

اش باطل است و باید بعداً قضا كند، مگر در ماه بوده و تا بعد از اذان ظهر هم خوابش ادامه داشته باشد، روزه
 رمضان كه همان نيت اول ماه كافی است.

وب، أو انق ع  عد الفجر  ويصرلآ و  يصرلآ صريام الحائ  و  النفسراء، لارواء حصرل العذر قنل اللر
من المستحاضة إ ا فعلت ما يج  عليها من ا غسال أو اللسل  و  يصلآ الصيام الوا   من مسافر 

 يلزمد التقصن

كند كه این عذر قبل از غروب برایش حاصل شود یا اینكه بعد در حالت حيض یا نفاس نباشد؛ فرقی نمی  -۳
هایی كه بر او شرط اینكه غسل یا غسلن مستحاضه صحيح است، بهاز اذان صبح عذرش قطع شود. روزۀ ز

 واجب بوده است را انجام داده باشد.
 مسافر نباشد، چون روزۀ واجب در سفری كه باید نماز را در آن شكسته خواند صحيح نيست. -۴

ل اللروب إ  ث(ثرة أيرام م  ردل الهردي، وثمرانيرة عشررررر يومراُ م  ردل النردنرة لمن أفراض من عرفرات قنر 
 عامداُ، والنذر المشروا لافراُ وحلراُ  
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 ( 1)توان در سفر گرفت[ سه روز روزۀ بدل از قربانی حج، و هجده روز روزۀ بدل از بَدَنهها را میالبته ]این روزه
برای كسی كه از عرفات قبل از غروب عمداً خارج شود، و نذری كه شرط كرده است حتماً بگيرد، چه در سفر 

 در وطن. باشد چه

 .ويصلآ صيام المسافر مندو اُ إ  م رملا ، ويصلآ كل  ل  ممن لد حكم المقيم

 روزۀ مستحبی مسافر صحيح است، مگر در ماه رمضان.
 (2)و تمام انواع روزه برای مسافری كه حكم مقيم را دارد صحيح است.

و  يصرررلآ من الجن  إ ا ترك اللسرررل عامداُ مع القدرة حتى ي لع الفجر  ولو الارررحيقي  نناُ  عد 
الفجر لم ينعقد صريامد قلراء عن رملرا    ند اُ، وإ  كا  م رملرا  فصريامد صرحيلآ، وكذا م 

 النذر المعين  

صبح در حال جنابت بيدار  غسل جنابت را تا اذان صبح عمداً به تأخير نينداخته باشد. اگر بعد از اذان -۵
صورت مستحبی، ولی اگر در ماه صورت قضای ماه رمضان باشد و چه بهاش درست نيست، چه بهشود روزه

 اش صحيح است.رمضان باشد و همچنين در روزۀ نذر معين، روزه

 .ويصلآ من المري  ما لم يستلر  د

 كه ضرری به او وارد نياید.روزۀ مریض صحيح است تا وقتی -۶

 :مسملتا 

 دو مسئلۀ مهم:

 
 كنند. )مترجم(عنوان كفاره قربانی میشتری كه در حج به -1
 (31كند. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص روزه درجایی میمثل كسی كه قصد اقامت ده -2

نيست، عمداً روزه بگيرد، مرتكب گناه شده، زیرا با حكم خدا عمداً مخالفت كرده است. )احكام الشریعه بين اش درست  كه روزهنكته: اگر مسافر با علم بر این
 (57السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص 
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الأولى: النلوغ الذي يج  معد العنادات: ا حت(م، أو الإننات، أو إتمام أر عة عشر لانة والدخول م 
 .الخامسة عشر م الر ال، وتسع والدخول م العاشرة م النساء

 شود:ها( عبادات واجب میاول: )علامات( بلوغ، كه با حصول )یكی از آن
 شدن در خواب[]جنباحتلام  •
 انبات ]رویيدن موهای خشن، بر عانه و زیر شكم[ •
 سال قمری و ورود به ده سال برای دخترها.  ۹سال برای پسرها، و اتمام  ۱۵سال قمری و ورود به  ۱۴اتمام  •

 .الةانية : يمر  الص  والصبية على الصيام قنل النلوغ، ويشدد عليهما لسنع مع ال اقة

سالگی صورت تمرینی روزه بگيرد؛ و برای این كار از هفتتواند بهپسر( قبل از بلوغ می دوم: كودک )دختر و
 بر كودک سخت گرفته شود، البته اگر در توانش باشد.

 النظر الثاني: في أقسامه
 روزه  انواع : فصل دوم

 .وهي أر ع: وا  ، وندب، ومكروه، ومحظور 

 .حرامو  مكروه، مستحب ،واجب دارد: نوعروزه چهار 

والوا   لارررتة: صررريام شرررهر رملرررا ، والكفارات، ودم المتعة )ح  التمتع(، والنذر وما م معناه، 
 .وا عتكاف على و د، وقلاء الوا  

عبدل از قربانی در  روزۀ، هاروزۀ كفاره، ماه رمضان هستند:روزۀ موردهای واجب شش روزه نذر  روزۀ، حج تمت 
 .روزۀ واجب یقضاو  در صورت ماندن تا روز سوماعتكاف روز سوم  روزۀ، مانند آنو 
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 القول: في شهر رمضان 

 ماه رمضان روزۀ 

 .والك(م م: ع(متد، وشروطد، وأحكامد

 ها، شروط و احكام آن است.شامل علامت

 :أما الأول

 علامات :اول

تد، وكذا لو شرررهد فردت فيعلم الشرررهر  رؤية اله(ل، فمن رآه و   عليد الصررريام ولو انفرد  رؤي
شررررهادتد، وكذا يف ر لو انفرد  ه(ل شرررروال  ومن لم يره   يج  عليد الصرررريام إ  أ  يمضيرررر من 
شرعنا  ث(ثو  يوماُ، أو رؤي رؤية شرائعة، فن  لم يتفق  ل  وشرهد شراهدا  تقنل شرهادتهما لارواء 

اد و ر  الصرررريرام على كرانرا من النلرد أو خرار رد  وإ ا رؤي م الن(د المتقرار رة كرالكوفرة و لرد
لارراكنيهما أ مع، وكذا المتناعدة كالعراق وخرالاررا   وإ ا ثبت رؤية اله(ل م  لد ثبحت م كل 
الن(د التي   تختلف عنرد م الوقرت أكثر من ر ع الليرل والنهرار أي لارررررت لاررررراعرات  وييبرت  شررررهرادة 

 لينو ة اله(ل  عد الشررفق، و    النسرراء، و  ييبت  شررهادة الواحد  و  اعتنار  الجدول، و   العد، و 
 . رؤيتد يوم الة(ثين قنل الزوال، و   ت وقد و   عد خمسة أيام من أول اله(ل م الماضية

را دید روزه بر او واجب  هلال ماه كسهریعنی  شود،می مشخصماه رمضان توسط دیدن هلال ماه شروع 
دید و ]برای دیگران[ شهادت داد ولی شهادتش   اگر هلال را  باشد.  دیده  را  ماه  تنهاییخودش به  حتی اگراست،  

 .نباید روزه بگيردشوال را دید  ماه هلالتنهایی اگر حتی به رطو؛ و همينرا نپذیرفتند ]خودش باید روزه بگيرد[
مگر اینكه سی روز از ماه شعبان گذشته  ،گرفتن بر او واجب نيستروزه ه باشدكه هلال ماه را ندید كسی

ولی اگر چنين چيزی اتفاق نيفتاد و فقط دو نفر شاهد آن  (1)،شود دیده شایع صورت به (هلال)د، یا اینكه باش
 كه اهل شهر باشند یا نباشند. كندنمی فرقی شود،میپذیرفته  هاآن شهادت  ،را دیدند و شهادت دادند

 
ای كه اطمينان گونهگونه استت كه چندین نفر )چه مؤمن و چه غير مؤمن( خودشتان ببينند و شتهادت دهند، بهپخش خبر دیدن ماه در ميان مردم به این -1

 (37اند. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص حاصل شود كه تبانی بر كذب نكرده
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گرفتن بر ساكنين هر دیده شود روزه (1)بغداد و كوفهیكی از شهرهای نزدیک به هم مانند  درهلال ماه اگر 
. اگر هلال باشدخراسان ]ایران[ نيز به همين شكل می]مناطق[ دوردست مثل عراق و    ودو شهر واجب است،  
 شش  یعنی  روزشبانه  چهارمتر از یکد در تمام مناطق دیگر كه ازلحاظ ساعت باهم بيشودر یک منطقه دیده ش

 .شودیم وابت ندارند فاصله ساعت
برای وابت شدن شروع . شودولی با شهادت یک نفر وابت نمی (2)،شودبا شهادت زنان نيز وابت میاول  ماه 

رؤیت هلال در روز  ،پنهان شدن هلال بعد از شفق (3)،شمردن ،تقویم :اعتماد كرد این موارد توان بهنمی ماه
 ( 4).گذشته گذشت پنج روز از اول هلال یا هلالبلند بودن  [،اذان ظهرزوال ] از قبل امسی

ويسرتح  صريام الة(ثين من شرعنا   نية الندب، فن  انكشرف من الشرهر أ زأ  ولو صرامد  نية 
رملرا  لأمارة يجزيد، وإ  أف ر فمهل شروال ليلة التالارع والعشررين من ه(ل رملرا  قلراه  وكذا 

حند رؤيتد يعد ما قنلد ث(ثين  ولو لو قامت  ًنة  رؤية ليلة الة(ثين من شررررعنا   وكل شررررهر يشرررر 
غمت شررهور السررنة عد شررهر رملررا  ث(ثين، وكذا  ي القعدة و ي الحجة ور   و اقي الشررهور 

 . ين ث(ثين وتسع وعشرين

ومن كا   حً    يعلم الشرهر كالألارن والمحنوس صرام شرهراُ تلليناُ، فن  الارتمر ا شرحناه فهو 
 .ه أ زأه، وإ  كا  قنلد قلاه رئ، وإ  اتفق م شهر رملا  أو  عد

ماه   آن روز جزو، اگر بعداً فهميد كه  بگيردروزه    استحباب   نيت  به  را  شعبان  ماه  از  اممستحب است كه روز سی
 ماه رمضان روزه گرفت، عنوانبهولی اگر آن روز را شود؛ محسوب میماه رمضان  روزۀ ،است رمضان بوده
 .وهشت روز شد، باید روزۀ آن روز را قضا كندافطار كرد و بعداً ماه رمضان بيستاما اگر آن روز را ؛ صحيح است

 ام ماه شعبان شهادت دهند.همچنين است اگر دو شاهد بر فرارسيدن شب سی
و حساب )های سال بر او مشتبه شد  اگر ماه  (5)هر ماهی كه مشتبه شود، ماه قبلش را سی روزی حساب كند.

 سایر و كند حساب روز سی خود برای را رجب و حجهذی قعده،ذی، ماه رمضان (رفت ماه و سال از دستش در
 ب كند.حسا روز ونهها را بين سی روز و بيستماه

 
 یا در ایران مثل قم و تهران. )مترجم( -1
ریعه بين الستتائل و المجيب تنهایی و یا چهار زن شتتهادت دهند. )احكام الشتت كه دو زن بهالبته به این صتتورت كه یک مرد و دو زن شتتهادت دهند، نه این -2

 (36جزء سوم، صوم: ص 
 (37به این صورت كه هميشه ماه شعبان را ناقص و ماه رمضان را كامل بدانيم. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص  -3
گردد. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب يا وابت میدر زمان حضتور امام عادل و حكم كردن ایشتان به اول ماه قمری، اول ماه در تمام كشتورهای دن -4

 (38جزء سوم، صوم: ص 
 (39نه روزی پشت سر هم بياید. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص والبته اگر ماه رؤیت شود ممكن است دو ماه بيست -5
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روزه  كه گمان دارد ماه رمضان است یک ماه را)مانند اسير و زندانی(  از ماه اطلاع ندارد كه اصلاً  كسی
 )این ماه كه روزه گرفته( چيزی به گردن او نيست، اگر ماند، حبرایش غير واضاگر به همين ترتيب و  بگيرد،

باید قضای آن  ،ولی اگر قبل از ماه رمضان بود كند،یا بعد از رمضان بود، كفایت می و ماه رمضان زمان باهم
 .آورد جارا به

ووقرت الإمسررررراك طلوع الفجر الةراني، ووقرت الإف رار غروب الشررررمة، وحرده لاررررقوا القرص، 
والأفلرل ا نتظار إلى  هاب الحمرة من المشررق ل(طمجنا  والتمكد من لارقوا القرص  ويسرتح  
تمخن الإف ار حتى يصررررلي الملرب، وخن الدعاء دعاء الصررررائم م صرررر(ة الملرب قنل أ  يف ر، إ  إ  

 .تنازعد نفسد، أو يكو  من يتوقعد للإف ار 

وقت افطار غروب آفتاب است، و تعریف غروب و  شودشروع می (اذان صبح)وقت روزه از زمان فجر دوم 
، ولی اگر صبر كند تا حمرۀ مشرقيه برود و مطمئن شود كه خورشيد است ين رفتن قرص خورشيدیپا ،آفتاب 

بهترین  .مستحب است كه افطار كردن را تا بعد از نماز مغرب به تأخير بيندازد .بهتر است ،كاملًا غروب كرده
، مگر زمانی كه دیگر تاب نداشته باشد و یا كند افطار اینكه قبل از استنماز مغرب  ار دردروزهدعای  ها،دعا

 باشد. منتظرش كسی برای افطاراینكه 

 الةاني: م الشروا 

 شروط روزه :دوم

 :وهي قسما 

 است: بخش دوشامل شروط روزه 

  على الص ، و  على الأول: ما  اعتناره يج  الصيام، وهو لانعة: النلوغ، وكمال العقل: ف( يج
 .المجنو  إ  أ  يكم( قنل طلوع الفجر  ولو كم(  عد طلوعد لم يج ، وكذا الملمى عليد

 :است مورد هفت كه شود،یم واجب انسان بر روزه آن، باوجود كه ییزهايچ: اول بخش
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 این دو فرد مگر اینكه قبل از طلوع فجر ،بر كودک و دیوانه واجب نيست روزه :كمال عقل و بلوغ -۲و  ۱
كسی این حكم برای . نيست واجب هابر آن[ آن روز] ولی اگر بعد از طلوع فجر كامل شدند روزه ؛كامل شوند
 باشد.رفته است نيز برقرار میكه از هوش

ام، وإ  كا  تناول أو كا   رؤه والصررحة من المرض: فن   رئ قنل الزوال ولم يحناول و   الصرري
 . عد الزوال أمس  الاتحنا اُ، ولزمد القلاء

ش خوب شد و تا آن موقع چيزی نخورده بود ایاگر قبل از زوال ]اذان ظهر[ مریض سلامتی از مرض: -۳
امساک   روزه بر او واجب است، ولی اگر چيزی خورده بود یا اینكه بعد از زوال خوب شد مستحب است تا غروب

 ]آن روز[ بر او واجب است. یولی قضا ]یعنی مبطلات روزه را انجام ندهد[ كند

والإقامة أو حكمها: ف( يج  على المسافر و  يصلآ مند،  ل يلزمد القلاء، ولو صام لم يجزه مع  
العلم، ويجزيد مع الجهل  ولو حلررر  لده أو  لداُ يعزم فيد الإقامة عشرررة أيام كا  حكمد حكم 

 .لمري  م الو وب وعدمد  وم حكم الإقامة كثرة السفر كالمكاري والم(ح وشنههما رئ ا

، شودهم نمی از او قبول بر مسافر واجب نيست و : روزهاست اقامتچه در حكم یا آن اقامت داشتن -۵و  ۴
 روی از اگر و كنداش كفایت نمیاز روزۀ اصلی ،روزه گرفت [به مسئله]را قضا كند، اگر با علم  روزهبلكه باید 

 اقامت روز ده آنجا در دارد قصد كه رسيد جاییبه شهر خود رسيد یا به (مسافر) اگر. كندمی كفایت باشد جهل
 ،در حكم اقامت است كردنسفر زیاد (1).شدن مریض استگرفتن یا نگرفتنش مانند حكم خوب روزه حكم كند

 .هایا ملوان و یا هركسی شبيه آن (2)مكاریمانند 

 .والخلو من الحي  والنفاس: ف( يج  عليهما و  يصلآ منهما وعليهما القلاء

ولی قضا بر  باشدهم نمیصحيح ها روزۀ آن و نيست واجب روزه هابر آن نبودن: و یا نفاس حيض -۷و  ۶
 .است واجب هاآن

 الةاني: ما  اعتناره يج  القلاء، وهو ث(ثة شروا: النلوغ، وكمال العقل، والإيما   

 
باید روزه بگيرد ولی اگر چيزی خورده بود و یا بعد از اذان ظهر رستتيد، روزه بر او واجب نيستتت ولی یعنی اگر قبل از اذان ظهر رستتيد و چيزی نخورده بود  -1

 (42مستحب است تا غروب امساک كند. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص 
 (42)احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص  عنوان راننده، همراه آن است.دهد و خود نيز بهاش را كرایه میكسی كه وسيلۀ نقليه -2
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 شودقضا واجب می ،آن باوجود هایی كهچيزدوم: بخش 
 كمال عقل و ایمان. بلوغ، :مورد استكه سه 

والكافر وإ  ف( يج  على الص  القلاء إ  اليوم الذي  لغ فيد قنل طلوع فجره، وكذا المجنو   
و ر  عليرد، لكن   يجر  القلررررراء إ  مرا أدرك فجره مسررررلمراُ  ولو ألاررررلم م أثنراء اليوم أمسررررر  

 .الاتحنا اُ، وعليد صيام ما يستقنلد و و اُ 

 طور برایه باشد؛ همينقبل از طلوع فجر به بلوغ رسيد  مگر آن روزی كه  ،قضای روزه بر كودک واجب نيست
كه قبل از طلوع همان روزی  مگر    ،آن بر او واجب نيست یولی قضا  .واجب است ركافدیوانه و كافر، هرچند بر  

بر   روزهای آینده، مستحب است امساک كند و روزۀ ،ولی اگر بعد از فجر مسلمان شد  ه است؛فجر مسلمان شد
 او واجب است.

 الةال : ما يلحقد من الأحكام

 ملحقاتی از احكام روزهسوم: 

مند لصرلر أو  نو  أو كفر أصرلي ف( قلراء عليد، وكذا إ  فاتد  من فاتد شرهر رملرا ، أو شر 
 لإغماء  

 گردنش نيست،   رب  ی روزهقضا  بدهدماه رمضان را از دست   ،كودكی، دیوانگی یا كفر اصلی  به دليلكه  كسی  
 نيز به همين صورت است. ماه را از دست بدهد هوشی،بی به دليلاگر 

ف رة أو عن كفر ، والحائ  والنفسرراء، وكل تارك  ويج  القلرراء على المرتد لاررواء كا  عن
 .لد  عد و و د عليد، إ ا لم يقم مقامد غنه  ويستح  الموا ة م القلاء ويجوز أ  يفرق

كه بر ای روزهكس و هر ،سافَ حائض و نُ  )چه فطری باشد و چه از كفر(، مرتد :واجب است بر این افراد قضا
 ،مستحب است كه در قضا كردن (1).جایگزین آن نشود چيزی، اگر را ترک كرده باشد او واجب شده است

 فاصله بيندازد. تواندمی ولی كند لحاظ را بودن درپیپی

 
دهد و اش ادامه یافته استت كه در این صتورت به ازای هر روز، یک مد طعام میمانند كستی كه ماه رمضتان مریض شتده و تا رمضتان ستال آینده بيماری -1

 (44م، صوم: ص شود. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء سوقضا از او برداشته می
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 :وم هذا الناب مسائل

 :چند مسئله

الأولى: من فاتد شرهر رملرا  أو  علرد لمرض، فن  مات م مرضرد لم يق  عند و و اُ، ويسرتح   
ر عن كل يوم من السرررلف  مد وإ  الارررتمر  د   المرض إلى رملرررا  آخر لارررقط عند قلررراؤه، وكفل

كلم( من ال عرام، وإ   رئ  ًنهمرا وأخره عرازمراُ على القلررررراء قلررررراه و  كفرارة، وإ  تركرد 3/٤)
ر عن كل يوم من السالف  مد من ال عام  .تهاوناُ قلاه وكفل

بيماری بميرد  آن ، اگر دربدهدرا از دست  نیا قسمتی از آ ماه رمضانتمام خاطر بيماری، ه ب كسی كه -۱
قضا  كنداش ادامه پيدا او قضا شود ولی مستحب است. اگر تا رمضان سال بعد بيماریسوی واجب نيست از 
3) طعام مد یک رفتهازدست روزۀ هرروز جایبه است واجب و شوداز او ساقط می

4
( كفاره گرم 750=  كيلوگرم 

كردن داشته قصد قضا  كهدرحالی اندازدرا به تأخير  روزه قضای و بهبودی یابدو اگر بين دو ماه رمضان  بدهد،
باید  كندرا ترک  قضای روزهاهميتی گردنش نيست، ولی اگر از روی بی بر ای، باید قضا كند و هيچ كفارهباشد

 كفاره بدهد. ،یک مد طعام شده،ای تلفهازای هرروز از روزهبه  ،جا آوردن قضاعلاوه بر به

الةانية: يج  على الولي )الولد الأكا( أ  يقضيرر ما فات المًت من صرريام وا   رملررا  كا  أو 
غنه، لاررواء فات لمرض أو غنه  و  يقضيرر الولي إ  ما تمكن المًت من قلررائد وأهملد، إ  ما يفوت 

الذكور، ولو كا  الأكا أنةى لم    السرررفر، فنند يقضيررر ولو مات مسرررافراُ  والولي هو أكا أو ده
يج  عليها القلاء  ولو كا  لد وليا  أو أولياء محساوو  م السن )حتى اللحظة( تساووا م القلاء، 
ولو تاع  القلررراء  ع  لارررقط  ويقضيررر عن المرأة )الأم( ما فاتها الولد الأكا  ويسرررتح  لة ناء 

 . الوالدين  ل هو خن الا وإهمالد من العقوق المحرموالننات قلاء ما م  مة الوالدين، وهو من الا 

قضای روزۀ ماه رمضان  خواه ،قضا كنداست را  شدهت فوت تر( واجب است آنچه از مي  بر ولی  )پسر بزرگ -۲
فقط قضای   دیگر.  چيز یا  باشد  شدهفوت   اشبيماری روزهبه دليل    كه  كندفرقی نمی  واجب دیگر،  باشد یا هرروزۀ

ت میروزه ت مگر آنواجب است،  است بر ولی  او و اهمال كردهجا آورد قضای آن را بهتوانسته ای كه مي  كه مي 
ت بزرگ بميرد و روزۀ آن سفر بر وی قضا شدهدر سفر  ترین فرزند باشد، كه قضایش بر ولی  واجب است. ولی  مي 

ت دو ترین فكه پسر باشد. اگر بزرگپسر اوست درصورتی ت دختر باشد، قضا بر او واجب نيست. اگر مي  رزند مي 
ت را به ی باهم برابر باشند )حتی ازنظر لحظۀ تولد( قضای اعمال مي  صورت یا چند ولی  داشته باشد كه ازنظر سن 

قضا شود. آنچه از زن )مادر(  ها را انجام دهد از بقيه ساقط میدهند؛ و اگر كسی داوطلبانه آنمساوی انجام می
شده است را پسر بزرگ باید قضا كند. مستحب است كه پسران و دختران قضای آنچه بر ذمۀ والدین است را 
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همال و كوتاهی به جا آورند كه این عمل مصداق نكویی به والدین است؛ بلكه از بهترین مصادیق نيكویی است و ا 
 باشد.در آن از مصادیق عاق حرام می

لي أو كا  الأكا أنةى لارقط القلراء، ويتصردق عند عن كل يوم  مد الةالةة: إ ا لم يكن لد و
 .من تركتد  ولو كا  عليد شهرا  متتا عا  صام الولي شهراُ، وتصدق من مال المًت عن شهر

ت ولی  نداشته باشد یا بزرگ -۳ جای او برای هرروز روزه ترین فرزند وی دختر باشد، قضا ساقط و بهاگر مي 
ت ام از ماتَرَک او صدقه داده مینگرفتن یک مُد طع ت باشد، ولی  مي  شود. اگر روزۀ دو ماه متوالی بر عهدۀ مي 

ت صدقه دهد.جای آورد و بهتواند یک ماه آن را بهمی  جای یک ماه دیگر از مال مي 

الرا عة: القا  لشرهر رملرا    يحرم عليد الإف ار قنل الزوال لعذر وغنه، ويحرم  عده، ويج  
الكفارة وهي إطعام عشررررة مسررراكين، لكل مسررركين مد من طعام، فن  لم يمكند صرررام معد 

 .ث(ثة أيام

 بشكند   (عذر یا بدون عذر  را )با  اشقبل از اذان ظهر روزهكند، اگر  شخصی كه روزۀ ماه رمضان را قضا می  -۴
 كه اطعام ده فقير است اشو كفاره شود؛واجب میبر او  و كفاره حرام است ظهر ناذاولی بعد از  حرام نيست؛

 بگيرد. هاگر برایش ممكن نبود سه روز روز  دهد؛ ومی برای هر فقير یک مد طعام

الخامسرة: إ ا نءر غسرل الجنا ة ومر عليد أيام أو الشرهر كلد، فصريامد صرحيلآ ويقضير الصر(ة 
 .حس 

باید   است؛ اما  صحيح اششود روزهه از آن رد  م ماماتد و چند روز و یا  كنفراموش    را  چنانچه غسل جنابت -۵
 نمازها را قضا نماید.

السرادلارة: إ ا أصرنلآ يوم الة(ثين من شرهر رملرا  صرائماُ، وثبت الرؤية م الماضرية أف ر وصرلى 
 .العيد، وإ  كا   عد الزوال فقد فاتت الص(ة

باید روزه را  شده باشد،رؤیت هلال در روز گذشته وابت بود و روزه همچنان را رمضان ماه اماگر روز سی -۶
 .است رفتهازدست عيد دیگر نماز فهميد، اذان ظهرچنانچه بعد از  خواند وبو نماز عيد را  بشكند

  



 228                                                                                                                                       (اول)جلد  شرایع اسلام  
 

 القول: في صيام الكفارات

 هاهای مربوط به كفاره روزه 

 :وينقسم على أر عة أقسام

 :ودشبه چهار قسمت تقسيم میكه 

غنه، وهو كفارة قتل العمد، فن  خصررررالها الة(و تج   ميعاُ، الأول: ما يج  فيد الصرررريام مع 
 .ويلحق  ذل  من أف ر على محرم م شهر رملا  عامداُ 

 شودعلاوه بر روزه، چيزهای دیگری هم واجب می در آن هایی كهاول: كفاره
و شصت روز كردن بنده و اطعام شصت فقير شود )آزادكه در آن كفارۀ جمع واجب میكفارۀ قتل عمد  مثل
 .شودل همين حكم میمو شنيز مبشكند  ، عمداً و با كار حرامكه روزۀ خود را در ماه رمضان كسی روزه(.

الةاني: ما يج  الصرريام فيد  عد العجز عن غنه، وهو لاررتة: صرريام كفارة قتل الخ م، والظهار، 
فات عامداُ قنل والإف ار م قلرررراء شررررهر رملررررا   عد الزوال، وكفارة اليمين، والإفاضررررة من عر

اللروب، وكفارة  زاء الصرريد  ويلحق  هذه كفارة شررق الر ل ثو د على زو تد أو ولده، وكفارة 
 .خدش المرأة و هها ونتفها شعر رألاها

 شودهای كه در آن بعد از ناتوانی از كارهای دیگر فقط روزه واجب میدوم: كفاره
 كه شش مورد است: 

 .قتل غيرعمد روزۀ كفارۀ •
هار •  ( 1).ظ 
 .زمانی كه قضای روزۀ ماه رمضان را بعد از زوال بشكند •
 .كفارۀ قسم •
 .قبل از غروب ،از عرفاتعمدی  خارج شدن •
 )در حج(. جزای شكار كفارۀ •

 
بستر نشوم. كنم كه دیگر با تو هم وقتی كستی به همستر خود اعلام كند كه پشتت تو مثل پشت محارم )مادر/ خواهر/ برادر/ پدر و...( من است؛ و عهد می -1

 )مترجم(
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 : شودالذكر اضافه میفوقدو مورد زیر نيز به موارد 
 ند.پاره كش زن یا فرزند ش را در سوگپيراهنمردی كه  كفارۀ •
 .ندكَ بیا موی خود را  صورتش را زخمی كند و)در سوگ(  ی كهزن كفارۀ •

الةال : ما يكو  الصررائم مخناُ فيد  ًند و ين غنه، وهو خمسررة: صرريام كفارة من أف ر م يوم 
من شرهر رملرا  عامداُ، وكفارة خلف النذر والعهد، وا عتكاف الوا  ، وكفارة حلق الرأس م 

 .رأة شعر رألاها م المصابحال الإحرام  ويلحق  ذل  كفارة  ز الم

ر می چيزهاییا  روزهين آن، ب آنچه شخص درسوم:   :است موردپنج  كه، شوددیگر مخي 
 است. شكسته را رمضان ماه ایهیكی از روزه اً روزۀ كفارۀ كسی كه عمد .1
 ر.نذ شكستنكفارۀ  .2
 .عهدكفارۀ شكستن  .3
 .كفارۀ شكستن اعتكاف واجب .4
 .حال احرامموی سر در تمام كفارۀ تراشيدن  .5

 طور:ينهمو 
 .تراشدزنی كه در مصيبتی موی خود را می كفارۀ •

 .الرا ع: ما يج  مرتناُ على غنه مخناُ  ًند و ين غنه، وهو كفارة الواط  أمتد المحرمة  ن ند

ام دهد، بندی وجود دارد و اگر نتوانست اولی را انجها رتبه]در كفاره    بندی شدۀ قابل اختيارچهارم: كفارۀ رتبه
ر است كه بعدی را انتخاب كند:[ كفارۀ مردی كه كنيزش را بر خود حرام كرده باشد و سپس با او هم بستر مخي 

 ( 1)شود.

وكرل صرررريرام يلزم فيرد التترا ع إ  أر عرة: صرررريرام النرذر المجرد عن التترا ع، ومرا م معنراه من يمين أو 
عهد، وصريام القلراء، وصريام  زاء الصريد، والسرنعة م  دل الهدي  وكل ما يشرترا فيد التتا ع إ ا 

من و ر  عليرد  أف ر م أثنرائرد لعرذر  نى عنرد زوالرد، وإ  أف ر للن عرذر الاررررترمنف، إ  ث(ثرة مواضررررع:
صيام شهرين متتا عين فصام شهراُ ومن الةاني شًجاُ ولو يوماُ  نى، ولو كا  قنل  ل  الاتمنف  ومن 

 
ند و یا سته روز روزه، یكی را انتخاب كند. دستت بود، مخير استت بين یک گوستفاش مخير بين یک شتتر یا یک گاو و یا یک گوستفند استت و اگر تنگكفاره -1

 (49)احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص 
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و   عليد صريام شرهر متتا ع  نذر فصرام خمسرة عشرر يوماُ ثم أف ر لم ين ل صريامد و نى عليد، 
 .ولو كا  قنل  ل  الاتمنف

 :مورد بودن لازم است مگر در چهار یدرپیپ ها،در همۀ روزه
 . بودن در آن نيت نشده باشد درپییپ كهدرصورتی ،مثل قسم و عهد آن است مانند و آنچهنذر  روزۀ •
 روزۀ قضا •
 روزۀ جزای صيد در حج •
 دل از قربانیب هفت روز روزۀ •

جایی عذر از هماناگر به خاطر عذری روزه را بشكند بعد از رفع  ،بودن شرط است درپییآنچه در آن پهر
د یبا ،بودن را از بين ببرد درپییدهد ولی اگر بدون عذر پبادامه  ادامه نداده بود، باید را كه روزه]همان روزی[ 

 :موردمگر در سه  ،از اول شروع كند
كه روزۀ دو ماه پشت سر هم بر او واجب شده و یک ماه را گرفته و از ماه دوم قسمتی را انجام  كسی •

ولی اگر قبل از  (؛انقطاع روزاز ) بگذارد جاحتی اگر یک روز را گرفته باشد بنا را از همان داده است،
 از ابتدا بگيرد. ها راباید روزه باشد این زمان

 ، گرفتن دیگر روزه نگيردروز روزه  15ماه پشت سر هم روزه بگيرد و بعد از    یکاست  كه نذر كرده    كسی •
ولی اگر قبل از آن بود باید از ابتدا شروع  بگذارد، جاهمان از را بنا بعداً  و نيست باطل هایشروزه
 كند.

وم صرررريام ث(ثة أيام عن الهدي إ  صررررام يوم التروية وعرفة، ثم أف ر يوم النحر  از أ  يبني  عد 
انقلرراء أيام الحشررريق، ولو كا  أقل من  ل  الاررتمنف  وكذا لو فصررل  ين اليومين والةال   نف ار 

 العيد الاررررتمنف أيلرررراُ  ويلحق  د من و   عليد صرررريام شررررهر م كفارة قتل الخ م أو الظهار غن
لكونرد مملوكراُ  وكرل من و ر  عليرد صرررريرام متترا ع   يجوز أ  يبتردئ زمرانراُ   يسررررلم فيرد، فمن 
و   عليد شررهرا  متتا عا    يصرروم شررعنا ، إ  أ  يصرروم قنلد ولو يوماُ و  شرروا ُ مع يوم من  ي 

 .لقعدة ويقتصر، وكذا الحكم م  ي الحجة مع يوم من آخرا

 و عرفه را روزه گرفت و روز قربان را افطار كرد  حجه(هشتم ذی)اگر روز ترویه  ،در سه روز روزۀ بدل از قربانی
ام تشریق از همان  تواندمی كند. اگر   اگر كمتر از این مقدار باشد باید از اول شروع  و  ادامه دهد؛  جابعد از پایان ای 

باید از اول شروع كند. كفارۀ قتل غيرعمد كه  باز هم بيندازد، ای به غير از عيدروز سوم فاصله در بين دو روز و
كه شخص ]ظهار كننده[ مملوک  یهار زمانكفارۀ ظ   ،همين حكم است مشمول نيز ماه است گرفتن یکروزه

 .نيز به همين صورت است باشد
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پس كسی كه  ؛را تمام كند ز نيست در زمانی شروع كند كه نتواند آنیجا باشداجب روزۀ پياپی بر او و  سكهر
اینكه حداقل یک روز قبل از شعبان مگر    بگيرد،  شعبان  از  را  هاروزه  نباید  باشد  پياپی بر او واجب شده  ۀدو ماه روز 

قعده روزه بگيرد و به همين اكتفا ذیعلاوه یک روز از تواند ماه شوال را بهها را شروع كند؛ همچنين نمیروزه
 ( 2)حجه هم به همين شكل است.حكم روزۀ ماه ذی (1)كند.

 :والندب من الصيام

 مستحبی  هایروزه 

قد   يختم وقتاُ كصرريام أيام السررنة، فنند  نة من النار  وقد يختم وقتاُ ومند: صرريام ث(ثة 
ل أر عاء من العشررررر الةاني  ومن أخرها أيام من كل شررررهر، أول خمًة مند، وآخر خمًة مند، وأو

الارتح  لد القلراء، ويجوز تمخنها اختياراُ من الصريف إلى الشرتاء  وإ  عجز الارتح  لد أ  يتصردق 
عن كل يوم  مد من طعام  وصررريام أيام الني ، وهي الةال  عشرررر والرا ع عشرررر والخامة عشرررر، 

د، ويوم دحو الأرض، وصريام يوم عرفة لمن وصريام يوم اللدير، وصريام يوم مولد الن  )ص( ويوم منعة
لم يلررعفد من الدعاء وتحقق اله(ل، وصرريام عاشرروراء على و د الحز ، ويوم المناهلة، وصرريام يوم 

 . كل خمًة وكل  معة، وأول  ي الحجة، وصيام ر  ، وصيام شعنا 

 به یقين سپری در مقابل كه گرفتن در همۀ روزهای سال ، مانند روزهگاهی وقت خاصی نداردروزۀ مستحبی 
 : باشدگانۀ هر ماه میایام سه هااز جملۀ آنوقت معين دارد، و گاهی  است؛آتش 

 ماه هر شنبۀاولين پنج •
 ماه هر شنبۀآخرین پنج •
م ۀاولين چهارشنبه ده •  ماه دو 

 
قعده را روزه بگيرد تا یک ماه علاوۀ دو روز از ماه ذیام و دیگر ادامه ندهد؛ بلكه باید حداقل ماه شوال بهتواند بگوید یک ماه و یک روز روزه گرفتهیعنی نمی -1

 (52ش كامل شود، زیرا روز اول شوال عيد فطر است و یک ماهش كامل نيست. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص و یک روز 
امتل گرفتن حرام استتتت و یتک متاهش كت حجته قرار دارد روزهعلاوۀ دو روز از متاه قبتل یتا بعتدش روزه بگيرد، زیرا عيتد قربتان كته در ذیحجته را بتهبتایتد متاه ذی -2
 شود. )مترجم(نمی
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 تابستان از  را هاآن  تواند به اختيار خودمستحب است قضا نماید و میكسی كه این سه روز را به تأخير بيندازد 
د طعام صدقه یک مُ  روز، هر جایگرفتن عاجز بود مستحب است بهاگر از روزه تأخير بيندازد وبه   زمستان به

 .دهد
 هر ماه قمری است ۱۵و  ۱۴ ،۱۳البيض كه ایام روزۀ •
 خمروزۀ روز غدیر •
 ()صروز ولادت پيامبر روزۀ •
 )ص(پيامبر روز بعثت روزۀ •
 [قعدهذی ۲۵الارض ]دحو روز روزۀ •
شود و روز اول ماه برایش معلوم شدنش در دعا نمیباعث ضعيفعرفه برای كسی كه  روز روزۀ •

 ( 1)باشد.
 .عاشورا به جهت اظهار اندوه روز روزۀ •
 مباهله روز روزۀ •
 جمعه و شنبههر پنج روزۀ •
 حجهروزۀ اول ذی •
 رجب  ماه روزۀ كل •
 شعبان  ماه روزۀ كل •

ويسرتح  الإمسراك تمديناُ وإ  لم يكن صرياماُ م لارنعة مواطن: المسرافر إ ا قدم أهلد أو  لداُ يعزم 
فيد الإقامة عشرررراُ فما زاد  عد الزوال أو قنلد وقد أف ر، وكذا المري  إ ا  رئ، وتمسررر  الحائ  

ألاررررلم، والصرررر  إ ا  لغ، والمجنو  إ ا أفاق، وكذا   والنفسرررراء إ ا طهرتا م أثناء النهار، والكافر إ ا
 .الملمى عليد  و  يج  صيام النافلة  الدخول فيد، ولد الإف ار أي وقت شاء  ويكره  عد الزوال

مستحب است از خوردن و آشاميدن  -تربيت نفس عنوانبه-گرفت  روزه شودنمی ینكهباا مورددر هفت 
 :خودداری شود

رسد كه قصد ده به شهری میگردد، یا یبازم وطنبعدازظهر به قبل از ظهر یا  مسافرروزۀ روزی كه  .1
 ( 2)اش را باز كرده باشد.كه قبل از اینكه به آنجا برسد روزهحالیدر، داردرا روز اقامت در آن 

 .مریض خوب شودروزۀ روزی كه  .2
 

 ( 53گردد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص اش در روز عيد قربان واقع نشده است و مرتكب حرام نمیتا مطمئن شود كه روزه -1
)احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء   گيرد و صتحيح استت.اش را هم باطل نكرده باشتد، روزۀ آن روز را میولی اگر قبل از اذان ظهر برستد و روزه -2

 (54سوم، صوم: ص 
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 .در اواسط روز پاک شود ، اگرسافَ حائض یا نُ  .3
 . مسلمان شود ،كافرروزۀ روزی كه  .4
 .بالغ شود ،كودکروزۀ روزی كه  .5
 . عاقل شود ،دیوانهروزۀ روزی كه  .6
 .به هوش آید هوش،بیروزۀ روزی كه  .7

، البته  وقت كه بخواهد بشكندرا در هرآن  تواندادامه دهد و می شروع،واجب نيست روزۀ مستحبی را بعد از  
 .مكروه است )اذان ظهر( بعد از زوال شكستن آن

 :والمكروهات أربعة

 :چهار مورد است مكروه یهاروزه 

صريام عرفة لمن يلرعفد عن الدعاء، ومع الشر  م اله(ل وصريام النافلة م السرفر، عدا ث(ثة أيام 
إ   م المدينة للحا ة، وصريام اللريف نافلة من غن أ   ملريفد  وكذا يكره صريام الولد من غن 

 .والده، والصيام ند اُ لمن دعي إلى طعام

 در اور روزه در دعا ضعف پيدا خواهد كرد؛  داندزمانی كه می ،عرفه روزۀ •
 داند امروز عرفه است یا عيد قربان.حجه شک داشته و نمیو یا زمانی كه در رؤیت هلال اول ماه ذی •
 نيازی باشد.ر، مگر سه روز در مدینه كه به نيت رفع مستحبی در سف روزۀ •
 .بدون اجازۀ پدر فرزندو نيز روزۀ  ،خانهصاحب مهمان بدون اجازۀ مستحبی   روزۀ •
 .دعوت شده است غذاكسی كه به  برای مستحبی روزۀ •
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 :والمحظورات تسعة

 )كه نباید گرفته شود(: نُه مورد است:  های حرام روزه 

الة(ثين من شعنا   نية الفرض، وصيام صيام العيدين، وأيام الحشريق لمن كا   منى، وصيام يوم 
نذر المعصية، وصيام الصمت، وصيام الوصال، وهو أ  ينوي صيام يومين مع ليلة  ًنهما، وصيام المرأة 

 .ند اُ  لن إ   زو ها أو مع نهيد لها، وكذا المملوك، وصيام الوا   لافراُ عدا ما الاحةني

 فطرو  قربان روزۀ عيد •
ام تشریق روزۀ • نا برای  ای   .ستهآنكه در م 
 باشد  رمضانام شعبان اگر به نيت روزۀ واجب  سی روزۀ •
 نذر گناه روزۀ •
  روزۀ سكوت •
 .روزه بگيردپشت سر هم  و یک شب در وسط آن دو روز را ،دو روز یعنی آنكه نيت كند؛ وصال روزۀ •
 .مستحبی زن بدون اجازه شوهر یا همراه با نهی او روزۀ •
 هم بدون اجازۀ مولا یا با نهی مولایش.آن (1))بنده(، مملوک روزۀ •
 (2)شده است. استثنا آنچه جزواجب در حين سفر به روزۀ •

  

 
 (56كه مولایش نهی كرده است، روزه بگيرد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص یعنی اگر بدون اذن مولایش یا درحالی -1
 (56ریعه بين السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص مثلًا روزۀ بدل از قربانی در حج یا روزۀ نذر  مشروط به سفر. )احكام الش -2
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 النظر الثالث : في اللواحق
 روزه   ملحقات :سوّم فصل

 :وفيد مسائل

 :نُه مسئله

على مرا يعلمرد الأولى: المرض الرذي يجر  معرد الإف رار مرا يخراف  رد الزيرادة  رالصرررريرام، ويبني م  لر  
 .من نفسد أو يظند لأمارة كقول ال نً  العارف، ولو صام مع تحقق اللرر متكلفاُ قلاه

دادن  روزه داند با ادامهمرضی است كه بيمار می با وجود آن روزه باید شكسته شود، كه اول: مرضی
لامتی كه او را به گمان به ع گذارد یامیخودش  فهمبنا را بر  تشخيص آن،در شود و یم یدترشداش مریضی

كه برایش   بگيردای  هروز سختی اندازد و  بهكسی خود را    اگر  كند، مانند گفتۀ طبيب دانا.معتبر برساند اعتماد می
 باید آن روزه را قضا كند. ضرر داشته باشد،

الةانية: المسرررافر إ ا ا تمعت فيد شررررائط القصرررر و  ، ولو صرررام عالماُ  و و د قلررراه، وإ  كا  
 .هُ( لم يق  ا

. اگر وجوب افطار  افطار كندشدن نماز برای مسافر به وجود آید، واجب است روزه را  دوم: اگر شرایط شكسته
 ولی اگر حكم مسئله را نداند قضا لازم نيست. (1)حال روزه بگيرد، باید آن را قضا كند؛ینبااروزه را بداند و 

الصرر(ة معتاة م قصررر الصرريام، ويكفي خرو د قنل الزوال، الةالةة: الشرررائط المعتاة م قصررر  
 .وكل لافر يج  قصر الص(ة فيد يج  قصر الصيام

 
كه باید قضتا كند، كار حرامی نيز مرتكب شتده استت زیرا عمداً با حكم خدا مخالفت كرده كه این یا از روی ستبک شتمردن دین خدا و یا خليفۀ علاوه بر این -1

 (57اوست. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص 
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شدن نماز، برای نگرفتن روزه نيز معتبر است و به همين اندازه كافی سوم: تمام شرایط لازم برای شكسته 
نماز واجب است، افطار روزه نيز  است كه قبل از اذان ظهر از شهر خارج شود و هر سفری كه در آن، شكستن  

 واجب است.

الرا عرة: الرذين يلزمهم إتمرام الصرررر(ة لاررررفراُ يلزمهم الصرررريرام، وهم الرذين لاررررفرهم أكثر من  
 .حلرهم

 ( 1)ها افراد  كثيرالسفر هستند.چهارم: آنان كه باید در سفر نمازشان را كامل بخوانند باید روزه هم بگيرند، و آن

سرررررافر حتى يخفى عليرد آ ا  مصررررره، فلو أف ر قنرل  لر  كرا  عليرد مع  الخرامسرررررة:   يف ر الم
 .القلاء الكفارة

پنجم: مسافر نباید قبل از اینكه اذان شهرش از او پنهان شود افطار كند، و چنانچه قبل از آن افطار كند 
 شود.قضا و كفاره بر او واجب می

صررردقو  عن كل يوم  مد من  السرررادلارررة: الهم والكننة و و الع اش يف رو  م رملرررا  ويت
طعام، ثم إ  أمكن القلرراء و   وإ  لاررقط  وإ  عجز الشرري  والشرريخة لاررقط التكفن، كما 

 .يسقط الصيام

جای هر تحمل دارند، ماه رمضان را افطار كرده، بهيرقابلغششم: پيرمرد و پيرزن و آنان كه مرض  تشنگی  
ها ساقط است. روزه بگيرند باید قضا كنند وگرنه روزه از آن روز یک مد طعام صدقه دهند، و اگر بعداً توانستند

گونه كه روزه شود، همانها ساقط میطور كامل از روزه گرفتن عاجز باشند كفاره نيز از آناگر پيرمرد و پيرزن به
 ها ساقط شده است.از آن

ا ، وتقلرررريا  مع  السررررا عة: الحامل المقرب، والمرضررررع القليلة اللي يجوز لهما الإف ار م رملرررر 
 .الصدقة عن كل يوم  مد من طعام

 
 سفرشان از در وطن ماندنشان بيشتر است. ر.ک: نماز مسافر )مترجم( -1



 237                                                                    .                     (ول )الجزء الأشرایع الاسلام 

   
 

 

هفتم: زن بارداری كه زایمانش نزدیک است و زن شيردهی كه شير كم دارد جایز است در ماه رمضان روزۀ 
 جای هر روز یک مد طعام صدقه بدهد.جا آورد و بهخود را افطار كند و بعداً قضای آن را به

مد، فن  كا  نو  الصرريام ف( قلرراء عليد وإ  لم ينو فعليد الةامنة: من نام م رملررا  والاررتمر نو
القلرراء  والمجنو  والملمى عليد   يج  على أحدهما القلرراء، لاررواء عرض  ل  أياماُ أو  ع  أيام ، 

 .ولاواء لانقت منهما النية أو لم تسنق ، ولاواء عول   ما يف ر أو لم يعال  

اگر نيت روزه كرده باشد لازم نيست  (1) امه داشته باشد،هشتم: كسی كه در ماه رمضان بخوابد و خوابش اد
هوش قضا واجب نيست، و فرقی ندارد جا آورد. بر دیوانه و بیقضا كند، ولی اگر نيت روزه نكرده بود باید قضا به

اش چند روز طول بكشد یا قسمتی از یک روز، و فرقی ندارد در قبلش نيت كرده یا نكرده هوشیكه جنون یا بی
 شود، معالجه شود یا معالجه نشود.اشد، و نيز فرقی ندارد توسط آنچه با آن روزه شكسته میب

التالارررعة: من يسررروغ لد الإف ار م شرررهر رملرررا  يكره لد التملي من ال عام والشرررراب، وكذا 
  .الجماع

برایش مكروه ازاندازه خوردن و نوشيدن يشبنگرفتن برایش جایز است، كه در ماه رمضان روزه  نهم: كسی
 است؛ و همچنين جماع نيز برایش مكروه است.

  

 
 (58یعنی خوابيده و تا بعد از اذان ظهر روز بعد بيدار نشده باشد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص  -1
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 كتاب الاعتكاف 
 اعتكاف كتاب 

 .والك(م: فيد، وم أقسامد، وأحكامد

 اعتكاف، انواع و احكام مربوط به آن

 .ا عتكاف: هو اللب  المت اول للعنادة، و  يصلآ إ  من مكلف مؤمن

 ،منؤم ف  مكل   فرد   برای فقطو مدت برای عبادت است یطولاننمودن : ]اعتكاف[، اقامتتعریف اعتكاف
 .باشدمیصحيح 
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 :وشرائطه ستة
 (1) گانۀ اعتكافشرایط شش 

الأول: النيرة، ويجر  فيرد نيرة القر رة، ثم إ  كرا  منرذوراُ نواه وا نراُ وإ  كرا  منردو راُ نو  النردب، 
 .الةال وإ ا مق لد يوما  و   

 باشد، واجب شده ،با نذر اعتكافش و اگر اید،نيت قرب الهی نم]و باید[  در اعتكاف واجب است؛ اول: نيت
ربَت،  پس از نيت

ُ
اگر دو روز از اعتكاف   كند.نيت استحباب    ،مستحب استاعتكافش  و اگر   ایدنيت وجوب نم  ق

 گردد.واجب می روز سومه باشد، گذشت

إ  م زما  يصررلآ فيد الصرريام ممن يصررلآ مند، فن  اعتكف م العيدين   الةاني: الصرريام، ف( يصررلآ 
 .لم يصلآ، وكذا لو اعتكفت الحائ  والنفساء  والمسافر يصلآ اعتكافد

روزه در آن اشكال نداشته باشد و فرد معتكف  گرفتن باید در شرایطی اعتكاف نمود كه گرفتن؛ دوم: روزه
زن در  همچنين اعتكاف  ؛ ف در عيد قربان و عيد فطر صحيح نيستاعتكا؛ بنابراین بتواند روزۀ صحيح بگيرد

 .صحيح استمسافر  اعتكاف  اما  ؛صحيح نيستنيز حالت حيض و نفاس 

الةال :   يصررلآ ا عتكاف إ  ث(ثة أيام، فمن نذر اعتكافاُ م لقاُ و   أ  يمتي  ة(ثة، وكذا 
ليصلآ  ل  اليوم  ومن ا تدأ اعتكافاُ مندو اُ إ ا و   عليد قلاء يوم من اعتكاف اعتكف ث(ثة  

كا   الخيار م المضيررر فيد وم الر وع، فن  اعتكف يومين و   الةال   وكذا لو اعتكف ث(ثاُ 
ثم اعتكف يومين  عدها و   السرادس  ولو دخل م ا عتكاف قنل العيد  يوم أو يومين لم يصرلآ  

  و  يج  التوالي فيما نذره من الزيادة على الة(ثة، ولو نذر اعتكاف ث(ثة من دو  لياليها   يصرلآ 
 . ل   د أ  يعتكف ث(ثة ث(ثة فما زاد، إ  أ  يشترا التتا ع لفظاُ أو معنى

طور مطلق اعتكاف بگيرد و اگر كسی نذر كند بهسوم: اعتكاف در صورتی صحيح است كه سه روز باشد، 
یک روز از اعتكاف واجب گردد باید سه روز  یقضااگر همچنين جا آورد. واجب است سه روز از اعتكاف را به

 آن روز محقق شود. یمعتكف شود تا قضا

 
 (60سجد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص ماندن در مگرفتن، زمان، مكان، اذن و اجازه و باقیاند از: نيت، روزهكه عبارت -1
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 ، اما اگر دو روز گذشت بازگردد، خود نيت از یا دهد ادامه تواندمی ،اگر كسی اعتكاف مستحب را آغاز كند 
 .شودواجب می ،جا آوردن روز سومبه

واجب است روز ششم را نيز معتكف  ،دو روز دیگر نيز معتكف مانداگر فردی سه روز اعتكاف نمود و بعد 
 بماند. 

 صحيح نيست. او عمل ،عتكف شودماگر فردی به فاصلۀ یک یا دو روز به عيد قربان یا عيد فطر 
 صحيح نيست. شای آن معتكف شود نذر هاگر كسی نذر كند كه فقط سه روز را بدون شب

جا آورد، بلكه معتكف شود، لازم نيست بيش از سه روز را پشت سر هم بهكسی كه نذر كند بيش از سه روز 
شرط كرده باشد  (1)طور لفظی یا معنویروز، و یا بيشتر اعتكاف كند، مگر اینكه بهروز سهفقط لازم است كه سه
 ( 2)كه پشت سر هم باشد.

مكة، ومسرجد الن  )ص(، الرا ع: المكا  ف( يصرلآ إ  م مسرجد من المسرا د الأر عة: مسرجد  
ومسررجد الجامع  الكوفة، ومسررجد النصرررة، أو مسررجد صررلى فيد ن  أو ور  ماعة، وضررا  د: 

 .كل مسجد  مع فيد ن  أو ور  ماعة  ويستوي م  ل  الر ل والمرأة

در مدینه، )ص(  ، مسجدالنبیمكهصحيح است: مسجد  چهار مسجداین یكی از چهارم: اعتكاف فقط در 
گزارده  جماعت در آن نماز )ع( اوصيایا  انپيامبر یكی از  و یا مسجدی كه ،مع كوفه و مسجد بصرهمسجد جا

وصی در آن مسجد نماز را به یک پيامبر یا هر مسجدی كه یک  قانونش این است: اعتكاف در باشد؛ یعنی
 رند.زن و مرد یک حكم دا مسئله و مكان اعتكاف،در  و صحيح است جماعت برگزار نموده باشد

الخرامة: إ   من لرد و يرة كرالمولى لعنرده والزو  لزو ترد  وإ ا أ   من لرد و يرة كرا  لرد المنع قنرل 
 .الشروع و عده ما لم يم  يوما ، أو يكونا وا ناُ  نذر وشنهد

ف است، فردی  ازپنجم: اجازه داشتن  مانند بنده و غلام كه باید برای اعتكاف از كه صاحب ولایت بر مكل 
 ،. اگر صاحب ولایت به فردزن باید از شوهر خود اجازه بگيردو همچنين  داشته باشد؛مالک خود اجازه مولی و 

 
كنم. )احكام الشتتریعه بين الستتائل و المجيب جزء ستتوم، صتتوم: كه بگوید از فردا تا آخر ماه اعتكاف میلفظی: در نذرش به زبان آورد، معنوی: مانند این -1
 (62ص 
گر لفظاً شترط كرده بود كه پشتت ستر هم باشتد، حتماً باید تا آخر پنج روز در اعتكاف بماند، اما اگر مثلًا كستی كه نذر كرده استت پنج روز معتكف باشتد، ا -2

جا آورد، كه البته در این صتورت باید روز چهارم تواند سته روز معتكف شتود و بيرون برود و بعداً دو روز دیگر را بهتتابع و پشتت ستر هم بودن را شترط نكرده باشتد، می
جا آورد، نياز نيستت شتود، ولی اگر پشتت ستر هم همۀ پنج روز را بهها بيفزاید، چون اعتكاف كمتر از سته روز نمیجا آورد، یک روز نيز به آنجداگانه به  و پنجم را كه

 (62روز ششم را معتكف بماند. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص 
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قبل از آغاز اعتكاف یا بعد از آغاز اعتكاف تا زمانی كه دو روز از ایام اعتكاف نگذشته تواند  می  ،اجازۀ اعتكاف دهد
 (1).فرد را منع كند ،اشدنشده بشبيه آن واجب چيزی نذر یا  ه خاطرب شباشد یا اعتكاف

 :فرعا 

 :تهنكدو 

 .الأول: المملوك إ ا هاياه مو ه  از لد ا عتكاف م أيامد، وإ  لم يم   لد مو ه

روز آزاد  چند مالک و اختيار روز در چنداینكه  ی بسته مبنی بردغلام خود قراردا اول: اگر مالک با بنده یا
 اعتكاف ندهد. حتی اگر مالک اجازۀ در حين روزهای آزادی اعتكاف كند، خودش ایام در دتوانمی (2)،باشد

 .الةاني: إ ا أعتق م أثناء ا عتكاف، لم يلزمد المضي فيد، إ  أ  يكو  شرع فيد  ن   المولى

مالک خود  مگر اینكه با اجازۀ ،دهد اعتكاف را ادامهواجب نيست    دحين اعتكاف آزاد گردی  دوم: اگر بنده در
 (3).ادامه دهد باید اعتكاف راكه  اعتكاف را آغاز كرده باشد

السرادس: الارتدامة اللب  م المسرجد: فلو خر  للن الألارناب المنيحة،   ل اعتكافد طوعاُ خر  
أو كرهاُ  فن  لم يم  ث(ثة أيام،   ل ا عتكاف  وإ  ملررررت فهي صررررحيحة إلى حين خرو د  

معينة، ثم خر  قنل إكمالها ين ل الجميع إ  شرررررا التتا ع، ويسررررتمنف  ولو نذر اعتكاف أيام 
ويجوز الخرو  لةمور اللررورية  كقلراء الحا ة، وا غحسرال، وشرهادة الجنازة، وعيادة المري ، 
وتشررررًيع المؤمن، وإقامة الشررررهادة  وإ ا خر  لرررررء من  ل  لم يجز لد: الجلوس و  المررررر تحت 

المسرجد إ   مكة، فنند يصرلي  ها أين شراء  ولو خر  من المسرجد لاراهياُ  الظ(ل، و  الصر(ة خار 
 .لم ين ل اعتكافد

 
داده بود و روز ستوم بر او واجب شتده بود، و یا به خاطر نذر یا شتبيه آن، اعتكاف بر او واجب شتده بود، فرد صتاحب ولایت، اما اگر دو روز از اعتكاف را انجام  -1
 (63تواند مانع اعتكاف او شود. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص نمی
 (63خدمت من. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص مثلًا مالک گفته، یک هفته در اختيار خودت باش و یک هفته در  -2
شتتود؛ كه در این صتتورت اعتكاف را ادامه كه دو روز گذشتتته، از طرف اربابش آزاد میای بدون اذن مولایش روزۀ اعتكاف گرفته بوده و درحالییعنی بنده -3
جا آورد. )احكام الشتریعه بين اعتكافش صتحيح بوده و دو روز هم گذشتته استت، باید روز ستوم را هم بهدهد، اما اگر با اذن مولایش اعتكاف كرده بوده، چون نمی

 (63السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص 
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از محل اعتكاف خارج  صحيحیكی از دلایل  وجود   اگر فرد معتكف بدون؛ ششم: استمرار ماندن در مسجد
ولی اگر سه روز  ؛شوداگر سه روز نگذشته باشد كل اعتكاف باطل می -با اجبارچه ميل خودش و چه به - دوش

 (1).اعتكاف او صحيح خواهد بود ،گذشته باشد تا هنگام خروج
 ،باشد  نمودهخود شرط    برنيز  اعتكاف را    درپی بودنو پی  كرده  نذر  ،اگر فردی روزهای معينی را برای اعتكاف

 .كند شروع نو از باید و شودباطل می كل اعتكافش با خروج از مسجد
غسل كردن،   ( 3)،مانند خروج برای قضای حاجت ( 2)،جایز است یضرور  مواردخروج از مسجد برای 

معتكف برای یكی از این امور از مسجد خارج  فرد ، عيادت بيمار و حضور برای شهادت دادن. اگرجنازهييع تش
مگر   ،همچنين جایز نيست خارج از مسجد نماز بخواند  (4)،سایه راه برود  زیر  جایی بنشيند یا شود جایز نيست در

 ،خواند. اگر از روی سهو و ندانسته از مسجد خارج شودب نماز تواندمی جا خواستهر مكه در مكه، كه در
 .شودباطل نمی شاعتكاف

 :فروع 

 :چند نكته

، صررلآ ما  الأول: إ ا نذر اعتكاف شررهر معين ولم يشررترا التتا ع، فاعتكف  علررا وأخل  الناقي
 .فعل وقق ما أهمل ولو تلفي فيد  التتا ع ألاتمنف

و  رده باشدنك (تتابعدرپی بودن )پیشرط  اما ،اعتكاف كندمعين را اول: اگر فردی نذر كند كه یک ماه 
رده صحيح است و آنچه را اهمال آو  جارا كه به روزهایی اش را ادامه ندهد،هد و بقيومقداری از ماه را معتكف ش

 .شروع كند ابتدارا در لفظ آورده باشد باید كل ماه را از درپی بودن پیولی اگر  ؛كرده باید قضا كند

 .الةاني: إ ا نذر اعتكاف شهر معين ولم يعلم  د حتى خر  كالمحنوس والناسي قلاه

 
 (64اگر اعتكاف مستحب را در روز سوم برهم بزند، قضا ندارد. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص  -1
وچهار ستاعت یا بيشتتر طول بكشتد. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء ستوم، صتوم: ص صتورت پيوستته، بيستتجش در یک بار بهالبته نباید خرو -2

65) 
وم، ها نياز دارد، یا.... )احكام الشتتریعه بين الستتائل و المجيب جزء ستت حاجتی كه ضتتروری باشتتد، مثل رفتن نزد طبيب، یا آوردن  غذا و چيزهایی كه به آن -3

 (64صوم: ص 
كارهای ضتروری  مقصتود این استت كه در راه، جایی ننشتيند یا با حالت تفریحی و از زیر ستایه و در راحتی حركت نكند، اما اگر برای عيادت بيمار، یا انجام -4

اعتكافش بازگردد. )احكام الشتتریعه بين الستتائل و تر به محل دیگر لازم بود زیر ستتایه برود یا بنشتتيند، اشتتكالی ندارد؛ فقط به مقدار ضتترورت اكتفا كند و ستتریع
 (65المجيب جزء سوم، صوم: ص 
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مانند زندانی -  دماه ندار   زمان  آن  به  علم  كهدرحالی  ،اعتكاف كندمعين را  دوم: اگر فردی نذر كند كه یک ماه  
 .بياورد جاباید قضای آن را به -كارو فراموش

الةال : إ ا نذر اعتكاف أر عة أيام، فمخل  يوم قلرررراه، لكن يفتقر أ  يلررررم إليد يومين آخرين 
 .ليصلآ الإتيا   د

و البته  ،باید آن را قضا كند ،روز از آن خلل ایجاد نمایدک سوم: اگر فردی نذر چهار روز اعتكاف كند و در ی
 .جا آوردبهصحيح  ی با شرایط  تا بتواند اعتكاف احتياج به آن دارد دو روز دیگر به آن اضافه كند،

الرا ع: إ ا نذر اعتكاف يوم   أزيد لم ينعقد، ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صلآ، ويليف إليد 
 .آخرين

 شود؛يح نيست و نذر او منعقد نمیصح نه بيشتر، چهارم: اگر فردی نذر كند كه فقط یک روز معتكف شود
باید دو روز به آن  وصحيح است  (1)جا آورد،نذر كند كه اگر فلانی آمد، فردای آن روز را اعتكاف بهولی اگر 

 اضافه نماید.

  

 
جا آورد، باید دو روز یعنی قيتد نكرده كه فقط یک روز اعتكتاف كنتد، بلكته یک روز را به نيت كاری نذر كرده، و برای اینكه بتواند یک روز اعتكاف صتتتحيح به -1

 (66از سه روز، صحيح نيست. )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص  دیگر هم به آن اضافه كند، چون اعتكاف كمتر



 244                                                                                                                                       (اول)جلد  شرایع اسلام  
 

 وأما أقسامه
 انواع اعتكاف 

فالأول: يج  وشرنهد والمندوب ما تاع  د   ،  فنند ينقسرم إلى: وا  ، وندب  فالوا   ما و    نذر 
 الشرررروع، والةاني:   يج  المضيررر فيد حتى يمضيررر يوما ، فيج  الةال   ولو شررررا م حال نذره 
الر وع إ ا شرراء كا  لد  ل  أي وقت شرراء، و  قلرراء  ولو لم يشررترا و   الاررحجناف ما نذره إ ا 

 .ق عد

 .اعتكاف دو نوع است: واجب و مستحب
 آن  مستحباعتكاف  و رددگواجب می )عهد و قسم( ه آنيشب چيزیاعتكاف واجب آن است كه با نذر یا 

 است كه فرد داوطلبانه به آن اقدام كند.
مگر   شود،واجب نمی  اشادامه  ،اعتكاف مستحب  شود، اماآن واجب می  آغاز شدن  محضواجب به  اعتكاف  

 .گرددروز سوم واجب میدر این صورت كه  ،گذشته باشدآن اینكه دو روز از شروع 
 كند   چنين  تواندمی  ،از نيت خود برگردد  وقت خواست، نذر را بر هم بزند واگر در هنگام نذر شرط كند كه هر 

كل  باید آن را از سر بگيرد و ،در حين ادای اعتكاف آن را قطع كند وشرط نكند گونه اینولی اگر ندارد؛  قضا و
 .بياورد جاآن را به
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 :وأما أحكامه، فقسمان
 دو قسم است:  اعتكافاحكام 

الأول: إنما يحرم على المعتكف لارتة: النسراء لمسراُ وتقنيُ( و ماعاُ، وشرم ال ً  والارتدعاء المني، 
والنيع والشرررراء، والمماراة  و  يحرم عليد لبة المخيط، و  إزالة الشرررعر، و  أكل الصررريد، و  عقد 

   النكاح  ويجوز لد النظر م أمور معاشد والخوض م المناح

 اول: شش چيز بر معتكف حرام است
 با زنان بوسيدن و نزدیكی ،مسل •
 دن عطريبوی •
 شودمی (1)انجام كاری كه موجب خروج منی •
 خرید •
 فروش •
 لفظی ۀجدال و منازع •

عقد  ،زایل نمودن مو از بدن، خوردن شكار شده،پوشيدن لباس دوخته؛ این كارها بر معتكف حرام نيست
همچنين جایز است كه به آنچه مباح   و  (2)اش را بررسی كند؛زندگیجایز است كه معتكف امور مربوط به   نكاح.
 .نمایداقدام  (3)است

وكرل مرا  كرنراه من المحرمرات عليرد نهراراُ يحرم عليرد ليُ( عردا الإف رار  ومن مرات قنرل انقلررررراء 
 .ا عتكاف الوا   يج  على الولي القيام  د

اگر .كردن افطار جزبه ،در شب هم بر او حرام است ،حرام استدر طی روز بر معتكف كه  چيزهاییهمۀ 
 .بياورد جااو واجب است كه آن را به بر ولی   ،قبل از پایان اعتكاف واجب بميرد كسی

 
السائل و یعنی بخواهد كاری كند كه از او منی خارج شتود، چه با وسيلۀ حرام، مثل دست، و چه با وسيلۀ حلال، مثل بدن همسرش. )احكام الشریعه بين  -1

 (68المجيب جزء سوم، صوم: ص 
 (68گو با تجار و.... )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص وحساب كارها و گفتاز خریدوفروش، مثل تسویه كارهایی غير -2
 (68كارهایی مانند اجرای احادیث و شعر و قرائت و تأليف و.... )احكام الشریعه بين السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص  -3
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 :القسم الةاني: فيما يفسده، وفيد مسائل

 شودباعث باطل شدن اعتكاف می هایی كهچيزدوم: 

الأولى: كل ما يفسرد الصريام يفسرد ا عتكاف كالجماع والأكل والشررب وا لارتمناء، فمتى 
أف ر م اليوم الأول والةرراني لم يجرر   ررد كفررارة إ  أ  يكو  وا نرراُ وإ  أف ر م الةررالرر  و رر  

هراراُ م غن رملررررا ، ولو كرا  فيرد الكفرارة  ويجر  كفرارة واحردة إ   رامع ليُ(، وكرذا لو  رامع ن
 .لزمد كفارتا 

)نزدیكی(،  مانند جماع كند،می باطل نيز را اعتكاف شودشدن روزه میكه باعث باطل يزیچهراول: 
، مگر اینكه كفاره بر او واجب نيست ،اگر معتكف در روز اول و دوم افطار نمود. آشاميدن و استمنا ،خوردن

 كفاره دارد. ند،اما اگر در روز سوم افطار ك اعتكاف  واجب باشد،
در   همچنين اگر در غير ماه رمضانو   شود؛بر او یک كفاره واجب می  ،اگر معتكف در هنگام شب جماع كند

دو كفاره بر او واجب   ،اگر معتكف در ماه رمضان در طی روز جماع كنداما    ،كفاره دارد  ، باز هم یکروز جماع كند
 .شودمی

 .الةانية: ا رتداد مو   للخرو  من المسجد، وين ل ا عتكاف

 .گرددمی ش باطلاعتكافبرایش واجب و  خروج از مسجد ،مرتد شدنبا دوم: 

 .الةالةة: إ ا أكره امرأتد على الجماع، وهما معتكفا  نهاراُ م شهر رملا  لزمد كفارتا 

معتكف هم  دو    را با اكراه وادار به جماع كند و هر مردی همسر خود  ،سوم: اگر در هنگام روز در ماه رمضان
 ( 1).شودواجب می مرددو كفاره بر  ،باشند

الرا عة: إ ا طلقت المعتكفة ر عية خر ت إلى منزلها، ثم قلرت وا ناُ إ  كا  وا ناُ أو مقر 
 .يوما ، وإ  ند اُ 

 
اعتكاف، مانند كفارۀ افطار عمدی در ماه رمضتتان استتت، یعنی آزاد كردن بنده یا دو ماه روزه گرفتن پياپی یا اطعام شتتصتتت فقير. )احكام  زدن كفارۀ بر هم  -1

 (69الشریعه بين السائل و المجيب جزء سوم، صوم: ص 
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و اگر اعتكاف واجب بود یا دو روز   (1)به خانه برگردد  باید  ،اگر زن در حين اعتكاف طلاق رجعی گرفت  چهارم:
ه(بعد از انتهابعداً ) واجب است ،از آن گذشته بود در غير این صورت  جا آورد، وی اعتكاف را بهقضا ی عد 

 مستحب است كه قضا كند.

 .الخامسة: إ ا  اع أو اشتر  يمثم و  ين ل

 .شودباطل نمی اعتكافشولی ست اگناه نموده  ،پنجم: معتكف اگر خریدوفروش كند

 .السادلاة: إ ا اعتكف ث(ثة متفرقة   يصلآ 

 جدا، صحيح نيست جدا روز سه صورت به اعتكافششم: 

 

 والحمد لله رب العالمين 

 
نشتود. )احكام الشتریعه بين الستائل و المجيب جزء ستوم، اش بماند و از خانه خارج زیرا بر زنی كه طلاق رجعی داده شتده استت، واجب استت كه در خانه -1

 (70صوم: ص 


